
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  هاي ايرانشناسيپژوهش

 علمي

 الملليشماره استاندارد بین

4601-2676&0643-2252 

 1401 ستانبهار و تاب  ،1شمارة  ،12 سال
 تهران دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكدة :امتیاز صاحب    

 (تهران دانشگاه استاد) عبدالرضا سيف :مسؤل مدير

 (تهران دانشگاه استاد) مردیحميرا ز :دبیرسر                                       

 تهران دانشگاه انتشارات ر:ناش

 تحريريه هیأت
ه دانشگاعضو هيات علمي ) سید موسي ديباج( تهرانه دانشگا عضو هيات علمي ) عبدالرضا سیف

 هانشگاد)استاد  كزازي لدينالجلامیر تهران( دانشگاهعضو هيات علمي ) خديجه عالمي (تهران

دانشگاه استراسبورگ ) حسین بیک باغبان (تهرانه دانشگا)استاد  محمود فضیلت (طباطباييۀ علام

 هدانشگا عضو هيات علمي) يحیي بوذري نژاد انساني( علوم پژوهشگاه )استاد زرشناس زهره (فرانسه

عضو هيات علمي ) انحکیمه دبیر ( خوارزمي دانشگاه عضو هيات علمي) آرينفواد پور (تهران

دانشگاه لاهور  )استاد اقبال شاهد( آتاتورک دانشگاه )استاد نعمت يیلديم (تربيت معلمه دانشگا
  (پاکستان

  منصوره شهرياری: مدير داخلي

 و ادبيات ةدانشكد کوچه آذين، ساختمان شمارة دو ،خيابان قدس اسلامي، انقلاب خيابان تهران، ه:نشري نشاني
  10دانشگاه تهران، پلاک  انساني علوم

 021-66978885نمابر: و تلفن

 : jiranic@ut ac.ir الکترونیکي پست

 :قیمت

کميسيون محترم نشريات علمي  15/6/90  مورخ 100159  شمارة نامۀ اساس بر ايرانشناسي هایهشپژو ۀنشري

 .است شده ژوهشيپ -يعلم درجۀ کسب به موفق فناوری و تحقيقات علوم، وزارت ،کشور

اين نشريه در  .است محفوظ تهران ةدانشگا انساني علوم و ادبيات دانشكدة برای مقالات کليۀ حقوق
 شود.های اطلاعاتي زير نمايه ميپايگاه

  پايگاه (اطلاعاتي علمي جهاد دانشگاهيSID :به نشاني اينترنتي )www.sid.ir 
 پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISCبه نش ):اني اينترنتيwww..isc.gov.ir 
 ( پايگاه استنادی الريخUlrich:به نشاني اينترنتي ) 

www.Ulrich's International periodicals directory (Journal, magazine) 



 «ایرانشناسی» ت ارسالی به نشریه شیوه نامه تدوین مقالا

مقاله باید حاصل پژوهش های نویسنده )یا نویسندگان( باشد، در نشریه دیگری منتشر نشده  -
 .شودن ارسال دیگری باشد و مادامی که داوری آن در این نشریه به پایان نرسیده، به نشریه

  ،واژه(، مقدمه، پیکره  7تا  5های کلیدی ) چکیده، واژهمقاله باید به ترتیب شامل عنوان
 گیری و فهرست منابع باشد. اصلی مقاله، بحث و نتیجه

  فرمت در صفحه، 20 در  حداکثر  21× 30بر روی کاغذی به ابعاد word و بالا از و 
 .شود تنظیم 4/5 چپ و راست از و 5 پایین

 مقاله: اندازه های قلم مورد استفاده جهت نگارش 

 

 B nazanine عنوان مقاله

(Bold 15) 

 B nazanine واژگان چکیده، مقدمه، منابع و مابقی سرتیترهای اصلی

(Bold 13) 

 B nazanine تیترهای کوچک

(Bold 11) 

 B nazanine نام نویسندگان

(Bold 10) 

 B nazanine رتبه ی علمی، رشته و وابستگی سازمانی و ... در پاورقی

(Bold 8) 

 ) B nazanine متن چکیده

11) 

 ) B nazanine منابع

10) 

 ) B nazanine متن مقاله

13) 

 

 ( 11چکیده انگلیسی با قلم )Times News Roman  کلمه باشد. 250در حداکثر 

  یسندگان و نویا محل تدریس یا تحصیل نویسنده نام نویسنده، مرتبه علمی، دانشگاه
 د.ای جداگانه باشنشانی پست الکترونیکی و شمارۀ تلفن آنها در صفحه و پوشه

 قرار خواننده اختیار در واژه 300  بالای چکیده مقاله باید تصویری کلی از مقاله را 
 و داج یکدیگر، از سفید سطر یک با باید فرعی هایبخش و اصلی بخش عنوان.دهد
ها ( نوشته شود. سطر اولّ ذیل هر بخش فرعی، بر خلاف سطر نخست بندBold) سیاه

 های دیگر، نباید با تورفتگی آغاز شود.و پاراگراف

 که بیانگر بخشی 4-1-3های فرعی هر مقاله نباید از سه لایه، فرضاً به صورت  بخش ،
 فرعی از بخش سوم مقاله است، تجاوز کند.

 شتپانو صورت به شدههای تخصصی مهم و نام افراد کمتر شناختهمعادل لاتین واژه 
 .شود درج



 .در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آن ها ذکر شود 

  ابزارهایدر تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن ازDraw ،Table  وEquation  در
. ی به وجود نیاوردمشکل نهایی نسخه در ها آن تنظیم تا شود استفاده  Wordمحیط 

 ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.کلیۀ مثال

 های مربوط به زبان یا گویشی ناآشنا از قلم نسخۀ نویسی دادهدر واجDoulus Sil 

IPA شود استفاده. 

 

نی یا الازم به ذکر است در صورتی که نویسنده یا نویسندگان در تهیه مقاله از منابع مالی سازم
 .نوشت بدون شماره با عنوان قدردانی به این مطلب اشاره کننداند باید در اولین پینهادی بهره برده

 توضیحات بیشتر در خصوص مقالات ارسالی:

 (BTitr 12 Bold)  مقدمه

متر تورفتگی در یسانتبند یا پاراگراف زیر تیتر نباید تورفتگی داشته باشد. بند دوم به بعد نیم
 .اول داردسطر 

وم متر قبل از متن تورفتگی دارد و سطر دسانتیهای عددی یا بولتی )توپی خالی( نیمفهرست
 .هم تورفتگی دارد

کلید فارسی استفاده شود یا در حالت صفحه Ctrl+Shift+2 فاصله از کلیدهایبرای درج نیم
 .ریف شودتع (Ctrl+Space) :فاصلۀ استاندارد )برای نمونه، نیمsymbol از منوی

ای ها و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل رایانهسازی مجموعۀ مقالهمنظور یکسانبه
 .ها با طرحی یکسان و کامل و هماهنگ، تنظیم شوندها فراهم شود، لازم است همۀ مقالهآن

گاه تهیه دانشکند تا مقالۀ خود را با طرح مورد قبول ها کمک میاین راهنما به نویسندگان مقاله
کنند. توجه شود که شکل ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر بخشنامۀ مورد قبول 

 .مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران است

 Timesپوینت و قلم انگلیسی 13و اندازۀ  BMitra ستونی با قلمصورت تکمتن اصلی مقاله به

New Roman   فاصلهپوینت با فاصلۀ سطر تک 11و اندازۀ  (Single Space)  .تهیه شود
و  BTitr ها با قلمپوینت و عنوان زیربخش 12و اندازۀ  BTitr ها با قلمعنوان همۀ بخش

متر سانتی 4.5متر و از راست و چپ سانتی 5پوینت نوشته شوند. فاصله از بالا و پایین  11اندازۀ 
بلی انتهای متن بخش قتنظیم شود. عنوان هر بخش یا زیربخش با یک سطر خالی فاصله از 

 .ها خودداری کنیدگذاری عنواننوشته شود. در متن مقاله از شماره

 (.های مذکور را نصب کنیدلطفاً پیش از آغاز کار، نخست قلم)

 های مقاله )بسیار مهم(ترتیب عنوان

شناسی طور دقیق شامل این تیترها باشد: مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روشهای مقاله بهترتیب عنوان
 .(BTitr 11 Bold) گیری و پیشنهادها، منابعهای پژوهش، بحث، نتیجهپژوهش، یافته



در مقدمه باید ) های پژوهش اشاره شود: در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت1توجه 
 (گیرد؟بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام می

 :ای اصلی زیر اشاره شوده: در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش2توجه 

 ؛ها و رویکردهای موجود دربارۀ مسئلهها و دیدگاهتئوری: پیشینۀ نظری .1

 ها دربارۀ مسئله؛های آنشناسیشهای پیشین و روپژوهش: پیشینۀ تجربی .2

 .در صورت کمیّ بودن پژوهش و داشتن مدل: مدل مفهومی .3

نامه خودداری شود. و پیوست و پرسش: در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه 3توجه 
 .های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوندها و فرضیهاهداف و سؤال

 :تعداد صفحات مقاله

های مقاله اعم از چکیدۀ انگلیسی و فارسی و منابع( که تعداد صفحات مقاله )شامل تمام بخش
. صفحه در همین شکل بیشتر باشد 20شود، نباید از منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می

 (واژه 8000تا  6000بین )

 :های خارجی در متن فارسیواژه

های فارسی مصطلح و مصوب استفاده شود. های خارجی، در حد امکان از معادلها و نامبرای واژه
های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادلدرخصوص نام

 .شودصورت پاورقی ذکر میها، معادل لاتین آن بهگونه واژهاع و بلافاصله پس از بیان اینارج

 :هاپاورقی

و  BMitra چین با قلمصورت راستموارد فارسی به در صورت نیاز به درج پاورقی یا پانوشت، همۀ
 9و اندازۀ    Times New Romanچین با قلمصورت چپرد لاتین بهو موا [1] پوینت 10اندازۀ 
ادل آید و سپس یک فاصله و بعد معشوند. در پانوشت، پس از شماره، نقطه مینوشته می [2] پوینت

 .شودفارسی یا انگلیسی نوشته می

 :معرفی نشانه و متغیرها در متن

کاررفته در متن مقاله، در نخستین ارجاع در خود متن مقاله باید هر نوع متغیر یا علامت به
 .معرفی شود

 :هاشکل

یک از این موارد هر شکل اعم از نمودار و چارت و نقشه و... باید شماره و توضیح داشته باشد. هیج
 BMitra چین در زیر آن با قلمصورت وسطبه 1ترتیب از شمارۀ ای ندارند، بلکه بهشمارۀ جداگانه

مودارها صورت رنگی یا سیاه و سفید باشند. نتوانند بهشوند. نمودارها میپوینت نوشته می 10و اندازۀ 
ها در بیان واحد کمیت .شودارجاع می هاو اشکال در داخل متن و در جایی درج شوند که به آن

نمودارها الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. در تهیۀ نمودارها توجه شود 

https://jis.ut.ac.ir/#_ftn1
https://jis.ut.ac.ir/#_ftn2


به قدر کافی بزرگ باشد تا   (Legend)هاها و راهنمای منحنیها و کمیتکه اندازۀ اعداد و واژه
خروجی ) دار داخل مقاله به شکل تصویرپس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. اگر نمو

است، باید وضوح کامل داشته باشد. بهتر است فایل اصلی نمودارها در متن مقاله قرار داده  (افزارنرم
 .هر نمودار، به اندازۀ یک سطر با متنِ قبل و بعد فاصله داردشود. قبل و بعد از 

 :هاجدول

و اندازۀ  BMitra شد که در وسط جدول با قلمهر جدول باید شماره و عنوان )توضیح( داشته با
ها در داخل متن و پس از شود. باید جدولگذاری میشماره 1ترتیب از پوینت نوشته و به 10

 چینصورت وسطها باید بههای جدولها اشاره شده، درج شوند. عنوان ستونجایی که به آن

(BMitra 10  پوینت) چین یا صورت راستی باشند، بهو تمام متون داخل جدول، اگر فارس
پوینت و اگر لاتین باشند،  10نازک  BMitra چین )بسته به مقدار متن داخل جدول(وسط

 .تنظیم شوند  .Times New Roman 8 pt چینصورت چپبه

 ها درنوشته شوند. بیان واحد کمیت چینفارسی و وسطصورت ها باید بههمۀ اعداد در جدول
ز اگر و نیهر جدول با یک سطر خالی فاصله از متنِ قبل و بعد آن قرار گیرد . جدول الزامی است

در انتهای عنوان جدول به آن ارجاع  APA اند، باید به روشها از مرجعی برداشت شدهجدول
 (چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیردشود )توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط

 :گیرینتیجه

گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در صورت داشتن پیشنهاد، بندی و نتیجهبخش جمع
 .دگیری از بحث جدا باشگیری قرار دهید. بهتر است نتیجهها را در انتهای نتیجهتوانید آنمی

 :منابع

توان استفاده شود. می (APA 7) شناسان آمریکادهی از روش استنادی انجمن روانبرای منبع
 یا  WORD،Mendeley افزارهایوری و راحتی در این کار، از نرمافزایش بهره برای

EndNote استفاده کرد. 

 Times در فهرست منابع انگلیسی باید تمام ارجاعات فارسی به انگلیسی ترجمه شود و با قلم

New Roman  عنوان کتاب و نام نشریه به صورت ایتالیکپوینت نوشته شود و 11اندازۀ 
 .مشخص شود

 :شدهنکات مهم دربارة منابع استفاده

ر است. در صورت استفاده از سایدهی به کتاب و مقاله بیان شدهنکتۀ اول: در ادامه، شیوۀ منبع
های های دولتی، جزوهنامه، گزارش پژوهشی، آمار سازمانمنابع اطلاعاتی مانند پایان

استفاده شود. تمام  APA نامۀداری و...، از شیوههای شنیداری و دیها، فایلنشده، وبگاهمنتشر



نامه مواردی که برای نمونه مشاهده خواهید کرد )شمارۀ نشریه داخل پرانتز، نام نشریه یا پایان
 .باید رعایت شود(  ...صورت ایتالیک وو عنوان کتاب به

ها ـ ریهدربارۀ نش صورت اختصار(.طور کامل نوشته شوند )نه بهنکتۀ دوم: منابع باید حتماً به
ابتدا  صورت ایتالیک( و دوره و صفحاتنام نشریه )بهترتیب اعم از فارسی و انگلیسی ـ حتماً به

 .و انتهای مقاله نوشته شود

تشار و نام ترتیب محل انحتماً باید بهنکتۀ سوم: در منابع کتابی ـ اعم از فارسی و انگلیسی ـ 
 .انتشارات نوشته شود

Curwen, B., Palmer, S., & Ruddell, P. (2000). Brief cognitive behaviour 

therapy (Brief Therapies Series). London: Sage. 

Article or chapter in an edited book 

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chapter or entry. In A. 

Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: 

Publisher. 

نامه یا رسالۀ دکتری هستند ـ اعم از فارسی و نکتۀ چهارم: در منابعی که مربوط به پایان
 .نوشته شود دانشگاه و شهر مربوط به آنانگلیسی ـ باید 

Murray, B. P. (2008). Prior knowledge, two teaching approaches for 

metacognition: Main idea and summarization strategies in reading 

(Doctoral dissertation, Fordham University, New York).Retrieved from 

ProQuest Dissertations & Theses.(AAT 3302116) 

نوشتن تاریخ دقیق و مکان ، ...ها وبه سمینارها و همایشنکتۀ پنجم: در مورد منابع مربوط 
 .دقیق همایش الزامی است

Liu, C., Wu, D., Fan, J., & Nauta, M. M. (2008, November). Does job 

complexity predict job strains? Paper presented at the 8th Biannual 

Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, 

Valencia, Spain. 

 .ویژه منابع منتشرشده در دهۀ اخیر، استفاده شودنکتۀ ششم: از منابع جدید، به

 :منابع فارسینکات مهم در مورد فهرست 

برای منابع داخل متن از واژۀ دیگران و همکاران استفاده نکنید و تمام اسامی نویسندگان و  .1
 .نفر باشند 3نفر یا بیشتر از  3د مگر اینکه افراد پژوهشگران را بنویسی

 :منابع فارسی به زبان فارسی در قسمت فهرست منابع هم نوشته شوند .2

نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده؛ نام خانودگی نویسندۀ دوم، نام همان نویسنده 
 .ـ صفحۀ پایان مقاله ، دوره، صفحۀ شروع مقالهنام نشریه)سال انتشار(، عنوان مقاله، 

(، کشف تقلب در 1395مثال: تقوا، محمد؛ منصوری، علی؛ فیضی، کریم؛ اخگر، بهاره )
 مدیریتداده، های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگهای کارتتراکنش
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Article Info Abstract 

Paper Research: 
Research Article 

The aim of this article is to scrutiny the concept of distance in Hafez 
Poetry based on the theory of mental spaces of Fauconie and Turner. 
This theory, which was proposed in the field of cognitive semantics, due 
to special attention to semantic processes and its complexities from a 
cognitive point of view, can provide a suitable framework  for analysis in 
the study of Hafez's sonnets, whom has always been the leader of 
Persian-language poets in terms of the complexity of their themes. 
Studies showed that the concept of distance in Hafez's poetry appears in 
the form of spatial distance, temporal distance and cognitive distance. 
cognitive distance is seen more than other types of distance in Hafez's 
poetry. In this way, the poet uses temporal and spatial elements and 
generally concrete and objective elements to convey an abstract concept, 
i.e. distance in knowledge, wisdom, understanding and perspective to the 
audience. Sometimes, by denying the apparent similarity between two 
things or people, the poet emphasizes the inner differences and actually 
the existence of a distance between them. This work of Hafez can be 
seen as breaking existing frameworks and creating new frameworks, 
which is related to Hafez's art of deconstruction. Sometimes, by 
considering two mutual phenomena, the poet emphasizes the negation of 
the apparent difference and their oneness in practice and the absence of 
distance between them. This group of verses can be well analyzed based 
on the approach of mental spaces in the form of conceptual fusion, 
because the poet uses two mutual mental spaces,and by creating a 
combined space of the two, creates a new space that contains elements of 
the input spaces and also new elements that did not exist in the input  
spaces and are the result of the combination of two mutual spaces. The 
space builders in Hafez's poems that convey the concept of distance fall 
into two general categories: the first category is linguistic units whose 
main function and role is space creation (elements of time and space, 
contrast, negation, etc.) The second is not limited to specific linguistic 
units, but rather literary techniques that the poet uses as a space creator 
(multiple meanings and opposition). 
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نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ بر مبنای نظریۀ فضاهای ذهنی 

 (1994)فوکونیه و ترنر 
 2دبمصطفی اسلامی سنج | 1عبدالرضا سیف

 هران، ایران.. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، ت1
 سی دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارنویسندۀ مسئول؛ . 2

 Mostafaeslami21@gmail.comرایانامه: 

 چکیده اطلاعات مقاله
اصله در شعر حافظ برر مننرای نیریرۀ    هدف از نگارش مقالۀ حاضر، بررسی مفهوم ف پژوهشی نوع مقاله:

فضاهای ذهنی فوکونیه و ترنر است. این نیریه کره در حروزۀ معناشناسری شرنا تی     
هرای نن از  شود، به دلیل توجه  اص به فراینردهای معنرایی و پیدیردگی   مطرح می

مطالعرۀ زللیرات حرافظ کره ههرواره از نیرر پیدیردگی        در  تواندیممنیر شنا تی، 
چهارچوب مناسنی را برای تحلیرل فرراه     بوده،زبان اعران پارسیمضامین، سرنمد ش

ها نشان داد که مفهوم فاصله در شعر حافظ در قالر  فاصرلۀ منرانی و    سازد. بررسی
یابرد. فاصرلۀ معرفتری، بری  از انروار دیگرر       فاصلۀ زمانی و فاصلۀ معرفتی، نهود می

عر از عناصرر زمرانی و    ورد؛ بدین صورت که شابه چش  می دیوان حافظفاصله در 
برد ترا یرم مفهروم انتلاعری ر یعنری        طورکلی ملهوس و عینی بهره میمنانی و به

فاصله در شنا ت، معرفت، درک، دیدگاه ر را به مخاط  القا کند. گاهی شاعر با نفری  
های باطنی و درواقع وجود فاصرله  شناهت ظاهری میان دو چیل یا دو کس، بر تفاوت

هرای  تروان شنسرتن چهرارچوب   ورزد. این عهل حرافظ را مری  میها تأکید میان نن
ارتنرا    سا تارشننیجدید دانست که با هنر حافظ در های موجود و  لق چهارچوب

دارد. گاهی نیل شاعر با در نیر گرفتن دو پدیدۀ متقابرل، برر نفری تفراوت ظراهری و      
رد. این دسته ابیرات  ینی بودن ننان در عهل و درواقع ننود فاصله میان نن دو تأکید دا

براساس روینرد فضاهای ذهنری در قالر  نمیختگری مفهرومی بره  روبی تحلیرل        
بررد و برا ایجراد یرم فضرای      شود؛ زیرا شاعر از دو فضای ذهنی متقابل بهره میمی

کند که هر  عناصرری از فضراهای درونرداد     نمیخته، فضای ذهنی جدیدی  لق می
شود که در فضاهای درونداد وجود نداشرته  دارد و ه  عناصر جدیدی در نن ظاهر می
 است.  و از تلفیق دو فضای متقابل حاصل شده
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 . مقدمه1
نای عاشقانه و عارفانره و اجتهراعی، مرورد    اشعار حافظ ههواره به سن  بر ورداری از مضامین زی

تنیردگی  سرازد، درهر   است. ننده شعر حافظ را از دیگر شاعران ادب فارسی متهایل میتوجه بوده
ترین عامل این تنیدگی را هنرر شراعر در تیییرر باورهرا و عررف      مضامین اوست. شاید بتوان مه 

شود. در نگاه کلری، ینری از   شنا ته می« سا تارشننی در شعر حافظ»جامعه دانست؛ ننده با نام 
است. این تقابل یا در قال  دو منران متضراد   « تقابل»مضامین پرتنرار در زللیات حافظ، مفهوم 

کند یا در قالر  دو شخصریت برا دو  رر فنرری      ههدون مسجد و میخانه، دیر و حرم جلوه می
اقرع از ایرن ابلارهرا بره     متناقض ههدون زاهد و رند، مست و محتس ، عاشق و زاهد. حافظ درو

گیرد. ینی از شگردهای حافظ بررای  های  ود بهره میمثابۀ نهادهایی برای بیان باورها و دیدگاه
توان دریافت که می دیوان حافظها، استفاده از مفهوم فاصله است. با بررسی نشان دادن این تقابل

هرا را بره   وای کلی بر ی از زرلل که محتتوجهی از اشعار او، بیان فاصله است، تاحدیبخ  قابل
شرود؛  بیت یافت مری دهد، اما در بسیاری از موارد، مفهوم فاصله به صورت تم ود ا تصاص می

توان ادعا کرد که شاعر از این مفهوم ههدون ابلاری برای بیران نگررش  رود بهرره     بنابراین می
هرای عاشرقانه،   یابد. در زرلل های مختلف بروز میگیرد. بیان فاصله در اشعار حافظ به صورتمی

کشرد، امرا در زللیرات اجتهراعی، حرافظ برا       این فاصله، دوری عاشق و معشوق را به تصویر مری 
گیری از مفهوم فاصله، دو طنقۀ اجتهاعی، دو  ر فنری متضاد و دو منت  را در مقابل هر   بهره

شنل در چهارچوب نیریۀ  توان به بهتریندهد. این سا تار مفهومی در اشعار حافظ را میقرار می
رو هسرتی .  فضاهای ذهنی تحلیل کرد. در نیریۀ فضاهای ذهنی با دو یا چند فضای ذهنی روبره 

توانند به کهرم اصرل دسترسری، بره     در هر کدام از فضاهای ذهنی، عناصری وجود دارند که می
ز عناصری در فضای ذهنی دیگر مرتنر شوند. گفتری  کره مفهروم فاصرله، بخر  چشرهگیری ا      

 فاصلۀ ههان فاصله، نور نیترملهوس و نیترییابتدااست. زللیات حافظ را به  ود ا تصاص داده
 نیر ا انیر ب از زرر  . کنرد یمر  اشراره  متفراوت  منران  چند ای دو به شاعر نن در که است منانی
 شرنل  دو به حافظ اشعار در منانی فاصلۀ نور نیا اما. هاستنن انیم ۀفاصل دادن نشان ،هامنان

 ملهروس  مفهروم  ههران فقرر   و ندارد یالی  و یاستعارۀ جنن هامنان کاربرد یگاه. یابدمی هودن
یمر  چشر   بره  کهترر  دیوان حافظ در اشعار از دست نیار است که وو فاصلۀ فیلینی منی منان
 شرود، یمر   وانرده  یرازیشر  حرافظ  شرعر  هر   سرهرقند  و ریکشه در دیگویم شاعر یوقت.  ورند
 لانیر م ،هرا نن انیر ب از هردف  و هسرتند  یواقعر  یهامنان ههان ،سهرقند و ریکشهش از منیور

 انیر ب یبررا  متفاوت منان دو از شاعر ی،ادیز موارد در اما ،است حافظ شعر تیمحنوب و گسترش
 جننۀ اسرتعاری  هامنان موارد نیا در که کندیم استفاده منت  و دگاهید دو یدور و فاصله لانیم
 کنرد، یدر شرعرش اسرتفاده مر    خانره یحافظ از تقابل مسرجد و م  یوقت ه،نهون یبرا. کنندیم دایپ
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 و فاصرلۀ معرفتری   لانیر م  واهرد یم بلنه ست،ین ملهوس و یظاهر ۀخانیم و مسجد نن هدف 
قالر  زمران نهرود    ی فاصرله در  گراه . دهد نشان را خانهیم و مسجد روانیپ انیم موجود یشنا ت
زمران   میر بره   یذهنر  یکره هرر فضرا    کنرد یم  یرسرا ت یذهن ی. درواقع شاعر دو فضایابدمی

 فاصلۀ زمانی است. انیمشخص اشاره دارد و زر  شاعر ب
 توانرد یم بلنه ست،ین لیچ دو یدور یبه معنافقر  فاصله کهنهاید می یضرور ننته نیا ذکر
. رددا تأکید لیچ دو بودن ینی یحت و فاصله ننود بر شاعر لین یگاه. ردیگ بر در را ینینلد مفهوم
 و وندیپ جادیا شود،یم افتی وفوربه او اتیزلل در و دسازیم لیمتها را او سنم و حافظ شعر ننده
اسرت کره در    نیر متناقض اسرت. درواقرع هنرر حرافظ در ا     یدو منت  و  ر فنر انیم ینینلد
دو فضرا   نیا انیم نناما پس از  کند،یم  یمتقابل را ترس یذهن یدو فضا  یهااز زلل یاریبس
کره بره فاصرلۀ    شرود  دیده مری  ییهادر زلل شتریبحافظ  یسنم شعر نی. ادسازیبرقرار م وندیپ

 معرفتی اشاره دارند.
 

 . پیشینه2

های متعددی صورت گرفته کره بره تعردادی از    در صوص تقابل در اشعار حافظ تا کنون پژوه 
هرا  افظ در قال   لاف عادتها در شعر حالف( به تقابل 1392کنی : پورنامداریان )ها اشاره مینن

هرای حرافظ یرا در معنری شرعر یرا در صرورت و یرا در         است. به باور او،  لاف عادتتوجه کرده
یابد. در حیطرۀ اجتهراعی،  رلاف عرادت در نقرد      های مهنن در معنی و صورت تجلی میارتنا 

ایی اسرت  هر یابد.  لاف عادت دیگر، در ارزش بخشیدن به شخصیتمداران تجلی میا لاق دین
ها نیل در شعر حافظ بسته به ایننه به کردام گرروه   گیرند. منانفروشان قرار میکه در مقابل دین

کنند. ههاهنگی زمینۀ معنرایی و عراطفی   تعلق داشته باشند، ارزشی وارونه و  لاف عادت پیدا می
نیرد،  د مری زلل با موسیقی حاک  بر زلل که از راه وزن عروضی و ههنشینی کلهات و قافیه پدیر 

تررین  رلاف عرادت در    شود. پورنامداریان برجسته لاف عادت دیگر در شعر حافظ محسوب می
داند که باعث شده زلل حافظ را شیوۀ طرح و ارتنا  مخفی معانی پراکنده در طول یم زلل می

. اند، نن را فاقد پیوند منطقری میران ابیرات بداننرد    زال  کسانی که دربارۀ زلل حافظ سخن گفته
باوری بر مننای دیدگاه تقابل دیوان حافظهای دوگانه در ( به بررسی تقابل1393فاضلی و پژمان )

توان ردپای اند که در درون سا تار منسج  تقابلی شعر حافظ، میگرایان پردا ته و دریافتهسا ت
برا سره    افظدیروان حر  هرا در  گرایی را دید. اینان معتقدند فراروی از تقابرل های پساسا تاندیشه

نره  »، «ه  این و هر  نن »، «هاواژگون کردن ارزش»روینرد نسنت، جهت، زایت به سه شنل 
نهرایی و  ( به بررسی نق  تقابل در بلرگ1396شود. یوسفی و بختیاری )ظاهر می« این و نه نن

وی و پردازند. اینان سه نور تقابل لفیی و معننهایی و ایجاد فراز و فرود در شعر حافظ میکوچم
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ها و تأویلی را در سه دسته اشعار عاشقانه و مدحی و اجتهاعی حافظ مورد توجه قرار داده و تفاوت
 100هرای دوگانره در   ( با بررسی نمراری تقابرل  1392لو )شهرند. ننیهای هر یم را برمیویژگی

 220یری ) کند و ننان را در سه دسته تقابرل واژگرانی و لف  تقابل را شناسایی می 637زلل حافظ، 
 دهد.مورد( قرار می 70مورد( و تقابل ادبی ) 347مورد( و تقابل معنایی )

دربارۀ اشعار حافظ، پژوهشی که از چهارچوب نیری مورد توجه نگارندگان استفاده کرده باشد 
یافت نشد. به ههین سن ، به تعدادی از مطالعات  ارجی و ههدنین مواردی از مطالعات فارسری  

( از چهارچوب فضاهای ذهنی بررای  75ر71: 1994شود. کاترر )ی ذهنی اشاره میدر زمینۀ فضاها
کند. برای این منیور، از مفاهی  مربو  به فضای ذهنی پایه و استفاده می 1تحلیل زمان دستوری

بینری  دیگر فضاهای ذهنی ههدون دیدگاه، کانون، ر داد و ههدنین تهایل میان واقعیت و پری  
پرردازد و برر   در مقالۀ  ود به نقد روینرد فضاهای ذهنی مری  (1579: 2005) برد. برندتبهره می

ای از معناشناسی شنا تی است، شود نیریۀ فضاهای ذهنی شا هاین باور است که اگرچه ادعا می
نشرئت   گرایی و منطقی اسریینوزا از بر ی جهات ریشه در فلسفۀ تحلیلی دارد که از دیدگاه تجربه

توانرد از عهردۀ تحلیرل    معتقد است نیریۀ فضاهای ذهنی از ایرن منیرر نهری   است. برندت گرفته
 3و ادزام 2پویایی و تصویرگونگی فرایند تولید معنا و نیل توجیه نق  معناشناسی در فرایند نگاشت

 دهرد. های این روینرد به دست میبرنید؛ بنابراین در پژوه   ود راهنارهایی برای رفع نقصان

فضاهای ذهنی در زبان اشاره امرینایی به دسرت   هد چشهگیری از سا ت( شوا1996ون هوک )
دهد و معتقد است وجه بصری و اشاری در زبان اشاره، نن را به یم حوزۀ مطالعاتی زنی برای می

 کند.درک زیربنای شنا تی معنا و ارجار تندیل می
بنردی  های ذهنی، دسرته (، با بررسی وجوه فعل در زبان فارسی از منیر فضا1391زاده )نقاگل

است و براسراس  صورت گرفته« احتهال وقور»اند که براساس معنای مرکلی جدیدی از نن کرده
شرود. گلفرام و علروی    نن کاربردهای مختلف وجوه فعل در جهلات سراده و مرکر  توجیره مری    

ی از اتوان به کهرم نیریرۀ فضراهای ذهنری، پراره     اند که می(، در مطالعۀ  ود نشان داده1385)
انگاری را برطررف سرا ت. ههدنرین بره ارتنرا  میران       مسائل ههدون ابهامات ارجاعی و پی 

(، سرورۀ قهرر در   1399پردازند. شیرافنن و صاحنیان )نمیختگی مفهومی و فضاهای ذهنی نیل می
را که در نن نیات هشداردهنده بی  از نیات تنشیری است، در چهارچوب فضراهای ذهنری    قرنن

اند تا به کهم عناصر فضاساز، مخاط  را در درک محسروس امرور انتلاعری یراری     بررسی کرده
های پراکنرده، برارش   القهر، ملخشق»کنند. ایشان پس از بررسی این سوره، پنج فضاسازی ذهنی 

                                                           

1. tense. 

2. mapping. 

3. blending. 
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بندی جدیدی در کنند و بدین ترتی ، دستهرا شناسایی می« سنگریله، عذاب مسقر، جایگاه متقین
گیری از ههرین  ( با بهره1394عامری و  یرنبادی )دهند. حیاتبه دست می های این سورهتحلیل

زبان را بررسی کردنرد کره   روینرد، فضاهای ذهنی ش  متن  نری برگرفته از دو روزنامۀ فارسی
های متفاوت بیان کرده بودنرد. نترایج بررسری حراکی از نن برود کره       موضور واحدی را از دیدگاه

اده از فضاهای ذهنی متفاوت، افنار و عقایرد  رود را بره مخاطنران القرا      نویسندگان ا نار با استف
کنند کره فضرای ذهنری پایره، یعنری تیترر       کنند و جریان انعناس  نر را به سهتی هدایت میمی

 است. نری، بر مننای نن شنل گرفته
 

 . مبانی نظری3
در  1978خستین برار در  و ارجار، ن 1انگارینیریۀ فضاهای ذهنی و کاربرد نن در موضوعات پی 

هرای بعرد، ایرن روینررد برا تسرری بره        در فلورانس مطرح شرد و در سرال   2نکادمی دلا کروسنا
این نیریه به کاربران زبان ایرن   رفت.های دیگر وارد مناحثی شد که پی  از نن انتیار نهیحوزه

ذشته و نینده ر ابعراد   های فراتر از اینجا و اکنون ر ههدون گ دهد که دربارۀ موقعیتامنان را می
های  یالی، زندگی دیگرران و زیرره صرحنت    های فرضی، جهانفضایی و منانی متنور، موقعیت

 (.325: 2009و وندلانوت،  دنسیگیرکنند )
در معناشناسی منطقی یا معناشناسی صدق و کذب، بازنهایی یم موقعیت به کهرم روینررد   

هرای دیگرری برا    با یم جهان واقعی و جهران گیرد. در این روینرد های مهنن صورت میجهان
هایی فلسفی را های مهنن اما نه للوماً واقعی مواجه هستی ، اما طرح این روینرد، پرس موقعیت

طور اسرت در کجرا قررار دارنرد؟     های مهنن وجود دارند؟ اگر اینبه دننال داشت. ایننه نیا جهان
، فوکونیه با ارائۀ یم الگوی جایگلین برا عنروان   (. برای رفع چنین مسائلی33: 2004،کرافت و کروز)

فضاهای ذهنی، بسیاری از مشنلاتی را که روینرد قنلری در معناشناسری و کاربردشناسری برا نن     
شرود. نن  مواجه بود برطرف سا ت. در این روینرد، فضای ذهنی، یم سا ت مفهومی تلقی مری 

)جهران واقعری در روینررد قنلری(، برا      شده و نشناست دنیایی که برای گوینده و مخاط  شنا ته
(. از دیردگاه فوکونیره   33: 1996فوکونیره و سوییتسرر،   شرود ) عنوان فضای ذهنی واقعیت شنا ته می

پیوسته ه های زبانی، نق  راهنها را برای سا ت مجهوعۀ فضاهای ذهنی به( صورت35: 1997)
شروند،  یا نمیله محسوب می 3ومی. فضاهای ذهنی که جلوی از نیریۀ نمیختگی مفهکنندایفا می

اند. در این نیریه، دو فضا از چهار فضرای ذهنری، فضرای درونرداد     در ارتنا  4با استعارۀ مفهومی
                                                           

1. presupposition. 

2. Della Crusca. 
3. conceptual integration. 

4. conceptual metaphor. 
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شوند. تهایل این در نیریۀ استعارۀ مفهومی محسوب می 1هستند که جایگلین قلهرو مندأ و مقصد
ختگی است که در استعارۀ مفهومی در نیریۀ نمی 2دو نیریه در وجود فضایی به نام فضای نمیخته

کنرد  وجود ندارد. نیریۀ نمیختگی نسنت به استعارۀ مفهرومی امتیرازاتی دارد: اول، مشرخص مری    
بر ی از مختصات فضای نمیخته، نه به قلهرو مندأ تعلق دارد و نه قلهرو مقصد. دوم، این نیریره  

شرود  تحلیل استعاره محردود نهری   گیرد و فقر بهدامنۀ وسیعی از فرایندهای شنا تی را در بر می
( نمیختگی را فرایندی بنیادی و اساسری  91: 2003(. فوکونیه و ترنر )435ر431: 1395)گیررتس، 

دانند که بر تعقل و استدلال انسان حاک  است. در این نیریره، برا عناصرر فضاسراز     در دستور می
هند که در حال سرا ته شردن   داطلاعاتی دربارۀ فضاهای ذهنی جدیدی می 3مواجهی . فضاسازها

گیرری فضراهای ذهنری    ای هستند که یا باعرث شرنل  هستند. این عناصر درواقع واحدهای زبانی
است. تر سا ته شدهدهند که پی ای تیییر میشوند یا کانون توجه را به فضاهای ذهنیجدید می

ز نیر او، ...(، قید )واقعراً،  ، در بیهارستان، ا1400ای )در سال اضافهتوانند گروه حرففضاسازها می
احتهالاً، للوماً، ضرورتاً، قطعاً، ...(، ترکینات فعل و فاعل که پرس از نن یرم جهلره بیایرد )مرری       
امیدوار است...، رضا باور دارد...، علی دوست دارد....( باشند. فضاسازها سناریویی را بررای  واننرده   

این سرناریو امنران دارد گذشرته یرا نینردۀ واقعری،       است. « اینجا و اکنون»سازند که فراتر از می
های منتنی بر براور و دیردگاه و... را بازتراب دهرد.     های فرضی، موقعیتهای دیگر، موقعیتمنان

ها با فضای ذهنی پایه و نحوۀ دسترسی زمان دستوری و وجه، فضاهای ذهنی کانونی و ارتنا  نن
عناصری را که در فضراهای ذهنری مختلرف     4ها. رابر(1994فوکونیه، دهند )ها را نهای  میبه نن

کنند؛ برای نهونه، عناصرری کره در فضراهای ذهنری مختلرف      قرین ه  باشند به ه  متصل می
(. اصل دسترسری  40ر39: 2007ایوانل، شوند )به ه  مرتنر می 5های هویتیمرجع هستند، با رابره 

کند که یم عنصرر در یرم فضرای ذهنری     در نیریۀ فضاهای ذهنی ه  به این مسئله اشاره می
 ها قابل دسترس شود.تواند به کهم عنصر قرین  ود در فضای ذهنی دیگر به واسطۀ رابرمی

 

 ها. تحلیل داده4

 فاصله. 1. 4

ویژه ترین شنل نن فاصلۀ منانی است، در زبان روزمره و بهترین و ابتداییمفهوم فاصله که ساده
هایی ههراه هستند. ابعراد  مختلفی را در بر گیرد که هر کدام با پیدیدگی تواند انواردر ادبیات، می

                                                           

1. source and target domain. 

2. blended Space. 

3. space builders. 
4. connectors. 

5. identity connectors. 



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال  ،شناسیی ایرای هاپژوهش / 8

یابرد کره انروار    بیشترین نهود را مری  دیوان حافظهای این مفهوم در ادب فارسی، در و پیدیدگی
شود. در روینرد فضاهای ذهنری، مفهروم فاصرله در    فاصلۀ منانی و زمانی و معرفتی را شامل می

ور شدن یا نلدیم شدن دو یا چند فضای ذهنی متفاوت و گاه ننود فاصله قال  دوری، نلدینی، د
 ای .ها را توضیح دادهشود که در این بخ ، انوار ننو ینی بودن دو فضای ذهنی، بررسی می

 

 فاصلۀ مکانی .1. 1. 4

 چشهان کشهیری و ترکان سهرقندیسیه نازندرقصند و میبه شعر حافظ شیراز می
 

 (306: 1400حافظ، )
 بیررا کرره نوبررت بیررداد و وقررت تنریررل اسررت    عراق و فارس گرفتی به شعر  وش حافظ

 

 (30ههان: )
های جیرافیایی )کشهیر، سهرقند، عراق، فارس، بیرداد، تنریرل(   در هر دو بیت، حافظ للوماً با بیان منان

ارد کره از  ها زیاد است، قصد بره ر  کشریدن میرلان محنوبیرت و گسرترش شرعر  رود را د       که فاصلۀ نن
است. در بیت نخست با سه فضای ذهنی منانی یعنی شیراز و کشرهیر و سرهرقند   مرزهای ایران فراتر رفته

رو هستی  که فضای ذهنی شیراز، نقطۀ ارجرار اسرت چراکره شراعر در نن قررار دارد و در ایرن بیرت        روبه
و ترا کشرهیر و سرهرقند      واهد بگوید من در شیراز هست ، اما شعر من مسافت زیرادی را طری کررده   می
کند یم فضای واقعری اسرت بردین معنرا کره شریراز و کشرهیر و        است. فضایی که شاعر ترسی  میرفته

هاسرت؛ بنرابراین   سهرقند ههه در واقعیت حضور دارند و منیرور شراعر نیرل فقرر ماهیرت جیرافیرایی نن      
رش و محنوبیت اشعار حرافظ شرده،   ساز برداشت دیگر یعنی گستها جننۀ استعاری ندارند. ننده زمینهمنان
تررین نرور فاصرله    ای است که به لحاظ جیرافیایی میان این سه شهر وجرود دارد؛ بنرابراین ابتردایی   فاصله

 ساز تعنیرهای دیگر باشد.تواند زمینهیعنی ههان فاصلۀ منانی که در ظاهر جننۀ استعاری ندارد، می
کشی و تصررف را بره ذهرن  واننرده متنرادر      ، فضای لشنر«گرفتن»در بیت دوم، حافظ با لفظ 

هرا را بره   های دیگرر رفتره و نن سررزمین   است؛ گویی شاعر ههدون یم فرمانروا به سرزمینکرده
بینرد کره   چنران مری  است. درواقع، حافظ قدرت گیرایی و زینایی شعر  رود را نن تصرف  ود درنورده

هرا بره دسرت فرمانروایران و     ف نن سررزمین های دور را برابر با تصرتأثیر اشعارش بر مردم سرزمین
مواجه هسرتی ؛ زیررا شراعر بررای درک یرم مفهروم        1داند. در این بیت با استعارهلشنریانشان می

های دور ر از فضای ملهروس   انتلاعی ر یعنی فضای هنر و شعر و تأثیر نن بر  وانندگان در سرزمین 
چنان  واندن شرعر مرن برر    ه عنارت دیگر، ننبرد. بها به دست فرمانروایان بهره میتصرف سرزمین
حال ام. درعینها را به تصرف  ود درنوردههای دور اثرگذار بوده که گویی نن سرزمینمردم سرزمین

                                                           

 اند.  ( در معناشناسی شنا تی مطرح کرده2008. منیور از استعاره، مفهوم سنتی نن نیست، بلنه مفهومی است که لیناف و جانسون )1
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 فاصلۀ منانی میان عراق و فارس و بیداد و تنریل، بر گستردگی محنوبیت شعر شاعر اشاره دارد.

 سررروی  انرررۀ  هررررار دارد پیرررر مرررا   روی  ما مریدان روی سوی کعنه چون نری  چون
 

 (8ههان: )
در این بیت به دو منان کاملاً متفاوت ) انۀ کعنه و  انرۀ  هررار( اشراره دارد، امرا از ایرن دو      

است. به عنارت دیگرر، ایرن دو   منان برای بیان دو منت  و  ر فنری کاملاً متضاد بهره گرفته
ت  متضاد. یم فضای ذهنی منانی،  انرۀ  منان در شعر حافظ نهادی است برای دو دیدگاه و من

کعنه است و فضای ذهنی منانی دیگر، میخانه است که پیر مریدان در نن قرار دارد؛ بنابراین، در 
حال شراعر  است اما درعیناین بیت از دو منان متقابل برای بیان فاصلۀ معرفتی بهره گرفته شده

گوید وقتی  انه  هرار را توجیه کند. شاعر می کند تا با استدلال، روی نوردن مریدان بهتلاش می
 توانی  روی به کعنه نوری ؟!پیر ما رو به میخانه دارد، ما چطور می

 

 . فاصلۀ زمانی در قالب مکان2. 1. 4

( معتقد است گاهی اوقات از نام منان در مفهوم استعاری برای بیان زمران اسرتفاده   2003ایوانل )
رساند. بره سرخن   ن فاصلۀ دو منان، وجود فاصلۀ بین دو زمان را میشود؛ بدین ترتی  که بیامی

شود؛ زیرا مهنن است از کلهراتی کره   های زمانی اشاره نهیدیگر، برای بیان زمان ههیشه به قید
 به منان  اصی دلالت دارند به شنل استعاری و مجازی برای بیان زمان استفاده شده باشد.

 گرروی برره میقررات بررری ههدررو موسرری أرنرری ن بستی با تو نن عهد که در وادی اَیهَ
 

 (57: 1400حافظ، )
در این بیت، سخن از عهد و میثاق بستن است. واژۀ اَیهَن به معنی راست، ایهامی به درست و 
صادقانه بودن عهد نیل دارد. در شعر پارسی، برای دیدار با محنوب نسهانی، از ماجراهای حضررت  

اسرت )حهیردیان،   ادی ایهن، میقات ر بهرۀ بسریار گرفتره شرده    موسی)ر( ر ههدون نت  طور، و 
(. وادی ایهن و میقات دو فضای منانی هستند. وادی ایهن نن بیابانی است کره در  3476: 1389

ننجا ندای حق به موسی)ر( رسید. میقات با توجه به توسع معنایی  ود، در لیرت، هر  در معنرای    
ولی در این بیت با توجه به وادی ایهن که منان است و  زمان و ه  در معنای منان کاربرد دارد،

است. به عنارت دیگرر حرافظ   در معنای زمان کاربرد دارد، میقات نیل با ههین کارکرد استفاده شده
 است.میقات را منان تصور کرده و در اینجا مجازاً معنای زمان برای نن در نیر گرفته

اصر عهد و موسری و مرا در نن قررار دارد. در    یم فضای ذهنی زمانی، روز الست است که عن
اینجا وادی ایهن منانی است که وحی بر موسی)ر( نازل شد، اما منیرور از نن روز السرت اسرت؛    
بنابراین فضای ذهنی اول، فضای ذهنی زمان گذشته و مربو  به روز الست است و فضای ذهنی 
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قرار دارنرد و یرم فضرای ذهنری      دوم فضای ذهنی زمان نینده است که عناصر ما و عهد در نن
است. در این بیت، فاصلۀ زمانی در قال  دو منان )وادی زیرواقعی است چراکه هنوز محقق نشده

 است )منان در قال  زمان(.ایهن و میقات( بیان شده
 

 فاصلۀ زمانی .3. 1. 4

 اشرم نردامت   فردا که شروم  راک چره سرود     امروز که در دست توام مرحهتی کن
 

 (62: 1400حافظ، )
ین بیت، امروز مجاز از زمان حال، و فردا مجاز از روز مرگ و نینده است. دو قیرد زمران، نقر     ا

رو هستی  که ینی فضای ذهنی زمان حرال  کنند؛ بنابراین با دو فضای ذهنی روبهفضاساز را ایفا می
حضرور دارد و   و دیگری فضای ذهنی زمان نینده است. نقطۀ ارجار، زمان حال است که شاعر در نن

ایر   فضای ذهنی واقعیت است، اما روز مرگ به نن دلیل که هنوز اتفاق نیفتاده و نن را تجربه ننرده
شرود. شراعر برا    ر اگرچه وقور نن برایهان حتهی است ر یم فضای ذهنی زیرواقعی محسوب مری  

ه  دارنرد. فرردا )روز    دهد که فاصلۀ زیادی باگیری از امروز و فردا، دو نقطۀ زمانی را نشان میبهره
مرگ( یم فضای ذهنی زیرواقعی است؛ زیرا زمان نن بر ما روشن نیسرت. شراعر برا ترسری  ایرن      

 واهرد در  فضای زیرواقعی در تقابل با فضای واقعی و ملهوس امروز )حرال(، از مخاطر   رود مری    
 ندارد. ایههین شرایر به او مرحهتی کند، چراکه پس از مرگ، اندوه و زاری دیگر فایده

 پیوسررته شررد ایررن سلسررله تررا روز قیامررت     کوته ننند بحث سر زلف تو حافظ
 

 (ههان)
گیری از اصطلاحات مربو  به مو )کوتاه، زلف، پیوسته، سلسله( که در این بیت، شاعر با بهره

رساند بدین شود، مفهوم طولانی بودن زمان را می وانده می« ایهام تناس »در ادبیات سنتی 
شاعر و دیگر عاشقان تا روز قیامت دربارۀ زلف معشوق صحنت  واهند کرد. در این معنی که 

بیت با دو فضای ذهنی حال و روز قیامت مواجهی . فضای حال که نقطۀ ارجار است و شاعر و 
عناصر مربو  به مو در نن قرار دارند و فضای ذهنی روز قیامت که فضای ذهنی زیرواقعی است 

نهایت است. در این قرار دارند. علاوه بر این، قیامت  ود بیانگر زمان بیو ههین عناصر در نن 
بیت، ههدون بیت قنل، شاعر از فاصلۀ زمانی برای بیان مقصود  ود ر که ههانا صحنت دربارۀ 

گیرد بدین معنا که بحث زینایی زلف تو تا زینایی زلف معشوق و بلندی نن است ر بهره می
اگر ادامه یابد، تهامی ندارد. ضهن ایننه استفاده از اصطلاحات مربو   های دور )قیامت( ه زمان

 به مو را شاعر و ارتنا  نن با مفهوم زمان، زینایی بیت را دوچندان سا ت.
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 فاصلۀ زمانی در قال  فضای حال و نینده. 1شکل شمارۀ 

 
ها فقرر  اند و تفاوت ننفضا کاملاً ینسان گونه که مشخص است، عناصر موجود در دوههان

کند که فاصلۀ زیادی از ه  دارنرد، امرا   در زمان است. شاعر از دو فضای ذهنی زمانی استفاده می
هدف شاعر نشان دادن این است که اگر تا روز قیامت ه  دربارۀ بلندی و زینایی زلف ترو سرخن   

گیری از ابلار زمان و زینایی معشوق در پی ا بهرهبگوی  باز تهامی ندارد. از دیدگاهی دیگر، شاعر ب
 نن است که جاودانگی عشق به معشوق را بیان کند.

 تررا دم صررنح قیامررت نگررران  واهررد بررود     چشه  نن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد
 

 (139ههان: )
دهرد ترا توصریف    در این بیت، شاعر یم فضای ذهنی عام یعنی فضای مرگ را مننا قرار می

گوید نن دمی که از دوری معشوق و شروق  دهد. شاعر مییی از عشق  ود به معشوق را ارائه زینا
دیدار او جان  به ل  برسد و بهیرم، از فر  شوق دیدارش ترا دم صرنح قیامرت منتیرر و نگرران      

« نگرران »هست . ننده بی  از ههه بر زینایی این بیت افلوده، ایهام زینرایی اسرت کره در لفرظ     
تواند که ه  به اضطراب عاشق و ه  نگریستن او اشاره دارد. النته که انسان مرده نهیوجود دارد 

است تا اوج عشق و شوق  وی  را برای دیردار  بنیند، اما شاعر از این تقابل به  وبی بهره جُسته
گویرد از  معشوق به مخاط  القا کند. ننتۀ دیگر در این بیت، مفهوم فاصلۀ زمانی است. شاعر می

مرگ تا دم صنح قیامت منتیر و نگران  واه  بود. علاوه بر این، میان دو دَم )زمان مررگ و  دم 
صنح روز قیامت( فاصله بسیار است. موضور دیگر، نامشخص بودن این زمان اسرت؛ براوجوداین   

 شود و به امید دیدار یار چشهان  نگران است.شاعر ههدنان ناامید نهی
ین بیت سه فضای ذهنی زمانی داری . یرم فضرا کره زمران     علاوه بر فضای ذهنی عام، در ا

زنرد. ایرن   حال شاعر و نقطۀ ارجار است که شاعر در نن قرار دارد و از ننجا دربارۀ نینده حرف می
فضای ذهنی، واقعیت است. یم فضای ذهنی ه  زمان مرگ شاعر است کره مربرو  بره نینرده     

است. فضای ذهنی دیگر مربو  به صنح روز قیامت است و هنوز اتفاق نیفتاده، بنابراین زیرواقعی 
است که نن ه  زیرواقعی و مربو  به نینده است. ننتۀ دیگر ایننه شاعر با هنرمندی  ود تصور 

حافظ 0  

معشوق0  

زلف معشوق0  

زلف  ۀصحبت دربار 0

 معشوق

حافظ 0  

معشوق0  

زلف معشوق0  

زلف  ۀصحبت دربار 0

 معشوق

 فضای زمان آینده فضای زمان حال                     
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داند که در زمان مرگ تهرام اعضرا و جروارح از کرار     دهد. شاعر میما را از فضای مرگ تیییر می
ماند و معهولاً باید اطرافیان چش  او را پس از مرگ بنندند. حرافظ  میافتند، اما چش  مُرده باز می

گوید چشه  از شوق دیدار ترو از  جوید و میاز تصویر باز بودن چش  انسان پس از مرگ بهره می
 دم مرگ تا صنح قیامت ههدنان باز و منتیر است.

 

 

 
                    

                                                                               
 فضای عام

 فضای حال                                  فضای آینده)روز مرگ(                            فضای آینده)روز قیامت(

 فاصلۀ زمانی در قال  فضای حال و نینده )مرگ و قیامت(. 2شکل شمارۀ 

 
انرد و  بینی  که عناصر هر دو فضا کاملاً ینسانمربو  به زمان نینده می با مقایسۀ دو فضای

ننده تیییر کرده، فقر زمان است. این موضور به  وبی حالت شراعر را در شروق دیردار معشروق     
دهد حالت شاعر از زمان مرگ تا روز قیامرت تیییرر ننررده، چراکره     کند؛ زیرا نشان میوصف می

 منتیر دیدار یار است.
 

 فاصلۀ معرفتی .4. 1 .4

بیشرترین میرلان را بره  رود ا تصراص       دیوان حرافظ توان ادعا کرد که این نور از فاصله در می
طرورکلی ملهروس و عینری بهرره     است، بدین صورت که شاعر از عناصر منانی و زمانی و بهداده
را به مخاط   برد تا یم مفهوم انتلاعی ر یعنی فاصله در شنا ت و معرفت و درک و دیدگاه رمی

 ها توجه کنید:القا کند. به این مثال

 از کار افتادن اعضا 0

 زمان نامشخص 0
 چشمان بسته 0

 آرامش 0

0 

عاشق0  
زمان نامشخص 0  

مرگ 0  
چشمان باز 0  

اضطراب 0  
انتظار 0  

دوری از معشوق 0  

عاشق0  
زمان نامشخص 0  

مرگ 0  
چشمان باز 0  

اضطراب 0  
انتظار 0  

دوری از معشوق 0  

عاشق 0  

ن مشخصزما 0  

زندگی 0  

دوری از معشوق 0  



 

 13/ نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ...: دبسیف و اسلامی سنج
 

 هرراکجررا داننررد حررال مررا سررننناران سرراحل   ش  تاریم و بی  موج و گردابی چنین هایل
 

 (2ههان: )
در این بیت، شاعر دو شرایر متفاوت را در قال  دو منان متفاوت یعنی سراحل و دریرا بیران    

ناصر نن بی  و تارینی و موج و گرداب و مرا  است؛ یم فضای ذهنی در درون دریاست که عکرده
هستند و فضای ذهنی دیگر ساحل است که عناصر نن سننناران و احتهالاً نرام  اسرت. شراعر   

کننرد وضرع مرا را کره در اوج مشرقت و       واهد بگوید کسانی که در نرام  و رفاه زندگی میمی
عنارت دیگر، میان درک و شنا ت ما توانند درک کنند. به گذرانی ، هرگل نهیدشواری روزگار می

ها فاصلۀ بسیار است. جال  اینجاست که فاصلۀ میان دریا و ساحل از زندگی و درک و شنا ت نن
تروان نن را یرم   گیری از این فضا ر که می به لحاظ فیلینی چندان زیاد نیست، اما شاعر با بهره

 را متفراوت در نتیجه دو سنم زندگی  فضای کلی و واحد قلهداد کرد ر دو فضای کاملاً متقابل و 
رو هستی  و نن تصویر کلی ؛ بنابراین در بیت یادشده ما ابتدا با یم فضای عام روبهکندیم ریتصو

است که هر فرد از دریا دارد؛ زیرا دریا ههواره با نب و موج و ساحل و نفتاب و... در ذهرن انسران   
ذهرن مخاطر     فر  درم که به صورت پی شود. شاعر با هنر  ود از این فضای عامجس  می

 کند.گیرد و دو فضای متقابل را تصویر میوجود دارد، بهره می
 

 فضای ساحل فضای گرداب

  
 

   

 فضای عام  فضای دریا )عام( 

 فاصلۀ معرفتی در قال  فضای دریا و ساحل. 3شکل شمارۀ 

 
 لامتگرررر بینرررار کجاسرررتمررا کجرررایی  و م  هر سر موی مرا با تو هلاران کار است

 

 (15ههان: )
توان ه  در مقام یم عاشق دلسو ته و ه  در مقام یم عارف واصل در در این بیت، شاعر را می

نیر گرفت؛ بنابراین با دو فضای مهنن یعنی فضای ذهنی عاشقانه و فضای عارفانه مواجهی . وجه 
اند.  لق، عاشقان و عارفان را سرزن  کرده اشتراک این دو فضا، از دید شاعر، ملامت است؛ زیرا ههواره

ای به فرقۀ ملامتیه نیل دارد؛ بنابراین ازننجاکه شاعر در مقام عارف، مورد نوردن لفظ ملامتگر، اشاره

تفریح0 آب 0  

لذت 0 موج 0  

  ناش 0ساحل  0

  
  
  
  

0  

 موج 0 آب 0

  شدن غرق0گرداب  0

 تاریکی 0 ترس0

 عاشقان  0

 

 خشکی 0
 آرامش 0

 تفریح و لذت0
خبران از سبکباران)بی 0

 عشق(



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال  ،شناسیی ایرای هاپژوهش / 14

رسد در فضای عرفانی، حافظ  ود را متعلق به فرقۀ ملامتیه سرزن  ملامتگران قرار گرفته، به نیر می
کند این است که حافظ اصول فرقۀ ملامتیه را پذیرفته و نن را در قویت میداند. ننده این ادعا را تمی

که بعضی از محققان معاصر او را به کلی ملامتی است تاجاییزندگی شاعرانه و شعر  ود  رج کرده
)مائده:  قرننای از ( ریشۀ اندیشه ملامتیه را به نیه68: 1396(. هجویری )99ر93: 1369بامداد، دانند )می
گوید که و می« ولَاَ یخَاَفوُنَ لوَمْۀََ لاَئِ ٍ»رساند که در حق مؤمنان حقیقی و دوستداران  داست: ( می54

( ملامتگری در شعر حافظ را ناظر 1092: 1383اند.  رمشاهی )اهل حق ههواره نماج ملامت  لق بوده
. پرهیل از جاه و صلاح 2سیدن؛ . تن به ملامت سیردن و از بدگویی اهل ظاهر نهرا1داند: بر ده اصل می

. پرهیل 4ویژه زهد ریایی و زهدفروشان؛ . پرهیل از زهد، به3اعتنایی به نام و ننگ؛ اندیشی و بیو مصلحت
. عی  7. پرهیل از ادعای کشف و کرامات؛ 6. دید انتقادی داشتن نسنت به نهادهای رسهی؛ 5از ریا؛ 

. رستگاری را در 10. تجاهر به فسق؛ 9ی و ستیله با نفس؛ . پرهیل از  ودپسندی و  ودپرست8پوشیدن؛ 
عشق جستن. با توجه به این مقدمه، منیور شاعر از ملامتگران مهنن است ههان زاهدان و متشرعان و 
دینداران ظاهری باشد که ههواره در حال سرزن  دیگران هستند. در اینجا شاعر با نوردن لفظ کجا، از 

های ملامتگر استفاده دادن فاصلۀ معرفتی میان  ود )عاشق یا عارف( و انسانعناصر منانی برای نشان 
کند. در این بیت شاعر، است. ههدنین با نوردن تقابل کار و بینار، این تفاوت در فاصله را تشدید میکرده

ر دو دهد که نقطۀ اشتراک هملامتگران را در مقابل دو گروه دیگر ر یعنی عارفان و عاشقان ر قرار می
های دیگران است. عنصر دیگری که در هر دو اعتنایی به سرزن گروه، مشیول بودن به کار  ود و بی

 فضا و در مقابل فضای ملامتگران وجود دارد، عشق است.
 

  
 فاصلۀ معرفتی در قال  فضای ملامتگران و فضای عاشق یا عارف. 4شکل شمارۀ 

(ورزی )خدا یا معشوقشقع   

اهمیتی به ملامتگرانبی 0  

ریاییبی 0  

اهمیت دادن به عشق 0  

  

بیکاری 0  

سرزنش عاشقان و عارفان 0  

بودن اهل ظاهر 0  

اهمیتی به عشقبی 0  

یو ظاهربین یریاکار 0  

                                        فضای ذهنی ملامتگران                        

 فضای عاشق یا عارف



 

 15/ نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ...: دبسیف و اسلامی سنج
 

 

 بنررین تفرراوت ره کررل کجاسررت تررا برره کجررا   ر کجا و من  راب کجاصلاح کا
 

 (3: 1400حافظ، )
این بیت، مصداق بارزتر استفاده از منان برای بیان فاصلۀ معرفتی است؛ زیرا شراعر عرلاوه برر    

گوید بنین تفاوت راه از کجا تا کجاست. در ایرن بیرت نیرل    استفاده از لفظ کجا، عهلاً به مخاط  می
 رواهی اسرت و در   نی کاملاً متفاوت داری  که در یم فضای ذهنی، صلاح و مصلحتدو فضای ذه

 یالی است. نقطۀ ارجار، فضای ذهنی ولنگاری است که شراعر در  فضای ذهنی دیگر، ولنگاری و بی
اندیشی بسیار زیاد است. در این بیرت شراعر   اش با مصلحتبیند که فاصلهنن قرار دارد و از ننجا می

و  1دادن دو دیدگاه کاملاً متقابل که جننۀ انتلاعری دارد، از عناصرر مرادی و اسرتعارۀ راه     برای نشان
گیررد  گیرد. درواقع این دو دیدگاه ذهنی را دو نقطۀ مشخص در یم مسیر در نیر میمسیر بهره می

تقابرل   کنرد که فاصلۀ منانی این دو نقطه بسیار زیاد است. حافظ با استفاده از استعارۀ راه، تلاش می
و فاصلۀ میان این دو دیدگاه متقابل را به شنلی ملهوس به مخاط  نشران دهرد. گرویی حرافظ در     

بینرد  اندیشی است ر میها نقطۀ دیگر را ر که ههان مصلحتای از مسیر ایستاده و در دوردستنقطه
 گوید بنین فاصلۀ من تا نن نقطه چقدر زیاد است.و از ههین نقطه به مخاط  می

 کرر  صرردهلار منررلل برری  اسررت در برردایت اه را نهایت صورت کجا توان بستاین ر
 

 (65ههان: )
ناپذیری و منیور از راه و منلل، سلوک عرفانی و مراحل نن است. در این بیت، هدف، بیان پایان

ناپذیری را با داشتن صردهلار منرلل در نزرازش نشران     نهایتی سلوک عرفانی است که این پایانبی
نهایرت  کند ترا بری  نابراین بار دیگر از عناصر منانی ههدون راه و منلل و کجا استفاده میدهد؛ بمی

ای حسری و  بودن سیر و سلوک عارفانه را برساند. سیر و سلوک عارفانه و مراحرل نن کراملاً پدیرده   
های عادی دشوار است. به ههین سرن ، شراعر بررای ترسری      انتلاعی است و درک نن برای انسان

کنرد. عناصرر راه و منرلل و نهایرت و     هنی سیر و سلوک از فضای راه و مسیر استفاده مری فضای ذ
بدایت، ههه مربو  به فضای ذهنی راه است که به سن  شناهت مراحل سیر و سلوک عرفرانی بره   

توان این عناصر را در فضای ذهنی سیر و سلوک عارفانه نیل متصور شرد. نقطرۀ مشرترک    مسیر، می
شتن نهایت است. گویی شاعر در ابتدای مسیر ایستاده و با دیدن صردهلار منرلل در   هر دو فضا، ندا

شود. در بیت یادشده، مفهوم فاصله نه در قال  دوری یا ناپذیر بودن مسیر میابتدای راه متوجه پایان
 است.نهایت بودن مسیر و نداشتن پایان، تصویر شدهنلدینی، بلنه در قال  بی

 
                                                           

ن مفاهی  انتلاعی تعریف لیناف و جانسون از استعاره در معناشناسری شرنا تی   استفاده از عناصر ملهوس و فیلینی برای بیا .1
 ای تفاوت دارد.است و با تعریف سنتی از استعاره تا اندازه
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 ت ظاهری و تأکید بر تفاوت باطنی و وجود فاصلهنفی شباه .5. 1. 4

 داری و نیررررین سررررروری دانررررد  کررررلاه نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
 

 (120ههان: )
 واهد بگوید اگرچه دو چیل یا کس در ظاهر به در بیت بالا، شاعر با استفاده از عنصر نفی می
ها از ه  بسیار زیاد اسرت؛  فاصلۀ معرفتی نن اند وه  شناهت دارند، در اصل کاملاً با ه  متفاوت

کنند هستند و در فضای ذهنی دیگرر،  بنابراین در یم فضای ذهنی، کسانی که تقلید ظاهری می
رو هستی  کره در ایرن   بلرگان و سروران قرار دارند. در بیت یادشده، با یم فضای ذهنی عام روبه

گی ههراه اسرت. شراعر از ایرن فضرای عرام      فضا، سروری با کلاه کج نهادن و تند نشستن و بلر
کند. یم فضای ذهنی به سرروران اشراره دارد و   کند و دو فضای متقابل را ترسی  میاستفاده می

نشینند، با سروران واقعی نهند و تند میفضای ذهنی دیگر مقلدان هستند که اگرچه کلاج کج می
شده از یم گرروه )سرروران( را   هنی نهادینهفاصلۀ بسیار دارند. شاعر در اینجا یم باور و تصویر ذ

کند. این ویژگی شعر حافظ که گسترۀ کاربرد زیرادی  شنند و درواقع نن را بازتعریف میدره  می
( و فرراروی از  ب 1392پورنامرداریان،  دارد، تا کنون با عناوینی چون سا تارشننی و  لاف عرادت ) 

اسرت، امرا در روینررد معناشناسری شرنا تی      شده ( معرفی1393فاضلی و پژمان، های دوگانه )تقابل
به  وبی نشان داد. فضاهای ذهنی به صورت پویرا در   1توان نن را به کهم مفهوم چهارچوبمی

تواند در حافیۀ درازمدت، جایگیر و مسرتحن   شوند، ولی این فضاها میحافیۀ فعال ما سا ته می
چهرارچوب شرامل فضرای ذهنری     گوینرد. ایرن   شود که در ایرن صرورت بره نن چهرارچوب مری     

ها معهولاً فضاهای ذهنری  توانی  ینناره به یاد نوری . این چهارچوبای است که ما میشدهتثنیت
دیگری وابسته به  ود دارند، مثلاً چهارچوب منعوث شدن حضرت محهد)ص( به پیامنری مهنن 

کان و... ههرراه باشرد   است با فضاهای ذهنی زار حرا، ازدواج با  دیجه، محهرد امرین، نزار مشرر   
های (. با توجه به ننده گفته شد، عهلنرد حافظ در تیییر و شنستن چهارچوب1385گلفام و علوی، )

شود. درواقع روش حافظ به این صورت است که یم چهارچوب را کره در ذهرن   ذهنی روشن می
ت مذکور، شاعر از سازد. در بیگلیند و با نفی نن، یم چهارچوب جدید میمردم نهادینه شده برمی

نفرینرد کره در نن چهرارچوب میران     گیرد و یم چهارچوب جدید میچهارچوب سروری بهره می
 سروران واقعی و مقلدانشان فاصلۀ زیادی است.

                                                           

1. frame. 



 

 17/ نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ...: دبسیف و اسلامی سنج
 

 نفی شناهت ظاهری و تأکید بر وجود فاصله در قال  فضای سروران و مقلدان. 5شکل شمارۀ 

 
 نراییکه دگر می نخورم بی ر  بلم فروشست صن  بادهام توبه به دکرده

 

 (349: 1400حافظ، )
در بیت بالا، شاعر چهارچوب فضای توبه را به کلی تیییر داده و چهارچوب جدیدی بررای نن  

ای که از فضای توبه در ذهن مخاط  وجود دارد این اسرت  شدهاست. تصویر نهادینهتعریف کرده
کنرد و سررانجام   کند و از انجام کار ناپسندش اظهار پشیهانی میتوبه میکه انسان به درگاه  دا 

یرم از  گوید هری  ای که حافظ از نن سخن میکند، اما توبهتصهی  به کنار گذاشتن نن عهل می
کند، بلنه بره دسرت   ها را با  ود ندارد. نخست ایننه حافظ از درگاه  دا طل  توبه نهیاین مؤلفه
دهد. دیگر نننه مقدمۀ توبه اظهار ندامت و پشریهانی اسرت،   کار را انجام می فروش اینصن  باده

ولی حافظ از میخواری پشیهان نیست، بلنه پشیهانی او از نخوردن می با معشوق است. ننتۀ ن ر 
دانرد، بلنره مری    ایننه حافظ تصهی  ندارد میخواری را کنار بگذارد؛ زیرا نن را کار ناپسندی نهری 

 کند.داند؛ بنابراین از  وردن می بدون معشوق توبه میر را ناپسند می وردن بدون یا

 
 
 
  
    

   
  

نهادن کلاه کج 0  

  نشستن تند 0

بزرگی 0  

شاهی پاد 0  

خدم و حشم داشتن  0  

بزرگی 0  

راستی و درستی 0  

کلاه کج نهادن 0  

نشستن تند 0  

غرور 0  

سرکشی 0  

 . 

  
فضای                 فضای مقلّدان                             

 فضای سروران واقعی               عام)سروران(      
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 تیییر چهارچوب فضای توبه. 6شکل شمارۀ 

 

 . نبود فاصله و یکی بودن6. 1. 4

 گاهی شاعر بر ننود فاصله و گاهی بر ینی بودن دو چیل در واقعیت تأکید دارد. دیوان حافظدر 
 گفتا به کوی عشق هر  ایرن و هر  نن کننرد     پرست مشو با صهد نشینصن  گفت 

 

 (134ههان: )
پرستی و صهدنشینی و درواقع تفاوت در مصرار اول، حافظ فاصلۀ میان دو فضای ذهنی صن 

کند کره در نن  شود، اما در مصرار دوم، فضای ذهنی جدیدی را ترسی  میمیان ننان را یادنور می
تی و ه  صهدنشینی مهنن است. این شگرد حافظ در ارتنا  برقرار کردن برین  پرسفضا ه  صن 

گیری از نیریۀ نمیختگی تحلیل کررد.  توان به  وبی با بهرهدو پدیدۀ متفاوت و گاه متقابل را می
نورد. در زمان دو فضای ذهنی، یم فضای سوم را به وجرود مری  در فرایند نمیختگی، انگیلشِ ه 

هایی که قنلًا از ه  متهرایل بودنرد، در یرم فضرای ذهنری، ینسران نمیختره        یاین فرایند، ویژگ
یم از فضاهای اولیه وجود ندارد. این فضرای  هایی دارد که در هی شوند. فضای جدید ویژگیمی

(. در این فرایند، معهولاً چهار فضرای ذهنری   91: 2003هاردر، شود )جدید، فضای نمیخته نامیده می
(. 3: 2001فوکونیره،  دو فضای درونداد، یم فضای عرام، یرم فضرای نمیختره )     وجود دارد: حداقل

شود که تا نن انردازه انتلاعری باشرند کره بتواننرد مشرترکاً در       فضای عام، اطلاعاتی را شامل می
(. برا در نیرر گررفتن بیرت ملبرور، در ابتردا       90: 2007ایروانل،  فضاهای درونداد وجود داشته باشند )

رسد که با دو فضای ذهنی درونداد یعنری فضرای ذهنری پرسرت   داونرد و      میگونه به نیر این
پرسرتی و برا در نیرر    رو هستی ، اما با دقت در لفظ صرن  فضای ذهنی پرست  بت و یا کفر روبه

بندد، بایرد سره فضرای درونرداد     گرفتن هنرها و ظرایفی که حافظ ههواره در زللیات  به کار می
پرستی ر که به معنای کفر و نقطرۀ   پرستی را علاوه بر بتزیرا صن  برای این بیت در نیر گرفت؛

توان در نیر گرفرت؛ بنرابراین اگرچره    مقابل  داپرستی است ر در مفهوم پرست  معشوق نیل می 
حال پرست  معشوق نیل در نیر شاعر پرستی کفر است، درعینمقصود اصلی و اولیۀ شاعر از صن 

 توان بدین صورت ترسی  کرد:ضر را میاست. شننۀ مفهومی بیت حابوده

فروشتوبه به دست صنم باده 0  

خواری بدون یارپشیمانی از می 0  

  توبه از خوردن می بدون یار .

 . توبه به درگاه خدا
 . اظهار ندامت و پشیمانی از میخواری

 . کنار گذشتن عمل ناشایست

    فضای توبۀ حافظ                                                             

 فضای عام توبه                    



 

 19/ نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ...: دبسیف و اسلامی سنج
 

 

 
 تأکید بر ننود فاصله با استفاده از فضای نمیختۀ کوی عشق. 7شکل شمارۀ 

 
رو هستی  که هر یم عناصری دارند. بر ری از ایرن   در شنل بالا، با سه فضای درونداد روبه

است، امرا هرر فضرای ذهنری، عناصرر       عناصر ههدون پرست  در هر سه فضای ذهنی مشترک
ترر بره نن اشراره     اص  ود را نیل دارد. ارتنا  بین این عناصر به کهم اصل دسترسی که پی 

شود. حافظ با ترسی  این سه فضای متفراوت، یرم فضرای ذهنری جدیرد ترسری        شد، برقرار می
اوی عنصرری اسرت   حال حهای سه فضای ذهنی بالا را دارد و درعینکند که بر ی از ویژگیمی

است. این عنصر ها با ه  حاصل شدهکه در فضاهای مذکور موجود ننوده و از تلفیق و نمیختن نن
انگاری است. درواقع، حافظ با  لق یم فضای جدید )فضای نمیخته(، تقابرل  در بیت ملبور سهل
هوم، میران  پرستی و صهدنشینی را از بین برده و معتقد است بر لاف تصور عمیان فضاهای صن 
 گیرند.ای وجود ندارد و در کوی عشق، این دو در کنار ه  قرار میاین دو فضا فاصله

 گفت این عهرل بره مرذه  پیرر میران کننرد       گفت  شراب و  رقه نه نیین مذه  است
 

 (134: 1400حافظ، )
این بیت نیل ههان سا تار بیت قنل را دارد بدین ترتی  که شراعر از یرم فضرای ذهنری عرام      

کند که در یم فضرا شرراب و   گیرد و دو فضای درونداد را ترسی  میفضای ذهنی مذه ( بهره می)
مستی و در فضای دیگر صوفیان و  رقه قرار دارند. شاعر این بار دیردگاه  رود را از زبران معشروق     

 گنجنرد، امرا معشروق برا رد    کند بدین ترتی  که از دیدگاه من، شراب و  رقه در دین نهیبازگو می
گیرنرد؛ بنرابراین در فضرای    صحنت او معتقد است در مذه  پیر میان، این دو در کنار ه  قرار مری 

نمیخته که فضای ذهنی پیر میان است، ه  شراب و مستی و ه   رقره و صروفی کنرار هر  قررار      
 هایی دارد که در دو فضاهای درونداد وجود نداشت.حال، این فضای جدید ویژگیگیرند. درعینمی

پرستش 0  

بت 0  

فرک 0  

  

پرستش 0  

معشوق 0  

یورزعشق0  

پرستش0  

خداوند 0  

ذکر 0  

دعا0  

پرستش 0  

  عشق 0

انگاریسهل 0  

  

: 2فضای درونداد                    : خداپرستی    1فضای درونداد    

 : پرستش معشوق3فضای درونداد          پرستی     بت

فضای آمیخته: کوی 

 عشق



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال  ،شناسیی ایرای هاپژوهش / 20

 

 
 های دینی به کهم فضای نمیختهتیییر چهارچوب. 8شکل شمارۀ 

 
بیت زیر به لحاظ محتوایی به بیت قنل نلدیم است؛ زیرا حافظ  ود فضای ذهنی جدیدی از 

بازی و میخواری جلو مناسم دین شراعر اسرت و برا    کند که در نن فضا، عشقدین را معرفی می
 ان تفاوت بسیار دارد.اصول دین زاهد

 زاهرردان معررذور داریرردم کرره ایررن  مذهنسررت  من نخواه  کرد ترک لعل یار و جام می
 

 (22ههان: )
 داشررت زنررار ۀحلقرر در ملررم حیتسررن ذکررر ریس اطوار در که  وش قلندرنیریش نن وقت

 

 (54ههان: )
یئ معروف برا  در بیت دوم لفظ تسنیح ه  به معنای تسنیح گفتن  داوند و ه  در معنی نن ش

کشیده برای دعا و ذکر است. زنرار نیرل کهربنردی بروده کره ذمیران نصررانی در        های درنخمهره
زمین به امر مسلهانان مجنور بودند داشته باشند تا از مسلهانان متهایل شوند. زنار ههدنرین  مشرق

ه دور برر کهرر   فصل یسنا که س 72نخ از پش  گوسفند به نشانۀ  72کهربند زردشتیان نیل بوده از 
حهیردیان،  اسرت ) پیدیدند که نهاد سه اصل ملدیسنا )من  نیم، گوش نیم، کن  نیم( بودهمی

(. حافظ با استفاده از ذکر و تسنیح و ملَم، فضای اسلام و مسلهانی را برای  واننرده  1529: 1389
کنرد. در  می حال زنار فضای دین مسیحیت یا زردشتی را به ذهن متنادراست. درعینترسی  کرده

مصرار دوم، شاعر با ایجاد وصلت میان فضای اسلام با فضای دین مسیحیت یا زردشتی، تسرنیح  
بیند؛ بنرابراین برا ایجراد ارتنرا  برین دو      و ستای  فرشتگان را در متوسل شدن به حلقۀ زنار می

کنرار  شود که در نن، دو عنصر متقابل پیشین در فضای ذهنی متفاوت، فضای جدیدی ترسی  می
گیرند و دیگر منافاتی با ه  ندارند. این فضای نمیخته، ههان فضای عرفان و سریر و  ه  قرار می

خرقه 0  

زهد 0  

زیرکی0  

 . دین

شراب 0  

مستی 0  

 . راستی

 . عشق

  
شراب0 زیرکی .  

عرفان 0 راستی 0  

 . عشق

  
  

     فضای صوفیان                          فضای 

آمیخته: مذهب پیر مغان                       فضای 

 مستان



 

 21/ نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ...: دبسیف و اسلامی سنج
 

 سازد.نن را به ذهن  واننده متنادر می« اطوار سیر»سلوک عارفانه است که شاعر با 
 

 . نتیجه5
است. تنگ داشتهای تنگاای از زبان، ههواره با عنصر  یال رابطهدانی  که ادبیات در مقام گونهمی

پرردازی نیسرت، نندره زبران ادبری را از زبران روزمرره متهرایل         اگرچه زبان روزمره  الی از  یال
سازد، کاربرد نگاهانۀ عناصر  یالی برای  لق زینایی و ایجاد لذت در  واننده است. نقطرۀ اوج  می

ت حافظ جست. برا مننرا   توان در زللیانفرینی در ادب فارسی را میپردازی و زینایی لاقیت،  یال
قرار دادن موضور فاصله )دوری یا نلدینی( در اشعار حافظ و گلین  ابیاتی که بیشترین نلدینی 
را به موضور مورد بررسی داشتند، سه نور فاصلۀ زمانی و منانی و معرفتی شناسایی شد و دیدی  

اسرت؛ بردین ترتیر     دهکه فاصلۀ معرفتی، بیشترین میلان را در اشعار حافظ به  ود ا تصراص دا 
برد. تقابل شاعر از عناصر زمانی و منانی و ملهوس، برای بیان فاصله در درک و شنا ت بهره می
شرود ر    میان دو دیدگاه و دو  ر فنری و دو منت  را ر که در اشعار حافظ بره وفرور دیرده مری    

ی  دو فضای ذهنی توان به کهم روینرد فضاهای ذهنی به  وبی نشان داد؛ زیرا شاعر با ترسمی
 دهد.متفاوت، ننان را در تقابل با یندیگر قرار می

سازد، تیییر عرف و باور معهول است کره عهومراً برا    ننده حافظ را از دیگر شاعران زمانه متهایل می
شود. شاعر گاهی با ترسی  دو فضای متقابل، با سنم  اص  رود،  از نن یاد می« سا تارشننی»عنوان 

است. فضای جدید نمیخته، حراوی  دو فضا را از بین برده و ننان را در کنار ه  قرار داده فاصلۀ میان این
شرود کره حاصرل    عناصری از فضاهای درونداد است و ههدنین عناصر جدیدی در این فضا ظاهر مری 

تلفیق دو فضای پیشین است. در مقالۀ حاضرر دیردی  کره بره کهرم نمیختگری مفهرومی در نیریرۀ         
 ای نو به نن نگریست.توان این هنر شاعر را به  وبی تحلیل کرد و از زاویهفضاهای ذهنی می
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Article Info Abstract 

Paper Research: 
Research Article 

Larestan (Irahestan) covers a wide area of the the hinterland and 
coastalland of the Persian Gulf. These regions had semi-independent 
rulers from the first centuries of Islam until 1010 AH, who were referred 
to as the Gorgin Milad and Miladian dynasties. Larestan is important due 
to its geographical location in terms of trade routes that connected the 
Persian Gulf ports to more northern regions such as Shiraz it is 
climatically located in the hot and dry region of the southern post-coastal 
region. Water scarcity is one of the main climatic features of these areas. 
In this paper, the study of Larestan water systems based on written 
sources and available evidence from the 5th lunar century to the end of 
the Qajar period, with the main question of the principles of water 
systems and changes in water systems in different periods, with the aim 
of showing how Larestan people adapt to periods. Various were studied. 
This research has been provided by studying written historical 
documents and information in geographers' reports by historical research 
method and based on collection and summarization, along with the 
available evidence. To cover the weakness of studies in this field. The 
study of written sources shows that water resources in Larestan have 
been in the form of well, cattle wells, springs,Cistern and aqueducts. The 
use of groundwater aquifers, as in most different parts of Iran, has been 
one of the systems used in these areas, but the predominant system of 
surface water storage in reservoirs has been because of groundwater 
aquifers that are not the same in all large areas of Larestan, even in Areas 
that are rich in aquifers can be depleted by the salinity of water, which is 
often the case in the plains. In addition, the strengthening of aquifers has 
been considered, also the water systems in Larestan region has a kind of 
cultural stagnation in terms of function and shape. 
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  منابع مکتوب و شواهد موجود بررسی پایگان آبی لارستان قدیم بر اساس

 )هجری تا پایان دوره قاجاریه 5از قرن 

 2عیمحمدابراهیم زار | 1خدیجه غلامی
 ، همدان، ایران.شناسی دانشگاه بوعلی سینا همداندانشجوی دکتری باستاننویسندۀ مسئول؛ . 1

 khgholami88@gmail.comرایانامه: 

 zarei@basu.ac.ir-meرایانامه:  ، همدان، ایران.گاه بوعلی سیناشناسی دانشعضو هیات علمی گروه باستان. 2

 چکیده اطلاعات مقاله
فارس را در بر های خلیجکرانهها و پسلارستان قدیم )ایراهستان( پهنۀ وسیعی از کرانه پژوهشی نوع مقاله:

نیمه، امیران قمری 1010سال نخستین اسلامی تا  از قروناست. این مناطق گرفتهمی
. لارستان اندکه از آنان با نام خاندان گرگین میلاد و میلادیان یاد کردهداشت مستقل 

فارس را به های تجاری که بندرهای خلیجبه دلیل موقعیت جغرافیایی، از نظر راه
ز نظر اقلیمی در ناحیۀ گرم کردند، اهمیت دارد. اتر مانند شیراز وصل میمناطق شمالی

های کرانۀ جنوبی واقع است. کمبود آب، یکی از شاخصو خشک در ناحیۀ اقلیمی پس
اصلی اقلیمی این نواحی است. در این نوشتار، بررسی پایگان آبی لارستان براساس 
منابع مکتوب و شواهد موجود از سدۀ پنجم تا پایان دورۀ قاجار، با پرسش اصلی اصول 

های مختلف با هدف نشان دادن ار پایگان آبی و تغییرات پایگان آبی در دورهسازکِ
این پژوهش از طریق مطالعۀ اسناد و است. چگونگی انطباق مردم لارستان مطالعه شده

 و تحقیق تاریخی روش جغرافیانویسان به هایگزارش در مکتوب اطلاعات تاریخی
تا ضعف  استآمده فراهم اهد موجود، در کنار شویبندجمع و آوریجمع بر مبتنی

دهد مطالعاتی را در این حوزه پوشش دهد. مطالعه و بررسی منابع مکتوب نشان می
است. استفاده از انبار، قنات بودهمنابع آب در لارستان به صورت چاه، گاوچاه، چشمه، آب

از های زیرزمینی مانند اغلب نواحی مختلف ایران، در این نواحی نیز آبخوان
های سطحی در است، اما سیستم غالب، ذخیرۀ آبهای مورد استفاده بودهسیستم

های زیرزمینی است که در همۀ مناطق وسیع است. دلیل آن، آبخوانانبارها بودهآب
تواند شوری ها غنی هستند، میلارستان یکسان نیست؛ حتی در مناطقی که آبخوان

مصرف کند. علاوه بر این، ها را بیـ آنگونه است ها اینآب ـ که اغلب در دشت
است. همچنین پایگان آب در منطقۀ لارستان، ها نیز مورد توجه بودهتقویت آبخوان

 نوعی ایستایی فرهنگی از نظر کارکرد و شکل دارد.

 تاریخ دریافت:
 1400بهمن  11
 

 تاریخ انتشار: 
 1401 شهریور 22

 ها:کلیدواژه
گان لارستان، ایراهستان، پای

 .1انبار، گوهای نخلآبی، آب

بررسی پایگان آبی لارستان قدیم بر (. 1401غلامی، خدیجه؛ زارعی، محمدابراهیم ) استناد
 .44-25(، 1) 12، شناسیهای ایرانپژوهش. اساس منابع مکتوب و شواهد موجود

        مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                    ناشر 

                                                           

شده، که اطراف آن دیوارهای گلی مرتفعِ به اصـطلا   مانند کاشت میها در فضایی گودالدر مناطق جنوبی فارس، نخلستان .1
ندسـی  هـای آب بـه شـکل ه   است. گـوی است و فقط یک ورودی برای آب داشتهشدهبند خاکی، از دو متر تا بیشتر کشیده می

 شکل هستند.های پخ و بیضیمربع ـ مستطیل با گوشه
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 مقدمه
است. مناطق گرفتهفارس را در بر میهای خلیجکرانهها و پسلارستان قدیم پهنۀ وسیعی از کرانه
محیط، اوضاع مطلوبی ندارد، اما موقعیت جغرافیایی آن در مختلف لارستان از نظر زیست

ای کرانهلیمی پساست. لارستان در ناحیۀ اقفارس به آن اهمیت تجاری دادههای خلیجکرانهپس
بارش ، اما همین (181: 1382مسعودیان، جنوبی واقع شده، که از خصوصیات مهم آن بارش کم است )

. این موارد دشواری تأمین آب (95ـ89: 1391 ،کریمی)نیست ثر ؤشود که چندان مطوری نازل میهم 
ترین بخش از توان مهمیدهد. منابع آب و میزان دسترسی آن را مرا در لارستان به خوبی نشان می

( 30 :الأنبیاء« )ای را از آب آفریدیمو هر موجود زنده»زندگی بشر قلمداد کرد. با بررسی لارستان، آیۀ 
شود. اهمیت بسیار آب و مشکلاتی که کمبود آب برای بسیاری از مناطق ایران به بهتر درک می

های سناد تاریخی و همچنین تطابق با دادهوجود آورده، ما را بر آن داشت که سعی کنیم با مطالعۀ ا
است رو بودهمیدانی، نحوۀ مدیریت آب را در این خطۀ جغرافیایی که همواره با نوعی تنش آبی روبه

آبی را بررسی کنیم. در این میان، بررسی و چگونگی انطباق مردمان گذشته با بارش اندک و کم
های اند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا لارستان در دورهداختهها یا منابع مکتوب که به لارستان پرسفرنامه

ها مربوط به دورۀ صفویان است. های شدیدی را متحمل شده که شدیدترین آنلرزهمختلف، زمین
؛ امبرسیز و 241: 1902، تیشیراهزار تن از مردم لار شد )قمری، سبب مرگ سه 1001لرزۀ سال زمین

دهد شهر ( نشان می607ـ592: 1960که گزارش افشار ) 1339سال  لرزۀ( و زمین157: 1370ملویل، 
های شد از پایگان آب در دورههای کالبدی زیادی دید و سبب شد خیلی از اطلاعاتی که میآسیب

گذشته به دست آید، از بین بروند. علاوه بر آن، تداوم استقرار و گسترش شهرنشینی امروز سبب 
مربوط به پایگان آب نابود شود. باید توجه داشت که لارستان کهن  است بسیاری دیگر از آثارشده

شده، اما اطلاعات ما تا پیش از دورۀ صفوی بسیار کم است، که محدودۀ وسیعی را شامل می
قرون نخستین  دراز مناطقی است که  لارستانتوان احتمال داد یکی از دلایل این باشد که می

که از آنان با نام خاندان گرگین میلاد و میلادیان داشته مستقل مهنیامیران  ،قمری 1010اسلامی تا 
 .(173: 1387، و همکاران وثوقیاند )یاد کرده

ها، تحریر وقایع حکومتی و دیگر متون و اسناد مکتوب دوران اسلامی جغرافیانویسی، سفرنامه
از اوضاع جوامع مختلف ها نسبت به منابع دوران تاریخی، اطلاعات بسیار مهمی و باقی ماندن آن
بندی اطلاعات رو در پژوهش حاضر سعی شده با مطالعه و جمعگذارند. ازایندر اختیار می

های اولیۀ های مختلف آب، چون نیازآمده از منابع و اسناد مکتوب دوران اسلامی، نقشدستبه
ستان بررسی منطقۀ لارآب در بهداشت  تینقش و اهمآشامیدن و کشاورزی و باغداری و نیز 

مدت آب از سازی آب و مدیریت و مشکلات بهداشتی ناشی از ذخیرۀ طولانیشود و نحوۀ ذخیره
که به تفسیر و بازشناسی نحویسدۀ پنجم تا پایان دوران قاجاریه بازشناسی و تفسیر شود، به
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اهش های پیش از اسلام و همچنین راهکارهایی که برای کانطباق مردمان این مناطق در دوره
 های آبی به عنوان مسئلۀ مهم پیش روی این مناطق و ایران است نیز بتوان تعمیم داد. تنش

ای با اصول پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق تاریخی براساس مطالعات کتابخانه
های سیاحان و بندی منابع مکتوب و اطلاعات تاریخی مکتوب در گزارشآوری و جمعجمع

ز سدۀ پنجم تا پایان دورۀ قاجاریه، پایگان آبی پهنۀ لارستان قدیم و تطبیق آن با نویسان اجغرافی
 است.شواهد موجود را مطالعه و بررسی کرده

. پایگان آبی لارستان بر چه 1: استوار است ریز اتیها و فرضپژوهش براساس پرسش نیا
های لارستان در دوره . تغییر و تحولات در پایگان آبی2شدند؟ اصولی ساخته و مدیریت می

 . شواهد مکتوب چه نقشی در شناخت پایگان آب دارند؟3است؟ مختلف چگونه بوده
ترین . مهم1مطالعۀ پایگان آبی لارستان منجر به طر  فرضیاتی است که بدین شر  است: 

. پایگان آبی در لارستان، 2های سطحی است؛ اصل در پایگان آبی لارستان، ذخیره و کنترل آب
. شواهد مکتوب 3وعی ایستایی فرهنگی دارد و تغییرات چشمگیر مربوط به دوران مدرن است؛ ن

 دارد.در منطقه، وجوه مختلف فرهنگی کمبود آب زیر تأثیر اقلیم لارستان را بیان می
 

 پیشینۀ پژوهش

 محیط لارستان در دوران اسلامی انجام نشده،تا کنون مطالعات هدفمندی در زمینۀ آب و زیست
است. از جمله مطالعات در شناسی و تاریخی و معماری، اشاراتی شدههای باستاناما در پژوهش

( و معماری 1387وثوقی و همکاران، توان در تاریخ مفصل لارستان )محیط را میزمینۀ آب و زیست
ات ( مشاهده کرد. در زمینۀ مطالع1390کاظمی و همکاران، انبارها در محیط طبیعی لارستان )آب

ها بیشتر شناسی، هم ضعف اطلاعات در پژوهش و هم در انتشار مشهود است. پژوهشباستان
و  1392های عسکری چاوردی )توان به پژوهشهای شناسایی است که میمربوط به بررسی

( دربارۀ 1397( دربارۀ منطقۀ لامرد و مهر و در کاریان و بررسی سرداری و سرخوش )1388
( دربارۀ منطقۀ بیرم لارستان اشاره کرد. پژوهش 1393بررسی سرخوش )شهرستان لارستان و 

حاضر با توجه به منابع مکتوب و شواهد موجود، تلاش دارد این ضعف در پژوهش در پایگان آبی 
 لارستان را پوشش دهد.

 

 های جغرافیایی لارستان. موقعیت و ویژگی1
ی جنوب ایران است. شهرستان لارستان لارستان به مفهوم کهن آن، شامل محدودۀ گستردۀ نواح

 28 24 ́تا  27 18 ́طول شرقی و  55 45 ́تا  52 22 ́به مرکزیت شهر لار، در محدودۀ جغرافیایی
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با  1316(. لار در سال 37: 1387وثوقی و همکاران، ( )1است )تصویر شمارۀ عرض شمال قرار گرفته
رفت و در سال هفتم به شمار میاصلا  قانون تقسیمات کشوری، ششمین شهرستان استان 

نیز لامرد و مهر از لارستان جدا شد  1368قسمت ساحلی از لارستان جدا شد. در سال  1352
(. در پی تقسیمات جدید کشوری، خنج و گراش و شهرستان اوَِز از لارستان جدا 22: 1394غلامی، )

رای باغ و بخش مرکزی لار های جویم و بنارویه و بیرم و صحشدند. لارستان امروز شامل بخش
 است )مرکز آمار ایران(. در این پژوهش، لارستان قدیم مورد نظر است.

 

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان لارستان. 1شمارۀ  ریتصو

 
 یی،گرما یمیاقل ،هیناح نیااست. ای جنوبی واقع شدهکرانهلارستان در ناحیۀ اقلیمی پس

شود که طوری نازل می های این منطقهبارش (.179: 1382ان، یمسعود)دارد  یغبار یباد ی،تابش
شده )ایستگاه سینوپتیک ترین دمای ثبت. پایین(95ـ89: 1391 ،کریمی) شودثر واقع نمیمؤچندان 

درجه در مردادماه است. میانگین  8/47ـ درجۀ سلیسیوس و بیشترین دما 8/4ماه لار( در دی
، 1400و در سال  6/169، 1389لیتر و در سال میلی 8/220، 1383ۀ حوضه در سال بارش سالیان

گونه است، بدیننواخت در تمام فصول پراکنده نشدهاست. بارندگی به طور یکلیتر بودهمیلی 126
است )ادارۀ منابع طبیعی لارستان و آبخیزداری ـ بوده 1400لیتر بارش دی میلی 114که حدود 
شناسی در دوران ساسانی در جنوب ایران اشناسی فرودگاه لارستان(. مطالعات اقلیمایستگاه هو
 یابانیب ۀگون یفراوان یبررسدهد. وهوایی اندکی متفاوت از امروز را نشان میشرایط آب
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تر از زمان عصر خشکاینجا  میاقل ،انیاست که در زمان ساسان نیا ۀدهندنشان انیخروستاج
عزیزی و همکاران، ) استتر بودهرطوبم یقرون وسط ۀاما نسبت به دور ،بوده خبندانیکوچک 

های لارستان، کم و اتفاقی است و از طرفی گنبدهای نمکی موجب شوری (. شبکۀ آب223: 1396
های کورده و مهران و دارالمیزان و شور، به دلیل عبور از گنبدهای شوند. رودخانهها میاین آب

های (. خاک44: 1387وثوقی و همکاران، استفادۀ آشامیدنی مناسب نیستند )نمکی برای کشاورزی و 
های بیابانی، لیتوسل آهکی اند از: لیتوسل آهکی در ناحیۀ خاکمنطقۀ لار )بخش مرکزی( عبارت

های های شور و قلیایی و رسوبی، خاکهای بیابانی، خاکمتشکل از مارون و گچ در ناحیۀ خاک
درصد از مساحت  4/10توان گفت حدود شده میهای انجامبررسیرسوبی ریزبافت. طبق 

 (.17: 1383ثروتی، لارستان، توانایی زراعت آبی و دیمی را دارند )
 

 . جغرافیای تاریخی لارستان2

های شمال و براساس متون تاریخی، فارس کهن بخش بزرگی از جنوب ایران بوده که قسمت
فارس در بر کرمان و خوزستان، و جنوب آن را خلیجهای اصفهان و شرق و غرب آن را کوه

نام  زداتیو ه  یمرد: »گویدمی وشیدار ،ستونیب ۀبیدر کت(. 95: 1340اصطخری، است )گرفتهمی
 جنگ آنجا در نام /فرگپرگ یکوه...  آنجا ساکن بود اییاوتیت ینیتاروا نام در سرزم یشهر
و همچنین نام « پرگ»و « تاروا»، دو اسم جغرافیایی در این کتیبه (.58ـ56: 1388شارپ، ) «کردند

ها ما را به درک است که روشن کردن موقعیت کنونی آنبرده شده« یااوتیتی»یک منطقه به نام 
شود. به احتمال زیاد، تاروا همان تارم یا درستی از اقوام آریایی در منطقۀ لارستان رهنمون می

می است. از سوی دیگر، نام کوهی که از آن با عنوان پرگ طارم شهر آبادان قرون نخستین اسلا
یاد شده، منطبق با منطقۀ فورگ کنونی در شمال تارم و در جبهۀ شرقی لارستان قدیم است 

( برای نخستین بار در کتاب خود مدعی 733: 1947(. هرتسفلد )126ـ125: 1387وثوقی و همکاران، )
و در « جتَ»یا « جتُ»ند که در فارسی جدید به صورت اای پارسی و آریاییشد که یوتیا قبیله

در بخش علامرودشت در شهرستان لامرد، تلی به  شوند. امروزهتلفظ می« زَط»یا « زُط»عربی 
: 1392عسکری چاوردی: های نخستین اسلامی وجود دارد )نام جتَ مربوط به دوران ساسانی و سده

و  انیو منش رانیاز دب، (103: 1346ی رازیش ۀالحضرصافنوشته و وصاف خیتاردر کتاب همچنین )(. 377
ف مردی بزرگوار بود لامیر ابود: »استنام برده یابودلف جات ریاز ام ،مشهور قرن هفتم سندگانینو

حکومت او بر تمام گرمسیرات و ایراهستان و سواحل  .دانستو خود را از نژاد ساسانیان می
 .«و کران و زم و سیراف نافذ و مطلق بود کندران تا لار و جریس و جویم و فال

در دوران ساسانی، فارس به پنج کورۀ استخر، اردشیر، شاپور، قباد، دارابگرد تقسیم شده بود 
فارس امتداد داشت و در در ساحل خلیج رافیلارستان تا بندر س عیوس ۀحوز (.286: 1384بلخی، ابن)
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، 100ـ99: 1340، یاصطخر) استشدهیمحسوب م خورهریاردش ۀاز کور یاز اسلام، بخش شیپ ۀدور

داربگرد  ۀوب به کورسخود لار من ایاز لارستان  یمناطق ،منابع ی(. البته در برخ328: 1384 ،بلخیابن
در  نیهمچن داند.میاز کوره دارابگرد  یلار را بخش (313ـ312: 1377. لسترنج )استهشد

حداد است )دارابگرد آمده تیاز ولا یان بخش، لارستجهان اسلام ۀدانشنام یچندجلد ۀمجموع

توان بخشی از کورۀ با توجه به موارد ذکرشده، منطقۀ غربی لارستان را می (.664: 1399عادل، 
حائز  ۀنکتهای شرقی لارستان را بخشی از کوره دارابگرد قلمداد کرد. اردشیرخوره و بخش

: 1362حمدالله مستوفی ) نزهت القلوباز یش پلارستان این است که تا بارۀ آور دراهمیت و ابهام
ـ که در قرن  تاریخ طبریشود. در به طور مشخص نامی از لارستان در متون مشاهده نمی (139

البته در  ؛(820: 1375طبری، است )دهآم «الار»مکانی به نام چهارم قمری به فارسی ترجمه شد ـ 
: 1362طبری: ) استنوشته شده «لار»صورت  الار به ۀکلم ،تاریخ طبریهای کتاب برخی از چاپ

: 1384) بلخیمناطق لارستان را ابن. (539: 1388کزازی، است )دهآمنیز لار  باستان ۀنام(. در 584
و  کندعنوان ایراهستان و کران معرفی میـ زیسته در قرون پنجم و ششم ـ با  (141ـ140

یاقوت (. 132)همان: داند میاز لارستان بخشی نیز رد مانند جویم را گمناطقی از کوره داراب
ـ زیسته در اصفهانی  ۀبه نقل از حمزـ زیسته در قرون ششم و هفتم ـ  (290: 1977)حموی 

عجم کناره و سواحل دریا را ایراه گویند از جهت سیف الکه »نویسد: میقرون سوم و چهارم ـ 
آن را نیز ایراهیه ۀ ست و سکنزیرا نزدیک به دریا ا ؛فارس را ایراهستان گوید ۀاردشیرخر

ولایتی را که در جنوب باختری جویم قرار دارد، هم  (274: 1377. گای لسترنج )«استنامیده
 است.کردهایراهستان معرفی 

توان می در بحث تغییر نام منطقه از ایراهستان به لارستان، با توجه به اطلاعات موجود
به بعد قدرت  ۀ ششملار در سدشهر آنکه از ، پیش عنوان داشت که مناطق وسیع لارستان

و مناطق غربی همچون  استبوده دست گیرد، نام منطقۀ ایراهستانه اقتصادی و سیاسی را ب
محل  انتقال کردند. اینرا هدایت می ۀ لارستانکران و سیراف قدرت سیاسی و اقتصادی منطق

ییر مسیر تجاری که در ابتدا در و تغلرزه تبعِ زمینبه دلیل افول سیراف به ممکن است قدرت 
مستوفی، (، شیراز به کیش )368: 1349 ابوالفداء،شیراز به سیراف )ـ است گذشتهقسمت غربی می

به مناطق شرقی با اهمیت یافتن هرمز و مسیر  با تغییر راه تجاری و سپس ـ (186ـ185: 1362
  باشد. شیراز ـ هرمز به لارستان

ها بعد زیر سلطۀ حکومت مرکزی که پس از حملۀ اعراب تا قرنلارستان یکی از مناطقی است 
استقلال حکومت کردند. به عبارت بهتر، سرزمین وسیع ایران درنیامد و امیران محلی در آن به

مستقل داشت که از آنان با نام قمری، امیران نیمه 1010لارستان از قرون نخستین اسلامی تا سال 
( 24: 1357(، چنانچه نولدکه )173: 1387وثوقی و همکاران، اند )ان یاد کردهخاندان گرگین میلاد و میلادی
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اسلامی به بعد،  ۀهای میاندر سدهاست. آمدههای اشکانی به شمار میمعتقد است میلادیان از خاندان
لارستان تقسیم شد  ،یلویهکو فارس به چهار بخش شبانکاره، فارس مرکزی، کهیافت تقسیمات تغییر 

 .ترین بخش این نواحی چهارگانۀ بودلارستان جنوبی که (900: 1378ی فسائی، حسین)
 

 . پایگان آب لارستان3
های زیرزمینی، یگانه منبع آب شرایط اقلیمی منطقۀ لارستان و کمبود منابع آب، سبب شده آبخوان

مناطقی های زیرزمینی در همۀ مناطق وسیع یکسان نیست؛ حتی در مطمئن باشند. شرایط آبخوان
ها را گونه است ـ آنها اینها غنی هستند، ممکن است شوری آب ـ که اغلب در دشتکه آبخوان

ها بهتر است. این ای، شرایط آبخوانها و مناطق کوهستانی و کوهپایهمصرف کند. بیشتر در درهبی
نیز استنباط کرد اند توان از توصیفاتی که سیاحان از مناطق مختلف لارستان شر  دادهمورد را می

است. فیگوئروا های زیرزمینی با استفاده از چاه یا گاوچاه بوده(. استفاده از آبخوان1)جدول شمارۀ 
گ است و در ربز اریدژ بس یبنا»کند: گونه توصیف میگاوچاهی در قلعۀ لار را این (95ـ94: 1362)

است  قیعم اریز است. چاه بسگ ستیدو کیعمق آن نزد ی.عال اریبس یدارد با آب یصحن خود چاه
یآن را م یکه گاو یچرخ چاه ۀلیوسه ب حالنیو باا رسدیشهر م نیریآن به طبقات ز یو گود
استفاده از گاوچاه زمانی «. کشندیم رونیقلعه لازم باشد از آن ب یاریآب یهر قدر آب که برا ،کشد

 های زیرزمینی در عمق زیاد از سطح زمین باشد.است که آبخوان
: 1370بطوطه )است. ابنها از دیگر منابع آب هستند که از آن در منابع مکتوب یاد شدهچشمه

لار شهری است بزرگ »گوید: است. او دربارۀ لار میهجری از لار دیدن کرده 730( در 337
در مقابل، در یک فاصلۀ «. ها و بازارهای نیکوسارهای متعدد و آب فراوان و باغدارای چشمه

شهر به وسیلۀ »دارد که: های لار عنوان میی سیصدساله، سر توماس هربرت دربارۀ چشمهزمان
ها به (. احتمال اینکه بسیاری از چشمه56: 1928فوستر، « )شودها سیراب میتعداد کمی از چشمه

ها تغییر جریان داده باشند، وجود دارد. خشک شدن مرور خشک یا با توجه به سطح آبخوان
های انتقال آب از ( در سه دهۀ قبل ـ که سازه69: 1396اشرافی، کپیر بیرم لارستان ) چشمۀ قلعۀ

ها، لرزهها و زمیندهندۀ این است که با کاهش سطح آبخوانچشمه همچنان وجود دارد ـ نشان
 ها در لارستان هستیم.به مرور شاهد کاهش چشمه
ـ  یزاگرس جنوب شرقلارستان در  های سطحی ناشی از بارش هستند.از دیگر منابع آب، آب

کم  یبارندگواقع شده که  یشمال ۀکرمیدر کمربند خشک ن ـ شودیگفته م زیکه زاگرس خشک ن
شود. از یثر واقع نمؤکه چندان مآید فرومی یطورها شبار .داردگرم  ییو هوا ادیز یریرپذییبا تغ
مواقع  یکه در بعضیطوربه ت،درشت اسو دانه دیشد یهاباران ،میاقل نیدر ا یهای بارندگیژگیو

ساعت گزارش  کیانه( در یسال یبارندگ نیانگیدرصد مبیست متر باران )حدود یلیمپنجاه 
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و شود می یمقدار آب را ندارد، آب جار نیا اشباعجذب و توانایی  نیکه زمنیاست و به علت اشده
این مسئله به روشنی اهمیت  (.95ـ89 :1391 ی،میکرافتد )یو به سرعت به راه م یبه راحت لابیس

های کنترل آب از دیرباز تا امروز ـ که در شواهد مکتوب دهد؛ از جمله راهکنترل آب را نشان می
ترین متنی که ( است. قدیمی2شود ـ کنترل آب در گوهای نخلستان )تصویر شمارۀ نیز دیده می

 بلخی است.ی ابننامهفارسبه این موضوع اشاره دارد، مربوط به 
 

 
 (1398گوهای کاشت نخل )نگارندگان، . 2شمارۀ  ریتصو

 

بلخی منطقۀ ایراهستان و کران را بیابانی، بسیار گرم، بدون منابع آبی روان و کاریز توصیف ابن
حی داند. همچنین نحوۀ کاشت درخت خرما در نواکند و خرما را یگانه میوۀ این نواحی میمی

دارد. شود عنوان میایراهستان و کران را به شکل کاشت در گوهایی که جز سر درخت خرما دیده نمی
کند، آن را کاشت درختان خرما در چاه ذکر می (140: 1384)بلخی این نوع شیوه کاشت که ابن
گوها را کاشت درخت خرما در  زین (118: 1362) ی. حمدالله مستوفاستمختص نواحی ایراهستان بوده

 نیبا توجه به ااست. این نوع شیوۀ کاشت به دلایل گرما و کمبود بارش انتخاب شده است.ذکر کرده
باران را به آسای اما سیلندارد، بارش اندک  نیریآب ش یدائم ۀموضوع که منطقۀ لارستان رودخان

ها به سمت نخلستان به طور مصنوع ای یعیطب یهاکانالراه اند. آب از شکل استفاده کرده نیبهتر
 نیماند. ایم یهمچنان در گوها باق ،ندهیتا سال بارش آ یترسال یهاآب در فصل .شودیم تیهدا

 یطولان ی آنهانفوذ آب به آبخوان ی کهمناطق جنوب یشناسنیزم یموضوع با توجه به سازندها
ـ است  یآسمار یهاآهکو  یرسوبات کواترنر یکه داراـ ها افکنهنفوذ آب در مخروط طیاست، شرا

آب  رکمت ریتبخ نیو همچن عیوس ۀآب در گوها در محدود ییستایا .(140: 1391، یمیرکمناسب است )
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ها و احشام ها، علاوه بر تأمین آب نخلستاناز نخلستان رونیدرختان در ب یۀبدون سا ینسبت به فضا
 نیا .استشدهیسبب م زیرا ن ینیرزمیز یهاآبخوان تیتقو، یمصارف انسان یبرا یحت یو در موارد

همانند  یقلمداد کرد که کارکرد میبه روش مستق یمصنوع یۀدر گروه تغذ توانیرا م وهیش
 بیاز جمله تخر یانسان ۀخوزستان دارند. امروزه با توجه به مداخلات گسترد ۀمنطق یهاگوراب

 ،هاستآب به نخلستان ندیرس که مانع یسدساز، یاریآب ۀویش رییآب، تغ یهاها و کانالنخلستان
 است.گذشته خشک شده ۀها در چند دهاز نخلستان یعیبخش وس

ها و آسیب به گوهای نخلستان در لارستان، علاوه بر موارد ذکرشده، در جلوگیری از سیلاب
 توان دید.ای از کاربرد را به وضو  در منطقۀ بیرم لارستان میمناطق مسکونی نیز مؤثر بودند. نمونه

در بیرم، خسارت زیادی بر جای گذاشت که با بررسی منطقه، یکی از دلایل آن،  1400سیل زمستان 
ها به زمین کشاورزی در فاصلۀ کوه گاوبست تا ها و تبدیل این نخلستاناز بین رفتن گوهای نخلستان

 2022سال  ایههای ماهوارو مقایسه با عکس 2004ای در سال های ماهوارهبیرم بود. بررسی عکس
توانستند مانند نوعی های منطقه که می( که نخلستان4و  3دهد )تصاویر شمارۀ منطقۀ بیرم نشان می

است و با تبدیل به زمین کشاورزی، در واقع بند، جریان و سرعت سیل را کاهش دهند، از بین رفته
، همواره باقی بماند؛ اند خطر سیل با هر باران شدید که از خصوصیات اقلیمی منطقه استسبب شده

نقشی که احتمالاً با نام محلی گوها به نام بند، همخوانی دارد. در بسیاری از مناطق نیز که همچنان 
 است.اند، رسیدگی و تعمیرات نکردن، این گوها را عملاً بدون کارایی کردهاین گوها باقی مانده

 

 
 (Google Earth) 2004ای منطقۀ بیرم لارستان در سال عکس ماهواره. 3شمارۀ  ریتصو
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 (Gooogle Earth) 2022ای منطقۀ بیرم لارستان در سال عکس ماهواره .4شمارۀ  ریتصو

 
انبارها در منطقۀ لارستان را در آب ۀسابقهای کنترل و ذخیره آب هستند. انبارها از دیگر سیستمآب
سلاور  ۀقلع یانبارهامشاهده کرد. آب توانیم یشناسبراساس مدارک باستان ارتی ـ ساسانیپدوران 

آمار  توانیچند نمهر. منطقۀ لارستان است یخیدوران تار یانبارهااز آب ییهانمونه لارستان رمیب
، مورخ نیعلاءالددیمرحوم س ، طبق نوشتۀدادبه دست شده در لارستان احداث یانبارهااز آب یقیدق

در  نزهت القلوبدر کتاب  (.44: 1371، یوثوق)است هزار بوده24موجود در لارستان را  یانبارهاتعداد آب
است آمده« انبار کنارآب»( به نام رمیخنج و هرمز )ب نیب یمنزلگاهش، یبه ک رازیش ریذکر منازل مس

ی، کاربرد عموم ی باانبارهاآب بود. یومعم شتریانبارها بساز آبو(. در لارستان ساخت186: 1362، یمستوف)
به مردم نمود  رسانیآب یدر لارستان برا انبارهاآب بود داشت.ادی ۀها جنباز آن یاگر نه همه، تعداد

انبارهاست که در نکتۀ مهم، وجود سنت وقف آب .1دارد بودادی ۀشراف جنباَ یاست و برا یکاربرد عموم
 فولکلور اتیادبدر  2مرغیانبارهای تخمبسیار رایج است. داستان آبمیان اقشار مختلف مردم تا امروز 

انبار در محدودۀ انبارها و تلاش برای ذخیرۀ آب است. وقف آبمنطقۀ لارستان نشان از اهمیت وقف آب
 ۀدر سفرنام ایدن گارساست. گرفتهها صورت میوسیع لارستان و حتی در ملوک هرمز، به دست لاری

                                                           

بندی کرد. تفاوت در لارستان با دیگر مناطق ایـران بـه   المنفعه را با همین حکم دستهتوان تمام بناهای عام. به طور کلی می1
انبارها نمود یابـد  حدودی از آبانبارها در تعداد زیاد، سبب شده که جنبۀ یادمانی فقط در تعداد مسبب آن است که احتیاج به آب

 انبارهای وقفی، کتیبۀ ساخت ندارند.و خیلی از آب
وجور کـرد و  انبار را جفتمرغ پول ساخت آبانباری است که خیّرش پیرزنی بوده که با فروش تخم. این داستان مربوط به آب2

 است.به این معناست که وسع خیرش به همین اندازه رسیده
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انبار و آب استنام برده (نی)گچ یکج و دالانتنگ یسراکاروان انبارآب از ،رمز به لاره ریخود در مس
 نشدهبا آنکه فصل بارش شروع کند که ذکر می و خواندیانبارها مآب نیباتریو ز نیاز نوتر یکیآن را 
نفقۀ  بهانبار آب نیاآرزو کرد.  شدیتر از آن را نمتر و خنکگوارا داشت که زلال اریآب بس یریمقاد ،بود
به وقفی  (1164: 1380)، همچنین دلاواله (71: 1362گوئروا، یف)ه بود از ثروتمندان لار ساخته شد یکی

ها نیز نقش گستردۀ سنت انبارآبکتیبۀ  .کنداشاره می لار و اطراف لار یانبارهااز آب یاریبسبودن 
ی اوِزَ لارستان است سلف انباروجود، مربوط به آبهای مترین کتیبهدهد. یکی از قدیمیوقف را نشان می

 است.احداث کرده یقمر 891در ان یشمسا نلیحاج محمد زرا  انبارۀ آن، آببیطبق کتکه 
وجهی، مرکب )چهاربرکه( تقسیم ای، هشتانبارها براساس فرم مخزن به مکعبی، استوانهآب

انبارهای موقعیت آب 6(. تصویر شمارۀ 114: 1390کاظمی و همکاران، ( )5شوند )تصویر شمارۀ می
انبار خیابان مدرس شهر انبارها بادگیر هم داشتند، مانند آبدهد. برخی از آبشهر لار را نشان می
انبارهای مربوط به دهد که آبانبارهای شهر لار نشان میماندۀ آبهای باقیلار. بررسی کتیبه

شیر لار( که در نزدیک بازار قیصریه واقع است، از نانبار چهاربرکه )دهدورۀ صفویه مانند آب
 دار هستند.انبارهای کتیبهترین آبقدیمی
 

 
 (1400انبارها )نگارندگان، انواع فرم مخزن آب. 5شمارۀ  ریتصو

 

 
 (1400انبارهای لار )نگارندگان، موقعیت شهر لار و آب .6شمارۀ  ریتصو
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انبارها شده که سازی و مدیریت آب آبه نحوۀ ذخیرهدر سفرنامۀ سیاحان اروپایی، اشاراتی ب
 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 یوقتکند که دربارۀ نحوۀ ذخیره و تقسیم آب در لارستان عنوان می (675: 1336)تاورنیه 
پس از  .ها بشودآب داخل آن گذارندیو نم بندندیانبارها را مآب یهاروز اول سوراخد، آییباران م

انبارها وقت آب را به آبشو داد، آنورا شست نیو باران ابتدا کثافات زم دیبار روز کینکه آ
 .شراب هستند ۀخمر هانبارها همآب نیا ایگو .منظم است یلیآب در لار خ میتقس عملفرستند. می

 دیبا او نیا امیحاکم  ،و در وقت باز کردنکنند یباز نم مرتبهکیانبار را از سه آب شیهرگز ب
باران را در  آبدارد که در نواحی لارستان ( نیز عنوان می326: 1681شد. اشتروس )حاضر با

 اریآب بس نیو هرچند ا شودیهم فقط به دستور حاکم باز م انبارهاو آب دارندیانبارها نگه مآب
یگر سیاحانی از د (1165: 1380). همچنین دلاواله رودیاز آن به هدر نم یاقطره یاست، حت آلوده

را  یتربزرگ نسبتاً یهاناابیخکند که است که به شیوۀ ذخیرۀ آب لارستان پرداخته و ذکر می
مجاور  یهااز کوهستان یآب جار ی،کرده بودند تا هنگام بارندگ هیتعب یخندق انشانیکه در م دمید

دو  یهاه نسبت خانهب یبزرگ و کوچک یهاآبراه ایها کانال یها دارااز داخل آن بگذرد. خندق
شهر  نیقدر در اقلت آب آن .شدیم ریازها سرها آب به داخل خانهآن قیطرف بودند که از طر

قطره  کیچون  ،دیبه عمل آ یحفظ نزولات آسمان یبرا یکامل یهامراقبت دیاست که با دیشد
 از حد است. شیو حرارت ب باردین به ندرت مابار .در شهر وجود ندارد یآب جار

انبارها استفاده امروزه نیز در مناطقی مانند اوَز در لارستان و اشکنان در لامرد که همچنان آب
شود. در برخی مناطق های ورودی آب تعمیر میانبارها تمیز و کانالشود، قبل از فصل بارش، آبمی

انبارهای ربارۀ آبشوند. نکتۀ مهم دانبارها لایروبی و تمیز مینیز قبل از ورود به ماه رمضان، آب
های سطحی باشد یا به نحوی آب ها در مکانی است که در مسیر جریانبیرون از شهر، ساخت آن

زارهای وسیع در مناطق دشتی انبارها هدایت کرد. با توجه به شورههای سطحی را به آببتوان آب
ود. یکی دیگر از انبارها هدایت ششود آب از مناطق کوهستانی به سمت آبلارستان، سعی می

 ها دانست.توان کنترل و کاهش قدرت سیلابانبارهای بیرون از شهر را میوظایف آب
ها، از انبار، چاه، گاوچاه، در مواردی قنات و چشمهدهد آببررسی منابع مکتوب نشان می

پایگان اصلی تأمین آب هستند. براساس منابع مکتوب، استفاده از قنات از راهکارهای اصلی 
است )سامانۀ اطلاعات رشته قنات در لارستان شناسایی شده 37است. تا کنون تأمین آب نبوده

ها مکانی قنوات(، اما به دلیل مطالعه نداشتن روی پایگان آبی این منطقه، تاریخ بسیاری از قنات
اند؛ از جمله قنات هرمکو در منطقۀ بیرم نامشخص است و فقط با برچسب اسلامی معرفی شده

باریک در کیلومتر پنج محور لار به جهرم و در حاشیه جادۀ کمربندی لار به رستان و قنات آبلا
های مختلف به شامل اشارۀ سیاحان در دوره 1توان نام برد. جدول شمارۀ سمت بندرعباس را می
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آب انبارها نقش اصلی را در تأمین دهد احتمالاً آبمنابع آب در لارستان قدیم است که نشان می
 اند.لارستان داشته

 
 (1400منابع آب در لارستان براساس منابع مکتوب )نگارندگان، . 1شمارۀ جدول 

حضور در  سالنام سیاح و 

 لارستان )به میلادی(
 منابع آب لارستان

 (337ـ333: 1370بطوطه، )ابنانبار در هرمز چشمه، اشاره به آب (1337بطوطه )ابن

 (186: 1362انبار )مستوفی، آب (1330مدالله مستوفی )ح

 (627، 1387انبار )وثوقی و همکاران، آب (1606نیکولاو دواربلو )

 (95ـ90: 1362گوئروا، ی)فانبار، چاه، گاوچاه آب (1614دن گارسیا دوسیلوا فیگوئرا )

 (1164: 1380)دلاواله، انبار آب (1421پیترو دلاواله )

 (326: 1681انبار )اشتروس، آب (1672) جان اشتروس

 (60: 1928انبار، چاه )فوستر، چشمه، آب (1628سر توماس هربرت )

 (675: 1336انبار )تاورنیه، آب (1668ـ1632تاورنیه )

 (778ـ777: 1387، ی)وثوقانبار، چاه آب (1638ژوهان آلبرشت فن ماندسو )

 (799ـ797: 1387 ،ی)وثوقانبار، قنات آب (1665ژان تونو )

 828: 1387، ی)وثوقانبار آب (1667جان فرایر )

 (846: 1387، ی)وثوقانبار آب (1685انگبرت کمپفر )

 (878: 1387، ی)وثوقانبار، چاه، چشمه آب (1706کورنلیس دوبرویجن )

 (159ـ158: 1908انبار، قنات، گاوچاه، چاه )ویلسون، آب (1907سر آرنولد تالبوت ویلسون )

 (987: 1387، ی)وثوقانبار، چاه آب (1911ژاک دومورینی )

 
بررسی کشاورزی و باغداری در لارستان براساس منابع مکتوب، یکی از دلایلی است که 

( 677: 1336های مختلف دارد. تاورنیه )نشان از کارآمدی پایگان آبی در لارستان در طول دوره
انبار بزرگی آب»کند: در لارستان را این چنین توصیف می انبار به دو روستاانتقال آب از یک آب

اند که آبش را به جلگۀ مجاور ببرند. سابقاً آن اند و پهلوی کوه را هم سوراخ کردهدر آنجا ساخته
جدول شمارۀ  «.استیزرع بود، اما فعلاً دو قریۀ خوب در آن احداث و آباد شدهجلگه خشک و لم

های و باغی رایج در لارستان در دورۀ اسلامی را براساس دادهانواع محصولات کشاورزی  2
دهد. باغ نشاط بازمانده از دورۀ افشاریه، تأییدی بر گفتۀ سیاحان بر رونق مکتوب نشان می

باغداری لارستان است. محصولی مانند هندوانه که آب زیادی برای کشت لازم دارد، نشان 
 را مدیریت کند. دهد که چگونه لار توانسته منابع آبمی
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 (1400محصولات کشاورزی در لارستان براساس منابع مکتوب )نگارندگان، . 2شمارۀ  جدول

 انواع محصولات کشاورزی و باغی
نام سیاح و سال حضور 

 در لارستان )به میلادی(

 (12)اوایل قرن  بلخیابن نخل

 (1330) حمدالله مستوفی نخل

 (1337) بطوطهابن های نیکوباغ

خل )خرمای لار قابل مقایسه با خرمای بغداد و بصره نیست و بسیار از آن بهتر ن
 باغ درختان میوه ،زمین زراعی اندک ،جالیز ،انار ،است(

 (1614) فیگوئروا

 (1668ـ1632) تاورنیه نارنج ،نخل

 و زیتون یک و انار ،های گل سرختوصیف باغ حاکم )بوته ،های اطراف لارباغ
هایی که )بهترین هندوانه هندوانه، (انگور درختان) پرتغالی یک باغ ،(کاج یک
 نخل

 (1330) حمدالله مستوفی

نخل )خرمای لار قابل مقایسه با خرمای بغداد و بصره نیست و بسیار از آن بهتر 
 باغ درختان میوه ،زمین زراعی اندک ،جالیز ،انار ،است(

 (1614) فیگوئروا

 و زیتون یک و انار ،های گل سرخاکم )بوتهتوصیف باغ ح ،های اطراف لارباغ
هایی که تا )بهترین هندوانه هندوانه، (انگور درختان) پرتغالی یک باغ ،(کاج یک

 کنون دیده بودم(

 (1606)نیکولاو دوارتاربلو 

زیرا زمین  ؛مانندهای این شهر به جنگلی میخیابانخرما و پرتقال و لیمو )
شود که دیدن و لیموست و این امر باعث می قالتپوشیده از درختان خرما، پر
 (شهر از بیرون دشوار گردد

 (1706)کورنلیس دوبرویجن 

 تا کنون دیده بودم(

 (1606)نیکولاو دوارتاربلو 

 (،های بزرگ و آبدار و معطر استال و میوهقباغ حاکم لار سرشار از انار، پرت)
ال، قالعاده مانند پرتفوق هایدر اینجا میوه)انجیر، میوه و غلات متنوع  ،سرو

هایی مانند یاسمن، رز، لاله، گل .است [نوعی میوه محلی]لیمو، انار، پامستیریون 
 (ژولی فراوان است

 (1628) سر توماس هربرت

زیرا زمین  ؛مانندهای این شهر به جنگلی میخیابانخرما و پرتقال و لیمو )
شود که دیدن امر باعث می قال و لیموست و اینتپوشیده از درختان خرما، پر
 (شهر از بیرون دشوار گردد

کورنلیس دوبرویجن 
(1706) 

 (1911)ژاک دومورینی  (است محصولات منطقه توتون، خردل، خرما و پنبه)
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های تحت است. یکی از حوزهذخیرۀ آب به مدت طولانی بر وجوه مختلف مردم لار تأثیر گذاشته
ازی، حوزۀ بهداشت و سلامت در لارستان است که سیاحان به آن اشاره ستأثیر مستقیم این شیوۀ ذخیره

دهد. ، نظر سیاحان مختلف را دربارۀ کیفیت آب آشامیدنی و بهداشتی نشان می3اند. جدول شمارۀ داشتنه
سازی آب، ی ناشی از شیوۀ ذخیرههایماریب نیتراز مهلک یکیبه نظر  ،احانیس یهاسفرنامه یبررسبا 

 یماریب نیکه به ا یمتن نیترمی( است که قدنهیرشته )کرم گ یماریهمان ب ای 1وکیکرم پ مربوط به
متون  انیم در(. 12: 1931)بریان،  استپیش از میلاد  1500ابرس مصر مربوط به  روسی، پاپهاشاره کرد

به د وبن داوبهرامشاه  نیالدیددر مد  ملک فر الاسرار مخزن در( 16: 1382)ی از نظامی شعر زین یرانیا
 :است وکیانگل پ ایرشته  یماریبه ب اتاشار نیترمیقدجزو که  نام رشته اشاره دارد اب اییماریب

 رشتۀ ضحاک برآرد ز دوش می که فریدون نکند با تو نوش

است و گذراندن آب از  آن ساده یریشگیراه پ. داندیرشته م یماریضحاک را همان ب یمارها ینظام
 هی( که تاورنرودبه کار می وکیبردن انگل پ انیاز م یآب با کلر برا یامروز ضدعفوناست ) یپارچه کاف

. ستین یکار کاف نیا کندیو عنوان مکرده خود به عبور آب از پارچه اشاره  ۀدر سفرنام (676: 1336)
دور  کرم به دنیچیبا پ ،دارد وعیو لار ش نابیاز همه در م شیفارس و بکه در سواحل خلیج وکیپ کرم
. اختلاف نظر دربارۀ (426: 1368، پولاک)شود یبه مقدار کم دفع م لهیآن م ۀها و گرداندن روزانلیم

 سالی و ترسالی مرتبط دانست.های خشکتوان به دورهکیفیت آب لارستان از دیدگاه سیاحان را می
 

 (1400توب )نگارندگان، کیفیت آب لارستان براساس منابع مک. 2شمارۀ جدول 

نام سیاح و سال حضور در 

 لارستان )به میلادی(
 کیفیت و بهداشت آب لارستان

 دارای کیفیت متوسط (1606نیکولاو دواربلو )

 کندهای جهان برابری میآبی گوارا که با بهترین آب (1614دن گارسیا دوسیلوا فیگوئرا )

 کیفیت متوسط (1621پیترو دلاواله )

 آبی بسیار بد (1672شتروس )جان ا

 وجود کرم پیوک در آب آبی نامرغوب، (1628سر توماس هربرت )

 وجود کرم پیوک در آب کیفیت بد، (1668ـ1632تاورنیه )

 وجود کرم پیوک ،آبی بد و ناسالم (1665ژان تونو )

 وجود کرم پیوک کیفیت بد آب، (1638ژوهان آلبرت فن ماندستو )

 وجود کرم پیوک در آب (1685انگبرت کمپفر )

 کیفیت عالی آب (1706کورنلیس دوبریجن )

 آب خوب (1907سر آرنولد تالبوت ویلسون )

 

                                                           

1. dracunculiasis. 
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دهد که های مختلف نشان میمانده از دورههای باقیبررسی منابع مکتوب در کنار داده
انبار، چاه، باست، به صورت آهای مختلف ثابت ماندهپایگان آبی در ناحیۀ لارستان که در دوره

گاوچاه، قنات، چشمه مورد استفاده بوده و با اقلیم خشک لارستان سازگاری دارد. اصول اولیه در 
های زیرزمینی است. چنانچه مدیریت پایگان آبی لارستان، ذخیرۀ آب باران و تقویت آبخوان

ا امین حاکم اند، حتی یک قطرۀ آب نباید هدر برود و حضور حاکم یسیاحان مختلف اشاره کرده
ای که احتمالاً در گذشته ـ دهد. نکتهها، این مهم را به خوبی نشان میانبارهنگام باز کردن آب

کند، استفاده از گوها برای آگاهانه و سپس ناآگاهانه ـ به صورت یک سنت ادامه پیدا می
آب در پای  مدتهاست که علاوه بر اینکه سبب کیفیت خرما به دلیل ایستایی طولانینخلستان
برانگیز بودن این موضوع شود. تعجبهای زیرزمینی را نیز سبب میشود، تقویت آبخواننخل می
مستقل بودن منطقۀ لارستان و گزارش بلخی و حمدالله مستوفی احتمالاً به سبب نیمهبرای ابن

نوع نخلستان وآمد به این نواحی، این است، و پس از آن به سبب رفتای بودهنکردن چنین پدیده
شود، اما وجود این گوها تا به صورت یک امر عادی انگاشته شده و دیگر در متون از آن یاد نمی

انبارها در کشاورزی و به امروز گواه استمرار این سنت است. نکتۀ مهم درخصوص استفاده از آب
های عمیق چاه جای استفاده ازتواند یک راهکار مفید بهباغداری است که حتی امروزه نیز می

انبارها به دلایل بهداشتی، اند و تعداد بسیاری از آبانبارها تغییر کاربری دادهباشد. تعدادی از آب
ها برای مصارف کشاورزی و انبارسازی صحیح در استفاده از آباند، ولی فرهنگپُر یا تخریب شده

ای صحیح انبارها را به شیوهآبحتی ایجاد یک سازِکار بهداشتی که بتواند بهداشت و سلامت آب 
 تضمین کند، سودبخش خواهد بود.

 نیاما ا ،هستند دیمف اریدر لارستان بس یآب گانیعملکرد پا ۀو نحو یمنابع مکتوب در معرف
مختلف  یهابند و پل و از سد نیهمچن .دهندیلارستان را پوشش نم ۀمنابع تمام مناطق گسترد

فداغ  ۀدر منطق)ساسانی ـ اسلامی(  گُمپویسد گُلنمونه،  یبرا ؛ندیگویلارستان سخن نم ۀدر حوز
 رمیب ۀمنطق یهاآبخوان تیتقو ۀفیوظ سد احتمالاً نیا یمکان تیموقع توجهلارستان که با 

 شتریب یهابه پژوهش اجیموضوع احت نیا؛ اگرچه (19 :1394، یغلاماست )لارستان را داشته
عملکرد  ۀو نحو یمعرف یی ودر شناسا یشناسباستان یهاشسفانه پژوهأدارد. مت ختیشناباستان

 ییگوکه منابع مکتوب قادر به پاسخرا  کیقسمت تار نیتوانست ایمکه ـ آب در منطقه  گانیپا
 دارند.در پژوهش و هم در انتشار  هایی همضعف ـ روشن کند ستندیآن ن یهاپرسش

 

 . نتیجه4
دهندۀ آن است که ع مکتوب و شواهد موجود نشاننتایج حاصل از این پژوهش، براساس مناب

پایگان آبی در منطقۀ وسیع لارستان به دلیل اوضاع اقلیمی، نوعی ایستایی فرهنگی در نحوۀ 
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های زیرزمینی انبارها و آبخوانذخیره و الگوی مصرف دارد که اصول اصلی آن ذخیرۀ آب در آب
است. این تأثیرات را دیگر مناطق آنجا داشتهاست. این اصل، تأثیر زیادی در سیمای شهر لار و 

که ایگونهتوان دید، به، پزشکی و در کلیت فرهنگ لارستان میفولکلورهای در معماری، داستان
های خود به آن اشاره است و در سفرنامهاین اصل نظر بسیاری از سیاحان را به خود جلب کرده

ها ـ تطبیق آن با انبارها و گوهای نخلستانه دربارۀ آبویژاند. در پایگان آبی لارستان ـ بهداشته
 فکند.اکه از بین رفتن هر کدام، زندگی ساکنان را به مخاطره میایگونهاقلیم لارستان است، به

 

 منابع
 نیکلسون، تهران، اساطیر. الن و تصحیح لسترنج به نامه،فارس، 1384بلخی، ابن
 ، تهران، آگاه.5 موحد، چاپ محمدعلی ، ترجمۀطهبطوابن سفرنامۀ، 1370بطوطه، ابن

 زر. آیتی، تهران، عبدالمحمد ، ترجمۀالبلدان تقویم، 1349ابوالفداء، 

 و افشار، تهران، بنگاه ترجمه ایرج کوشش ، بهممالک و مسالک، 1340 ابراهیم، اصطخری، ابواسحاق
 کتاب. نشر

قلعۀ : موردی مطالعۀ) فارس، لارستان تاریخی سفال شناسیگونه و بندیطبقه»، 1396اشرافی، سکینه، 
فر، همدان، محمدی یعقوب راهنمایی شناسی، بهارشد رشتۀ باستانکارشناسی نامۀ، پایان«کوپیر(
 سینا.بوعلی دانشگاه

 ، ترجمۀ ابوالحسن رده، تهران، آگاه.های ایرانلرزهتاریخ زمین، 1370امبرسیز، نیکلاس و چالز ملویل، 

جهانداری، تهران،  کیکاووس ، ترجمۀ(ایرانیان و ایران) پولاک سفرنامۀ، 1368،  یاکوب هایدهپولاک، دور
 خوارزمی.

 و سنائی ، تهران، کتابخانۀ2 نوری، چاپ ابوتراب ، ترجمۀتاورنیه سفرنامۀ، 1336 باتیست، تاورنیه، ژان
 تایید اصفهان. کتابخانۀ

نامۀ فصل، «شهر لار )جنوب استان فارس( تنگناهای طبیعی توسعۀ»، 1383ثروتی، محمدرضا، 
 .20ـ1، صص 4، شمارۀ 1، سال جغرافیایی سرزمین

 اسلامی. دایرۀالمعارف ، تهران، بنیاد1 ، چاپ16 جلدـ د،  خ: اسلام جهان دانشنامۀ، 1399 حداد عادل، غلامعلی،

 رستگار نصورم دکتر تحشیۀ و ، به تصحیحناصری فارسنامۀ، 1378 میرزاحسن، فسائی، حاج حسینی
 ، تهران، امیرکبیر.2فسائی، چاپ 

 بهفروزی، تهران، قطره. محمود ، ترجمۀدلاواله پیترو سفرنامۀ، 1380 دلاواله، پیترو،

، «لارستان، فارس شناسیباستان شناسایی و بررسی»، 1397 سرخوش، احمد و سرداری، علیرضا
 میراث ،تهران، پژوهشگاه1 جلد ،ایران شناسیباستان سالانۀ گردهمایی هفدهمین هایگزارش

 .663ـ656 فرهنگی، صص

های کرانهپس در لارستان بیرم منطقه فشردۀ و سیستماتیک بررسی»، 1393 سرخوش، احمد،
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 ، تهران، پژوهشگاهایران شناسیباستان سالانۀ گردهمایی سیزدهمینهای گزارش، «فارسخلیج
 .171ـ168 فرهنگی، صص میراث

 ، تهران، پازینه.3 ، چاپهخامنشی شاهنشاهان هایفرمان، 1388 نارمن، شارپ، رلف

، 2، جلد 2 پاینده، چاپ ابوالقاسم ترجمۀ، (طبری تاریخ) الملوک و الرسل تاریخ، 1362 طبری، محمد،
 تهران، اساطیر.

، 3، جلد 5 پاینده، چاپ ابوالقاسم ، ترجمۀ(طبری تاریخ) الملوک و الرسل تاریخ، 1375 طبری، محمد،
 ن، اساطیر. تهرا

و  میاقل راتییتغ»، 1396، یهما رستم ی ورضا شهباز ی ومیکر یمصطفو ی وسحر ملک و قاسم، یزیعز
، 3 ۀ، شمار3 ۀ، دور(یـ پژوهشی )علم رانیا یکواترنر ۀفصلنام، «انریهولوسن در ا اهىیپوشش گ

 .229ـ205صص ز، ییپا

کاریان، گلی قلعۀ باستانی محوطۀ حریم و عرصه تعیین گزارش»، 1388چاوردی، علیرضا،  عسکری
 فارس. گردشگری و صنایع دستی فرهنگی، میراث کل، اداره«لارستان

های شهرستان فارسخلیجهای کرانه شناسیباستانهای پژوهش، 1392چاوردی، علیرضا،  عسکری
 شیراز. هنر دانشگاه و نور ، فارس، سبحانمهر و لامرد

سفال ساسانی دشت علامرودشت در لامرد فارس )مطالعۀ موردی: بندی طبقه»، 1394غلامی، خدیجه، 
فر، همدان، محمدی یعقوب راهنمایی شناسی، بهارشد رشتۀ باستانکارشناسی نامۀ، پایان«قلعۀ گلرخ(
 سینا. بوعلی دانشگاه

، (اول باسع شاه دربار در اسپانیا سفیر) فیگوئروا گارسیا دن سفرنامۀ، 1362دسیلوا،  گارسیا فیگوئروا، دن
 سمیعی، تهران، نو. غلامرضا ترجمۀ

 طبیعی محیط در انبارهاآب معماری»، 1390بیدختی،  طالب ناصر و بوستانی فردین کاظمی، علی و
 .123ـ107 ، صص11 ، شمارۀ4 ، سالطبیعی جغرافیای نامۀفصل، «لارستان

 ، لامرد، ایراهستان.1 ، چاپعلامرودشت جغرافیای، 1391کریمی، هادی، 

 ، تهران، سمت.2 ، چاپ7 ، جلدباستان نامۀ، 1388الدین، کزازی، میرجلال

 عرفان، تهران، علمی محمود ، ترجمۀشرقی خلافت هایسرزمین تاریخی جغرافیای، 1377 لسترنج، گی،
 فرهنگی. و

 .184ـ171، صص 2 ۀ، شمار1 ۀ، دورو توسعه ایجغراف، «رانیا یمیاقل ینواح»، 1382ابوالفضل، ان، یمسعود
 کتاب. ، تهران، دنیای1 ، چاپالقلوب نزهت، 1362 مستوفی، حمدالله،

 ، تهران، علم.4 ، چاپنظامی خمسۀ، 1382یوسف،  بن نظامی، الیاس

 ، تهران، سپهر.3 علوی، چاپ بزرگ ، ترجمۀایران ملی حماسۀ، 1357 نولدکه، تئودور،
 خ، تهران، راهگشا.، تاریخ لارستان از سیدعلاءالدین مور1371وثوقی، محمدباقر، 

مفصل  خیتار، 1387، الله تقوی و صادق رحمانیی، محمدباقر و منوچهر عابدی راد و کرامتوثوق
 تهران، همسایه.، 2، چاپ 1 ، جلدلارستان
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 .رانیفرهنگ ا ادیبن، تهران، یتیعبدالمحمد آبه تصحیح  ،وصاف خیتار، 1346، یرازیش ۀوصاف الحضر

، 1977عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموی الرومی البغدادی(، الدین ابیهابیاقوت حموی )للشیخ الامام ش
 بیروت، دارصادر.، ، الجلد الاولمعجم البلدان
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During the Safavid era, a branch of scholars left the natural method 
of ijtihad in jurisprudential derivation of Religious orders and turned 
to Akhbarism. The Safavid government, in the position of the 
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sect is in the way they look at the dignity of leadership for society, 
which the Usulis consider to belong to the comprehensive Mujtahid 
and the Shah (King) is required to obtain permission from him, but 
the Akhbaris have considered this dignity customary and have 
entrusted it to the  people. Akhbaris' perception of the leadership of 
the society had consequences. This trend in a way fueled 
appearanceism and this made the progress of Islamic civilization 
decadent and fueled the autocracy of the Safavid kings. On the other 
hand, this school and its occurrence in the Safavid era caused the 
spread of superstitions and heresies in religious beliefs and practices, 
including religious disputes, the legitimacy of dreams, heresy in 
religious dates, especially mourning, as well as capturing the beliefs 
of Shiite saviorism. Attention to the position of intellectual and 
rational sciences in the Safavid period is also noteworthy, which by 
excluding it, the social consequences of Akhbarites are doubled. 
This article, considering the method of documentary analysis, seeks 
to examine various historical sources and documents in order to 
make its understanding in accordance with that era and new 
manifestations of positive and negative and sometimes destructive 
effects of the news flow on the course of Aryan history. To discover 
Islam and to depict the consequences that current  had at the same 
time, and while explaining in detail their point of view, it also seeks 
to express its difference with the principled current. 
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 گری در دورۀ صفویه اجتماعی ظهور جریان اخباری    ـپیامدهای سیاسی  

 2حسین ایرانپور  | 1نژادیحیی بوذری 
مسئول؛  .  1 تهرا دانشیار  نویسندۀ  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  اسلامی  اجتماعی  علوم  ایران.گروه  تهران،   ن، 

y_bouzarinejad@ut.ac.ir 
 h.iranpour@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه: . 2

 چکیده  اطلاعات مقاله 
ای از عالمان از روش طبیعی اجتهاد در استنباط فقهی احکام  در زمان صفویه، شاخه  پژوهشی  نوع مقاله: 

دار تشیع  گری روی آوردند. حکومت صفوی در جایگاه داعیه خارج شدند و به اخباری 
های  مورد اهتمام علمای شیعه بود؛ به همین سبب، بررسی حرکت     ـایجاباً لباً یا  ـ س 

و   مجتهدها  نظرات  بررسی  است.  اهتمام  مورد  دوره  این  در  اجتماعی  و  علمی 
سازد که سرچشمه و منشأ سنخ تعاملات و  اخباریان ما را به این مهم رهنمون می 

زعامت برای جامعه است که    های هر کدام از فریقین در نوع نگاه آنان به شأن کنش 
انگارند و شاه را ملزم به گرفتن  الشرایط می ها آن را متعلق به مجتهد جامع اصولی 

او می  از  اخباری اذن  ولی  را عرفی می دانند،  این شأن  مردم  ها  به عهدۀ  و  انگارند 
ه  ها از زعامت جامعه، تبعاتی را در پی داشت. این جریان ب اند. تلقی اخباری گذاشته 

نوعی به ظاهرگرایی دامن زد و همین امر سیر ترقی تمدن اسلامی را منحط ساخت  
و به خودکامگی پادشاهان صفوی دامن زد. از دیگر سو، این جریان و وقوع آن در  

هایی در اعتقادات و اعمال  بستر زمانی صفویه، سبب رواج یافتن خرافات و بدعت 
های  گذاری در مناسبت تن رؤیا، بدعت مذهبی از جمله اختلافات مذهبی، حجیت یاف 

گراییِ شیعی شد. توجه  خصوص عزاداری، و نیز تصرف در اعتقادات منجی دینی، به 
به جایگاه علوم عقلی در دورۀ صفویه هم درخور توجه است که با کنار نهادن آن،  

گری دوچندان شد. این نوشتار با در نظر داشتن روش  پیامدهای اجتماعی اخباری 
حلیل اسنادی، در صدد بررسی منابع و اَسناد مختلف تاریخی است تا بتواند فهم  ت 

های جدیدی از تأثیرات مثبت و منفی و در  افق آن عصر بسازد و جلوه خود را هم 
گری بر سیر تاریخ ایران اسلامی را کشف سازد  بعضی مواقع مخرب جریان اخباری 

و سیاسی آن جریان در ه  و  و پیامدهای اجتماعی  به تصویر بکشد  مان دوران را 
 گرایی فقهی را نیز بیان کند. تفاوت آن با جریان اصول 
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 1401 اردیبهشت 15
 

 تاریخ انتشار:  
 1401 شهریور 2

 ها:کلیدواژه
 یون، اصول،  نجتهدا م   گری، اخباری 
صفویه، حگری،  اخباری  کومت 

 خرافات.

 استناد 
پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی ظهور  (.  1401ر، حسین ) نژاد، یحیی؛ ایرانپو بوذری 
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 . مقدمه1
ی که بر سایر نهادها و  اتتأثیرای اجتماعی آن و گیری نهاد قدرت و پیامدههای شکلبررسی زمینه

جریاندوره کلام  یک  در  و  داشت  تاریخ  آن،  های  فوائد    همواره شناسی  متضمن  و  بوده  مثمر 
عواملی که سبب   و  علل  است.  بوده   رفتن  نیب  ازبسیاری  نهاد  آن  افول قدرت  درخور  و  نیز  اند، 

ا از  قدرت  نهاد  جایگاه  در  صفویه  دولت  است.  وجوه  توجه  و  نیست  مستثنا  قاعده  ی  دیتأکین 
این حکومت   دارد.  کبیشتری هم  نحو  ـ  به  ایران  و  عام  نحو  به  تشیع  تاریخ  در  عطفی  نقطۀ  ه 

می محسوب  فساد    ـ  دشوخاص  نهاد  و  قدرت  نهاد  جمله  از  مختلفی  نهادهای  تلاقی  نقطۀ 
بوده )حرم )تشیع(  دین  نهاد  و  خواجگان(  و  و  سرا  عدیده می  ثیح  نیا  ازاست  دلایل  را توان  ای 

)برای مطالعه در این زمینه نک: کربن و طباطبایی، دربارۀ فواید و ثمرات و آثار متعدد این بررسی برشمرد  

 . (1400ـ1398و کربن،  1391
مهم  از  دین  نهاد  میان  این  شکل در  بسترهای  صفویه  ترین  قدرت  اوج  به  رسیدن  و  گیری 

کنش و  اقدامات  به  توجه  دلالتهااست.  نهاد،  این  اجتماعی  عدیده ی  که ضرورت های  دارد  ای 
ترین مسائلی که در نهاد دین در  نماید. از مهم پرداختن و بررسی جهات مختلف آن را ضروری می

نتایج مختلف و متکثری بود، دوگانگی و تقابلی است که در    داد   رخزمان صفویه   آثار و  و منشأ 
ی  دودستگد آمد. تقابل علمای اصولی و اخباری، منجر به ایجاد  میان علمای اصولی و اخباری پدی

 .1خورد در میان مردم و نیز درباریان شد که تبعات آن هنوز در میان عموم مردم به چشم می 
اخباری  گسترش  و  پیدایش  از  که  است  پیامدهایی  بررسی  نوشتار،  این  تمسک غرض  و  گری 

است. برخی از نوعی جریان تاریخ را دستخوش تغییر قرار داده گیر مردم بوده و به دربار بدان، گریبان 
 این پیامدها امروز نیز جامعۀ ما را درگیر خود ساخته و رسوبات تبعی آن هنوز در جامعه نمایان است.

 شود:ترینشان اشاره میاست که به مهم در این موضوع، آثاری به رشتۀ تحریر درآمده 
گری، پیدایش و پیامدها« سعی در بازنمایی  عنوان »اخباریای با  ( در مقاله1377ذاکری )

مشرب جریان  اختلافات  پیدایش  در  که  مواردی  از  نمونه  چند  و  کرده  اخباری  و  اصولی  های 
پیامدها ـ باوجودیاند را ذکر کردهاخباری تأثیر داشته اما دربارۀ  که عنوان مقاله شامل آن  است، 

نیاورده می میان  به  سخنی  ـ  قسمت  شود  درگیریو  صرف  را  نوشته  انتهایی  با  های  علما  های 
 است. صوفیه و ذکر آثار میرلوحی کرده

( در مقالۀ »آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان« به ذکر آثار علمی مثبتی  1387جهانگیری )
 

د بـا نگـرش و سـیرۀ فـردی آحـاد در تعـارض نیسـت. گری در زمان وحید بهبهانی از بین رفت، اما این مورجریان اخباری  .1
رف اسـتماع روایـت در صـدد عمـل بـه آن  بسیاری از مردم و علما درخصوص روایات ائمه)ع(، نگاهی اخباری دارنـد و بـه صِـ

شـود، هنـوز در جامعـه وجـود دارد و موجـب آیند. از دیگر سو تبعاتی که در فصل آخر نوشـتار حاضـر بـدان پرداختـه میبرمی
 شود.ختلافات بسیار زیادی بین مردم میا 
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است پرداخته و در جانب های اصولی داشتهگری در آیندۀ جوامع روایی و کتابکه حرکت اخباری
 است. گری رسوب کردهمنفی ماجرا به مواردی پرداخته که در نگاه اصولیون بعد از اخباری

( شاهرودی  و  اندیشه 1395شریفی  »پیامدهای  مقالۀ  در  حوزۀ (  در  اخباریان  های 
گری به وجهۀ ای که اخباریهای قرآنی« به ذکر چند نکتۀ مثبت و نیز نکات عدیدۀ منفیپژوهش

 اند. است پرداختههای حیطۀ قرآن وارد آوردهاعجازی و پژوهش
( سرمقاله1386صالحی  در  اخباری(  »امتداد  نام  به  اخباریای  امتداد  به  در  گری«  گری 

بحث  به  را  جریان  این  مذهبی  و  اجتماعی  پیامدهای  از  برخی  و  پرداخته  متمادی  اعصار 
 گری نیز سخنانی دارد. است و درخصوص نواخباریگذاشته
های جریان اصولی و اخباری بیان شده و پس وشتار حاضر، به صورت دقیق و منظم، تفاوت در ن 

است که در ادامه منجر به گری اشاره شده هایی برای پیدایش و گسترش اخباری از آن به ذکر زمینه 
  است. اهتمام نگارنده در این نوشته بهگیری پیامدهای اجتماعی خاصی برای این جریان شده شکل 

گیر گری( گریبان پیامدهایی تعلق گرفته که در همان عصر صفوی )عصر پیدایش و گسترش اخباری 
توان مقالات متعدد دیگری از سایر پیامدهای این جریان در اعصار بعدی به جامعه شده بود و می 

نوشتار سعی های مختلف و متعددی را در جوامع پدید آورد، اما در این رشتۀ تحریر درآورد که جریان 
گری در زمان صفویه است که امکان دارد هنوز هم در جامعه  بر ارائۀ گزارشی از پیامدهای اخباری 

به چشم بخورند. سعی نگارنده بر این است که یک دیدگاه فرهنگی به این پیامدها داشته باشد تا 
لمی فراتر گذاشته و به  زده یا مذهبی، و به همین دلیل پای را از پیامدهای فقهی و ع نگاهی سیاست 

 است.تحلیل پیامدهای اجتماعی آن در آن دوره پرداخته 
 

 های دو جریان اخباری و اصولی . تفاوت دیدگاه2
جریان  از  یک  اخباریهر  تبعات های  که  دارند  رویکردهایی  دین،  به  اجتهادی  رویکرد  و  گری 

است تا ین امر، نگارنده را بر آن داشته اند و هممتفاوتی را در فضای علمی و اجتماعی در پی داشته
 بررسی کند.  لیتفص بههای این دو جریان را تفاوت

اختلاف بر سر حجیت ظواهر    همچونآنچه از اختلاف این دو جریان معروف است، مواردی  
قرآن، حجیت عقل، حجیت ظن )اَمارات(، جایگاه مجتهد، جایگاه احتیاط، تقسیمات روایات، حدود  

عمل ثغور  به  و  و  روایات  کنش  خصوصبه  در  مذاهب  سایر  جایگاه  اربعه،  کتب  های  روایات 
اجتماعی، رویکردهای سیاسی و... است. اختلافات رویکردهای اخباری و اصولی در کتب مختلفی 

بوده  اخباریون؛ بیان شده؛ هم در کتب علمای اصولی مورد بحث و تفصیل  است و هم در کتب 
به این مهم    (303ـ287:  3ق /  1428)بحرانی،    الدرر النجفیهانی در  برای نمونه، شیخ یوسف بحر

اختلافات اخباری و اصولی را در چهل مورد    به تفصیلترین منبعی که  است، لیکن مهمپرداخته
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او را بیشتر می اتقان گزارش  نیز اخباری بوده و همین امر  به    ون یاصولکند )تا  ذکر کرده و خود 
ق( است. ملاعبدالله 1135ی  متوفنشوند(، فردی به نام »سماهیجی« )انتساب آن موارد متهم  

نام   به  کتابی  در  سماهیجی  صالح  الممارسینبن  به    منیۀ  پاسخ  یاسین  سؤالاتدر  شیخ  که  ی 
ق( مطرح کرده بود، در یکی از موارد به اختلافات اخباریون و اصولیون  1147بحرینی )متوفی  

 شود: که اهم این موارد به تلخیص طرح می (384ـ397: 1373)جعفریان، است پرداخته
دانند، ولی اخباریون آن را حرام معرفی مجتهدان، اجتهاد را واجب عینی یا تخییری می .1

 دانند. کنند و عمل به روایت معصوم را واجب میمی

دانند، ولی اخباریون مجتهدان ادلۀ استنباط را شامل قرآن و سنت و عقل و اجماع می .2
 دانند. و سنت، و بیشتر آنان سنت را حجت می فقط کتاب

را مجزی می .3 از ظن  ناشی  به علم  به  مجتهدان عمل  اخباریون فقط عمل  دانند، لکن 
است؛ چه از حیث    الصدوریقطعدانند. روایت در نزد آنان  علم قطعیِ ناشی از روایت را مجزی می

 دلالت و چه از حیث سندی و صدور. 

به   .4 را  احادیث  می مجتهدان  تقسیم  ضعیف  موثق،  حسن،  صحیح،  نوع  کنند،  چهار 
آن درحالی  اخباریون  می که  تقسیم  ضعیف  و  صحیح  به  فقط  را  روایت  ها  مجتهدان  کنند. 

معصوم( می  امام  )تا  مثل خودش  از  امامی  عادل  راوی  را حدیثِ  اخباریون  صحیح  اما  دانند، 
و  تواتر  به سبب  و  هستند  قائل  حدیث صحیح  برای  را    مراتبی  روایات  دیگر،  مختلفِ  قرائن 

 پندارند. صحیح می 

کنند، ولی اخباریون تمام مردم را مقلد  مجتهدان مردم را به مجتهد و مقلد تقسیم می .5
احکام    اخذدهند و در زمان حضور،  دانند. مجتهدان در زمان غیبت حکم به اجتهاد میمعصوم می

دانند، ولی اخباریون در هر حالی احکام وره مکفی نمیاز معصوم را قبول دارند و اجتهاد را در آن د
 گیرند.را از زبان معصوم برمی

به مجتهد میافتامجتهدان شئون   .6 را فقط متعلق  امور حسبۀ  دانند، ولی  ء و قضاوت و 
 که راوی احادیث ائمه)ع( باشد.  دانندیمی  کس هراخباریون آن را متعلق به 

رتبۀ   .7 بر    افتاءمجتهدان  معلّق  لغت،  را  صرف،  نحو،  اصول،  )کلام،  ستۀ  علوم  کسب 
عالم می توسط  را شرط میمنطق(  عربی  زبان  به  علم  اخباریون فقط  لکن  و  دانند،  نحو  و  کنند 

دانند. بر همین اساس مجتهدان عمل کسی که مجتهد نباشد را مجزی صرف را نیز جزو آن نمی
خباریون عمل به حدیث اهمیت دارد و عالم  هزار حدیث حفظ باشد، لکن برای ا   هرچنددانند،  نمی

 و عامی در عمل به حدیث تفاوتی ندارد. 

دانند، ولی اخباریون تابع حق هستند و فرقی بین مجتهدان تقلید از میت را جایز نمی  .8
 کند. حی و میت قائل نیستند چون حق تغییر نمی
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یثی آن را تفسیر کرده  دانند مادامی که حداخباریون عمل به ظواهر کتاب را جایز نمی .9
 اش وجود نداشته باشد. کنند، هرچند حدیثی دربارهباشد، اما مجتهدان به ظواهر آیات عمل می

ای از روی علم یا ظن مشخص شد، عمل به آن ضروری  اند اگر حکم مسئله مجتهدان قائل  .10
موارد فرد   به اصل واجب است که در غالب  اگر حکم آن مشخص نشد، عمل  ولی  برائت  است،  را 

بخشد؛ لیکن برای اخباریون اگر بر اساس روایت، حکمی مشخص نشود، عمل به احتیاط را واجب  می 
دانند و اعتقاد دارند »الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات و ارتکاب المحرمات«. این  می 

اخباریون آن را قبول ندارند  کنند و  مسئله در تعارض ادله هم جاری است که مجتهدان برائت جاری می 
 کنند و اخباریون احتیاطی هستند. و دربارۀ امور هم مجتهدان اباحه جاری می 

مجتهدان در عقائد، ادلۀ کلامی را قبول دارند، هرچند موافقت با احادیث نداشته باشد،   .11
 کنند. اما اخباریون این مسئله را قبول نمی

گرفته شده   سنتاهلقبول دارند، هرچند از    مجتهدان قواعد اصول فقه را در استنباط .12
 تابند. باشد، ولی اخباریون فقط اصول و قواعد ناشی از روایات را برمی

خلاف   .13 بر  کس  هر  و  است  روایات  اخباریون،  اقوال  باشد    هاآن مناط  داشته  نظری 
تفسیق می بر تکذیب و  اگر کسی  نیست و حتی  بدین سبک  میان مجتهدان، روال  اما در   شود، 

 شود. خلاف روایات قولی داشته باشد، تکذیب و تفسیق نمی

می .14 اصولی  را  شیعه  علمای  تمام  دیگر  مجتهدان  و  صدوق  مرحوم  اخباریون  اما  دانند، 
 دانند. محدثان را اخباری و سید مرتضی و شیخ مفید و سایران را مجتهد می

تفاوت مهم  جریان ترین  مذکو های  موارد  اخباری،  و  اصولی  )جعفریان،  های  است  :  1373ر 
خوانساری،  397 ـ384 تفاوت 208 ـ205/ 1ق:  1425؛  این  در  (.  متعددی  موارد  منشأ  ها 

است که در ادامه به این نتایج پرداخته  رویکردهای آنان به حکومت و سنخ تعامل حکومت با آنان بوده 
 خواهد شد. 

 

 گری ها و عوامل پیدایش و گسترش اخباری . زمینه3
گری هم از  ش هر پدیده و جریان تاریخی، زمینه و شرایطی لازم است. پیدایش اخباریبرای پیدای

توجه است که اخباریون، جریان خود را یک امر    درخوراین قاعده مستثنا نیست. ذکر این نکته  
کردند و سعی داشتند افرادی  ها محدثان شیعه را نیز اخباری قلمداد میکردند. آننوپدید تلقی نمی

ابنهما یا  اخباریان نند شیخ صدوق  بودند،  قم  مکتب حدیثی  در  را که  افرادی  در کل،  و  قولویه 
ای برای خود قرون پیشین معرفی کنند و بدین سبب، هم طعنی بر مجتهدان زده و هم پیشینه

ق: 1403؛ حرّ عاملی،  479و    136و    109و    105ـ104ق:  1424)استرآبادی،  کرده باشند    وپادست

کرکی446 بحرانی،  51ق:  1396عاملی،    ؛  /  1405؛  بحرانی،  170:  1ق  البته  (3/289ق:  1428؛  ؛ 
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بوده  نکته  این  اثبات  صدد  در  و  ندارند  قبول  را  تبارسازی  این  محققان،  جریان بیشتر  که  اند 
:  1ق /  1425)خوانساری،  است  گری، جریانی تأسیسی بوده و تباری در میان محدثان نداشته اخباری

امی120ـ127 /  1412ن،  ؛  دوانی،  34:  3ق  جنّاتی،  89:  1362؛  مطهری،  335:  1372؛  : 1384؛ 

دو (21/105 و  ندارند  هم  با  ارتباطی  آثار،  و  مناشی  لحاظ  از  مکتب  دو  این  که  است  روشن   .
 جریان با سیر خطی متفاوت هستند.

با تلاش  آنکه  از  پس  زمان صفویه،  و  در  اسماعیل  شاه  مساعدت  شاههای  و    های تهماسب 
رسید. در این   شاه عباس محقق کرکی و شاگردان او دولت صفویه تشکیل و تثبیت شد، نوبت به  

و   به  بزمان  این  اما  بودند،  تعامل  در  دربار  با  علما  از  برخی  دوران وی،  اقتضائات خاص  دلیل  ه 
امور    های علما بامخالفت  هموارههای شاه عباس نبود و  گیریتمام احوالات و تصمیم  دییتأمعنای  

هایی میان او  که در زمان محقق کرکی مخالفت  گونههمانمخالف با شریعت وجود داشت؛ یعنی  
می رخ  صفوی  شاه  برای  و  و  اهل  مثالداد  عالم  قتل  به  سیفاو  تفتازانی  سنت،  احمد  الدین 

در  ،  (36:  1378؛ نجفی،  247:  1378)جنابدی،  هرات(، اعتراض کرد و از ایران رفت    الاسلامخیش)
هایی  هم علمایی همچون شیخ بهایی و میرداماد و میرفندرسکی با شاه مخالفت  شاه عباس زمان  

بیش   اندامعرض داشتند، اما به سبب استبداد و اختناقی که شاه عباس به وجود آورده بود، امکان  
 . (1/123: 1398)جعفریان، از آن برای علما وجود نداشت 

شا اینکه  علت  به  و  زمان  همین  بود،  در  رانده  انزوا  به  حکومت  از  را  قزلباشان  عباس  ه 
مردان به سبب احکامی بود  حکومتی عرصه را برای خود تنگ دیدند. ضیق صدر دولت  نمسئولا 

، ترتمام  هرچهای  ورزیدند و در تلاش بودند تا به شیوه اصرار می  هاآن   شدنیی  اجراکه علما به  
زاده،  )حسینیکننده باشد  تخذ دربار جاری شود و تعییناحکام شرعی در درون جامعه و تصمیمات م

ای برای آنان پیدا شد که به صورت کاملاً سهلی، راه را برای  . در این میان، راه چاره(87:  1387
میجوییکام باز  حکومت  بیشتر  چه  هر  رنگهای  چون  و  مورد گذاشت  داشت،  هم  دینی  وبوی 

قر نیز  مردم  عامۀ  اعتراض  و  نمیاشکال  اخباریار  جز  نبود  چیزی  راه  این  و  و  گرفت  گری 
اندیشه اندیشه در  استرآبادی.  محمدامین  که های  داشت  وجود  خصوصیاتی  استرآبادی،  های 

تابید و به او بسط ید کافی برای اجرایی ساختن تصمیماتش را اعطا حکومت شاه عباس را برمی
آتی منظور نگارنده، التجای حکومت صفویه به    . توضیحات(171ـ169ق:  1426)قزوینی،  کرد  می

 . 1سازدهای مجتهدان را نمایان میگری برای فرار از اشکالاخباری

 

گری به نوعی عامل سکولاریزه شدن حکومت بـود. طبـق نظـر برخـی از محققـین توان چنین استنباط کرد که اخباری. می1
ی گرایی غربی بودند و نیز مخالفت آنان با اجتهاد، باب انسداد و غیرپویایی فقـه در زمینـهاخباریون دوران صفوی متأثر از حس

مسائل جدید را گشود و دستان اخباریون را در مقابل مسائل جدید بست و آنان پاسخی برای امور جدید نداشتند. از دیگـر سـو 
شـد و فاقـد نگـاه کـلان و اجتمـاعی و حتـی ملـی و گری با مقتضیات زمان و امر حکومت به نحو فـردی مواجـه میاخباری
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برای رسول مجتهدان  اینکه  مقصود  )شرح  سلم( سه شأن    اللهیصلالله  و  آله  و  و    افتاءعلیه 
 اسلام به ائمۀ اطهار قضاوت و زعامت را قائل بودند و به زعم ایشان این شئون پس از نبی مکرم  

مجتهدان) شد.  منتقل  الله(  صلوات  )علیه    علیهم  عصر  امام  غیبت  زمان  در  را  شئون  این  تمام 
نیز    هیفقتیولا های آغازین نظریۀ  دانستند و اولین بارقهالشرایط میالسلام( از شئون مجتهد جامع

 ( کرکی  محقق  آمد.  وجود  به  رویکرد  همین  این  1/142:  1368از  در  نوشته(  است: باره 
موصوف به اوصاف    هیاست که فق  ن یا  نجایدر ا  )مقبولۀ عمر ابن حنظلۀ(  ثیحد  نیمقصود از ا»
منسوب شده   ،نیمع ائمه  ناز جانب  آن  در  آنچه  در همۀ  و  او محسوب    بینا   ،دارد  ه را  ابتیاست 

  ی کل   ،ابتین  نیا  ،"من او را بر شما حاکم قرار دادم"  قول امام که فرمودند  یمقتضا  و به  شودیم
 «. است

نیز    اتتأثیر کرکی  محقق  به  تهماسب  شاه  دادن  ید  بسط  و  حکومت  نحوۀ  در  نگاه  این 
کرد، وی را حافظ شرع و وارث علم بود و او در احکامی که برای محقق کرکی صادر می گذارتأثیر
می   نرسلیالمسید معصومین  ائمۀ  نایب  میو  نافذ  را  او  دستورهای  و  اوامر  و  گاشت  اندانست 

 .(456ق: 1431؛ افندی، 363ـ4/362ق: 1425)خوانساری، 
این   لحاظ  دیگر جایگاهی   سازکِاربا  فقیه،  زعامتی  مسئلۀ حکومت و شأن  به  نگاه شرعی  و 

فقیه   قدرت  ید  در  بایستی  حتماً  حکومت  و  نداشت  وجود  غیرفقیهان  سلطنت  و  حکومت  برای 
ص به فقها بود و در عمل فرصتی برای تحقق آن ماند. البته این نگاه مختالشرایط باقی میجامع

امری ذهنی و سوبژه  نداشت و صرفاً  از دولت صفوی وجود  تلقی میقبل  این  ای  بر اساس  شد. 
توان نظریه، در میان مجتهدان اختلافی بود؛ برخی از آنان همانند محقق کرکی اعتقاد داشتند می

ها اذن حکومت داد و آنان را شاه مأذون از و به آن   از قدرت شاه به نفع شیعه و مردم استفاده کرد
 ( اردبیلی  مقدس  همانند  دیگر  برخی  و  کرد  قلمداد  و    28و    11/ 12ق:  1403فقیه 

از مجتهد جامع  صورت  هر  در(  72ـ8/68 نمیحاکمی غیر  را  پذیرفت و آن را غصب الشرایط 
رسول  وحکومت   می خلافت  تلقی  نیز  الله  او  هدایای  از  و  یاد  کرد  جور  سلطان  جوایز  عنوان  با 

 کرد.می
در  نیب  نیا  در را  رویکردی  استرآبادی  المدنیۀ،  و    الفوائد  کارگزاران  توجه  که  مطرح ساخت 

سنت و به تبع آن با مجتهدانی که شئون  حاکم صفوی را به خود جلب کرد. او در جدال با اهل 

 

های توان گفت تمامی خروجیاصول فقه که با علم کلام عقلی، فلسفه، عرفان، شعر و میالمللی بود. این جریان نه فقط با  بین
غیر دینی مبتنی بر نص مشکل داشت و همین معضل بزرگی برای جامعه به وجـود آورد؛ چـه اینکـه آنـان ملاصـدرا را تبعیـد 

گرایـی گری از جریـان حسپذیری اخبـاریأثیرکردند و به شیخ بهایی و میرفندرسکی و میرداماد هم معترض بودند. اگر نگاه ت
ق( منعقد گردیـد 997م )1618های آن را در پیمان وستفالی نیز یافت که در سال توان ریشهغربی دنبال و تقویت شود، می

 و دستان مذهب را از دخالت در امور سیاسی کوتاه نمود و سکولاریسم را ساختاری کرد.
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ر تعلق شئون افتاء و قضاوت به علمای دادند برخاست و پافشاری خود بگانه را به مجتهد میسه
اخباری )البته از روی تقلید( را به انتها رساند و در کمال ناباوری هیچ سخنی دربارۀ شأن زعامتی 

سنت است و شئون  نگفت. او در صدد اثبات این نکته بود که نظر مجتهدان همانند علمای اهل
و همۀ مردم مقلد معصومان هستند. برای این توان به مجتهدان ارجاع داد بیت را نمیمختلف اهل

تقلید، فقط به آشنایی با زبان عربی نیاز است و وجهی برای اجتهاد در آن مطرح نیست. در زمان  
نیز   اظهارنظرغیبت   اخباری  عالم  و  است  اخباری  فقیه  به  مربوط  احکام،  از  برخی  و  در قضاوت 

درخصوص شأن     ـکه گفته آمد    گونههمانـ  حقیقتاً مفتی و قاضی نیست و مقلد معصوم است و  
نکته هیچ  متذکر  نشد  زعامتی،  برای حکام  (198و    193:  1395)استرآبادی،  ای  را  راه  امر  این   .

، به دنبال اهداف خود  بودن  عهیشخصوص شاه عباس باز کرد که در ضمن تظاهر به  صفوی و به
 را نیز حفظ کند. ، ظاهر مذهبی حکومت خود نی ملاامباشد و با تمسک به نظرات 

بر اساس نظریۀ استرآبادی، فقهای اصولی و مجتهدان، حق دخالت در امور سیاسی و زعامتی 
را ندارند و علمای اخباری هم به منوال ذکرشده دخالتی در این حیطه ندارند و همین امر مشکلی  

با فقهای اصولی داشت برطرف ساخت. دربارۀ شرایط شکل  نرا که حکومت صفوی  ظریۀ  گیری 
حدس اخباری و  شده  نوشته  مقالاتی  و  شده  ذکر  مواردی  استرآبادی  دیدگاه  در  هایی گری 

از جریان حس تأثیرپذیری وی  و  مقارنت  غربی  درخصوص  و   882:  22/  1384)مطهری،  گرای 

گری حاکم بر  و تأثیرپذیری وی از جریان سلفی  (62ـ60ق:  1421؛ صدر،  169:  20و    110:  21
و نیز برآشفتن وی از مقدار بسیار    (12:  1372؛ جمعی از نویسندگان،  220:  1393،  )طباطباییحجاز  

استدلال لوازمی  زیاد  به  توجه  است،  مهم  آنچه  اما  گفته شده،  فقه  اصول  در  موجود  عقلی  های 
 است. است که از این دیدگاه نشئت گرفته

ع فرهنگی آن روز هم در  هرچند حکومت نظریۀ او را گسترد، به اعتقاد نگارنده، توجه به اوضا
اخباری گسترش  بیمنشأیابی  از  گری  بیش  و  چشمگیر  رشد  زمان  در  اینکه  غرض  نیست.  ثمر 

بودند. در این حالت، مجتهدان    ی به مذهب تشیع گرویده تازگ  به گری، مردم ایران  انتظار اخباری
الله مسیر درست و ولایتدر تلاش بودند تا مردم را بر اساس اجتهادات و فتاوی هدایت کنند و به 

اخباری جریان  ماجرا،  دیگر  جانب  در  باشند.  دربارۀ رهنما  سخنانی  انسانی  عقل  تخطئۀ  با  گری 
محبت    هیتک و  بودند  شده  شیعه  تازه  که  مردمی  و  ساختند  مطرح  معصومان)ع(  عقول  به 

به  اهل داشتند،  دل  در  را  و  وسوسمتبیت)ع(  کشاندند  مجتهد  و  عقل خود  تعطیلی  در  ی  سعی 
اخباری این قبولاندن  صورت  بدین  شدند.  موفق  هم  حدودی  تا  و  کردند  اجتماع  کل  به  گری 

جریان، هم جنبۀ سیاسی پیدا کرد و هم جنبۀ اجتماعی، و همین مسئله باعث شد در زمان بسیار 
های علمیه و جامعۀ  اندکی، این جریان به نحوی گسترش یابد که تا حدود دویست سال بر حوزه

 ای شد. عی ایران چنبره داشت و سبب اتفاقات عدیدهشی
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جریان در  که  است  ضروری  بسیار  هم  نکته  این  به  پدیده توجه  فرهنگیشناسی  ـ    های 
را  جتماعی نمیا متغیرهای مختلف  باید عوامل و  یا متغیر واحدی توجه کرد بلکه  به عامل  توان 

 اند.تنیدهشناسایی کرد که غالباً درهم
 

 گیری صفویه عالمان دو جریان در زمان شکل . آرای 4
برهه  در  اخباریون  و  بودهمجتهدان  دخیل  صفوی  حکومت  در  کنش هایی  و  این  اند  در  را  هایی 

اند. طبق توضیحاتی که دربارۀ مبانی هر کدام از این دو نحله گفتیم، حدود و حکومت انجام داده 
های خباری با حکومت متفاوت بود و در کل کنشهای اصولی و ای هر کدام از جریانهمکار ثغور 

به   متعلق  بالاصالۀ  را  حکومت  خود  مبنای  طبق  اصولی  جریان  دادند.  بروز  خود  از  را  متفاوتی 
میالشرایط میمجتهد جامع تلقی  فقیه  از  مأذون  را  در  دانست و شاه صفوی  نگاه  نوع  این  کرد. 

د اسماعیل  تهماسب، شاه  اسماعیل، شاه  قابل  زمانۀ شاه  عباس  ابتدای عصر حکومت شاه  و  وم 
یافت و پس از  ظهور  گری در اواخر حکومت شاه عباس  پیگیری است. در مقابل، جریان اخباری

ی دارای مناصبی صوری از جانب حکومت شدند. نوع  بهآن زمام امور شرعی را در دست گرفت و  
حکومت   جانب  از  بیشتر  صوری  مناصب  اصطلاح  علمای   است،  موردتوجه البته  بالأخره  چون 

 دادند.هایی در رفع مشکلات مردم انجام می اخباری هم توجه به دین و مردم داشتند و تلاش 
دهی نظم مسلطی در زمانی که دولت صفوی بر مناطقی از ایران مسلط شد و شروع به شکل

داشت و از    گری نبود. حکومت صفوی، تباری صوفیانهدر آن مناطق کرد، خبری از جریان اخباری
زمان شیخ جنید )جد شاه اسماعیل اول( حرکاتی سیاسی را آغاز کرده بود، لکن تعلق خاطر خود را 

اتفاقاتی   تبعـ به گاه از دست نداده بود. شاه اسماعیل  منشانه هیچ های خانقاهی و صوفیبه جریان 
شده    مندعلاقه لی به تشیع  برای پدر و جدش افتاده بود و آنان در میان ترکان آناتو  گذشته   درکه  

ـ عرصه را برای حرکات دینی علما باز    (73ـ79:  1387)جعفریان،  دانستند  و خود را وامدار آن می
عصر امام  برحق  جانشین  را  تشیع  علمای  صریح  طور  به  و  می)کرد  آنعج(  از  و  ها  دانست 

ی سنجید و خوب  به  درخواست نیابت برای حکومت را داشت و در این میان شخصی که شرایط را
کرکی محقق  جز  نبود  کسی  شد،  میدان  علیه(    الله)رضوان  وارد  /  1425)خوانساری،  تعالی  :  4ق 

افندی،  362ـ363 در سیاست(456ق:  1431؛  بسزایی  نقش  دولت . محقق کرکی  های مختلف 
 های دینی و فرهنگی این حکومت داشت. ویژه سیاستصفوی و به

ها و آثار فراوان در مسائل فقهی را آغاز  گی فقهی، نگارش رساله محقق کرکی در پی ایجاد چیر 
ق:  1431)افندی، های جامعۀ ایران را پاسخ گوید و نیز نسلی از علمای ایرانی را تربیت کند ز کرد تا نیا 

روملو،  442 طباطبایی،  510:  1357؛  مدرسی  به . تلاش ( 67/ 1:  1362؛  و  علما  محقق  های  خصوص 
این  به  معطوف  نمی   کرکی،  حمایت  دولت  این  از  اگر  که  بود  نیز  قضیه  از  نوعی  جانب  به  و  شد 
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ها و مذاهب  های صوفی گوی و میدان را از دیگر فرقه کردند، نیرو های آن را علما کنترل نمی سیاست 
شد و بیشتر از این حیث بود که محقق کرکی به  ربودند و ساختاری صوفیانه در ایران نهادینه می می 

. محقق کرکی به  ( 119/ 2:  1398)جعفریان،  مبانی نظری همکاری علما با دولت همت کرد    تحکیم 
صورت رسمی، منصبی درباری را قبول نکرد و در واقع طبق مبنای اصولی خود که شخص او اذن  
حکومت به شاه اسماعیل و شاه تهماسب داده بود، حاضر به قبول منصب سیاسی و اداری نشد، لکن  

کرد و با نامۀ سیاسی شاه تهماسب که وی  دست در میان ولایات ایران سفر می چیره همانند حاکمی  
نافذالامر ساخته بود  را مبسوط  آبادانی هر چه  ( 416 ـ415:  1385)شیخ عباس قمی،  الید و  ، سعی در 

بیشتر دین و دنیای مردم داشت. او هرچند خود مقام رسمی صدارت را قبول نکرد، شاه تهماسب را به  
برساند  ه گون  صدارت  به  را  اصفهانی  معزالدین  امیر  شاگردش  که  کرد  هدایت  :  1387)جعفریان،  ای 

 . ( 195 ـ194
در مقابل نظریۀ محقق کرکی، علمای دیگری همانند مقدس اردبیلی و شیخ ابراهیم قطیفی 
جایز   را  غیرفقیه  حکومتِ  کل  در  و  صفویه  با  همکاری  و  مخالطت  گونه  هر  که  داشتند  حضور 

نمیدنمی نشان  بدان  خوشی  روی  هیچ  و  این  .  (192ـ188:  1380)جعفریان،  دادند  انستند  به  توجه 
اثبات ولایت و حکومت  باورمندی آن دو به  نکته بسیار مهم و روشنگر است که این به معنای 

اختلاف این سنخ از علما، بیش از حکومت، با شخص محقق کرکی بود    فقیه در دورۀ غیبت نبود.
 ای برای پرداخت بدان ندارد. ایی از آن در تاریخ وجود دارد که نگارنده دغدغه هو نشانه

 

 گری در دورۀ شاه عباس اول . پیدایش و سلطۀ اخباری5
ق درگذشت و پس از او شاه تهماسب یکم به سلطنت رسید. او قدر  930شاه اسماعیل یکم در سال  

حکومت خود را از او ستاند. محقق کرکی در  محقق کرکی را دانست و ارج زیادی به او نهاد و اذن  
سال  940سال   در  و  کرد  کرکی سلطنت  محقق  از  پس  مدید  مدتی  تهماسب  شاه  رفت.  دنیا  از  ق 

سال سلطنت درگذشت. پس از او شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده )محمد   54ق و پس از  984

 ـق ـ به ترتیب یک سال و یازده سا 996میرزا( تا سال   ت کردند و پس از آن شاه عباس  حکوم   ل 

ق حکومت کرد. در دوران شاه عباس و نظم  1038ق تا سال  996او از سال  .  صفوی به حکومت رسید 

 . 1جدی و اختناق مخصوص آن زمان، مطالبی در همین نوشته عرض شد و نیازی به تکرار نیست 

 

و به نوعی مضحک دربارۀ دوران شاه عباس، ذکر این مطلب تاریخی از نامه و پیک شاه عباس بـه   برانگیزنکتۀ بسیار بحث  .1
(. شایان ذکر اسـت 368: 1374/5مقدس اردبیلی است که او نپذیرفت و از میانۀ راه به سمت عتبات بازگشت )مدرس تبریزی، 

قبل از زمانی که شاه عباس به حکومـت برسـد، از ق( سه سال  993احمد بن محمد اردبیلی معروف به مقدس اردبیلی )متوفی  
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حکو با  اردبیلی  مقدس  بودند.  مخالف  صفویه  حکومت  با  اغلب  اصولی،  صفوی، علمای  مت 
اردبیلی،   )مقدس  است  محرز  کاملاً  ایشان  آثار  از  مهم  این  و  داشت  تام  ق: 1403مخالفت 

این 72ـ67/ 8و    28و    12/11 و  نداشت  مخالفتی  عباس  شاه  زمان  در  او  قطعاً  لکن   ،)
رسد بیشتر، است و به نظر میها در زمان شاه تهماسب اول یا شاه محمد خدابنده رخ داده مخالفت
 است تا تقابلی سیاسی و اجتماعی و دارای عقبه در جامعه. ی علمی بوده مخالفت

ق( و  1011ق( و صاحب معالم )متوفی  965علمای اصولی دیگری از جمله شهید ثانی )متوفی  

)متوفی   مدارک  داشتند  1009صاحب  مخالفت  صفوی  حکومت  با  نیز  ق:  1403)امین،  ق( 

ق( و  952البته از امیر معزالدین اصفهانی )متوفی ؛  ( 49/ 7ق: 1425؛ خوانساری، 95/ 5و   152 ـ145/ 7
توان اغماض کرد،  الاسلام بودند، نمی ق( در جایگاه مجتهدانی که شیخ 984شیخ علی منشار )متوفی 

پردازیم و بدین ترتیب غالب  اما چون تتمۀ جریان محقق کرکی هستند، در این بررسی به آنان نمی 
خصوص شاه عباس مخالف بودند، از  ی شاهان صفوی و به مجتهدان که با سیرۀ فردی و روش حکومت 

حکومت کنار کشیدند و نظر مساعدی به حکومت صفویان نداشتند. در این میان شیخ بهایی )متوفی  
الاسلامِ اصفهان در زمان  ق( پس از پدرزنش، شیخ علی منشار، با اکراه قبول کرد که شیخ 1030

 شاه عباس باشد. 
د بود و در علوم متعددی از جمله فقه، اصول، حدیث، تفسیر، شعر، شیخ بهایی علامۀ زمان خو

داشت   هیئت، تخصص  اسطرلاب،  نجوم، جبر، هندسه،  ریاضیات،  ادبیات،  درایه،  )تنکابنی،  رجال، 

زنوزی،  233ـ247:  1364 حسینی  امینی،  156ـ198:  2/    1378؛  /1387؛  ؛ 262ـ261:  11ق 

. او  (426ـ413:  1387؛ زادهوش،  110ـ93:  1368؛ نفیسی،  313ـ3/308:  1374مدرس تبریزی،  
را نگاشت تا    جامع عباسیتعاملات زیادی با حکومت صفوی داشت و به درخواست شاه عباس،  

شتافت ای برای مردم در قلمرو صفوی باشد. از دیگر سو به کمک مسائل سیاسی میرسالۀ عملیه
سعی در تضعیف جبهۀ   ق(1410بهایی،  )شیخ    حرمت ذبائح اهل الکتابای مثل  و با نگارش رساله

دشمن داشت و نظر علمای عثمانی دربارۀ حرمت ذبائح اهل کتاب را که به علمای شیعۀ حاضر  
در رسالۀ    یو . همچنین  (182ـ181:  1381گل،  )صفتدر قلمرو صفوی نسبت داده بودند، رد کرد  

عباس   هایجواب  ا ی  هیسلطانال  سئلۀالأ  پانزدهـ    شاه  به  آن  در  ـ    که  داده  پاسخ  شاه  مسئلۀ 
و ممنوع نبودن استفاده از گوشت خوک   (کردنش  رانینبودن و  زیجا)  سایرا دربارۀ کل  ییهادگاه ید

و گرجستان  در  شراب  کرده ...  و  م  خیش  .استمطرح  عمل  دی شوکیبهایی  جانب  و   ییگراهم 
؛  58:  1392واقب،  )ث  شاه را در نظر آورد و هم ارتکاب عمل نامشروع را جواز ندهد  یاست ملکیس

 

 1384دنیا رفت و دیگر زنده نبود که با حکومت شاه عباس مخالفت کرده باشد )دربارۀ زمان وفات مقدس اردبیلی: مطهـری، 

 (.320:  1375؛ براون،  54ق:  1405؛ حرزالدین،  433:  14/
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را مبذول (276ـ275:  1389آقاجری،   بلیغ خویش  نفوذ خود سعی  بهایی در طول دوران  . شیخ 
تواند از حقوق شرعی و عرفی مردم دفاع کند و بیت او مأمن و مأوای  این داشت که هر چه می

 کرد. ها تعدی میکسانی بود که حکومت به آن 
)همانند   او  اطرافیان  و  پیشینیان  و  بهایی  شیخ  جانب  از  عباس  شاه  که  شرایطی  در 

به دلیل دخالت  نیز  درباریان  و  امیران  از دیگر سو  و  بود  تنگنا  در  هایی  ملاصداری شیرازی( 
به ستوه آمده و به دنبال راه خلاص از    د ها کرده بودن که علما در طی سالیان دراز در کار آن 

کردند،  ها مشخص می دود و ثغوری بودند که مجتهدان از جانب شرع برای آن دستورها و ح 
آن  کمک  به  علما  از  یکی  و  نظریات  کند  جلب  خود  به  را  نظرات  توانست  و  شتافت  ها 

ادامۀ راه صفویه با شریعت باشد. ملاامین استرآبادی )متوفی  سرلوحه  با  1036ای برای  ق( 
کتاب   در  که  المدنیۀ نظراتی  شیخ    فوائد  وقتی  تا  هرچند  و  کرد  توجه  جلب  ساخت،  مطرح 

اقبال   مورد  آن  از  پس  لکن  نداشت،  اندام  عرض  برای  جایگاهی  بود،  حیات  قید  در  بهایی 
 بسیار جدی حکومت قرار گرفت. 

علم» فتاوا   یمشاجرات  اختلاف  ملاام  یو  که  شد  سبب  حل    یبرا  یاسترآباد  نی مجتهدان 
شرع باشد که ماحصل آن، کنار نهادن    یبه حکم قطع  دنیسر  یو ملاک برا   اریمع  یاختلاف، در پ

 هم و ف  اتیبر توجه به روا  یمبتن  یروش فقه   ۀو ارائ  یعنوان منابع فقه  قرآن، عقل و اجماع به
ای که بر کارهای استرآبادی مترتب  . نتیجه (259:  1400نژاد،  )بوذری «  ها بر اساس حواس بودآن

بود تا برای فهم روایت، نیازی به مجتهد احساس نشود. وی شد، ایجاد تزلزل در جایگاه مجتهد  
امور   در  نبایستی  فقیه  که  زد  دامن  مسئله  این  به  فقیه  مختلف  شئون  بین  در  تفکیک  بیان  با 

به در  دولت صفوی  امر دستمایۀ  های  کارگیری سیاستزعامتی و حکومتی دخالت کند و همین 
 خود شد.

تم نشد. او در پاسخ به سوالی که شاه عباس از او کرده بود  جا خهای استرآبادی به همین کنش 
ای را به نگارش درآورد که در آن طهارت شراب را در عین حرام بودن نوشیدن آن استنباط  رساله 

بود   برگ  نموده  الخمر:  طهارۀ  دارابی،  48 ـ47)استرآبادی،  رویکرد ( 92:  1418؛  واقع  در  کار  این  با  او   .
خود را به حکومت صفویه نشان داد و مجالی برای عرض اندام خود یافت.    تعاملی و بسیار نیکوی 

تأثیرات این حرکات در آیندۀ حکومت صفوی و نهاد دین و تعامل این دو بسیار زیاد است و از همه  
های علمیه و عدم پویایی دین و جامعه را در پی  تر به انزوا راندن مجتهدان است که افول حوزه مهم 

 های بعدی است.نۀ آن زمامداری و کارگزاری هر چه بیشتر علمای اخباری در دوره دارد و نشا 
 

 گری در دورۀ دوم حکومت صفوی. پیامدهای سیاسی و اجتماعی سلطۀ اخباری6
دلیل   به  افتاد،  حکومت  مقبول  و  ساخت  مطرح  را  نظریاتش  استرآبادی  ملاامین  اینکه  از  پس 
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ها به شنیدن هر چه بیشتر  شدۀ ایران و عطش آنشیعهزههای حکومت و گرایش مردمِ تاحمایت
گری رو به گسترش نهاد و  بیت عصمت و طهارت )علیهم صلوات الله(، نظریۀ اخباریسخنان اهل

)متوفی  رفته بهبهانی  مرحوم وحید  زمان  تا  و  تبدیل شد  باسازوبرگ  به جریانی  ق(  1205رفته 
بر حوزه سیطره بعد( و    170دود  های علمیه داشت )حای  به  استرآبادی  از زمان درگذشت  سال 

 گرایی را در این نهاد به تخطئه کشاند و باعث یک انحطاط تمدنی شد. جریان عقل 
 

 پیامدهای سیاسی  .1. 6

 انحطاط سیر تمدنی جامعۀ اسلامی .1. 1. 6

اخباری  از گسترش  پیامدی که پس  اولین  و جا بدین ترتیب  معۀ آن گری گریبان حکومت صفویه 
انحطاطی  متعالی جامعۀ اسلامی گذاشت، همان  آیندۀ حرکت  تأثیر در  نوعی  به  و  را گرفت  عصر 
است که در سیر تمدنی اسلام رخ داد. شرح مقصود اینکه در عوامل سیری که به یک تمدن منتهی 

ات به شدت رساند، مواردی از قبیل فلسفه و هنر و ادبی های آن را به منصۀ ظهور می شود و جلوه می 
یابد؛ یعنی در جانب پشتوانۀ علمی ماجرا بایستی یک زیربنای محکم و عقلانیت مستدل اهمیت می 

حاکم باشد تا در مقام اجرا راهگشای حرکت تمدنی باشد؛ نیز در جانب روبنایِ امر بایستی به وجهی  
 می بر جای بماند.گر شود که آثار آن تا قرون متمادی در بلاد اسلا هاضمۀ تمدنی اسلام جلوه 

)متوفی   بهایی  شیخ  امثال  با  که  مادامی  صفوی  )متوفی 1031حکومت  میرداماد  ق(، 

)متوفی  1040 میرفندرسکی  کمال1050ق(،  )متوفی  ق(،  هروی  بهزاد  ق(،  942الدین 
)متوفی   خطاط  )متوفی  1024میرعماد  نقاش  عباسی  رضا  عباسی 1044ق(،  علیرضا  ق(، 

ق( و دیگر فیلسوفان و هنرمندان  1039اقی تبریزی )متوفی  ق(، عبدالب1052خطاط )متوفی  
در تعامل بود، آثار تمدنی بسیاری از خود به یادگار گذاشت و سیر تمدنی معقول و جذابی را دنبال 

کرد، اما از زمان اختلافات حکومتی در میان درباریان و حاکم شدن حرمسراها و غلبۀ اخباریان  می
هبی، دیگر خبری از آن همه آثار فاخر و برجسته نیست و زوال حرکت  های شرعی و مذبر جایگاه

 است. رو به رشد تمدنی کلید خورده و یک مسیر انحطاط آغاز شده 
گرفته قرار  مردم  عموم  منظر  در  اصفهان  شهر  در  آثار  این  از  هنری  بسیاری  آثار  از  و  است 

های ها و تابلوها و کتابو دیوارنگارهها  معماری گرفته تا تابلوهای نقاشی و آثار خطاطی در کتاب
 است. های متعدد و دیگر آثار در بلاد اسلامی، از این دوره بر جای مانده شده از زبانترجمه

و  فلاسفه  با  اخباریون  مخالفت  بخشید،  سرعت  را  تمدنی  انحطاط  این  که  مواردی  دیگر  از 
فعالیت و  تمدنی  رشد  برای  که  است  واضح  ناگفته  بود.  بر   عرفا  علاوه  جوامع،  تمدنیِ  هاضمۀ 

های های هنری، احتیاج به یک بمانی دقیق علمی و حکمی وجود دارد و تا آن پشتوانه جلوه جنبه
گری در پذیر نیست. اما جریان اخباریدیگر را پشتیبانی نکند، رشد و تعالی در این ساحت امکان



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال  ،شناسییران های ا پژوهش  / 60

ترین مورد آن طرد و تبعید ملاصدرای مهم  دورۀ صفویه به دنبال طرد هر چه بیشتر فلاسفه بود و
از این امر یاد کرده و مکنون دل خونین خود    حکمت متعالیهشیرازی بود که وی در مقدمۀ کتاب  

را   عقلانیت  راه  ظاهربین  عالمان  که چگونه  گذاشته  میان  در  مخاطبان  عموم  با  باره  این  در  را 
م  1981)صدرالمتألهین،  اند  وشش فراوان کرده مسدود ساخته و در راه اشاعۀ جهل و ظاهرگرایی ک

نیز به طعن اخباریون و ظاهرگرایان پرداخته و    رسالۀ سه اصلجای  . ملاصدرا در جای(7ـ5:  1/
 .(122ـ119و  87و  82و  7: 1340)صدرالمتألهین، است مشکلات آن را تبیین کرده 

 

 اذن خودکامگی به دربار و شاهان صفوی . 2. 1. 6

مجل )متوفی  محمدتقی  ملاخلیل1070سی  و  )متوفی  ق(  قزوینی  این  1089الله  از  پس  ق( 
محمدباقر   علامه  پدر  اول،  مجلسی  پرداختند.  صفوی  حکومت  از  حمایت  و  همکاری  به  دوره 

)خوانساری،  ها نماز جمعه اقامه کرد  مجلسی است که پس از میرداماد و شیخ بهایی در مساجد آن

دوانی،  5/118ق:  1425 از شاه عباس دوم )متوفی (34ـ33:  1370؛  بلند و خاصی  تعابیر  با  او   .
عدیده 1077 صفات  دارای  را  او  و  کرد  یاد  برشمرد  ق(  و    12ـ1/7ق:  1414)مجلسی،  ای 

. ملاخلیل قزوینی نیز در کنار مجلسی اول، در خدمت به شاه عباس دوم فروگذار  (494ـ2/493
 . (537: 1372)والۀ اصفهانی، د نکرد و به درخواست او به ترجمۀ آثاری مشغول بو

گفته شده ملاامین استرآبادی جنبۀ شأن زعامتی فقیه را مسکوت گذاشت و همین امر موجب 
رفته  اخباریان  استرآبادی،  از  پس  شد.  آن  از  صفوی  حکومت  بیشتر  چه  هر  مناصب  استفادۀ  رفته 

همین امر موجب شد نظریاتی  ها به حکومت بود. حکومتی را در دست گرفتند و این ناشی از نگاه آن 
می  تفکیک  عرف  از  را  شریعت  و  دین  که  آید  وجود  عرفی به  امور  متصدی  را  شاهان  و  کرد 

( به تدقیق 1392)   آیینۀ شاهی ق( در کتاب  1091ساخت. ملامحسن فیض کاشانی )متوفی  می 
کرد عرف را مبنای استرآبادی پرداخت و توانست آن را تحکیم کند. او با تفکیک شرع از عرف سعی  

مستقل جلوه دهد و این موضوع را تئوریزه کند که شرع دخالتی در آن ندارد. او متصدی و مسئول  
گذارد و کاملًا برخلاف  سازد و همین مسئله راه را برای هر نظری در آن بازمی عرف را مشخص نمی 

گاه در مقام نظر و نظر مجتهدانی همانند محقق کرکی و مقدس اردبیلی و شهید ثانی است که هیچ 
که فقیه به شاه اذن حکومت داد و فقط محقق کرکی درصورتی افتاء، اذن خودکامگی به شاهان نمی 

اینکه کتابی   آیینۀ شاهیپذیرفت. در واقع کتاب  داد، حکومت شاه و فردی غیرفقیه را می می  با  ـ 
طبع،   شرع،  عقل،  را  انسانی  وجود  قلمرو  فرمانروایان  ـ  است  می اخلاقی  عرف  و  و عادت  داند 

را پست بحث  آن  ـ که  دربارۀ عرف  اما  دارد،  موارد  این  دربارۀ  متعددی  مرتبۀ های  آخرین  و  ترین 
می  آدمی  رفتار  در  برداشت تبعیت  جای  سکوت  همین  و  است  ساکت  ـ  باز داند  را  مختلف  های 

 .(263 ـ262: 1400نژاد،  )بوذری است  های سیاسی را به دنبال داشته گذاشته و دلالت 
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در واقع تصریح به مواردی بود که استرآبادی از تصریح   آیینۀ شاهینظرات فیض کاشانی در  
ها کرده بود، اما فیض کاشانی با تصریح  ها استنکاف داشت و سعی در مسکوت گذاشتن آن به آن 

حیطه تفکیک  و  یک خود  و  مردم  به دست خود  عرف  و سپردن  یکدیگر  از  عرف  و  های شرع 
که های جدید دربار صفوی را بنیاد نهاد. تازمانیحاکم از میان مردم، در واقع سنگ بنای چپاول

دستاین نظرات  حد  مایهگونه  از  بیش  دخالت  از  خبری  بود،  نشده  صفوی  حکومت  برای  ای 
سرا و خواجگان آن در مسائل حکومتی و مردم نبود، چون علمایی همچون محقق کرکی و حرم

اما  شیخ علی   را مقداری کنترل کنند،  بودند که خودکامگی شاهان صفوی  بهایی  منشار و شیخ 
 های بعدی بسیار رو به کاهش نهاد.این موضوع در زمان 

رفته رو به گسترش گذاشت و هم جامعۀ آن روز را متوجه خود ساخت و هم جریان اخباری رفته 
ان افرادی همانند شیخ حرّ عاملی )متوفی زمامداران حکومتی را مشغول خود کرد. این حرکت در زم 

)متوفی    1104 قمی  ملامحمدطاهر  و  علامه   1098ق(  زمان  در  و  نمود  بیشتری  جلوۀ  ق( 
)متوفی   از 1112یا    1110مجلسی  دسته  آن  جزو  مجلسی  علامه  یافت.  بسیاری  تطور  ق( 

اخباری  از  علمای  داشت. وی پس  با حکومت صفوی  زیادی  بسیار  تعامل  است که  شاه  ای  مرگ 
تاج  آیین  در  )متوفی  سلیمان  حسین  سلطان  شاه  خطبه 1135گذاری  بسیار  ق(  که  کرد  ایراد  ای 

 مورد تأمل است:
و احتجاب اقمار فلک امامت در نقاب   ، و بعد از غروب خورشید سپهر نبوت در افق عالم بقا» 

این   ی مرحمت بر بقایاضنت، از مزید لطف و  ی منت و خالق بی غیبت و سپهر و سحاب اختفاء، قادر ب 
شعار درایت سلاطین عدالت   ۀ را در کف کفایت و قبض  ی و مفاتیح کشورگشای   ی امت، مقالید فرمانروای

فلک  خواقین  عام و  که  سپرده  کاف   ۀ اقتدار  و  و   ۀرعایا  امنیت  مهاد  در  ایشان  ظلیل  ظل  در  برایا 
 .( 22: 1373)نصیری، «  د استراحت بیاسایند، و از جور و عدوان ارباب ظلم و طغیان نجات یابن

نائبان معصوم در امر زعامت و حکومت را شاهان صفوی   ادامۀ خطبه به صراحت  ایشان در 
ها رساند و تمام لوازم دیدگاه آنداند و نظریۀ استرآبادی و فیض کاشانی را به منصۀ ظهور میمی

 شود: را ملتزم می 
ثریارفعت گردونحضرت فلکعلیا» تاج پاد  ،مرتبتبسطت  رخش،  بخش، شهسوار گردون شاه 
الخاقان،   ...  گیرعالم  یشورگشاک  خسرو بن  الخاقان  و  السلطان  بن  السلطان  المنان،  الملک 

ظهور انوار   یمفارق العالمین و شیّد اساس دولته ال  یالسلطان حسین خان مد الله ظلال جلاله عل 
 .(23)همان: « خاتم الوصیین

ه مجلسی وجود دارد که نفوذ بسیار زیاد او را در حکومت صفوی  های متعددی دربارۀ علام گزارش 
و  می   نشان  مبین  به دین  متعددی که  بر خدمات  اوصاف، جناب علامه مجلسی علاوه  این  با  دهد. 

خاصه مذهب تشیع انجام داد و آن را در طبق اخلاص به پیشگاه ذات اقدس الهی تقدیم کرد، خدمات  
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های هر چه  و ذیل تأییدات تامّ و کامل ایشان، راه را برای سوءاستفاده زیادی هم به صفویه انجام داد  
رفته مسیر زوال و انحطاط این سلسله  سرا و خواجگان باز کرد و همین امر رفته بیشتر کارگزاران و حرم 

  را آغازگر بود. البته مادامی که ایشان در قید حیات بود، این حرکت رو به زوال بسیار کند بود و حیث 
شنوی از آن عالم،  پیشگیرانۀ وجود یک عالِم پرنفوذ در بالاترین سطوح حاکمیتی و اهتمام شاه به حرف 

داد، اما مشکل اصلی پس از وفات او آغاز شد که تأییدات او  کمتر اجازۀ خودکامگی به حکومت می 
 شد. های حاکمان نمی که دیگر وجود او مانع خودکامگی هنوز پابرجا بود، درحالی 

 

 پیامدهای اجتماعی  .2 .6

اخباریپیامد جریان  اجتماعی  در  های  هم  اکنون  آن  امتداد  موارد  برخی  در  که  بود  متعدد  گری 
ای هستند که در زمان صفویه و با ظهور  جامعه وجود دارد. برخی از پیامدهای آن، اَعمال مذهبی

 شود:اره میها اشگری شکل خاصی به خود گرفتند که به برخی از آن اخباری

 سنت ضدیت غیرعقلانی با اهل. 1. 2. 6

و   بود  داده  نشان  تشیع  مذهب  به  عمومی  اقبال  تازگی  به  صفوی  عصر  در  ایران  جامعۀ 
گری عطش جامعه را به برگزیده دانستن بسیاری از اعتقادات شیعه دوچندان کرد. میل به اخباری

وات الله( در جامعه رو به فزونی نهاد و به تشیع و شنیدن و عمل کردن به سخنان ائمه )علیهم صل
اخباری گسترش  با  و  زمان  و  مرور  شد  تبدیل  ضدارزش  به  مواردی  در  ارزش  این  گری، 

شود  هایی را در جامعۀ آن روز به وجود آورد که رسوبات آن هنوز هم در جامعه دیده میناهنجاری
 . الله شدو سبب نبود وحدت و یکپارچگی در میان امت رسول 

ها فهم آنای کجهایی که در ادبیات آن روز رایج بود و در زمان حاضر هم عدهالقاب و توهین
می بیان  راوندی،  290:  1363)اولئاریوس،  کنند  را  نشان(597:  1354؛  و ،  نابجا  تعصب  گر 

 ها در بین مذاهب اسلامی ختمای است که فقط به عدم همدلی و تفرقه و حفظ کدورترویهبی
 گردد و تفاوتی میان آحاد قائلین آن در میان فرقتین وجود ندارد.می
 

 گراییاتصال صفویه به حکومت مهدوی و عوام  .2. 2. 6

به مقدمه اعتقاد  ترویج کردند،  و  ابداع  اخباری  برای  امر دیگری که عالمان  دولت صفوی  سازی 
فدا( بود و نهایتاً منجر به این شد که  ظهور حضرت حجت )ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه ال

دفاع   مطلب  این  از  به صراحت  و  بدانند  مهدوی  دولت  به  واسطه  بدون  متصل  را  دولت صفوی 
 .(56و  50: 1390)مجلسی، کنند و بدان اعتقاد داشته باشند 

هایی که به صِرف  های شاهان صفوی وجود دارد و اشکالفارغ از مطالبی که دربارۀ شخصیت
آنان به دین و تدیّن ظاهری آنان وجود دارد، زمانی که چنین سخنانی از زبان اهل علم و  تقید  
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شود که درجۀ سخافت آن بزرگان جامعه در میان باشد، در میان عموم مردم به کارهایی منجر می
ای از مردم طویلۀ خود را  است که در آن زمان عدهکم از خرافات نیست؛ برای نمونه، گزارش شده

عصر )عجل الله تعالی فرجه الشریف( مهیا  الوقوع ولیداشتند تا در زمان ظهورِ قریبماده نگه می آ
 . (1279: 1375)شاردن، و آماده باشند  

 

 حجیت یافتن خواب و رؤیا . 3. 2. 6

در دورۀ صفوی خواب و رؤیا یکی از ابزار سیاسی برای نیل به هدف بود و بیشتر با رؤیت اولیاءالله 
پذیرفت و اساس و تبار دولت صفوی در زمان شیخ حیدر به یکی از همین رؤیاها تکیه  میصورت  

. به تبع همین جریان، در میان علمای اخباری هم چنین رویکردی وجود (30:  1350نام،  )بیدارد  
داشت و تا حدودی بر میزان گسترش آن افزودند. ملاامین استرآبادی حرکات خود را منتسب به 

ا صادقهپیروی  رؤیاهای  میز  واقعیت  ای  از  پرده  ـ  او  روایت  به  و  ـ  او  برای  نوعی  به  که  کرد 
اند که »اشاره و طورکلی برخی از محققان اذعان داشته. به(535ق:  1424)استرآبادی،  داشت  برمی

المدنیۀاستناد به خواب و مکاشفه در   ا پرطنین است. استرآبادی خود ر  دانشنامه شاهیو    الفوائد 
داند که این رسالت در خواب و مکاشفات به او ابلاغ  بیت میدارای رسالتی در احیای معارف اهل

 . (86: 1398صعب، )رولاجردی ابیاست« شده
این رویکرد در میان دیگر عالمان اخباری نیز وجود داشت. مجلسی اول بسیاری از این قبیل  

کرده  مطرح  را  حجت  حضرت  با  ملاقات  و  طبرسی،    استرؤیاها  ؛ 194ـ190:  1374)نوری 

/  1425خوانساری،   قابل (322ـ323:  2ق  حجیتِ  نداشتن  از  فارغ  علما،  استنادات  قبیل  این   .
شود که به نوعی غوغاسالاری را در میان استمساک، موجب ایجاد روندی در میان عموم مردم می

 رساند. تودۀ مردم به نهایت می 
 

 های دینی ناسبت های ابداعی در م. شیوه 4. 2. 6

ای شود، بازار هر  گیر جامعه اعتنایی به علوم عقلی، منجلابی است که اگر گریبانظاهرگرایی و بی
تنها کند. در زمان صفویه، خرافاتی نهاساس را تند میپرستی داغ و رواج اعتقادات بیگونه خرافه 

؛ دلاواله،  445:  1336)تاورنیه،  پدید آمد  های ایران  در میان مسلمین، بلکه در میان هندوها و ارمنی

شیوه(74:  1380 از  برخی  نیز  مسلمین  میان  در  دوره،  این  در  طرح  .  و  شکل  عزاداری،  های 
السلام( است که  های عزاداری برای سیدالشهدا)علیهتر، شیوهای به خود گرفت. از همه مهمتازه

زنی از این دوره است  یرمعمولی همانند قمههای غدر این دوره دچار دگردیسی عجیبی شد. شیوه
)آژند،  کشاند  شود و عزاداری اباعبدالله الحسین)علیه السلام( را به انحراف می گذاری میکه بدعت

عزاداری  (444ـ441:  1358 به  است که  زمان  این  از  که  داشت  نظر  در  باید  نیز  را  نکته  این   .
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اساس به مقاتل حضرت  های ضعیف و بیاری از نقل خوانی« اطلاق شده و بسیاباعبدالله »روضه
 گردد. شود و سرمنشأ بسیاری از انحرافات بعدی میوارد می

است، برگزاری مراسم و  ها شکل گرفتههای غیرمعمولی که در میان عزاداریعلاوه بر شیوه
شود نیز ریشه  هایی همانند »عمرکشان« و »عیدالزهرا« که به نوعی وهن دین محسوب میآیین

 . (126: 1348)کارری، در همین تاریخ دارد 
 

 . نتیجه7
به همین سبب  و  داشت  تشیع  مذهب  میان  در  سیاسی  و  اجتماعی  خاستگاهی  حکومت صفویه 

پندارد. از این حیث تعامل با آن برای علما اهمیت زیادی دارد و تاریخ شاهد  دار آن میخود را وام
ترین آن  است. به دلایلی که خودمختاری حاکمان صفوی مهمآن بوده اهتمام بسیار زیاد علما به  

بود، در اصل اجتهادی بودن عمل به دین در زمان صفویه تشکیک شد و همین امر موجب پدید  
اخباری نام  به  جریانی  اجتماعی آمدن  و  سیاسی  و  فکری  فضای  بر  مدیدی  مدت  که  شد  گری 

و مسیر و سرنوشت حیات فرهنگی ـ تمدنی آن را به  جامعۀ ایران دورۀ صفوی به بعد غالب شد  
 سوی ضعف و زوال دگرگون ساخت. 

و   قضاوت  و  افتاء  مختلف  شئون  دارندۀ  کرکی،  محقق  معروف  نظریۀ  اساس  بر  مجتهدان 
دانستند، دانستند و شاه را ملزم به أخذ اذن از او میالشرایط می الله را مجتهد جامع زعامتِ رسول
باریون، عامۀ مردم مقلّد معصومان هستند و تفاوتی بین عالم و عامی نیست و در اما در نگاه اخ

فهم شریعت فقط آشنایی با زبان عربی کافی است و استفاده از آیات قرآن و عقل بدون دخالت و  
اند تا برای خود تصمیم وساطت روایات جایز نیست و دربارۀ حکومت، آن را به مردم واگذار کرده

 اند. رع را اجازۀ دخالت در آن نداده بگیرند و ش
برگرفته از نظر اخباریون، حکومت صفوی عرصه و فرصت را غنیمت شمرد و با پروبال دادن  

های خویش به آن جریان توانست هم مذهبی بودن خود را اثبات کند و هم به دنبال خودکامگی
را زۀ چنین خودکامگیباشد و این در شرایطی است که عالمان اصولی کمتر به ایشان اجا  هایی 

دادند و به همین سبب مورد غضب پادشاهان و امیران و کارگزاران صفوی شدند. بررسی سنخ می
 کند. های هر یک از افراد این دو نحله نیز همین امر را تداعی و اثبات میکنش

اخباری  جریان  بر  مدیدی  و  عدید  اجتماعی  بوده پیامدهای  مترتب  می گری  که  توان است 
ها را در مواردی همچون انحطاط سیر تمدنی جامعۀ اسلامی، اجازه یافتن خودکامگان  ترین آن مهم 

 های خرافی اعتقادات و اعمال مذهبی و برخی دیگر از موارد ذکر کرد.صفوی، چرخش 
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Article Info Abstract 

Paper Research: 
Research Article 

Semiotics is the knowledge and skill of studying, interpreting, and 

reinterpreting signs. In this type of study, signs are reread based on the 

horizon of coexistence and substitution of textual elements and 

propositions and considering the integrity of the text itself. Re-readings 

also establish the process of interpretations and interpretations reveal 

themselves based on the context, context and audience of the texts. 

These interpretations are the most essential means for the continuity 

and permanence of the texts and their hidden ideas in the diverse 

worlds of human culture and thought and society. Among the semiotic 

approaches, Charles Sanders Peirce's semiotic approach is one of the 

viewpoints that relies on context, text context, interpretation and 

reinterpretation of signs. Among the language and thought tools, 

narratives, especially the story-like type, are considered one of the 

oldest and most common tools for revealing the meanings and the 

semantic expression of signs. Since popular narratives carry different 

cultural and ritual ideas and expressions that are made and discussed in 

different contexts, contexts and symptoms. This article is based on the 

mentioned semiotic approach to investigate one of the most basic signs 

of popular narratives; It means the tree and its various meanings. This 

research, with a descriptive and analytical-interpretive method, with 

the aim of revealing the different and common themes and meanings 

of tree symptoms in the narratives and thoughts of their narrators, 

explores the function of these symptoms in the structure and 

superstructure of the narratives. Based on this research and analysis, 

the tree is one of the natural and influential phenomena in the human 

mentality that establishes a special sign system in popular narratives 

that implies various themes. Among these themes are holiness, 

immortality, taboo and centrism. Such themes, along with their special 

symptomatic and denotative structure, systematize the world of 

popular narratives. Although such themes are as old and rooted as 

human life; But it is still one of the basic needs of the world and 

modern human life in interaction with nature, society, ethics and 

spiritual horizons. 
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 های عامهشناسی رمزگان درخت در روایتنشانه

 1هادی دهقانی یزدلی
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 چکیده اطلاعات مقاله
هاست. در این نوع شناسی، دانش و مهارت مطالعه و تفسیر و بازتفسیر نشانهنشانه پژوهشی نوع مقاله:

های متنی و نظر ها براساس افق همنشینی و جانشینی عناصر و گزارهعه، نشانهمطال
ها نیز فرایند تفسیرها را بنیان میشوند. بازخوانیبه تمامیت متن خود، بازخوانی می

سازند. ها، خود را آشکار مینهند و تفسیرها براساس بافت و زمینه و مخاطبان متن
های نهفتۀ ها و اندیشهین محمل برای تداوم و ماندگاری متنتراین تفسیرها، اساسی

گون فرهنگی و اندیشگی و اجتماعی آدمی است. از میان های گونهها در جهانآن
شناسی چالرز سندرس پیرس از جمله شناسی، رویکرد نشانههای نشانهرهیافت
ها تکیه میازتفسیر نشانههایی است که به زمینه و بافت متن و تفسیر و بمنظرگاه

گون آن، یکی از ویژه نوع قصهها، بهکند. از میان ابزارهای زبانی و اندیشگی، روایت
ها تلقی ها و نمود معنایی نشانهترین ابزارها برای آشکارگی دلالتترین و شایعکهن
هنگی و آیینی ها و نمودهای فرهای عامه، محمل اندیشهشود. ازآنجاکه روایتمی

گونی است که در بافت و زمینه و نشانگان متفاوت و مختلفی ساخته و پرداخته گونه
شده به بررسی یکی از شناسی یادشوند، نوشتار حاضر براساس رویکرد نشانهمی

گون آن های گونههای عامه ـ یعنی درخت ـ و دلالتهای روایتترین نشانهبنیانی
ین پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی ـ تفسیری با هدف آشکار کردن پردازد. امی

ها و اندیشههای مختلف و مشترک نشانگان درخت در روایتها و دلالتمایهدرون
کاود. ها میها، کارکرد این نشانگان را در ساختار و روساخت روایتهای راویان آن

یدارهای طبیعی و تأثیرگذار در ذهنیت براساس این جستار و واکاوی، درخت جزو پد
نهد که های عامه بنیان میای را در روایتای ویژهبشری است که نظام نشانه

ها، قداست و مایهگونی دارد. از جملۀ این درونهای گونهمایهدلالت بر درون
تار هایی همراه با ساخمایهجاودانگی و تابو و مرکزاندیشی است. چنین درون

کنند. چنین بندی میهای عامه را نظامنشانگانی و دلالتی ویژۀ خود، جهان روایت
نماید، اما هنوز دار میهایی به قدمت عمر و زیست بشری، کهن و ریشهمایهدرون

جزو نیازهای اساسی جهان و زیست امروزی بشری در تعامل با طبیعت و جامعه و 
 .های معنوی استاخلاق و افق
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 . مقدمه1
هایی که در ذهنیت، روان، باورها، آیینآدمی در زیستن خویش در جهان امروز، از سیطرۀ اندیشه

های نو و بدیع اش نهان است، رهایی ندارد. جهان امروز لبریز از اندیشههای جمعی و شخصی
ست و ذهنیت انسان امروزی با تکیه بر مبانی علیّ و معلولیِ جهان مدرن، پدیدارها را فهم و ا

تنها ها و نمادهای روان آدمی، هنوز که هنوز است، نهکند، اما نیرو و قدرت باورها و آییندرک می
: 1388فریزر، )است او را نیز تسخیر کرده 2و علم 1اندیشه و زیستن روزمرۀ آدمی، بلکه جهان دانش

گیرد، گون آدمی را در خود می(. چنین تسلط و تسخیری که گسترۀ اندیشه و کنش گونه536
های هستی و زیستن و ریزد که پیچیدگیهایی را پی میها، رمزگان، نمادها و اندیشه3نشانه

توانند در سه ر خود میها در ارتباط با موضوع و تعبیسازد. انواع نشانهاندیشۀ بشری را هویدا می
ها (. نشانه329: 1388مکاریک، گری داشته باشند )ساحت وجودی اولین و دومین و سومین، دلالت

های متفاوت از هبه گسترهای خود در سطح دومین و سومین با دگرگونی و انتقال بافت و زمینه
های ضمنی و تفسیری را هند و دلالتدجمله زبانی و روایی، معنای صریح و آشکار را از دست می

های دگرگونی صراحت گیرند. بافت و زمینۀ زبانی و ادبی و فرهنگی، یکی از افقبه خود می
را یکی از  4های عامهها، روایتها به معانی ضمنی و پوشیده است. این نشانههای نشانهدلالت

های عامه، ها در روایتها و رمزگان آننشانهیابد. ها برای آشکارگی خود میمتمایزترین محمل
گون و متفاوت کنند که ابزار لازم را برای شناخت و تعامل با انواع گونهبندی میای را قالبگستره
 سازند.ها مهیا میها و باورها و منشاندیشه

 

 بیان مسئله .1. 1

های گوناگون ها و دلالتین ساخت و پرداخت، نشانهسازند. در اها، زیستن و اندیشۀ بشری را مینشانه
کنند و تمام پدیدارهای عینی و ذهنی او را در ها به هیچ حد و مرزی از هستی آدمی بسنده نمیآن

دهند. در این جایگاه، آدمی فارغ از هرگونه موقعیت و پایگاه اجتماعی خویش، جایگاه نشانگی، نظام می
ای از رمز و دهد و مایهها جای میای روایتهای خود را در بافت زبانی و نشانهآرزوها و امیال و هراس

ها و نمادها و کشد. انواع دالها میراز را به فراخور زمینه و افق فرهنگی و آیینی خویش، بر آن
ه رخدادهای اند کهاییترین نشانهسازند، از مهمتصاویری که فرهنگ عامه برای راویان مهیا می

کنند. این همنشینی بندی میها را در بافت و زمینۀ فرهنگی و افق اندیشگی راویان نظاماساسی روایت

                                                           

1. knowledge. 

2. science. 

2. sign. 

4. folklore narratives. 
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هایی که در ریزی و هویدایی مسائل و پیچیدگیها و رخدادها، سرانجام، راهی است برای بروننشانه
های برساخته در روایت و نسان در نشانهبندی، ااست. در این نظامتار و پود هستی انسان تنیده شده

شود و میگیرد؛ زیرا به باور ژان پل سارتر، آدمی در روایت و داستان زاده میمی پناه 2و داستان 1قصه
های آن و در افق فرهنگ و ها و دلالت(. آدمی در سیطرۀ نشانه26: 1399وبستر و مرتوا، میرد )زید و می

های طبیعی، یازد. پدیدهپردازی دست میو داستان است، به روایتدر آن زیستهکه  3باورهای آیینی
های عامه است. از میان این بندی ساختار رمزگان روایتهای اساسی برای نظاممایهیکی از دست

نشانه ترینای آن، یکی از پربسامدترین و اساسینشانه 4پدیدارهای طبیعی و زیستی، درخت و کارکرد
های آدمیان میها و دغدغهگیری اندیشههاست که محملی برای جایهای رواییِ این دسته از روایت

های 5پردازد، دلالتای که پژوهش حاضر به بررسی و کندوکاو در آن میشود. بر این بنیان، مسئله
می های عامه را بنیانروایت 6ساختنهفته در کارکرد نشانه و رمزگان درخت است که ساختار و ژرف

ها، به ریشه و ها و رمزگان روایتای ضرورت آن را دارد که از منظر مطالعۀ نشانهنهند. چنین بررسی
 و ساختار باورها و امیال و آیین آدمی پرتوی بیفکند. 7زمینه

 

 . پیشینۀ پژوهش2ـ1
های منظورم و وناگون در متنهای چندی دربارۀ نقش و کارکرد درخت از منظرهای گپژوهش

شناسی، نقش و ( در پژوهش خویش با رویکرد اسطوره1398است. مرادی )منثور به انجام رسیده
است. های مکتوب عامه و شفاهی هرمزگان بررسی کردهای را در روایتکارکرد عناصر اسطوره

الگویی ای و کهنرهرسد که بسیاری از عناصر اسطووی در پژوهش خود به این نتیجه می
ای دیگر ملل شباهت و نزدیکی دارد. عابدی جیقه و فرهنگ عامۀ هرمزگان با عناصر اسطوره

های مشترک درخت معرفت را در آثار صوفیه و آیین ( با رویکردی تطبیقی جنبه1397دیگران )
یر تکامل خود از رمزی اند که رمز درخت در ساند و به این نتیجه رسیدهوجو کردهقبّالایی جست

( ارتباط 1395دینی به عرفانی، حاصل میراث تصوف اسلامی است. کلانتر و صادقی تحصیلی )
مایهاند که دروناند و بدین نتیجه رسیدهکارکرد درخت در عرفان و اسطوره را در تحقیقی کاویده

کارکرد درخت در دوران یافتۀ گاه خدا و انسان کامل، صورت تکاملهای عرفانی چون تجلی
دانشور را براساس اندیشۀ کهن سووشون( رمان 1393بابا و رضایی )اساطیری است. کریمی قره

                                                           

1. tale. 

2. story. 

3. ritual. 

4. function. 

5. signification. 

6. deep structure. 

7. context. 
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رسند که در رمان یادشده اند و براساس پژوهش خود بدین نتیجه میالگویی یونگ بررسیده
پور و . وطندرخت با مفاهیمی چون مادینگی و جاودانگی و کسب تجربۀ عرفانی ارتباط دارد

ترین قصهپراپ، یکی از رایج 1شناسی( در تحقیق خود براساس الگوی ریخت1391نمیرانیان )
ای های اسطوره2بررسی کرده و به تبیین مایه« دختر و درخت کنار»های عامۀ فارس را با عنوان 

ای چون های اسطورهمایهاند. به باور ایشان در قصۀ یادشده، درخت با بنقصۀ یادشده پرداخته
( براساس رهیافت 1388خدا و ارواح و باروری در پیوند است. نیکوبخت و دیگران )نرینگی و شاه

اند. نویسندگان این الگوی درخت در شعر طاهره صفارزاده پرداختهالگویی، به بررسی کهنکهن
ناپذیری و سرسبزی و ساحت رسند که در اشعار صفارزاده، درخت نماد فنامقاله بدین نتیجه می

های نماد درخت را بر مبنای رویکرد ( در پژوهش خویش دلالت1388زنانه است. حدادکار قوی )
های پژوهش یادشده، نمادهای است. براساس یافتههای محلی ایران کاویدهای در افسانهاسطوره

الف( براساس  1381دی )هاست. زمردرخت برآمده از نظام اعتقادی یا فکری روایان روایت
است. وی ای و آیینی به بررسی تجلیات درخت و گیاه در مثنوی مولوی پرداختهرهیافت اسطوره

پنداری و با مفاهیمی چون رستاخیز و نوزایی و جان مثنویبر این باور است که کارکرد درخت در 
گری به بررسی قداست ب( همچنین در نوشتار دی 1381باورهای دینی در ارتباط است. زمردی )

عطار و مقایسۀ آن با اساطیر و  الطیرمنطقی نظامی و خسمهی فردوسی و شاهنامهدرخت در 
پردازد و بدین باور است که درخت، نماد انسان و آرزوهای آدمی است و ادیان دیگر مللل می

 است.ای را در ادبیات فارسی به خود اختصاص دادهجایگاه ویژه
ای نشانۀ روایی های سیال و زمینهو بررسی دلالت 3شناسیپژوهشی که به نشانه با این حال،

است. این پژوهش براساس مسئلۀ شده بپردازد، نگاشته نشدههای عامۀ گردآوریدرخت در روایت
ها و رمزگانی را در ها پاسخ دهد: نشانۀ روایی درخت، چه دلالتخود سعی دارد تا به این پرسش

های گوناگون آن چگونه سیر روایت را کند؟ این نشانگی و دلالتها مهیا میو زمینۀ روایت 4بافت
ها هایی، نظام نشانگانی درخت را در روایتمایهساخت و درونکنند؟ چه ژرفساختاربندی می

با  کنند؟. بر این اساس، نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی ـ تفسیریبندی میسامان
های مختلف، به هدف آشکار کردن اشتراکات اندیشگی و فرهنگی راویانِ طبقات و فرهنگ

های یادشده خواهد پرداخت و سعی بر آن دارد به اثبات این فرضیه برسد که نشانۀ بررسی روایت
های یهماها از بنهای عامه دارد؛ این دلالتهای سیال و گوناگونی در روایتروایی درخت، دلالت

 گیرند.شناسی و آیینی همچون قداست و مرگ و جاودانگی و تابو سرچشمه میهستی
                                                           

1. morphology. 

2. theme. 

3. semiotics. 
4. texture. 
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 . مبانی نظری2
های ها و زمینهترین دغدغهزبان و ارتباط آن با جهان اندیشگی و زیست بشر، همیشه از اساسی

ی در پی راه و مسیری انگیز، آدماست. در این افق پرسشانگیز متفکران و اندیشمندان بودهپرسش
است که تعریفی از خود و ارتباط خویش با هستی و جهان بیابد؛ زیرا این زبان است که مشخصاً 

از افلاطون گرفته تا (. 448: 2006کریج، نهد )نظرگاه آدمی را به جهان و پدیدارهای آن بنیان می
گرایی، دغدغۀ رابطۀ زبان و های نوینی همچون پساساختارسوسور و دریدا و دیگر متفکران حوزه

(. در این میان، 47: 1388سجودی، است )ترین تفکرات و تأملات اندیشمندان بودهجهان از اصلی
گون زبان آدمی با جهان خویش. نشانهشناسی، ابزاری است برای فهم پیوندهای گونهنشانه

(. سوسور برای 326: 1388کاریک، ماند )ها و تأملات سوسور دانستهشانسی را جزو میراث اندیشه
های زبانی را با زمانی قائل نبود، بلکه پیوند نشانههای زبانی، معنا و مفهوم ثابت و همهنشانه

آبرامز و هارفم: دانست )و موقت می 1کنند، قراردادیمفهومی که اهالی یک زبان آن را اراده می

ماهوی و ذاتی با مدلول خود ندارد، بلکه این متن و هیچ رابطۀ  2(. در اندیشۀ او، دال325ّ: 2009
کنند های متنی را مشخص و هویدا میروایان و مخاطبان آن هستند که زمینه و اساس دلالت

ها های زبانی، خاصیت لاهوتی و نامتغیر نشانهو نشانه (. در این برداشت از دال7: 1378سجودی، )
ها، به متن و بافت و زمینه و مخاطبان آن ها و نشانهمعنای دالشوند و فرایند تفسیر و عرفی می
های زبانی در شود که نشانهای میهای زبانی، زمینهشود. ویژگی قراردادی بودن نشانهسپرده می

های زبانی در ساختار و بافت زبانی خویش، معانی و مفاهیم متفاوتی را آشکار سازند. این نشانه
نهند؛ شناسی، پایه و اساس تفسیر و بازخوانی و شناخت جهان متن را بنیان میانهرویکرد نش

(. در این دانش، انواع 143: 1380گیرو، هاست )شناسی، دانش و مهارت تفسیر نشانهبنابراین نشانه
ق و شوند که در افهای زبانی و روایی ـ بسان رمزی تلقی میها ـ از جمله نشانهگوناگون نشانه

شناسی، دیدگاه چالرز سندرس یابند. از میان رویکردهای نشانهجهان متن، معنای ویژۀ خود را می
دهد. از منظر پیرس، آنچه به ها بیشترین اهمیت را میو بازخوانی مستمر نشانه 3پیرس به تفسیر

خود را در آن هویدا و  هاای است که نشانهدهد، افق و گسترهها هویت معنایی و نشانگی مینشانه
های زبانی کنند. پیرس خلاف رویکرد سوسور که بر ویژگی تفاوت و اختلاف نشانهآشکار می
. در اندیشۀ (321: 2007کستل، )ورزد های زبانی تأکید مینشانه 4کند، بر خاصیت ارجاعیتکیه می

                                                           

1. conventional. 

2. signifier. 
3. interpretation. 

4. referential. 
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و فرایندهای نشانگی، جدا از گفتاند شناختی جزو قراردادهای اجتماعیهای نشانهپیرس، رمزگان
های متنی ـ چه (. پیرس بر این باور است که نشانه310: 1387چندلر، گیرد )وگو و تفسیر شکل نمی

های نشانهاند. در این ارتباط، دلالتـ با یکدیگر در ارتباط دوسویه 1در متن و چه در افق بینامتنی
ای که نتواند به نشانۀ دیگری ترجمه معتقد است نشانه ای در کار حذف و اصلاح یکدیگرند. وی

(. بدین ترتیب، این 147: 1380گیرو، و تعبیر شود و در آن به کمال نشانگی برسد، نشانه نیست )
(. از میان انبوه پدیدارهای 324: 1388مکاریک، برد )پایان راه میپردازی بیتوالی نشانگی به نشانه

چراکه »ای دارند؛ های عامه، جایگاه متمایز و برجستههای آن در روایتو دلالتها انسانی، نشانه
(. 48: 1393هرمن، « )شناسیشناسی عامیانه بر روایت استوار است نه بر منطق یا مقولهبنیان روان

ها و موضوعات هاست که در قالبهای عامه مربوط به سنت شفاهی مردمان و فرهنگروایت
ها و ها به توصیف باورها و اندیشههمچون افسانه، قصه، احوال قدیسان، شیاطین، آیین متنوعی

. اهمیت روایت(323: 1998کادن، )پردازند ذهنیت راویان و گسترۀ فرهنگی و اندیشگی آنان می
ی پردازداستان»پژوهان بر این باورند که رفته که گروهی از روایت های عامه تا بدانجا پیش

 (.68: 1393هرمن، « )های روایی استشفاهی، پایگاه ازلی تمام موقعیت
، جهان خود 2ازآنجاکه هر متن، جهان اندیشگی و ساختاری ویژۀ خود را دارد و به مثابۀ یک کل

خواهد کرد و سپس  گون عامه را ارائهقصه سازد، بخش بعدی نوشتار حاضر، نخست پنج روایترا می
های نشانۀ نظری آن، به بررسی و کندوکاو در دلالت ها و مبانیلۀ پژوهش و پرسشبر پایۀ مسئ

روایت عامۀ قصه 270روایی درخت در آن پنج روایت خواهد پرداخت. پنج روایت آمده، از مجموع 
است. از میان گرد آورده 1395تا  1389های گون و غیرداستانی انتخاب شده نگارنده در طول سال

تر، دهند، پنج روایت یادشده به گونۀ ویژه و جزئیهایی که کارکرد درخت را در خود جای میتروای
کارکرد نشانه و رمزگان درخت را در طرح و سیر رخدادهای روایت و نقل خود برجسته و متمایز می

روایی آن تکیه  های روایی بر سیر روایت و کارکرد عناصرکنند. ازآنجاکه این نوشتار در بررسی نشانه
زبانی، بر روساخت و همنشینی عناصر روایی وفادار است، های گویشی و محلی و کند و نه ویژگیمی

نظر میای و تلفظی واژگان صرفهای لهجهها، از ویژگیدست روایتاما برای خوانش روان و یک
های عامۀ غیرداستانی نیز از روایتروایت یادشده،  270کند. همچنین نوشتار حاضر از میان مجموعۀ 

 رساند، سود خواهد جست.که به استحکام تحلیل و تفسیرهای این نوشتار یاری می
 

 . بحث و بررسی3
دهند، از دیرباز تاکنون ابزاری برای آشکارگی ها در خود جای میها و رمزگانی که روایتنشانه

                                                           

1. intertextual. 

2. whole. 
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این جهان اندیشگی در بین اندیشمندان پرداخته  اند؛ خواهجهان اندیشگی و تفکر انسانی بوده
شود و خواه در میان زبان و اندیشه و فرهنگ و آیین عامه. به باور رولان بارت روایت با تاریخ 

روایت همه جا هست، »شود و هیچ قومی نیست که آن را مالک نباشد؛ بنابراین آدمی آغاز می
هایی که راویان فرهنگ عامه، افق از میان روایت (.26ـ25: 1397ابوت، « )درست مانند خود زندگی

ها که به نقش و کارکرد نشانۀ درخت کنند، آنو جهان اندیشگی و آیینی خود را در آن پدیدار می
دهند. پردازند نیز بسامد و اندوختۀ روایی و فرهنگی و اندیشگی چشمگیری را در خود جای میمی

شناسی م افق اندیشگی و ذهنی و روانی آدمی، اهمیت نشانهاین نشانه و رمزگان آن، برای فه
گون های گونههای عامه است که دلالتای دارد. پنج روایتی که خواهیم آورد، جزو روایتویژه

 کند.رمزگان درخت را در ساختار روایی و رخدادهای اساسی خویش متمایز و برجسته می
 روایت نخست:

هایی از سیب و زردآلو و آلبالو داشتیم که دم و ما یک حیاط بزرگ و درختیاد دارم یازده ساله بو
ها را وقتی نهال کوچکی بودند، کاشته بود. ما آن موقع ساکن تبریز بودیم. من و پدرم این درخت

تر است، وابستگی خاصی به دو درخت آلبالو داشتیم و همیشه خواهرم که سه سالی از من بزرگ
ها و خوردنشان لذت خاصی برایمان داشت. شاید دلیل وابستگی ما و چیدن آلبالوبالای درخت بودیم 

توانست باشد که ما پدرمان را در خردسالی از دست داده بودیم؛ اما چرا درخت آلبالو؟ به خاطر این می
ها را که مثل سرو قد کشیده بود، خواهرم برای خودش، و وقت به جواب نرسیدیم. یکی از درختهیچ

هایمان از های درختن یکی که مثل بید آویزان بود را من برای خودم انتخاب کرده بودیم. میوهآ
ها و هر که کرد و به همسایهمیل نشود، ظرفی پرُ میوبس زیاد بودند که مادرم برای اینکه حیف

ور، اونت از اینگشتیم. یادم اسکردیم و برمیشان و ظرف را خالی میبردیم در خانهشناختیم میمی
های بهتری حاصل بشود. انصافاً گفتند که این دو تا درخت رو ببرُ تا میوهور هر از گاهی به مادرم می

های آلبالو داند که چه جوری شد با ارهّ افتاد به جان درختمادرم همچین آدمی نبود. خودش هم نمی
ها خشک شدند و دیگر . غافل از اینکه درختو از ته برید تا مثلاً دوباره جوانه بزنند و میوه بدهند

تر از خواهرم بودم، تأثیر زیادی کنم و من که کوچکوقت فراموش نمیمیوه ندادند. آن روز را هیچ
روی من گذاشت و کلی هم گریه کردم. هنوز چند ماهی از ماجرا نگذشته بود که مادرم تنها 

ام براثر تصادف نیز ما را ترک کرد و عنی[ داییکارش که دیوانه هم بود را از دست داد؛ ]یوکس
هر «. گیر شدهآه اون دو تا درخت گریبان»گوید: مادرم هنوز که هنوز است، عذاب وجدان دارد و می

رود و اعتقادش بر زیر بار نمی« مرگ دایی، حادثه و سرنوشت بوده»گوییم چقدر هم به مادرم می
جوری عذاب بکشد؛ چراکه مشابه همین اتفاق داد که الآن ایناین است که چرا آن کار را انجام 

 کند که چرا درس عبرت نگرفت.برای پدربزرگم )پدرِ مادری( رخ داده و مادرم خود را سرزنش می

 ساله 32دل، تهران، اسلامشهر. راوی: آرزو خرم
 روایت دوم:

د زیر آن درخت مدفن یکی از روایت است در شهر محلات درختی وجود دارد که مردم اعتقاد دارن
اند به نام امامزاده اسماعیل و بیماران خود را ای درآوردهامامزادگان است و آنجا را به صورت امامزاده
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بندند. روزی مردی که هیچ کنند و به آن درخت دخیل میبرند و دعا میبرای شفا گرفتن به آنجا می
رود. روایت کشد و به خواب میسایۀ آن درخت دراز میاعتقادی به آن درخت و امامزاده نداشت، زیر 

دهد و زیر است پس از چند ساعت به علت خونریزی شدیدِ بینی، آن مرد جان خود را از دست می
 است. میرد. از آن زمان اعتقاد مردم به درخت و امامزاده بیشتر شدههمان درخت می

 ساله. 65راوی: حرمت بیگی، محلات. 
 روایت سوم:

آن منزل. داشت سال 28 حدود ما همسایۀ پسر رضا. افتاد عجیبی اتفاق که داشتم ود یازده سالحد
 شد،می باز هاآن حیاط درِ کردند و وقتیمی عبورآنجا  از هاماشین که بود شده واقع جاده کنار در ها

 درخت که شد یم رد خانه جلوی در پهن آبی جوی داشت. راه اصلی خیابان به چون بود؛ خطرناک
 جلوی و بودند شده بلند که آن هایشاخه گرفت تصمیم رضا روزی .بود روییده آن در تنومندی توت
 تصادف و زنندمی خانه به و ندارند دید هاراننده که گفتچون می کند؛ کوتاه گرفتمی را بقیه دید

 رضا ولی ؛«ندارد یوُم ]یُمن[ .باش نداشته درخت کار به کاری» گفت:می رضا مادر .آیدمی پیش
 جوی کنار در او هم سالۀهشت کوچولوی پسر و رضا خواهر و رضا رضا، همسر مادر .داد نمی گوش

 را ارّه رضا .نداشت کولر هاقدیمی منزل بود، هوا گرم تابستان چون بودند. بالاتر نشسته کمی آب،
 گفت: می مدام و داشت دلشورۀ خاصی و دبو نگران او مادر. شد هاشاخه بریدن مشغول و برداشت

 آمد خود به تا کرد. خود متوجه را مادر بدی صدای حین همین در«. نرو بالا .نرو بالا درخت رضا! از»
 گویا .خیابان سوی به دویدیم هاهمسایه و مادرم و من .دید خون غرق را خود سالۀ 28 رضای
 مست خیلیخیلی چون بیند؛نمی درخت در روی ار رضا بود، آن رانندۀ پیرمردی که سواری ماشین
در  و افتدمی آب جوی در و شودمی پرت ترطرفآن ده متر به رضا که زندمی طوری درخت بود به

 گفت:می که افتادم مادربزرگم هایگفته یاد داشتم، یازده سال زمان آن که کند. منمی دم فوت
می حل خودبهخود خودش در که دارد ایشیره چون درآورد؛ جا از نباید برید. نباید را توت درخت»

 .بود تلخی تجربۀ ولی غلط، یا بود درست که دانمنمی. «شود

 ساله.  84، روستای گوگد، گلپایگان. (عباس بیبی)آقامحمدی  فاطمه: راوی

 روایت چهارم:
 گذاشتمنمی وقتهیچ بیفتد، رایشب قرار است اتفاق این که دانستممی اگر بمیرد. مادرش الهی

 تا بکارم حیاط کنار انگور درخت یک خواهممی مامان گفت و آمد سعید وقتی .بکارد درخت انگور
 نخورد، سرت توی آفتاب و باشد سرت روی سایۀ بشوری، لباس و ظرف حیاط توی خواهیمی وقتی

 شودمی خودش باعث درخت این که دانستممی چه من است. فکر به پسرم که شد آب دلم توی قند
 که بود کوچکی نهال کرد، علم داربستش و کاشت انگور درخت وقتی .کندمی سعید داغدار من ]را[ و

 درخت این به ماشالا هزار دید،می آن را کسی هر و کشید قد شماها مثل و شد بزرگ کمکم
 جبهه، برود دانشگاهش طرف از خواستمی سعید وقتی .کردمی تعریف اشسایه و میوه از و گفتمی
 بود کرده بند خدا بیامرزت آقای ویری، هیری این تو حالا بودم. دلواپسش اشهمه و نبود دلم تو دل
این  که گفتممی هم چی هر. دربیاد از ریشه باید و شده خراب سال چند این از بعد انگور درخت که

]را[  خودش کار و نبود هاحرف این اربدهک گوشش شود،می بد اتفاق یک باعث که نکنی کارو
 اشریشه از و برید آن را و خشکید بیچاره درخت تا ریخت گازوئیل درخت پای قدراین. کردمی
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 از سعیدم ]را[ خبرِ چهار پنج ماه از بعد چون شد؛نمی عزیزم پرپر رولۀ کرد،نمی کار را این اگر .درآورد
می نباید شده هرجور چون سیاه است؛ رویم من نشاندند. یاهس روز به من را و آوردند برایم جبهه

 بود. اشزندگیخانه سر الآن بودش، اگر بگذارد. سعیدم ]را[ ناکام و ببرد درخت را این گذاشتم، آقات
 نباید کاریمی آن را وقتی و هست و بوده مقدس انگور درخت که شنیدم این را قدیم هایزمان از

 سوخت. دلمان و کردیم کار را این که سوساف صد ما و ببرُیش

  جوزانی. صالحی ساله؛ نقل از اکرم 81کرمانشاه.  نظری، گلدسته: راوی
 روایت پنجم:

کردیم. درخت توتی داشتیم که وسط حیاط بود و خانۀ ما بزرگ بود و چند خانوادۀ فامیل در آن زندگی می
کریم. درخت توت خیلی ود که در آن زندگی میخیلی تنه کرده بود. درخت توت جلوی هشتی اتاقی ب

ریشه دوانده بود و سقف هشتی ترک برداشته بود. از ترس اینکه سقف هشتیِ اتاق پایین نیاید، رضا، 
نشین شد. کمپدربزرگم، درخت را قطع کرد. شش ماه نگذشته بود که علیل و فلج شد و گوشۀ اتاق خانه

گویند، درخت گیر شد، فوت کرد. به خاطر همین است که میه زمینکم اوضاعش بدتر شد و بعد از اینک
 توت را نباید دست زد و کنَد.

 ساله. 82راوی: اسفندیار دهقانی یزدلی، روستای یزدل، کاشان. 

 

 های رمزگان روایی درختدلالت .1. 3

برد تا هستی های خویش، از انواع ابزارهای گوناگون بهره میآدمی در جهان اندیشه و دغدغه
خویش مهیا کند. نشانه 1شناسیهای هستیخویش را در جهان تعریف کند و پاسخی به پرسش
شدگی خویش را در هستی واگویه میپرتابپردازی روایی، آن محملی است که آدمی، هم حس 

که  جوید. دریدا بر این باور استکند و هم از آن برای سبک کردن بار هستی خویش سود می
(. 229: 1393نیاز، بیسرچشمۀ هر روایت، بسان بازی کودکان، هراس و ترسیدگی از جهان است )

آدمی در هراسی که از تنهایی خویش یا از نابسامانی احتمالی نظام زندگی خویش دارد، برای 
زند تا زیستن پردازی میبخشی و سامان زندگی فردی و اجتماعی خویش دست به نشانهنظام
های یش را سامان و قوام بخشد. این قوام و سامان، ناظر به حد و مرزهایی است که نشانهخو

 کند.ها را تبیین و آشکار میروایی، چرایی، چگونگی و نگهداشت آن حد و مرزها و دلالت
 

 قداست. 1. 1. 3

ای بشر، سابقۀ درخت و کارکرد آن به مثابۀ یک رمز و نشانه در اندیشۀ باستانی و دینی و اسطوره
جهان هنگام از راز هستی و وظیفۀ خویش در زیستدیرینه و کهن دارد. در سنت بودایی، بودا آن

(. به 96: 1380اشو، بودگی و تکامل رسید )خود آگاه شد که در زیر درخت بُدی نشست و به آگاه

                                                           

1. ontology. 



 

 77/ های عامهزگان درخت در روایتشناسی رمنشانهدهقانی یزدلی: 
 

علیین بر وی را در اعلیحرکت آفرید و روح هزار سال بیباور زردشتیان، خداوند زردشت را سه
(. در آیین زردشتی نیز سرو کاشمر به دست زردشت 263: 1998شهرستانی، درختی قرار داد )

(. در اسلام، 1400لباف خانیکی، کاشته شد و به برکت دستان وی سالیان سال بالید و رشد کرد )
است سترده شدهدرخت زندگی، درختی است که ریشۀ آن در آسمان و شاخ و برگ آن در جهان گ

(، موسی در سلوک پیامبری خویش، 29(. بنا بر آیات قرآنی )قصص: 39: 1388هاکسلی و دیگران، )
کرد. در پیام خداوند را به واسطۀ درختی دریافت کرد که آتش گرفته بود و خود را خدا خطاب می

شدند و به سبب آیین و مراسم مذهبی اقوام باستانی، درختانی بسان انجیر، مقدس پنداشته می
مذهبی خویش را از چوب این درخت  همین قداست، لازم بود تا اسباب مورد نیاز نیایش و آیین

 (.167و  163: 1387رضازادۀ شفق، بسازند )
این ویژگی درخت و نشانگان آن، هنوز که هنوز است، در اندیشه و ذهنیت فرهنگ و اندیشۀ 

نظر به زمینۀ فرهنگی و دینی که دارند، تقدس و جنبۀ  های عامه نیزآدمی رایج است. روایت
، این کارکرد درخت «روایت دوم»سازند. لاهوتی بودن حیات و هستی را در نشانگان درخت می

سازد. نشانۀ مکانی چون امامزاده و دهد نمایان میمایۀ تقدس خود را جای میرا که در درون
ی است که اهمیت تقدس و نیاز به آن را در دنیای ناسوتی ای زیر درخت، نشانگانمدفن امامزاده

ای مربوط به خیزی به واسطۀ اثر و نشانهسازی و برکتکند. تقدسراویان به روشنی نمایان می
ای در میان اقوام و فرهنگ بشری اولیا و مقدسان دینی در مکان و زمانی خاص، سابقۀ دیرینه

نتیجۀ توبه و ندامت حضرت آدم)ع(، درختان از اشک چشم او در  تاریخ طبریدارد. به روایت 
(؛ 50: 1380محمد بن جریر طبری، روییدند و بدین سبب داروهای جهان تا قیامت از هند خواهد آمد )

ها جای آدم بود و برکت و تقدس حضور او، آن سرزمین را در میان دیگر سرزمینزیرا هند توبه
( مسجدالأقدام در دمشق، به باور 100: 1348بطوطه )ه گزارش ابنتر ساخت. بمتمایز و برجسته

ها باور دارند در آنجا سنگی قرار دارد که نقش شود؛ زیرا آنمردمان آن شهر، مقدس شمرده می
سازی در فرهنگ عامه نیز است. این قداست و تقدسهای موسای پیامبر بر آن حک شدهقدم

چرا که قداست در فرهنگ و باور عامه پناهگاهی است برای سبک  یابد؛جایگاه خاص خود را می
شدگی این جهانی؛ زیرا درخت تجسم ملموس حضور مقدس است کردن حس تنهایی و پرتاب

، باور به تقدس در زندگی ناسوتی، شرط و لازمۀ «روایت دوم»(. در 43: 1388هاکسلی و دیگران، )
به این شرط لازم و ضروری معتقد نباشد، سرنوشت  زیستن در کرۀ خاکی است؛ بنابراین هر کس

های روایی هر روایت و داستانی، خود بسان یک نشانه، او چیزی جز مرگ نخواهد بود. شخصیت
(. شخصیت نامعتقدِ روایت دوم، به تاوان 365: 1388مکوئیلان، سازند )های ویژۀ خود را میدلالت

هم زیر درختی که نشانه و دهد؛ آنرا از دست می اش به تقدس و حضور قدسی، جانشناباوری
(. مرگ شخصیت 30: 1386ستاری، رمزی است برای غیرانسانی و لاهوتی کردن جهان و آفرینش )
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جانی ظاهری نیست. شخصیت روایی ـ هرچند پردازی، فقط مرگ جسمانی و بینشانه در این
در نشانگان درخت و مکان امامزاده خود  جان داشته باشد ـ اگر به حضوری مقدس و لاهوتی که

میرد و با این کند، باور نداشته باشد، دچار مرگ و نیستی است. او زیر درخت میرا نمایان می
نشانۀ مکانی، راوی تمام حرکت داستانی را به نشانگان درخت و دلالت آن یعنی تقدس می

تن خویش و حضورِ آن دیگری است. در بودگی از خویشکشاند. باور به تقدس هستی، نوعی آگاه
(. روای روایت، 45: 1390کوب، زرینکند )سنت اسلامی، نشانۀ درخت بر وحدت الوهیت دلالت می

کشاند. شخصیت ناباور را در زیر درخت که نشانه و نماد این آگاهی است، به دنیای خواب می
بر غفلت و ناآگاهی شخصیت داستانی نشیند و خواب در رمزگان روایت در کنار نشانۀ درخت می

رسد، کند. اگر بودا در همنشینی با درخت به آگاهی از خود و جهان خویش میدلالت می
غلتد شخصیت روایت دوم به تاوان ناآگاهی خود در بزرگداشت نماد درخت به خواب غفلت درمی

 رود.میو به سبب این غفلت و ناآگاهی، به خواب مرگ فرو
 

 مرکز. 2 .1. 3

هایی است که ذهنیت آدمی را از دوران کهن و در اختیار داشتن آن یکی از دغدغه 1اندیشۀ مرکز
ها و باورهای خویش تحت تأثیر خود قرار تا به امروز در خود گرفته و کنش و منش او را در آیین

ی، ساختمان است. در زبان و اندیشۀ امروزی، عباراتی چون خیابان مرکزی، میدان مرکزداده
تنها در ذهنیت بدوی و باستانی، بلکه در مرکزی، نشان از این موضوع دارد که اندیشۀ مرکز نه

است. های مختلف دنیای مدرن و فرهنگ عامۀ آن نیز هنوز تسلط و نفوذ خود را حفظ کردهجلوه
آن در  مرکز، رمزی از دلبستگی آدمی به حضوری مقدس و مکانی لاهوتی و در اختیار داشتن

شود جهانی است. مرکز جهان، جایی است که عبور از سطح پدیدارها میسر میتنگنای زیست این
(. این مرکز، محوری است 146: 1381الیاده، کند )پذیر میو از این طریق ورود به بهشت را امکان

گیرند جای میای که سکون و حرکت در کنار یکدیگر چرخد؛ نقطهچیز بر اطراف آن میکه همه
ای ناهشیار گرایش به سوی مرکز جهان خویش به گونه(. همۀ آدمیان در زیست143: 1389کمپل، )

ای است که در آن آدمی به واقعیت یک(. چنین گرایشی به مرکز، مقدمه159: 1388مورنو، دارند )
 با کیهانی مرکز آدمی، دیرینۀ و کهن باورهای شود )همان(. درپارچۀ امر قدسی نزدیک می

های شمنیِ انسان بدوی با آیین (.7: 1395 پورآذر،) داشت مستقیم ارتباط و پیوند جهانی، درخت
مرکز زمین در ارتباط مستقیم است. شمن قبیله در مراسم آیینی با نهادن درخت یا دیرکی که با 

، 2ی آن درخت کیهانیشود، در عالم خلسه به سوستون یا درختِ مرکزِ جهان یکسان پنداشته می
                                                           

1. center. 

2. cosmic. 



 

 79/ های عامهزگان درخت در روایتشناسی رمنشانهدهقانی یزدلی: 
 

های کیهانی در جهان فکری انسان (. لایه201: 1392الیاده، کند )یعنی به مرکز جهان پرواز می
شد. در این اندیشه، تقسیمات کیهانی با درختی که از باستانی با مقیاس درخت بازشناسی می

 (.36: 1388و دیگران،  هاکسلیشوند )گذرد از یکدیگر متمایز و بازشناخته میمرکز عالم می
کند. بر مفهوم مرکز و باور به آن در اندیشه و ذهنیت راویان تکیه می« پنجم»روایت عامۀ 

مندی شناسی و دلالتتوان آن را موضوع نشانهترین مفاهیم انسانی است که میمکان از مهم
معین، بابکرسد )گری میدلالتدانست؛ زمان و مکان در ارتباط و پیوند با سوژۀ انسانی، به معنا و 

شود که درخت توتی در میانۀ حیاط آن کاشته ای آغاز می(. روایت پنجم با وصف خانه247: 1396
خون است که نشانی از زندگی جمعی و قومی است. خانه از آنِ چندین خانوادۀ خویش و همشده

کردیم. چند خانوادۀ فامیل در آن زندگی میخانۀ ما بزرگ بود و »روزگاران دیرینه را در خود دارد؛ 
گفته، مرکز خانه در روایت پیش«. درخت توتی داشتیم که وسط حیاط بود و خیلی تنه کرده بود

مایۀ مرکز گیرد، بنبر کارکردهای دیگری که به خود میشود و علاوهدر نشانۀ درخت نمادین می
د. بدین ترتیب، شخصیت روایی که سودای حضور و افزایهای خود میرا نیز بر دیگر دلالت

دهد. او نماد شود و سپس جان میگذارد، علیل میبزرگداشت مرکز را ندارد و به آن وقعی نمی
گیری و مرگ، گریزی ندارد؛ برد؛ درنتیجه از تاوان و جزای آن، یعنی زمیندرخت مرکزی را می

در دستان خود دارد. از « مرکز»ندگی را بر پایه و بنیان چراکه اگر آدمی به جانی زنده است، این ز
است و در نتیجه منظر راوی، پدربزرگ از درخت )درخت مرکزی( و بزرگداشت آن غفلت کرده

 شد بدتر اوضاعش کمکم. شد نشینخانه اتاق گوشۀ و شد فلج و علیل که بود نگذشته ماه شش»
 (.همان)« کرد فوت شد، گیرزمین که این از بعد و
 

 . تابو3. 1. 3

تری را نسبت به زندگی و زیستن بشر، همیشه در گروه و قوم و قبیله و سرزمین جمعی، سیر روان
می است. انسان برای تسهیل زندگی خود به جمع و اجتماع رویزیستن در تنهایی آدمی داشته

را حفظ کند، به ناچار از آغاز  آورد. او با این هدف که مایۀ امنیت و آسودگی، یعنی در جمع بودن،
است تا نظام قومی و ها سعی بر آن داشتهو محدودیت زیست جمعی خود، با خلق قوانین و آیین

ای که دربارۀ خدا و کیهان و جامعه در های ذهنیجمعی خویش را حفظ و نگهداری کند. نظام
ها تواند بدون آنکه آدمی نمیدهند بین آدمیان رایج است، چنان بداهتی به نظام زندگی می

های زندگی جمعی (. تابوها جزو مؤلفه58: 1394مالرو، ها را مطلق نینگارد )بیندیشد، عمل کند و آن
ها دهی به زیستن ناسوتی و لاهوتی اهالی یک جامعه و قوم را دارد. آناست که سودای نظام

مختلفی از زندگی آدمیان همچون خوردن و های هایی هستند که گسترهگون منعانواع گونه
ترین زمینه این تابوها مهم(. 121ـ103: 2005گری و الشمی، کنند )بندی میآشامیدن و دیدن را نظام
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تابوها اگر رعایت (. 118همان: )یابند ها میهای عامه و اسطورهو بافت نشانگانی خود را در روایت
رای و هجام نرسد، باعث تاوانی خواهند شد که فرد خاطی، خیرها به اننشوند و بزرگداشت آن

تابوشکن بدان مبتلا خواهد گشت. در این میان، کارکرد درخت در معنای نشانۀ حریم و تابویی 
که باید به آن پایبند بود و از شکستن حریم آن پرهیز کرد، در اندیشه و ذهنیت انسانی، سابقۀ دور 

عبری از باغ عدن، آدم و حوا از خوردن میوۀ ممنوعۀ درخت دانش و  و درازی دارد. در روایت
در تابو  (.465و  103همان: ) ها وقعی ننهادند و باغ عدن را از دست نهادندحیات منع شدند، اما آن

شدن یک پدیدار، عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیستی، محیطی دست در دست یکدیگر می
هایی همچون اسلام و یهود و کنند. در دینیل به حوزۀ منع و حرمت مینهند و آن پدیدار را تبد

های محیطی بیابان در اهمیت و بزرگداشت درخت و آب و گیاه بیمسیحیت، شرایط و ویژگی
(. تأثیری که آب و درخت در تداوم حیات و زیست و 26ـ25: 1388هاکسلی و دیگران، اند )تأثیر نبوده

است تا این مایهداشتههایی وامیها را به وضع محدویتت از مردمان دارد، آنقوت روزانۀ این دس
ها، نظام های زندگی و حیات را حفظ کنند و با کشیدن حصاری از حرمت و محدودیت به دور آن

های و زندگی خویش را سامان دهند. این تأثیر و تابوسازی در همنشینی رمزگان روایت روزی
پردازد که برکت و به توصیف درختانی می« روایت نخست»شود. راوی در ار مییادشده آشک

هایمان از بس زیاد بودند که مادرم های درختمیوه»سازد: روزی خانه و همسایگان را مهیا می
بردیم در شناختیم میها و هر که میکرد و به همسایهمیل نشود، ظرفی پُر میوبرای اینکه حیف

اما شخصیت دیگر روایت که نقش مادر را «. گشتیمکردیم و برمیشان و ظرف را خالی میخانه
هنوز » بُرد و در نتیجهگیرد، به سودای روزی و میوۀ بیشتر، درخت را میدر روایت بر عهده می

وکارش که دیوانه هم بود را از دست داد. داییچند ماهی از ماجرا نگذشته بود که مادرم تنها کس
گوید: آه ام براثر تصادف نیز ما را ترک کرد و مادرم هنوز که هنوز است، عذاب وجدان دارد و می

 «.گیر شدهاون دو تا درخت گریبان
شکند. او برای از دست دادن خویشان خویش نادم در روایت یادشده، مادر تابوی درخت را می

، اما پشیمانی وی ریشه در «گیر شدهیبانآه اون دو تا درخت گر»و پشیمان است و اعتقاد دارد 
آن دارد که به تابوی ذهنیت جمعی و خانوادگی خویش وقعی نگذاشته و بزرگداشت و حرمت تابو 

بر تابوی جمعی است. علاوهیابد، مراعات نکردهرا که در هیئت درخت آلبالو در روایت نشانگی می
ای بر است؛ زیرا برای آنان، نشانهنیز بوده و خانوادگی، درخت آلبالو تابوی شخصی دو خواهر

 است؛ بنابراینکردهرفته را تداعی میحضور پدر ازدست
تر است، وابستگی خاصی به دو درخت آلبالو داشتیم و همیشه بالای درخت بودیم و من و خواهرم که سه سالی از من بزرگ

توانست باشد که ما پدرمان را د دلیل وابستگی ما به خاطر این میها و خوردنشان لذت خاصی برایمان داشت. شایچیدن آلبالو
 .وقت به جواب نرسیدیمدر خردسالی از دست داده بودیم؛ اما چرا درخت آلبالو؟ هیچ



 

 81/ های عامهزگان درخت در روایتشناسی رمنشانهدهقانی یزدلی: 
 

ای آشکار نیز آشکارا بر تابو بودن درخت و کارکرد آن اشاره« روایت سوم»ساختار نشانگانی 
کاری به کار درخت نداشته باش. یوم »کند که توصیه میدارد. مادرِ قربانی به فرزند خویش 

های درخت تابو شدن درخت در نهی آشکار مادر و باور وی بر شومی بریدن شاخه«. ]یُمن[ ندارد
یابد، اما شخصیت قربانی نشانگی می« رضا! از درخت بالا نرو. بالا نرو»و نهی مدام وی که 

افتد و در نتیجۀ د و به جان شاخ و برگ درخت توت میروایت به این منع و حریم توجهی ندار
آن ده متر به رضا که زندمی طوری درخت به»ای مست شکستن این تابو و حریم درخت، راننده

پس از این رخداد روایی است «. کندمی در دم فوت و افتدمی آب جوی در و شودمی پرت ترطرف
کند و بودن درخت و نهی از آسیب رساندن به آن تأکید میکه بار دیگر راویِ روایت بر تابو 

 را توت درخت»سازد: تمامی دلالت نظام نشانگانی روایت را در عبارت پایانی خویش آشکار می
 «.شودمی حل خودبهخود خودش در که دارد ایشیره چون درآورد؛ جا از نباید برید. نباید

 

 حیات و جاودانگی. 3. 1. 3

های است. روایتگاه بشر را به خود وانگذاشتهرِ جاودانگی در سیر خطیِ زمان دنیایی، هیچخارخا
کلاسیک داستانی و آثار هنری، لبریز از اندیشیدن به مرگ و سودای جاودانگی است. مرگ 

(. در این 28: 1394مالرو، کند )هایی را درباب معنای جهان آشکار میهمیشه برای انسان پرسش
پردازی آدمی از اندیشیدن به مرگ و نیز سودا و خیال جاودانگی که پاسخی به مرگ ن، نشانهمیا

ها و رمزگان اندیشۀ آدمی به پیروی از میراث و معنای جهان است، خالی نیست. بسیاری از نشانه
های آن است، ترین مؤلفهمشترک بشری که رهایی از مرگ و پیوستن به جاودانگی از ابتدایی

 گیرند.مایۀ جاودانگی به وام میهای خود را از دروندلالت
ای ویژه و آشکار بر مسئلۀ مرگ و به گونه« روایت چهارم»بافت و ساختار نشانگانی 

کند که سیر ای زبانی آغاز میجاودانگی دلالت دارد. راوی در روایت یادشده نقل خود را با نشانه
اندیشد و همچنین به سبب مرگ سازد. وی به مرگ میمیمضمونی و بعدی روایت را مهیا 

مایۀ مرگ و گریز از آن کند. او نشانۀ درخت را در کنار بنفرزندش، برای خود، طلب مرگ می
 الهی»ای از کارکرد نشانۀ درخت در زبان و بیان خود بیافریند: کند تا دلالت تازههمنشین می

درخت  گذاشتمنمی وقتهیچ بیفتد، برایش قرار است اتفاق این که دانستممی اگر بمیرد. مادرش
نیافتۀ ماندگاری و به عبارتی جاودانگی عمر فرزند او در اندیشه و آرزویِ دست«. بکارد انگور

است، اما با آسیبی که پدر به درخت انگور رسانده، عمر فرزند به غروب ناکامی میخویش بوده
( و راوی از میل به امتداد عمر 51: 1388هاکسلی و دیگران، است ) رسد. درخت نماد زندگی ابدی

 وقتی»کند: چنین یاد میای پنهان بر میل به جاودانگی است، اینفرزند خویش که خود نشانه
 مثل و شد بزرگ کمکم که بود کوچکی نهال کرد، علم داربستش ]را[ و کاشت انگور درخت
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 اشسایه و میوه از و گفتمی درخت این به ماشالا هزار دیدآن را می کسی هر و کشید قد شماها
مثل شما قد »و « کم بزرگ شدکم»و « نهال کوچک»های زبانی چون نشانه«. کردمی تعریف
در حقیقت وصف فرزند راوی است که میل دارد او را در نماد درخت و کارکرد بازتولد و « کشید

ای برای انعکاس گشتن مدام، آیینه ها و زرد و سرسبزجاودانگی ببیند، چون درخت با گذر فصل
است. در ذهنیت کهن و باستانی انسان، هر فردی درخت میل بازتولد و جاودانگی بشر شده

( و بیش 429: 1388یونگ، مخصوص به خود را دارد و با کشتن آن درخت، آن فرد نیز خواهد مرد )
: 2005گری و الشمی، )شود ند که آدمی از درخت زاده میاز آن، حتی برخی از اقوام کهن، باور دار

کارد، در حقیقت درخت زندگی و تداوم ؛ بنابراین فرزند روای که درختی برای مادر خود می(465
کشاند و در نتیجه عمر فرزند آنحیل به خشکی میکارد. پدر، درخت را با لطایفحیات خود را می

( و هر کس درختی 376: 1395اپلی، د؛ چراکه درخت نماد زندگی است )رسها نیز به پایان خود می
گانه، های پنجاست. در روساخت و بافت زبانی روایتجان کند، ریشۀ زندگی را نابود کردهرا بی

است. آندره هیچ سخن و گزارۀ آشکاری مبنی بر جاودانگی و گریز همیشگی از مرگ به کار نرفته
کند. بر این این باور است که انسان عبارت از چیزی است که پنهان می ( بر48: 1394مالرو )

های زبانی روایت، خود مایۀ جاودانگی در چینش و نظام نشانهاساس این نبودگی و پنهانی بن
روایتی در لفافۀ حکایت از اساسی بودن میل به جاودانگی در اندیشۀ روایان دارد. در اینجا خرده

ها، (. در بررسی نشانه26: 1397ابوت، است؛ بسان استعاره )گری پوشیده شدهروایت دیخرده
(. آن 234: 1396معین، بابکها خود یک دلالت معنایی و تفسیری بنیادی است )خاموشی نشانه

هنگام که شخصیت داستانی در جهان داستان به سکوت کشیده شده یا عنصری از متن روایی 
شود، متن، ویژگی ۀ متضاد با آن با بسامد بسیار در متن آشکار میغایب است و در عوض مؤلف

شود که از تقابل این غیاب و آن حضور گیرد و حامل معنایی میتفاوت و تمایز را به خود می
افکنند که معناها میدر ساختار زبانی بشر، بنیانی را پی ها شود. تفاوتها، فهم و ادراک مینشانه

؛ (65: 2002برتن، )کنند اند که مفهومی اساسی و متمایز را دلالت کنند و در پی آنمیرا خلق 
های روایتمایۀ جاودانگی در روساخت و بافت جهان نشانهوارگی که درونبنایراین خلأ و تهی

را  اندیشند، آنگیرد، دارای معنایی اساسی است. راویان به مرگ میگانه به خود میهای پنج
ها و جهان خود در قالب نشانهکنند و علل آن را به نسبت افق فرهنگی و زیستتوصیف می

ها برای توصیف مرگ و هراس از آن، از کنند، اما تمام این تلاشرمزگان آن فهم و توجیه می
ساخت و نشانۀ بنیادین روان و ذهن بشری، یعنی تداوم حیات و جاودانگی، سرچشمه میژرف

؛ 167: 1389کمپل، ها و باورهای کهن و امروزی، درخت نشانۀ جاودانگی است )رد. در آیینگی

اند، چون مرگ را نبود جاودانگی و چرخۀ (. روایان از مرگ در هراس48: 1388هاکسلی و دیگران، 
(. در این 10: 1394مالرو، « )میردداند میانسان یگانه جانوری است که می»دانند؛ زیرا بازتولد می
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نظام معنایی و نشانگانی، درخت و کارکرد آن به آشکارگی و هویدایی به معنای جاودانگی نمی
پردازد، بلکه از طریق رمزگانی پنهان اما بنیادی، بر جاودانگی و میل راویان به یافتن و مالک 

 کند.شدن آن تأکید می
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دهد. های گوناگونی را در خود جای میمایهتأملات آدمی، بن زن بسان یک نماد در فرهنگ و
( گرفته 102ـ101: 1388فریزر، ( و جادویی زن )143: 1389پور، موسیآمیز )این مفاهیم از نیروی هراس

ای بسیاری از پدیدارهای زبانی و روایی بشر (، ساختار نشانه98: 1350سرکاراتی، تا زایش و رویش )
توان در همنشینی نشانۀ درخت در کنار کارکرد است. این تأثیر را میثیر خود قرار دادهرا تحت تأ

های اسکاندیناوی، سه زن در کنار درخت جهان، ای و آیینی زن مشاهده کرد. در اسطورهاسطوره
ده (. در اساطیر شرق آسیا، بودای آین55: 1399شمس، بافند )تار و پود سرنوشت آدمیان را درهم می

پندارد گیرد که او را به اشتباه خدای درخت میقبل از بیداری درونی خود، از دست زنی غذا می
های اساطیری است که در مایه(. در این میان، رویش و زایندگی جزو درون161: 1389پور، موسی)

گانه، نشانۀ درخت در های پنج(. در چهار روایت از روایت461: 1388فریزر، شود )نماد زن آشکار می
های نشانۀ درخت را در خود گیرد. روای چهار روایت که دلالتکنار کارکرد شخصیت زن قرار می

گیرند، زن هستند. در روایت نخست، دو شخصیت دختر، وابستگی و تعلق خاص خود را به می
های است، میوهداده که مادر راوی کنند. در همین روایت، زنی شوهرازدستدرخت توصیف می

کند: چیند و میان همسایگان تقسیم میدرخت را که حاصل رویش و زایندگی درخت است، می
میل نشود، ظرفی پُر وهایمان از بس زیاد بودند که مادرم برای اینکه حیفهای درختمیوه»

در کنار کارکرد  سان نشانۀ درختبدین «.بردیمشناختیم، میها و هر که میکرد و به همسایهمی
گیرد و در این همنشینی با نقش و کارکرد زن که نماد زایندگی است، شخصیت زن قرار می

دهد. اگر در نهایت، درخت که نشانۀ دلالت باروری و زایش و رویش را در رمزگان خود جای می
واهد بود که او خشود، هم زایندگی و رویش است، در این روایت به دست زن بریده و سترون می

زده خواهد گشت و به مصیبت مرگ برادر خویش ـ تنها در قالب نمادی از درخت، افسرده و تاوان
های دیگر هم خود را ای درخت و زن در روایتوکارش ـ دچار خواهد شد. همبستگی نشانهکس

کند تا ه میسازد. در روایت سوم، این زن است که مدام شخصیت قربانیِ روایت را آگاآشکار می
گویی در ساختار «. ندارد یوُم ]یمُن[ .باش نداشته درخت کار به کاری»به درخت آسیبی نرساند: 

سازد کند و از زبان زن، قربانی را آگاه میروایت، درخت خود را در هیئت شخصیت زن نمایان می
وایت است که که به نماد رویش و زایش، یعنی درخت، آسیبی وارد نکند. در این بخش از ر

رسند و در پایان روایت نیز باز شخصیت زنی دیگر درخت و زن به اتحاد رمزگانی و دلالتی می
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 درآورد، جا از نباید برید. نباید را توت درخت»کند: ای درخت تأکید می)مادربزرگ( بر دلالت نشانه
ی نشانگی رویش و زایش هادلالت .«شودمی حل خودبهخود خودش در که دارد ایشیره چون

درخت در روایت چهارم هم به روشنی خود را در همراهی با عناصر دیگر زبانی روایت آشکار می
شود تا بدین وسیله دلالت معنایی کند. در این روایت، درخت بدل و جانشینی از زن پنداشته می

یش، درخت میوهتر گردد. شخصیت مذکر روایت برای مادر خورویش و زایش درخت برجسته
اش بهره ببرد. در این روایت نیز راوی، زن و ویژگی زندگیکارد تا مادر از سایه و میوهداری می

کند تا نشانگی رویش و زایش را در نماد درخت به بخشی او را به رمزگان درخت منتقل می
دار نشانگی میوه تصویر بکشد. در هر چهار روایت یادشده، دلالت زایندگی و رویش در درختان

های نشانۀ درخت با نقش و کارکرد زایندگی زن. یابند که خود تأکیدی است بر تناسب دلالتمی
ای و آیینی بشر به وحدت سان نشانۀ درخت و شخصیت زن در افق اندیشگی اسطورهبدین

 بخشی دارد.رسند که دلالت بر زایش و رویش و زندگینشانگانی می
کند، ها آشکار میساخت روایتای که رمزگان درخت در ساختار و ژرفگانهنجهای پدلالت

های ذهن و روان و زیست آدمی فقط متأثر از یک افق اندیشگی و زیستی بشر نیست. انواع ساحت
آورند. دهند و فرایند نشانگی یک نشانه را فراهم میها دست به دست هم میترین لایهدر پنهان

شوند ـ می گاه که در بافت و زمینۀ زبانی و ادبی و روایی به کار گرفتههای گوناگون ـ آننشانه
گری بپردازند. در میان تر و ضمنی به دلالتیابند که در ساختار رمزگان پیچیدهقابلیت این را می

شده، گردآوری وایتر 270کنند نیز در گفته را مهیا میها و معانی پیشجنس درختانی که دلالت
ها دارد. در همۀ تری نسبت به دیگر انواع درختان در روایتدرخت توت کارکرد و بسامد پررنگ

ها، نظام نشانههای عامه، جنس درختی که در همنشینی با دیگر نشانهها و فرهنگ و روایتآیین
: 1389موسوی و اسپرغم، دارد )سازد، پیوند محکمی با جغرافیا و زیست مردمان ای متن را می

های (. درخت توت در جغرافیای ایران، هم ابزاری برای تهیۀ ابریشم و لباس و قالی234ـ233
ساخته و باف بوده و هم خشک و تر میوۀ آن، قوت و روزی مردمان عادی را فراهم میابریشم

عث شده که درخت توت در است. چنین نیازی باکردههیزم آن گرما و آتش زمستان را مهیا می
ای داشته باشد. در فرهنگ گفته ـ ارج و بزرگداشت ویژهفرهنگ عامه ـ از جمله دو روایت پیش

 75)مرادعلی مالمیر، تویسرکان. « اندفروشمردم شهرِ ... توت»عامۀ تویسرکان مشهور است که 
ت که باید از آنِ همه باشد و قابل ای اسدوستی و فروش میوهای از مالفروش، کنایهساله(. توت

دستی به آن بستگی دارد. دستی و فراخخرید و فروش نیست؛ زیرا قوت عموم مردم در اوقات تنگ
شود تا درخت توت در حوزۀ تابوها و پدیدارهای مقدس یک این نیاز اقتصادی و زیستی باعث می

درخت توت سید درختان است و »ه فرهنگ قرار بگیرد و اهالی یک فرهنگ بدین نتیجه برسند ک
حقیقی، )صاحب رزبان« کسی که اقدام به بریدن این درخت کند، باید منتظر عذاب سختی باشد
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ها گفته که نشانگان درخت، آنهای پیشسان تمام دلالتساله(. بدین 82روستای بنیس، شبستر. 
ی است تا این نشانه را در گسترۀ عناصر و اکند، مقدمهها آشکار میای روایترا در نظام نشانه

کنند که های عامه را روایان زن و مردی نقل میپدیدارهای تابویی فرهنگ عامه جای دهد. روایت
گیرد و خورده ـ جای میسال تا سالهای سنی متفاوتی ـ از جوان و میانشمار عمرشان در ردهروز

یابد. چنین ی چون آذری، کردی، فارسی، لری قوام میهای مختلفو زبان زیستشان در فرهنگ
ساخت هایی که نشانگان درخت در روساخت و ژرفای دلالت بر آن دارد که مفاهیم و دلالتنشانه
 و ماندگارند. کند، فراگیر، ژرف، اساسیها مهیا میروایت
 

 . نتیجه4
ای ها و الگوهای فکری است که ریشهآدمی در زیستن و جهان باورهای خویش، تحت تأثیر آیین

ها و میراث هزاران سالۀ زندگی و فرهنگ جمعی و فردی نوع بشر دارد. این بسیار کهن در تجربه
های زبانی و دهند و آن هنگام که در نظامهای نشانگانی متفاوت، خود را جای میباورها در نظام

گردند. از جملۀ این گونی میهای ضمنی و پنهان گونهشوند، مستعد دلالتروایی به کار گرفته می
های عامۀ مورد بحث، براساس افق و زمینۀ های زبانی و روایی، درخت است. در روایتنشانه

های ضمنی و پوشیدۀ گوناگونی بر رمزگان درخت جای فرهنگ و اندیشه و زیست راویان، دلالت
های اندیشۀ دینی و لاهوتی راویان سوتی گرفته تا گسترهها از افق فکری ناگیرد. این دلالتمی

هایی همچون قداست، جاودانگی، تابو، مرکزاندیشی، حیات، زایندگی گیرند و مؤلفهسرچشمه می
کنند. جهان امروز با رنگی که از پیامدهای مدرنیته و پسامدرنیته گرفته، هنوز هم از را آشکار می

هن بشری گزیری ندارد. این وابستگی و نیازمندی به گنجینۀ های اندیشگی میراث کقالب
های های آن، یعنی روایتتوان در یکی از محملهای کهن بشری را میکاویتأملات و درون

ها و نیازهای روانی و روحی و نمای اندیشههای عامه آیینۀ تماموجو کرد. روایتعامه، جست
ها نیازمند یستن در جهان پر از آشوب و پریشانی امروز، سخت به آناند که آدمی برای زاجتماعی

است. بزرگداشت منابع حیات و روزی و قداست و معنویت و میل به تعالیِ هستنِ آدمی از راه میل 
حاضر است، از ای بر تکیه و پناه بردن بر حضور جاودانۀ همیشهو آرزوی او به جاودانگی که نشانه

های عامه در منظر انتخاب و گزینش انسان امروزی قرار میهایی است که روایتگاهجمله تکیه
های کهنِ نهفته در های عامه و رسیدن به فهم امروزی اندیشهدهند. بازخوانی و بازتفسیر روایت

های انسانی و اخلاقی و فرهنگی جهان امروز کمک خواهد کرد، تنها به حفظ بنیانها، نهآن
ن راه و ابزاری خواهد بود برای ساختن جهانی که در آن، طبیعت و انسان و مرزهای همچنی

های تر را مهیا سازند. روایتبخشحتر و فرتراز یکدیگر، جهانی آراماخلاقی و افق معنوی او هم
 اند و هستند.عامه در اساس خود در پی ساختن چنین جهان و زیستنی بوده
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Social history is one of the sciences that examines the changes in 
people's lives in different historical periods and challenges them. The 
issue of people's health and, in general, the changes that occurred in 
medicine during the Qajar period are among the issues that are important 
in the social history of this period. With the arrival of foreign tourists to 
Iran, some of whom were also doctors, health took on a different 
definition and the people of Iran faced new aspects of medicine, 
treatment and medicines that were different from their native medicine. 
During the Qajar period, due to political and social conflicts and 
problems, public health was not in a good condition. For this reason, the 
Qajar statesmen (since the chancellery of Amir Kabir) took interesting 
measures to improve public health. As they sought to use a new structure 
and model to restore the health status of the society. The arrival of 
modern ideas from Europe was the main focus of these changes. The 
Qajar government's dealings with the western civilization brought about 
a kind of political-social disillusionment, the main result of which was to 
follow the example of European medical institutions and use macro 
strategies. For this purpose, the main question of the current research is, 
what measures and policies did the Qajar government use to improve the 
public health of the people? This article is done with the method of 
historical description and analysis and has investigated the claim that the 
Qajar government used three major strategies to improve the health 
status of the people, including improving the level of general and 
specialized knowledge, legislation and establishing medical institutions. 
Achieving this fact that the Qajar government, through macro strategies, 
was able to implement measures such as pest control and quarantine at 
the country level, is one of the achievements of this research. This article 
can be a good example and achievement for other researches in this field 
in various aspects of health, including health in different places, types of 
diseases, causes of diseases and treatment style of doctors. 
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‏چکیده‏اطلاعات‏مقاله
های مختلف  مردم را در دوره یزندگ راتییاست که تغ یاز علوم یکی ی،اجتماع خیتار پژوهشی نوع‏مقاله:

طورکلی  بهداشت مردم و به ۀکشد. مسئل نقد میها را به  کرده و آن یبررس یخیتار
 خیاست که در تار یمواردجزو  ،قاجار در طب به وجود آمد ۀکه در دور یراتییتغ

از  یکه برخ رانیبه ا یخارج احانی. با ورود ساست تیدوره حائز اهم نیا یاجتماع
های  با جنبه رانیبه خود گرفت و مردم ا یگرید فیپزشک بودند، بهداشت تعرآنان 

ها بود.  آن یرو شدند که متفاوت از طب بوم روبه اوهدرمان و دار ی واز پزشک یدیجد
در دورۀ قاجار به دلیل تضادها و معضلات سیاسی و اجتماعی، بهداشت عمومی در 

مردان قاجار )از دوران صدارت امیرکبیر(  وضع مناسبی قرار نداشت. بدین سبب دولت
که برای   اناقدامات جالب توجهی به منظور ارتقای بهداشت عمومی انجام دادند؛ چن

گیری از ساختار و الگویی نوین برآمدند.   ترمیم وضعیت بهداشت جامعه به دنبال بهره
های متجددانه از اروپا، محور اصلی این تغییرات بود. برخورد دولت قاجار  ورود اندیشه

ای سرخوردگی سیاسی ـ اجتماعی را به بار آورد که ثمرۀ اصلی  با تمدن غرب، گونه
گیری از راهبردهای کلان بود. بدین   از نهادهای درمانی اروپایی و بهرهآن الگوگیری 

منظور پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که دولت قاجار چه اقدامات و 
منظور بهبود بهداشت عمومی مردم به کار گرفت؟ این نوشتار با   هایی را به سیاست

است که  مدعا پرداختهروش توصیف و تحلیل تاریخی انجام یافته و به بررسی این 
دولت قاجار برای بهبود وضعیت بهداشت مردم، از سه راهبرد کلان )شامل ارتقای 

گذاری، ایجاد نهادهای درمانی( استفاده کرد.   سطح دانش عمومی و تخصصی، قانون
دستیابی به این مطلب که دولت قاجار از طریق راهبردهای کلان، توانست اقداماتی 

و قرنطینه را در سطح کشور اجرایی کند، از جمله دستاورد این کوبی   مانند مایه
بهداشت در اماکن همچون  یمختلف بهداشتدلایل به حاضر  نوشتار پژوهش است.
تواند نمونه  می ،پزشکان یها و سبک درمان یماریها، علل بروز ب یماریمختلف، انواع ب
 باشد. نهیزم نیها در ا پژوهش ریسابرای  یو دستاورد خوب
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‏مقدمه
است.  وری از زندگی و سلامت بوده  در طول تاریخ، بشر به دنبال راهکارهایی برای افزایش بهره

عمر و دستیابی به بخشی از  ترین انگیزۀ هر انسان برای ارتقای کیفیت زندگی، افزایش طول مهم
است. بر همین  رو همواره اقدامات گوناگونی در این زمینه صورت گرفته جاودانگی است؛ ازاین

اساس، در قرن اخیر، بهداشت عمومی را علم و هنر پیشگیری از بیماری و ارتقای عمر و افزایش 
های عمومی و خصوصی معنا  نگرایانۀ جامعه و سازما یافته و انتخاب سلامت از راه تلاش سازمان

(. به همین علت، پژوهش در تاریخ بهداشت و درمان، بازگوکنندۀ 181ـ190: 1821وینسلو، اند )  کرده
ساختارها و الگوهای اجتماعی است. این ساختار اجتماعی، دو کارکرد اساسی دارد؛ اول اینکه 

های گوناگون  درمان بیماریزمینه و بستری برای ارتقای دانش تجربی بشر است و دوم اینکه 
گیرد. بدین لحاظ، ساختارهای درمانی و بهداشتی کشورها در طول تاریخ دو   جوامع را بر عهده می

اند شرایط لازم را برای رشد و بالندگی جسمی و  ها موظف وظیفۀ عمده را بر عهده دارند. آن
ای   انی در هر جامعهروانی در جامعۀ خویش تضمین کنند. همچنین ساختار بهداشتی و درم

 است. های نظری دانشمندان بوده  )هدفمند یا غیرهدفمند( محملی برای ارزیابی دانش

است.  دو عامل فوق در طول تاریخ، سازندۀ ساختار بهداشتی و درمانی بسیاری از جوامع بوده
قی ای سالم )که زیر نظارت حاکم توانایی رشد و تر حلقۀ وصل پزشکان صاحب دانش و جامعه

های مهمی قابل بیان و بررسی است.  دارد(، دانش پزشکی و طب است. در این باب، پرسش
پرداختن به این پرسش که ساختار بهداشت عمومی چه تأثیری بر روند ارتقای سطح سلامت 

 ای دارد.  کند، اهمیت ویژه جامعه بازی می
این دوره، تعداد زیادی از  دورۀ قاجار به سبب ورود دانش غربی، بسیار حائز اهمیت است. در

ای از این طبیبان در واقع مستشاران   پزشکان و اطبای بیگانه به سرزمین ایران وارد شدند. عده
دادند. اما جالب  نظامی بودند که وظیفۀ سیاسی و نظامی خویش را بر مسئولیت درمانی ترجیح می

رو در  ر ثبت رویداد است؛ ازاینتوجه است که یک ویژگی عمدۀ همۀ افراد فوق، توانایی ایشان د
است ساختارهای درمانی ایران در دوران قاجار از منظر این افراد بحث و  مقالۀ حاضر سعی شده

های تحول بهداشت و درمان از همین دوره آغاز شد. بدین  بررسی شود. باید در نظر داشت ریشه
ه به عصر قاجار بسیار مهم و سبب برای فهم صحیح از وضع درمانی جامعۀ ایران، مطالعه و توج

 اساسی است.
است که  کتاب به چاپ رسیده ینوشته شده، شمار رانیا ۀهایی که دربار سفرنامه ۀنیدر زم

اند.  ها بسنده کرده ای کوتاه از سفرنامه دهیچک انیب ایها  آمار سفرنامه ایها به شمارش  آن شتریب
توان به دو  اند، می پرداخته رانیا ۀدربار انییهای اروپا که به سفرنامه ییها و جستارها پژوهش
های  عنوان ینگار هایی هستند که به فهرست کتاب، گروه کیکرد:  یبند بخش یگروه کل
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با نام فهرست  شتریاند که ب های هر سفرنامه پرداخته بخش ایها  های فصل عنوان ایها  سفرنامه
 یمل ۀکتابخان موجود در یهای فرانسو سفرنامه یفیفهرست توصمانند  شوند میشناخته  یفیتوص

ی به کوشش محمدتق یمل ۀموجود در کتابخان یسیهای انگل سفرنامه یفیفهرست توص و رانیا
 موجود در یروس های تاریخی و کتاب ها سفرنامه یفیفهرست توص ای یجکتاج یپوراحمد

از  دارندهایی  یاستها ک دسته از کتاب نیفر. ا ونیبه کوشش محمدصادق هما ایران کتابخانۀ ملی
کتابخانه  کیهای موجود در  هستند و به سفرنامه یمیها کهنه و قد از آن یاریکه بسنیجمله ا

دو  ای کیهایی هستند که به  ها را در خود ندارند. گروه دوم، پژوهش سفرنامه ۀبسنده کرده و هم
قوم  کیآداب و رسوم  ایشهر  کی ایموضوع  کی ۀها اشاره دارند و دربار از سفرنامه ژهیموضوع و

رو  است. ازاین شده یوجو و گردآور سفرنامه جست نینوروز( در چند انند)م ژهیو نییآ کی ای
چندان  ،باشد تهفایوضعیت بهداشت در جامعۀ ایران دورۀ قاجار انجام  رۀهایی که دربا پژوهش

 شیر قاجار کمابهر چند به موضوع طب و طبابت در عص ،گرید یی. از سوستیگسترده و متعدد ن
 قیتا کنون تحق یغرب احانیس های بهداشت با عطف به گزارش بارۀدراست،  پرداخته شده

توان به تحقیق جالب توجه  به لحاظ پیشینۀ پژوهش میاست.  صورت نگرفته یجانبه و مستقل همه
به  (اهعصر رضا ش انیاز عهد قاجار تا پا) رانیطب و طبابت در ا خیتارمحسن روستایی با عنوان 

اشاره کرد. این کتاب با وجود مستند بودن و دسترسی به اسناد و آرشیوهای متعدد،  اسناد تیروا
نژاد با  های ساختاری دارد. اما کتاب هرمز ابراهیم به سبب به کار نبستن چهارچوب نظری، ضعف

دورۀ ظاهراً با بررسی نهادی طبابت  قاجار ۀدر دور یو بهداشت عموم یپزشک ینوسازعنوان 
خورد؛ از  قاجار، مزیت قابل توجهی دارد. تحقیقات مفصل دیگری نیز در این زمینه به چشم می

از سحر برجسته و نیز مقالۀ  در عصر قاجار ییبایسلامت، بهداشت و زتوان به کتاب   جمله می
 احانیس دیعصر قاجار از د رانیدر ا یبهداشت عموم یها چالش»مهدی علیجانی با عنوان 

های فوق، چگونگی  اشاره کرد. با وجود این، به سبب نداشتن دیدگاه ساختاری در پژوهش «یغرب
رو در  است؛ ازاین روابط اجتماعی در درون ساختار درمانی و بهداشتی دوران قاجار مغفول مانده

 مقالۀ پیش رو سعی شده به این مهم پرداخته شود.
 

 . وضعیت بهداشت در آغاز دورۀ قاجار7
هایی است  ین ابزارهای فهم چگونگی بهداشت عمومی در دوران قاجار، توجه به گزارشتر از مهم

تر گفته شد، بهداشت  گونه که پیش است. همان که در زمینۀ بهداشت فردی به دست ما رسیده
عمومی در واقع رهیافتی ساختارمند و اجتماعی برای دستیابی به منافع فردی است. بر این اساس 

ای برای درک وضعیت   تواند وسیله  ون نحوۀ سبک زندگی در دورۀ قاجار میهایی همچ گزارش
 بهداشت عمومی این دوره باشد.
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 بهداشت فردی .7. 7

های عمومی بود. ظاهراً تعداد اندکی از  های بهداشت در دورۀ قاجار، حمام ترین مؤلفه یکی از مهم
کارکرد بهداشت و نظافت  های عمومی علاوه بر مردم امکان حمام خصوصی داشتند. حمام

های عمومی  درمانی نیز داشت. زنان ایرانی بیشتر اوقات خویش را در حمام ظاهری، استفادۀ روان
مردم  ۀکه همداشت  نهیبه نام خز یمخزن بزرگ ی،های عموم حمام کردند. به تبادل آرا صرف می

لباس چرک خود  ن،ییپا ۀقبضاعت طب ها زنان کم  حمام یدر بعض یکردند. حت  یدر آن استحمام م
رو دولت مرکزی، مأمورانی  ظاهراً آب خزینه کیفیت مناسبی نداشت؛ ازاین شستند.  یم   نهیرا در خز

ها نشان  . علاوه بر آن، برخی گزارش(012: 1019 لز،یو) را برای نظارت بر آن به کار گماشت
 های تمیز را نداشتند  باسدهد مردم عامی به دلیل فقر، امکان برخورداری از پوشش و ل  می

برد و ) . به گزارش برخی سیاحان اروپایی، مردم از اشخاص تمیز نفرت داشتند(01: 1038 ،یمکنز)

اشخاص که مردم ترفندهایی برای فرار از حمام داشتند؛ برای نمونه،  طوری ، به(180: 1011وستون، 
. پوشاند  یرنگ، چرک را م نیاز ا ییکردند و غشا  یمتشخص، انگشتان دست خود را با حنا رنگ م

توجهی مردم   . بی(91: 1012 ،یوامبرد )نوشو سر کن تا چند روز بدون شست ندتوانست  یم بدین ترتیب
های دیگری نیز بود. ظاهراً مردم اعمالی همچون غسل و وضو   در بهداشت فردی، روایتگر جنبه

ها  ها نداشتند. در برخی گزارش از شوینده دانستند و تمایلی به استفاده  را برای نظافت کافی می
با همان لباس به  کردند و  را تعویض می راهنیپ بار کی ماهی انیرانیااست که  نقل شده

و  ندشست میرا  ها  لباس ،حمامهنگام است همچنین زنان(. 11: 1009 ل،یدروورفتند )  یرختخواب م
مدت  سبب حمام نکردن طولانی (121: 1090)رایس  .دندیپوش  یو نو م زیتم یها  لباسگاهی 

وشوی لباس  دار شست  طور معمول زنان عهده  به. است برخی زنان را نداشتن لباس و فقر دانسته
. زنان برای این شستند  یدر کنار نهر و رودخانه م یفلز یشتت انیلباس خانواده را در مبودند. آنان 

 (.011: 1019 لز،یو) دندبر کار از صابون و کوبیدن و مالش لباس بهره می
: 1012رنگ بود. طبق گزارش کارلاسرنا ) وشو بسیار کم در باب غذا خوردن، اهمیت شست

( در مراسم عروسی دختر ناصرالدین شاه، حاضران فقط نوک انگشتان دست راست را 200ـ202
به کار بردن  داشتند و از  یبا دست راست لقمه برم انیرانیاز آن است که ا یها حاک . گزارششستند

 یبزرگان( هنگام یبرخ ی)حت انیرانیا لیدرووبه استناد  خبر بودند.  یقاشق و کارد و چنگال ب
 ل،یدرووگرفته باشد ) یا  چرک و عفونت مشمئزکننده یکنند که بو دستمال خود را عوض می

د وضع کلی رس های بالا باید تأمل کرد، ولی به نظر می در رد یا تأیید گزارش (.111ـ111: 1009
 است. بهداشت در عصر قاجار مطلوب نبوده
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 بهداشت عمومی .2. 7

های   داد. به استناد گزارش  تری را نیز پوشش می  های اجتماعی و گسترده  بهداشت عمومی، جنبه
: 1018)سیاحان خارجی، اغلب شهرهای ایران به لحاظ بهداشتی وضع مطلوبی نداشتند. گروته 

های بدساخت   های مخروبه و کثیف و دارای ساختمان  هری با کوچهشهر همدان را ش‏(211
است؛  مبالاتی اهالی در استفاده از آب شهر اشاره شده کند. در همین گزارش، به بی  توصیف می

گزارش دیگر  .است که گروته علت شایع نشدن طاعون و وبا را هوای خنک شهر دانسته ای  گونه به
های آن است. او   یاح خارجی از ساخت شهر و مفروش نبودن خیاباندربارۀ اصفهان، گلایۀ یک س

کند که هنگام گرما، به   تأثیر در آلودگی و عفونت هوای شهر ندانسته و نقل می  این موضوع را بی
(. در گزارش 111ـ111: 1011 ه،یویاول) کردند  پاشی می ها را آب  منظور بلند نشدن خاک، مردم خیابان

رسد  است. به نظر می شده مینامطلوب ترس زین نیوضعیت بهداشت شهر قزو ،سانینو سفرنامه
ها و محلات تنگ و  کوچه .است وضعیت بهداشت مربوط به شهر تهران بوده ترین  نامطلوب

: 1012سرنا )کارلانامطلوب بوده که  یمردم به حد یو ظاهر یوخم و وضعیت بهداشت چیپرپ
که راه  ییها کوچهبازار و در  نییاست، مخصوصاً پا تینها یبها  کثافت آن: »دهد  یگزارش م (101

ها   محله نیاز ا ی. امکان ندارد کسردقرار دا ها یهودی ۀها و محل فروش مال دانیقاپوق و م دانیم
 زین (91: 1012) ی. وامبر«رو نشود مردار )به صورت دائم( روبه ۀعفونت لاش یعبور کند و با بو

بروجرد در  .داردها و منازل اشاره  ابانیخ یزگیپاکنبود هر تهران به ش یبهداشتبارۀ وضعیت در
. است داشته تیهزار نفر جمع ستیاست که ب یشهر بزرگ ،یخارج سانینو سفرنامه یها  گزارش
به مشام  هم بوی نامطبوع جا از همه ؛کیتار وبازارها تنگ بوده و معوج و ها کج کوچه

تمام کثافات شهر به چاهی در  و باز بود  ها به طرف کوچه انهمستراح غالب خ ۀ. چالاست رسیده یم
 تر زیسرنا شهر نهاوند را نسبت به بروجرد تمکارلا(. 219: 1012، کارلاسرنا)شد  مرکز آن منتقل می

 یشهر ،معتدل یهواو و آب ها یو خوراک وهیم یبا وجود فراوان رازیش .(213: همان) کند می میترس
 تلفاتساله  همه شهر ۀهوا و آب آلود یگرماظاهراً  بود.  آلوده شآب؛ زیرا دآم  یبه حساب نم زیتم
 (.219ـ211: 1019 لز،یو) آورد یبه بار م یادیز

 

 گذاری اولیۀ دولت قاجار در بهبود وضعیت بهداشت عمومی  سیاست .2

 . ارتقای سطح آگاهی عمومی و دانش تخصصی7. 2

گذاری   می، از اوایل دورۀ ناصرالدین شاه، سیاستدولت قاجار برای ارتقای سطح بهداشت عمو
 یمدرن کردن بخش سلامت عموم یبرا یکه دولت مرکز یاقداماتخاصی را دنبال کرد. اولین 

ظاهراً برنامۀ مورد نظر، تداوم تفکر امیرکبیر در زمینۀ تغییر عمدتاً محدود به تهران بود.  داد،انجام 
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کلان اتفاق افتاد؛ یک سطح عمومی و یک سطح ساختار دانش کشور بود که در دو سطح 
 نظام، ادهیپهای   تر و اختصاصی. در سطح خواص، امیرکبیر دارالفنون را تأسیس کرد. رشته  عمیق
 سیتدر در دارالفنون یشناس یو کان یداروساز ،یو جراح یپزشک ،یخانه، مهندس نظام، توپ سواره

دهندۀ اهمیت سلامت  با پزشکی و سلامت، نشان ارتباط سه رشتۀ عمدۀ مدرسۀ دارالفنون .شد یم
های عموم   تر، تغییر دیدگاه تر و گاهی مهم  مردان قاجار است. سطح نازل عمومی در چشم دولت

رسد پایین بودن   ها، به نظر می  های اروپایی مردم به مسائل بهداشتی است. به استناد گزارش
هبی با دستورهای پزشکی، موجب تنزل سطح سطح آگاهی عمومی و نیز خَلط مباحث فقهی و مذ

 (.31: 1990وامبری، وشو و آشامیدن ـ شده بود ) ویژه در امر شست  بهداشت عمومی ـ به
ریزی دولت از زمان امیرکبیر برای مقابله با این دیدگاه، دو دلیل عمده داشت. ورود   برنامه

های دولت شد. از  ترین سیاست طب غربی به شکل معلمانی برای تدریس در دارالفنون، از مهم
 یبرا ییاروپا یاز نهادها یریالگوگسوی دیگر، سطح آگاهی عمومی با نشر اطلاعیه ارتقا یافت. 

در دورۀ قاجار  یشکال فهم مسائل بهداشتاَ نیتر ژهیاز و ،درک عموم جامعه یآموزش و ارتقا
 در این امر،شد.   ین انجام مخاص در ادارۀ بلدیه تهرا یالگو نیانتشار ا أمنش نیتر است. مهم

 یۀدستور ته اوق 1211 ش/1201گردد. در سال   یبرم ریرکبیگام به زمان صدارت ام نیاول
مانند وبا و  یمسر یها  یماریب ۀکنندجادیعوامل ابارۀ مردم در یآگاه یبرا های آموزشی جزوه

 یپاکدرخصوص مردم ازی س دستورالعمل شامل آگاه نیها را صادر کرد. ا از آن یریشگیپ یها راه
از نقاط کلیدی دستورالعمل فوق، توجه به آب آشامیدنی به  بود. زندگی مانند خیابان ستیز طیمح

کنی جهل و خرافات در  منزلۀ عامل بیماری بود. با این شیوه، دولت در نظر داشت علاوه بر ریشه
ها، ذیل ارتقای فهم و  نامهعموم مردم، دانش پزشکی نوین را در کشور ترویج دهد. هر دو این بر

 ازمندین یبه بهداشت عموم یابیدست آگاهی جامعه از مفهوم سلامت و بهداشت تعریف شد.
س امور أدر ر یآموزش عموم بدین منظور پس از امیرکبیر، دولت و مردم بود. ۀدوجانب یهمکار

احترام بگذارند و از  یمعابر عموم یساز شد تا به پاک می یادآوریبه مردم  گرفت واحتسابات قرار 
روس، مورد توجه قرار  اخوفیل ۀمسئله در دور نیا دست بکشند. ابانیپرتاب کردن فضولات به خ

 یزگیبه نظافت و پاک یدگیشهر، رس یاهال فیاز وظا یکی اخوف،یل یۀگرفت. بر اساس اعلام
 (.220: 1009براون، معابر بود )

 

 . ارتقای خدمات شهری2. 2

خصوص در تهران و تبریز، است.  ولت قاجار، ارتقای سطح خدمات شهری، بهاز اقدامات مهم د
ی با عنوان شهردار )کلانتر( تهران، افراد این موضوع در قالب تأسیسات بلدیه انجام گرفت.

ها به صورت مناسب   یساز   خیآنجاکه ازها منصوب کرد.   ابانیپاک نگهداشتن خ یبرا ،«کایر»
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ها  به دور آن وارید کی ریرکبیکردند، ام  یاستفاده نم خیساختن  یبرا زیتمشدند و از آب   ینم زیتم
 نیچن شد.آغاز ها(   )با هدف تمیز شدن آن ها  کردن خیابانسنگفرش  یبرا اقداماتیساخت. 

 (.281: 1091فلور، )برداری قرار گرفت   نیز مورد بهره زیدر تبر یا  برنامه
یکی از  .اتفاق افتاد شاه از اروپا نیناصرالد ز بازگشت، پس اشهر یساز پاک یگام برا نیدوم

که مسئولیت  احتسابات ۀادار ثمرات بازدید از اروپا، ایجاد نهادهای جدیدی مانند نظمیه بود.
خود را با  یکادر بهداشت ،بخش نیا تعریف شد. هینظم ذیل سازی معابر را بر عهده داشت، پاک

پاک  ف،یتنظ پس از داد. لیتشک تتحت نظار یها  مکان انتقال مواد زائد از یالاغ برایکصد 
به منظور حفاظت از سلامت مردم، از  اطراف تهران یرهایاز آبگ یکردن مواد خطرناک و سم

در آلوده نکردن  یمردم نقش مهمبا وجود این،  (.281: همان)وظایف عمده احتسابات شمرده شد 
به  یابیدست ،جهیدر نت داشتند.باله در معابر ز ختنیاز آن و نر حیصح ۀاستفاد و یجار یها آب

در ادامه، شهردار  مردم و دولت بود. انیم ۀدوجانبی متضمن همکار یبهداشت و سلامت عموم
هایی را که سبب انباشت فضولات بودند، به مکان دیگری منتقل  تهران تصمیم گرفت اسطبل

 های جاری، ودگی آببرای جلوگیری از آل نیچنهم یشهردارق(. 1002ش/ 1280کند )
را در آن ها  لباس وشوی شست تا زنان برقرار کردمناطق شهر  نیترریهایی در فق وشوخانه شست

 انجام دهند.
 

 گذاری و نظارت شهری . قانون0. 2

گذاری در بخش کنترل کیفیت بود که  از اقدامات ضروری برای سلامت مردم، نظارت و قانون
 یابقا نیمقررات گوناگون و همچن ینظارت بر اجرا یبرااشت. تجلی آن در بهداشت عمومی قرار د

 یسلامت عموم یمتصد کی ،هر دو منطقهبرای  شد و میتهران به ده منطقه تقس ،یسلامت عموم
با اعطای اجازۀ تصویب مالیات  م1810 ش/1281ی سال قانون شهر. (011ـ288: همان) گماشته شد
بنابراین کشتارگاه یگانه  وی یک قانون کنترل کیفیت بود؛ها به شهردار تهران، پیشر  بر کشتارگاه

قصابان به دست  ی تولیدشدهامعا و احشا از این اقدام، کاهش میزانهدف محل ذبح حیوانات شد. 
 (.289: همان) ها نداشت بود که اغلب مناظر بهداشتی خوبی در خیابان یخانگ

ها اغلب در  نبود. صاحبان حمامبخش  تیدوره چندان رضا نیها در ا  حمام یوضع بهداشت
فقط در دورۀ وضع تا اواخر دورۀ قاجار ادامه داشت و  نی. اکردند خزینه اهمال می فیآب کث یۀتخل

ها در موعد   آب حمام شد مقرر در این دوره .بهبود یافت یتا حدود، هیبر بلد یبوذرجمهر استیر
کرد و  می دییتأ هیناح یصح بیطبایست ب  را میها   آب حمام یزگیپاک همچنین .شود هیمقرر تخل

 بود آن به یدگیرس هیبلد ۀفیبودن آب حمام، وظ یبهداشتریبر غ یها مبن  بیدر صورت اعلان طب
 یطب یمتصد کیشد و  میتنظ خی ۀریساخت و ذخ یبرا یمقررات . همچنین(3: 1000 ه،یمجله بلد)
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 یبرا یمقرراتنیز تهران  ی. شهردارردک می یبازرس استفاده( از شیپ) خیاز  ستیبا  یم ی،شهردار
کردند  می ضدعفونیخود را  لیوسا ،بعد از هر بار اصلاح ستیبا ها می کرد. آنها مشخص  دلاک

 (.011ـ288: 1091فلور، )
انجام  یحفظ بهداشت عمومرا به منظور  یمسئولان اقدامات مختلف ،مشروطه یروزیپس از پ

که دادند  لیتشک یانجمنطبیبان نیز مختلف، های  انجمن لیزمان با تشک همبرای نمونه،  دادند؛
 نیتر از مهم یکی کردند. را ارزیابی می هیّحّجلسه داشت و مسائل مربوط به صِ مرتبهدو  ،هر هفته
 صیتشخ یبرا ازیمورد ن لیبه وسانداشتن  یبا آن مواجه بودند، دسترسپزشکان که  یمشکلات

 داشت شیافزا غیرمسریهای  یماریاز ب یناش یرهایمو گمر زانیم ،اوصاف نیبا ا ود.ب یماریب
و قانون  یکوب آبله ۀدربار ینیقوان ایالصحه  راجع به حفظ نیقوان یبرخ بیتصو .(03: 1001، تیهدا)

ها  نهیکاب یبرخ .بود یبهداشت عموم نیدر جهت تأم یمگا (،پس از آغاز به کار مجلس)طبابت 
 تیبهداشت، اهم ۀمسئل یبرا ییطباطبا نیاءالدیدضیس ۀنیالسلطنه و کاب قوام ۀنیهمچون کاب

 ۀخان وزارت جادیگرفت، ا رتصو نیاءالدیضدیس ۀنیکابدر که  یقائل بودند. از اقدامات مؤثر یادیز
شهرت  «یوزارت بهدار» بهخانه بعدها  وزارت نیبود. ا «هیریو خ هیوزارت صح»با نام  یدیجد

 .(220: 1000 ،یمستوفوزارت خانه بود ) نیا فیز وظاا ،به وضع سلامت مردم یدگیرس یافت که
 

 اقدامات دولت قاجار در ارتقای سطح بهداشت عمومی .0

 ها  مارستانیبتأسیس  .7. 0

 یۀّمربوط به دولت علّ یها  مارستانیبها در ایران فعال بودند؛   در دورۀ قاجار دو گروه از بیمارستان
 نیاز جلوس مظفرالد شیکردند. تا پ  یبنا م رانیدر ا یارجخ یکه کشورها ییها  مارستانیو ب رانیا

ق و 1219 ش/1201در سال  یک؛ یخانه در شهر تهران فعال بود دو مریضفقط شاه به سلطنت، 
 ،یاردکان)شد شمال و غرب تهران تأسیس  نیب یق در محل1290 ش/1201در سال  یگرید

اکبرخان  یعل رزایم ۀق بر عهد1281 ش/1232در سال را  مارستانیب نیا استی(. ر113و  82: 1010
 ۀویرا به ش مارستانیتا بکرد . او تلاش شداعطا  یبه و زین یباش مید و لقب حکشتنالاطبا گذا ناظم
( قرار یآباد کنون هشت گنبد )حسن ۀدر محل ،مارستانی(. ب213: 1090 ،یکرمان سازد ) کینزد ییاروپا

ق به بعد 1038 ش/1018شد و از سال  می هشناخت یدولت نمارستایقاجار با نام ب ۀدر دور و داشت
 مارستانیب ای یهاد خیش مارستانیب .(218: 1011 ،یگیب حسنادامه داد )خود  تیبه فعال نایبا نام س

و با  ریوز یسیع رزایم تیوص به دلیلتهران بود که  یها مارستانیب گریاز د زیسابق ن یریوز
 نیشاه ساخته شد. ا نیظفرالددر زمان سلطنت م یهاد خیش یحاجبه دست ارتش  ۀنیهز

 ۀدر کوچو  یفعل یجمهور ابانیتر از خ  نییسابق( و پا یعصر )پهلو یول ابانیدر خ مارستانیب
 مارستانیتوان به ب  یم تختیپا یها  مارستانیب گری(. از د1/299 :1093 ،یفراهانقرار داشت ) یریوز
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 یبرا یمشخص است، مکان مارستانیب نیه از نام اگونه ک اشاره کرد. همان هیاحمد یۀنظام
 ش/1280سال  به کهنه ۀاعلم در محل قورخان ریامبه دستور  مارستانیب نیبود. ا انینظام یمداوا

و  شگاهیآزما کو ی دو درمانگاهو  پنجاه تختخواب نمارستایب . افتتاح شد شاه به نام احمد ق1022
به در زمان احمد شاه  زنان و کودکان یبرا زین یمارستانی(. ب219: 1031 ،ینیحس) داشت هداروخان
شده بر سردر  ۀ نصبقطعبنابر  تهران ساخته شد. یامروز یسعد ابانیاعلم در محل خ ریامدستور 

نسوان بود و مداوا در آن به  ایبانوان  ،مارستانینام آن ب منسوب است، الکالمم بیاد آن که به
اعلم  ریام مارستانیبه ب شق نام1011 ش/1021ا در سال گرفت. بعده  یصورت م گانیصورت را

 (.218: همان) یافت رییتغ
کرد، احترام قائل   یتأسیس م مارستانیب ایران که در یکشور یبرا انیرانیا ،قاجار ۀدور در

 تختخوابه یس مارستانیب کبا یقرار داشت  یدرون باغ بزرگ ،همدان  ییامریکا ونیسیشدند. م  یم
مروج  د،بو تیحیمس غیتبل ونیسیم یکه هدف اصل یو داروخانه. باوجود یراحاتاق ج کی و

 ،نیتریپرسبیی، امریکا ی. هیئت مبلغان مذهبنیز بود نابه ساکن نیزم ممالک مغرب یعلم ییتوانا
 انیحیاما فقط مس ،دایر کرد یآموزش پزشک یبرا ییها  دوره مارستان،یعلاوه بر تأسیس ب

 در مرکز و جنوب ییسایکل ونیسی(. م182ـ181: 1018گروته، ) شدند  می آن پذیرفتهپروتستان در 
ها  هایی که آن مارستانی. بکردو کرمان مستقر  زدی و رازیش و اصفهانشهرهای  در رانیا یشرق

پول  ،ثروتمند یشتدزر کی رازی. در شداشت یادیز تیمحبوب ی،محل یکردند، نزد اهال اداره می
گذاشت. دولت انگلستان که از  یمهیئت اعزا نیا اریرا در اخت انمارستیتأسیس ببرای لازم 

با کمک  هیدریح مشهد و تربت و در کرمانشاه ،آگاه بود هیریسسات خؤم نیمثبت ا راتیتأث
 مارانیب ،مذهب ایها بدون توجه به نژاد  کرد که در آن ریدا ییها  مارستانیب ی،پزشکان کنسولگر

 (.219: همان) کردند ه میمعالجرا 
 یبرا یخصوص یها  اتاق تخت، ستیدو از شیب ،مردان و زنان اصفهان ۀژیو یها  مارستانیب

در  ریخشک و آفتابگ ییها  پناهگاه ردار،یواگ یها  یماریبه ب انیمبتلا یهای مجزا برا فقرا، اتاق
 مردان، مارستانیجنب ب بود.مجزا  عمل کاملاً یها  مسلول، و اتاق مارانیب یبام برا پشت
ها  کروبیکشت م یبرا یشگاهیو آزما یشناس بیو آس یکل یها  شیانجام آزما یبرا یشگاهیآزما

 شیآزما یبرا زین ییها  . بخشقرار داشتواکسن  یۀو ته نیمواد در پاراف یها و نگهدار و نمونه
که به  یشمار  یب مارانیخون ب یها  به وجود آورده بودند و نمونه یشناس بیها و آس  غده

که  ییها  تببارۀ شد. در  یبه آنجا ارسال م مارستانیدو ب مختلف مبتلا بودند از هر یها  یارمیب
 صیتشخ یبرا ییها  شیآزما نیگرفت. همچن  یکشت خون انجام م ،بود نیها نامع علت آن

و  یپرتونگار یای برا ژهی. بخش مجهز وگرفت  صورت میو حصبه  سیسفل کروبیم
 نییتعبارۀ در یفراوان یکارها زیوجود داشت و در بخش چشم ن کسیا ۀبا اشع یبردار عکس
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 س،یرابود ) انیخارج یمذهب یها  متعلق به هیئت مارستانیب نیانجام گرفت. ا نور انکسار بیضر

 یاول برا یپهلو ۀکه در دور یمارستانیب ،(08: 1030) لموریگ های بنا به گزارش .(181ـ181: 1090
طب  ۀتختخواب داشت و به عنوان مدرسبیست بود که  یکوچک ۀخان زنان تأسیس شد، مریض

 .ورد استفاده قرار گرفتمزنان 
هایی  مارستانیب ،همدان و تهران و رشت و زیتبر و هیدر اروم ،نیتریپرسب ییامریکا ونیسیم

. در نیز داشتندها داروخانه  مارستانیب نی. اداشتدرمانگاه هم و کرمانشاه  نیر کرد و در قزویدا
در سال  ونیسینهُ پزشک مرد و دو پزشک زن مشغول طبابت بودند. م نیتریپرسب ونیسیم

 و انگلستان در مشهد ی. کنسولگرکردهزار نفر را معالجه  یق جمعاً س1023 ش/1291
. داشتهای مخصوص به خود  پزشک ،کرمانشاه و بوشهر و (ستانیآباد )س نصرت و هیدریح تربت

داشتند.  اریدر اخت یمارستانیب کیهر  ،حیدریه رمانشاه و تربتک و مشهد یها یپزشکان کنسولگر
 ر کردیدا ییها  مارستانیب ،رازیو ش زدی و کرمان و جلفا و در اصفهان یسیانگل ونیسیچرچ م

 (.022: 1018گروته، )
پزشکان کرد.  میاداره آن را سرخ  بیکه صلداشتند  مارستانیب کیدر تهران  ها روس
 (.022: همانداشتند ) ییها  مارستانیبهم حیدریه  در مشهد و تربت ،هیروس یها یکنسولگر

 

 خانه مریضتأسیس  .2. 0

 یگشت که اطلاعات چندان ریدر تهران دا انییاروپا یبرخبه همت  زین یا  متفرقه یمراکز درمان
( اشاره 91: 1091شوستر، ) یخانه آلمان مریض کیتوان به   یها م آن ۀاز جمل ؛ها وجود ندارد آنبارۀ در

 یمذهب ونیسیمبه دست که  بود ییامریکا ۀخان مریض ،تهران یها خانه مریض گریکرد. از د
به سر برد،  رانیسال در ا ستی( که حدود بیی)پزشک امریکا شاردیساخته شد. جان و ییامریکا

آن  ۀارو اد یها به سرپرست سال زیدست آورد و خود نه را در تهران ب مارستانیب نیتأسیس ا ازیامت
به ق رسماً 1011 ش/1212سال  زییدر پا مارستانیب نید. ابوق مشغول 1029 ش/1298تا سال 
ی، از رانیا یاطبا تیآموزش و ترب ماران،یب ی. در کنار مداوا و جراحشدافتتاح  شاردیجان ودست 

 .یافته در این بیمارستان بود دیگر اقدامات انجام
 باًیتهران شامل تقر یۀنظم .کرد ریا چند تختخواب داب ینظام خانۀ مریض کیشاه  نیناصرالد

دو  ،بیگروه عبارت بود از سه طب نیا یبرا یطب سیشد. سرو هزار نفر از تمام درجات می
دو  یا  پزشک( هم وجود داشت که هفته ساز )دندان دندان کیدرمانگاه.  کی ،کوچک ۀخان مریض

 هینظم ۀخان را در مریض هیظمنبیماران  ،یطب سیسرو سیشد. رئ خانه حاضر می بار در مریض
 هینظم ۀخان را به مریض ابانیموارد تصادفات و جراحات کوچه و خ نیکرد. همچن معالجه می

ها  گورستان زنده را به ینظام ۀخان مریض (103: 1012کارلاسرنا ). (01: 1030 ،گیلمور) آوردند می
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رسد دلیل  بال چندانی نکردند. به نظر میخانه استق ظاهراً مردم از این مریض است. تعبیر کرده
 ۀشاگردان مدرس تیبه منظور ترب بیشتر مارستانیب نیا اصلی آن کمبود کادر درمانی مجرب بود.

 کاملاً متوقف شد. آن تی، فعالاش ییاما با درگذشت استاد اروپاشد،  جادیتهران ا یپزشک
 یمل ۀخان مریضشد.   سوب میخانۀ ملی شیخ هادی از دیگر اماکن درمانی تهران مح مریض

ش/ 1291در سال . با وجود این خود ادامه داد تیقاجار همچنان به فعال ۀتا اواخر دور یهاد خیش
که با کمک و  دینکش یاما طول شد، لیلات تعطغو اختلال در امور مست یخراب لیق به دل1023

و شد انه برطرف خ مریض نی( نواقص ایهاد خی)فرزند بزرگ ش یمحمدتق خیمساعدت آقا ش
همواره به ده  خانه، مریض نیشروع به کار کرد. در اهمان سال القعده  یذ 13/ آذر 29از  رهدوبا

شاه  نیدر زمان سلطنت مظفرالد گرید ۀخان مریض .شد یداده م یمجان یدارو و غذا مارانینفر از ب
 ۀنی( به هزیکنون عصریول ابانیو خ یبهشت دیشه ابانی)محل تقاطع خ آباد وسفی ریدر محل ز

ساخته شد و  تیهدا یقل یو با نقشه و نظارت مهد ،الدوله نیبرادر ع ،هیسپهسالار آقا وج یشخص
 (.109: 1001، تیهدا)شد خانه  موقوفات مریض وجز زیآباد ن وسفیسه دانگ از 

 

 هیریسسات خؤم .0. 0

 ۀمؤسس شدند.  محسوب می های خیریه، از دیگر نهادهای درمانی دورۀ قاجار  مؤسسات و درمانگاه
 یها ابانیخ یها  از کوچه یکیدر ، یکی از مؤسسات خیریه بود که خواهران سن ونسان دوپل

 ی)فارغ از هر نوع مذهب مارانیب رایگانعلاوه بر درمان  . این مؤسسهزار قرار داشت دولت و لاله
جراح  یگاه ن سن ونسان دوپلخواهرا داد.  می میتعلو داروی رایگان و غذا فقیران  هکه داشتند( ب

دختران  نیا (.191: 1012کارلاسرنا، ) شدند  می هکرد، قابل  یم جابیپزشک و اگر ضرورت ا و دندان
سه هزار  تاسالانه حدود دو ، شاه یقرار گرفتند و حت ها یرانیا نیو تحس شیمورد ستا قاًیعم

فقط مختص به شهر تهران  خواهران سن ونسان ۀسسؤکرد. م  یم یها کمک مال فرانک به آن
همچنین  (.201ـ201: 1092اورسل، ) وجود داشت هیاروم ۀاچیدر کنار در لاتیتشک نیا رینبود و نظ

کوچک و مدرسه داشتند که خواهران سن  یسایکل کیدر تهران،  یفرانسو یمذهب نامبلغ
 کردند.  اش می ونسان دوپل اداره

 

 ها و اندرزگاه یهای امداد جایگاه .1. 0

های  ه جایگا یینسبت به سابق بهتر شد. برپا یوضعیت بهداشت عموم ،قاجار ۀر اواخر دورد
 گانیکه را تختیپا نینشریخصوص در نقاط فق به تهران،در نقاط مختلف به همت بلدیه  یامداد
همچنین و  تامیها و دارالعجزه و دارالا  خانه ، تأسیس مریضندداد خدمات می ریفق مارانیبه ب
کرد  یبه گسترش بهداشت عموم یاریها از سطح شهر، کمک بس  خانمان  یو بفقیران  یرآو  جمع
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از  در تهران نزدیک به ده جایگاه امدادی وجود داشت؛(. 1121: 1010السلطنه،  عینروزنامۀ خاطرات )
ادی امد جایگاه کو ی، نارآباد، پاچ سر قبر آقا، قنات ه،یتوپخانه، قاجار دانیدر م جایگاهپنج جمله 

دو  و الدوله قوام ۀو بازارچ هیدر قاجار یساز دندانامدادی  جایگاهدو  و آباد حسنزنانه در چهارراه 
تا زمان انقراض  انیم نیاز ا .میحضرت عبدالعظ ۀمقدس یۀو زاو راناتیدر شم گریدامدادی  جایگاه
مستشار  ،نیق در زمان دکتر را1002 ش/1012 سال پاچنار درامدادی  فقط جایگاه ه،یقاجار

 (.10: 1010بلدیۀ طهران، ) دماندن یباقهای امدادی  جایگاه یمابق یول ،منحل شد یی،امریکا
ند شد دهینام اندرزگاه نام هم در گوشه و کنار شهر تهران دایر شده بود که بعدها به ییها  درمانگاه

قرص  توان به یند. از جمله داروهای این مراکز درمانی مداد انجام می ییهای سرپا درمانو 
و  ۀ چشمقطرـ و خورد   یم یماریکه به درد هر نوع بـ  نهیگنه و شربت س و محلول گنه نیآسپر

 (.281: 1018باف،  یشهری مانند سوزاک و سفلیس اشاره کرد )مقاربتداروهایی برای امراض 
 

 . مؤسسۀ انستیتو پاستور5. 0

 ،گذار طرح انیبن .شدان تأسیس پاستور در تهر تویانست  ۀق مؤسس1001 ش/1011سال  در
در کنفرانس ترک  رانیا یندگیهیئت نما سیخارجه و رئ ریوز ،روزیالدوله ف شاهزاده نصرت

کرد در تهران  شنهادیپ رانیبه دولت ا س،یپار تویاز انست دیپس از بازداو بود.  ،سیپار ۀمخاصم
 سیرئنخستین  ،ر مسناردپروفسور رو، دکت شنهادی. بر اساس پتأسیس شود یسازمان نیچن نیز

سازمان  یمش سازمان بر اساس خط نیهای ا تیفعال یمرکز ۀ. هستشد رانیپاستور ا تویانست
 یصنعت یشناس کروبیم ی،اهیگ ،یوانیح ،یانسان یها  به وجود آمد و به قسمت سیدر پار یمرکز
قسمت  ،ییایمیش و یکروسکوپیشرح بود: امتحانات م نیبد تویانست یاصل یها  تی. فعالدش میتقس

 .(01ـ01: 1030 ،گیلمورلنف گوساله ) یۀته ،واکسن و سرم یۀته ،یوانیامراض ح
 

 یعموم یۀصح ۀادار .6. 0

به امور  یادیتوانست تا حدود ز و شد لیتشک یادارۀ صحیه و معاونت عموم ه،یاز تأسیس بلد پس
نظارت  ،ییبهداشت مواد غذانظارت بر  ،. از جمله اقدامات ادارۀ صحیهکند یدگیشهر رس یبهداشت

 و دارسم و مساجد یامور صح یها، نظارت و بازرس ها، نظارت بر داروخانه بر سلامت کشتارگاه
ها، نظارت   آب یزگیها، نظارت بر پاک  خانه  و قهوه شگاهینما و خانه  مهمان ی وسلمان و حمام و مکاتب
ی، و عموم یها  و مستراح خانه  یرختشو، نظارت بر نظافت شهر و حمل زباله، نظارت بر یبر قصاب
 (.1ـ1: 1018، یهبلد اتیعمل ۀصخلابود )بدون مجوز  یها  از طبابت اطبا و قابله یریجلوگ سرانجام

در  سیپار یصح ۀنام بیبه دنبال تصو ق1022ش/ 1290در مرداد  حهیصح هیئت
انتشار  نیو همچن از دخول و خروج یریجلوگ ،هیئت نیا ۀفیق به وجود آمد. وظ1021ش/ 1292
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 ۀحیصح یوضع عموم نیهیئت همچن نیبود. ا رانیدر ا ،خصوص طاعون و وبا به ،یامراض عفون
شدند و  انتخاب می انداروساز از میان پزشکان و حهینظارت داشت. هیئت صحزیر مملکت را 
با  کهکرد  می یرهبر یفردرا  حهی. هیئت صحی بودندا  وابسته و مکاتبه ی وعاد یشامل اعضا

 سال کیو به مدت شد  میانتخاب  یعاد یاعضا انیاز م سیرئ بیشده بود. نا شاه انتخابحکم 
 حهیشد. هیئت صح  یاعضا انتخاب م انیاز م بیترت نیبه هم زیکل ن یکرد. منش  یخدمت م

 لیتر تشک  در کشور، در فواصل کوتاه یماریشدن ب ریگ و همه وعیو در صورت ش بار کی یماه
بارۀ در یگزارش ،داشتند در آخر ماه فهیای وظ مکاتبه یاعضا .(02ـ01: 1030 ،گیلموراد )د جلسه می

به  یرافآن را تلگِ دیبا ی یک بیماری،ریگ . در صورت همهبفرستند ی منطقۀ خودامراض عفون
وزارت داخله و  و اطلاعات را به وزارت خارجه نیا حهیرساندند. هیئت صح اطلاع هیئت می

ت دق در ضبط آن ومستند نبود اطلاعات  نی. ظاهراً افرستاد  یتهران م میمق یجخار یها  هیئت
ی، ریگ از همه یریجلوگبه منظور  حهی. هیئت صحتر بود مطمئنآمارها  ،تلفاتبارۀ دراما  شد،  نمی

وزارت معارف صادر  یعموم ۀحیصح بخش به طبیبان،اعزام خصوص لازم را در هایدستور
 حفظ یلازم برا ماتیتصم ه،یهمسا یدر کشورها یماریب کی وعیت شدر صور نیکرد. همچن می

آنان به  ۀفیو نوع وظ یسرحدهای امدادی  جایگاهبه  بیگرفت. دستور اعزام طب  یمرزها صورت م
اقدامات بستن  نیهیئت همچن نیشد. ا  یداده م یعموم ۀحیهیئت به قسمت صح نیا ۀلیوس

را که در مواقع بروز  نامسافر یطب شیو تفت نهیطقرن ی امدادیها  جایگاه جادیا و مرزها
هیئت بر  نیرساند. ا به اطلاع وزارت خارجه و وزارت داخله می ،شد  یها انجام م  یریگ همه
 .(02: همانکرد )  ینظارت م زیفارس ن جیخزر و خل یایدر ۀنیقرنط لاتیتشک

 

 . تأثیرات ارتقای سطح بهداشت عمومی در درمان1

 . قرنطینه7. 1

و دور  نهیقرنط های واگیر،  مردان قاجار در مواجهه با بیماری یکی از نخستین اقدامات دولت
صورت  بهبود بیماران یبرا یاقدام درمان . با وجود این،مردم بود ریاز سا مارانینگهداشتن ب

بسیار  لانیدر گ انیوضع جذام (101: 1098دکتر بروگش ) های . بنا به گزارشپذیرفت  ینم
به شهرها آنان را و ورود داد   میاسکان  مخروبهکوچک و  یها  بهها را در کل دولت آن ر بود.با اسف

پذیرفت. با وجود   ظاهراً برای درمان بیماران جذامی، اقدامی صورت نمی .کرد  میو دهات ممنوع 
در سال یافتۀ دولت هنگام شیوع بیماری جالب توجه است.  این، مجموعۀ اقدامات سازمان

های حصبه و وبا در کشور شیوع یافت و تلفات بسیاری بر جای   بیماریق 1001 ش/1281
 یط سیاست پیشگیری را سرلوحۀ خود قرار داد و ادارۀ صحیه  .(219و  239: 1090 ی،ا کمرهگذاشت )

نظافت خانه و  ـ از جملهشد   یم یفصل یهاماریب وعیموارد که مانع ش یبرخ تیرعا یی،ها  هیاعلام
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بند، شستن  ، استفاده از پشهبودکه احتمال تجمع پشه  ییدر جاها نیآهک و کولئ ختنیر مستراح،
 یها شستن لباس در آبممنوعیت ، آشامیدنیشد، جوشاندن آب  که خام مصرف میهایی  یسبز
 ش/1290که در سال  ییاز وباپس (. 2/38 :1093 ،یفراهانـ را به اطلاع مردم رساند ) یجار

 گریسه مکان د کردند و یدگیمبتلا به وبا رس مارانیبه بها فقط  مارستانیب افت،ی وعیق ش1022
نظر گرفته  در مارانیب ریسا یمداوا یتهران، برا نینش  یهودی ۀمحل و رانیدر غرب تهران و شم

کرد. دولت  تیسرا رانیکشور عراق بود که به ا ،وبا یماریب جادیا أش(. من228تا :  یب ،شاردیوشد )
زائران که بر اساس آن مسافرت  ردصادر ک یوبا در عتبات، حکم وعیاز شآگاهی حض به م رانیا
 پسنیز داده شد. در تهران  نهیقرنط جادیا بیترت ،ستونیو در بشد منع و قدغن  ،به عتبات یرانیا

 .(100: 1082 ،یحاتم) شد جادیا یا  نهیقرنط ،هیدر اطراف صاحبقران ،دو ماهاز 
 

 ها مهنا . تصویب اجازه2. 1

ریزی پایۀ بهداشت و سلامت جامعه، ایجاد ساختارهایی  دومین اقدام بسیار مهم و ضروری در پی
ای از ضوابط بهداشتی و درمانی   شدۀ قبلی بود و تلاش شد مجموعه بر اساس قوانین تصویب

هایی را   نامه  رو در ادارۀ بلدیه، اجازه برای کنترل ساختار کهن پزشکی سنتی به وجود آید؛ ازاین
های بهداشتی در ساختار سنتی جوامع   مؤلفه نیتر از مهم یکتصویب و به منصۀ اجرا نهادند. ی

ای کاملاً فردی و سنتی اجرا  اسلامی، قابلگی زنان بود که تا پیش از تصویب ضوابط، به شیوه
علل از  یکی (،مانیخصوص هنگام زا به) یاصول بهداشتنشدن  تیرعا ،قاجار ۀدر دور شد.  می
دورۀ قاجار و در  مسئله در اواخر نیا .رفت  به شمار میمادران و کودکان  نیبدر  ریمو مرگ شیافزا
به  یاز و یکه اخطار یطور  به ؛تهران، مورد توجه قرار گرفت یۀبر بلد یبوذرجمهر استیر ۀدور

 ۀنام ن اجازهبدون داشت کس چیهشد. بر مبنای این اطلاعیه، ها درج  ها در روزنامه  عموم قابله
که  ییها قابله اینکه به ضمن .داشتنشغل را  نیحق مبادرت به ا ،ارفاز وزارت مع یقابلگ یرسم
شد رعایت اصول علمی و نظافت، از لوازم ماندگاری   ی بودند نیز متذکر میرسم ۀنام  اجازه یدارا

 (.10: 1000 ه،یبلد ۀمجلدر این حرفه است )
 

 . واکسیناسیون0. 1

پیش ها   سال کوبی بود. اعتنا در دورۀ قاجار، خدمات واکسیناسیون عمومی و مایه ام قابلسومین اقد
 اریمرض آبله بس یها  با پوسته کودکان یِکوب اجرا شود، مایه رایگان یِکوب  هیطرح ما نکهیاز ا

ادارۀ صحیه با  و افتیگسترش  تهرانآبله در  یماریق ب1000 ش/1010معمول بود. در سال 
بلدیۀ کرد )شاگردان تمام مدارس دخترانه و پسرانه  یکوب وزارت معارف، اقدام به آبله موافقت

در سراسر کشور  یکوب هیماخدمات  ،(03ـ00: 1030) لموریبنا به گزارش گ (.80: 1010طهران، 
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آبله  وعیاز مردم، از ش یادیتعداد ز یکوب هیشد با ما کوشش می ،نبود یشد و گرچه اجبار جادیا
 نیرا به ا هیدهم عوارض وسائل نقل کی ق1018ش/ 1291شود. مجلس در سال  یریجلوگ

طول  .وارد شد سیپارو از راه  لنف گوساله کوبی از نخستین دور مایه خدمات اختصاص داد.
 ۀسسؤم د، لیکن با تولید مایۀ اولیۀبو یافتیدر یها  هیاغلب مااثری  بی ، سببادیزمسافت و حرارت 

شد. در زمستان به   یانجام م زییدر بهار و پا یکوب هی. ماکل تولید مایه حل شدمش ،رانیا تویانست
عملاً  یکوب انجام مایه اد،یز یو در تابستان به علت گرما ،علت برف و باران و اشکال در مسافرت

بوده وجود  زیآم تیها تا چه اندازه موفق  یکوب که نشان دهد مایه یگونه گزارش چیممکن نبود. ه
. تعداد اند کردهدادند گزارش  که آن را انجام می یفقط افرادرا شده  انجام یکوب مقدار مایه .ندارد
شد، سالانه از چهل تا هفتاد هزار نفر را در   می انجام ش1010تا  1288که از سال  ییها  یکوب مایه

 .(03 همان:)گرفت   بر می
 

 نتیجه

ان، اهمیت بسیاری در تاریخ معاصر دارد. اوضاع های غربی به ایر دورۀ قاجار به سبب ورود اندیشه
های جنگ داخلی از زمان صفویه تا  بهداشتی و درمانی ایران در اوایل عصر قاجار به دلیل نابسامانی

های نوین و فقر روشی در میان اندیشمندان این عصر، وضع مطلوبی   قاجار و همچنین نبود دیدگاه
اندیش که با  کار آمدن امیرکبیر در مقام صدراعظمی خوشنداشت. در اواسط این دوره و با روی 

های اولیه برای ترمیم وضعیت بهداشت عمومی مردم و   مسائل روز دنیا آشنایی کافی داشت، تلاش
های اولیه توانست زمینۀ ایجاد نهادهای بهداشتی و  گذاری شهرها صورت گرفت. امیرکبیر با سیاست

ی در دو سطح خواص و عوام فعالیت کرد. در سطح عوام با پیگیری درمانی را در ایران ایجاد کند. و
مستمر سعی شد سطح دانش عمومی درخصوص بهداشت فردی و عمومی افزایش یابد. در این 
بخش، به شکل نهادی، وظایفی در جهت رفع مشکلات شهری و ارتقای سطح خدمات به شهردار 

گذاری و نظارت بر اصناف گوناگون در شهر   ونتهران محول شد. به منظور پیشبرد این اهداف، قان
مورد تأکید قرار گرفت. در سطح دوم، امیرکبیر به ایجاد مرکز دارالفنون دست زد که هدف عمدۀ آن 
تربیت نیروی انسانی کارآمد برای نهادهای درمانی کشور بود. گام بعدی دولت قاجار، سازماندهی و 

های   های فوق بود. در این عرصه، دولت از سرمایه  ستراستا با سیا ایجاد نهادهای درمانی هم
های امدادی  ها و جایگاه  های دولتی و خصوصی، درمانگاه  بیگانگان بهره جست و انواع بیمارستان

ترین نهاد اجرایی این دوره، تأسیس بلدیه یا شهرداری بود که بخشی از بهداشت  ایجاد شد. مهم
چنین ادارۀ صحیۀ عمومی در اواخر دوران قاجار نقش عمومی شهرها را بر عهده داشت. هم

کرد. در این مجرا، دولت قاجار اقدامات گوناگون بهداشتی ـ ازجمله  را ایفا می   خانه وزارت
 ـ را به مرحلۀ اجرا درآورد.   واکسیناسیون عمومی و مجوزهای اصناف و قرنطینه
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order to protect and preserve the landscape, it is necessary to identify, 
record, and study Sofeh landscape in its entirety. The core 
components of the landscape consisted of mainly architectural 
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Zayandeh-Rud river side. The archaeological evidence point to the 
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and geographical potentials of Isfahan. The present article is an 
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different historical periods by examining written sources and 
conducting archaeological investigations. The detailed documentation 
of archaeological evidence and investigating their characteristics not 
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 ؛ار کوه صفۀ اصفهاندژ و دیگر آثشاه ۀمنظر فرهنگی قلع
 1حریمه و صتعیین عرضرورت 

 1علی شجاعی اصفهانی
 jaei@aui.ac.ira.sho رایانامه:  ، اصفهان، ایران.گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان. 1

 چکیده اطلاعات مقاله
تـه بـه ت ـاز ا ـ ا       انداز طبیعی ـ تاریخی بـا ارز   کوه صفه یک چشم پژوهشی نوع مقاله: هـا  وابت

زز رهنگی اثر لافاز اعتبار محافظت منظر آن است. به ه ین سبب برا   ۀدهندتشکیل
 و همطالع و ناساییش ،در وضعیت کنونی طبیعی ـ تاریخی انداز است ت از ا  ا  چشم

دژ یـا  ۀ شاهاز قلعآثار مت رک  در قلۀ کوه به ن ۀمج وع ،ثبت و حفاظت شوند. این ا  ا
 تخت سلی ان له کاخقلعۀ دیو و شواهد پراکندۀ وابتته و مرتبط و غیرمرتبط با آن از   

تـ رار    و شود که در ایجـاد ها  دامنۀ کوه را شامل میدر دیگر بخش تـر  و اس گت
کی یکه  وه صفۀ اصفهانکآثار ایجادشده در  ۀاند. مج وعنقش شاخص داشته ه،وطمح

ن شان از شناخت درست ساکنان سرزمیناست، ترین دستاوردها  مع ار  از ارزش ند
منـاب    لا  دارد بـا بررسـی  ت ـحاضر  ۀدر اصفهان دارد. مقال یها   غرافیایاز قابلیت

هـا  مختلـ    ، اه یت محـدوده در دوره ختیشناها  باستانمکتوب و انجاز بررسی
-ویژه بخشـ به مانده در کوه صفهو ض ن ثبت شواهد باقیسازد تاریخی را مشخص 

 ـ   ،ها  آنو بیان ویژگیاست ـ  هایی که تا کنون دیده نشده نـهاد  بـرا  تعی ین پیش
 دهد اینیمطالعۀ حاضر نشان مدهد. به دست  قلعهحریم محدوده و ضوابط عرصه و 

کم در و دست نقطۀ راهبرد  ه واره ارتباط متت ر خود را با شهر اصفهان حفظ کرده
تض ین  است امنیت شهر و نقاط پیرامون رادوران شکوفا  اسلامی، به خوبی توانتته

-یهلااخت کند. نظر به اه یت اثر و توسعۀ افتارگتیختۀ شهر، ه چنین ضرورت شن

و  عرصه ۀدودمحقوانین  حدود و تدوین تعیین مدفون در زیر زمین، لازز است درها  
، شناسی که در شناخت و حفاظت از محوطه نقش شاخص دارندمتائل باستان ،حریم

 یرد.ر اولویت قرار گد ،مع ار  و مرمت و ها  شهر مربوط به حوزهوارد در کنار م

 تاریخ دریافت:

 1400آبان  3
 

 تاریخ انتشار: 
 1401 مهر 5

 ها:کلیدواژه
دژ، اصفهان، کوه صفه، قلعۀ شاه
ثبتی،  ۀکاخ تخت سلی ان، عرص

 .گانه، حریم منظرسه ها حریم

 استناد
دژ و دیگر آثار کوه صفۀ شاه ۀمنظر فرهنگی قلع(. 1401شجاعی اصفهانی، علی )

 .127-107 (،1) 12، شناسیها  ایرانپژوهشحریم. ه و صتعیین عر؛ ضرورت اصفهان

              تشارات دانشگاه تهران.                             مؤسته ان ناشر 

                                                           

یـار  از ت  تو هی به آثار ارزش ند تاریخی کـوه، کوه صفه و بی ۀ  شهردار  اصفهان در محدودهاپس از فعالیت .1 اـ    شـکل بت اـ  مـرتبط ب ه
اـر  و بـه درخوا  انجاز دادند و نگارندحریم محدوده تعیین عرصه و درخصوص ها  ارزش ند  پیگیر  ،میراث مرحـوز  سـت  ه به صورت افتخ

 .اددتحویل هاد و پیشنآن را  ۀوابط محدودض، اه یت اثر و اصفهان کل استاناداره آقا  دکتر فریدون اللهیار ، ریاست وقت
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 مقدمه. 1
، شهر اصـفهان  بر شهر یهودیهدژ شده رو  آن به ناز شاهو قلعۀ احداثاشراف و تتلط کوه صفه 

 شـد، سـاز فـراوان در آن   ومنجر به اه یت قلعـه در میـان سـایر قـلاس و سـاخت      دوران اسلامی،
 ۀتـرین قلعـه در ت ـاز خـور    ترین و معـروف از رو  کار آمدن صفویان، ب رگیش پکه تا طور به

بـا رو  کـار آمـدن حکومـت ملـی،       ،صـفویه  ۀ(. در دور1398 ی،شجاع)آمد به حتاب میاصفهان 
امـا گتـتر  شـهر بـه سـ ت       شد،چنینی ک رنگ اه یت مرزها  داخلی و به تب  آن قلاس این

و اه یـت  شـد  وآمد فـراوان منجـر   به رفت ،د در دامنۀ کوهوساز زیاغرب و ساخت نوب و  نوب
طبق نظر قدما آغـاز دامنـۀ کـوه    ، اگر صورتاین دیگر  را برا  کوه صفه و آثار آن رقم زد. در 

ه و به تعبیر دیگر   نوب رودخان اصفهان را از ش ال باغ ه ار ریب شهر و حد نهایی طول صفه
ویژه از دوران صـفو ، قابـل شناسـایی    ا  در این محدوده، بهوساز گتتردهساخت ،در نظر گیریم

. (36: 1342، ؛ تحویلـدار 42: 1340، اربـاب اصـفهانی  ؛ 3/215: 1811شـاردن،  ؛ 544: 1382اسـکندربیک،  )است 
 ،قبرسـتان گبرهـا  محله و آباد، خیابان چهارباغ بالا و بناها  آن، روستاهایی از   له  لفا و حتن

آیند که هایی به ش ار میه گی   و مکان ،آبادو شهر فرحارامنه کاخ و باغ ه ار ریب، گورستان 
و ـود در  ه ین دلیل اطلاعـات م  . به1(1اند )نقشه ش ارۀ صفه احداث شدهدامنۀ کوه بخشی از در 

حتـی از خـود قلعـۀ    بیش از دیگر ارتفاعـات اسـت و    ،ز آنوسااز کوه صفه و ساخت مناب  مکتوب
هـا   تصـاویر  در نوشـته  دژ که در دوران صفو  اه یت راهبرد  خود را از دست داده بود، شاه

( )عکـس  298: 2010؛ اعلایـی،  124ـ ـ122: 1723؛ بـایرون،  T. IX: 1968ک پفر، ) استسیاحان باقی مانده
غیـر از دو فصـل   بـه  ،شناسـی مطالعات میدانی باسـتان  ،صفه . با و ود اه یت زیاد کوه2 (1ش ارۀ 
عرصـه و  بـدون تعیـین   دژ به صورت متت ر دنبال نشـد و  قلعۀ شاهارگ مرک   در فقط  ،کاو 
تـتر  شـهر و اقـدامات    گکـه  درحالیبه ثبت ملی رسید؛  14280فقط خود قلعه با ش ارۀ  ،حریم

و ایـن مکـان   حفظ اصـالت و منظـر فرهنگـی     بدون تو ه به ،ساماندهی کوه ۀشهردار  به بهان
 چکیـدۀ  توانمی که پهنه این بر را ناپذیر  بران صدمات ،ها  احت الی مدفون در زیر زمینداده
است. ایـن  کرده دارخدشه را آن فرهنگی اعتبار ساخته و وارد کرد مشاهده آن در را اصفهان تاریخ
را نختـتین اقـداز در راسـتا  حفاظـت و      عرصـه و حـریم کـوه و آثـار آن     ۀضرورت تهی ـمهم، 
کاخ  دژ وپیش رو تلا  دارد ض ن معرفی قلعۀ شاه ۀ. مقالداندمیری   برا  مطالعات آتی برنامه

هکتـار  پنجـاه  ا  بـه وسـعت   محدودهدر که را ـ  ها به آنو غیروابتته آثار وابتته  تخت سلی ان،

                                                           

شـود. نگارنـده   ز بـرده مـی  ا  به ناز کوشک مادر شاه مربوط به آخر دوران صفویه نادر محدودۀ کنونی اراضی ارتش، از تپه .1
 شاخص در  نوب اصفهان اضافه شود.ها  مکان است، اما در صورت صحت باید بهموفق به بازدید از محل نشده

 است.برداشته 1393تا  1392ها  ها را نگارنده در خلال سالت از عکس .2
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هـا  تـاریخی و   ناخت کنـونی حاصـل از بررسـی   ه چنین با تو ه به ش اند ـ معرفی کند. پراکنده
تـدوین  در است ـ چگونگی ا ـرا  راهبردهـایی مناسـب     شناسی ـ که در ادامۀ مقاله آمده باستان

ها  ثبتی بناهـا  ها  موفق پروندین منظور با ک ک ن ونهد. بسازدمیمطرح را ثر اعرصه و حریم 
، درگیـر در محـدوده  مشـکلات   و ن شـرایط ه چنـی و ه فکر  با کارشناسان امر و  هاو محوطه

 د.شپیشنهاد  ،حریم منظر و 3 ۀدر  و 2 ۀدر  و 1ۀ حریم در  و خطوط مربوط به عرصه
سلامی تا از دوران مطالعۀ کنونی مبتنی بر بررسی مناب  مکتوب مربوط به ادوار مختل ، از آغا

فه اسـت. در  فتـه در کـوه ص ـ  گرهـا  صـورت  ها و پی ایشدوران قا ار و پهلو ، در کنار بررسی
نتان مانده از حضور اها  کوه بررسی و شواهد ماد  باقیمطالعات میدانی تلا  شد ت از بخش

 ـ د، ش ـوب حاصـل  و تغییر بتتر کوه ثبت و ضبط شود تا در کنار شناختی که از بررسی مناب  مکت
 ـ منـاب   بر وهها به دست داد. علاو حریم و ضوابط آن عرصهبتوان پیشنهاد  برا  خطوط   أخرمت

 صـفه  کوه در( 1379) مهریار و( 1971) میناسیان مطالعات پهلو ، و قا ار دوران اواخر به مربوط
 ـ خورشـید  انجـاز   هفتاد دهۀ در( 1381) زند  عفر  و خورشید  پنجاه دهۀ در  در. اسـت هگرفت

 هـا  سـال  در انـارکی  را سـعید   شناسـی باستان کاو  فصل دو کنون تا نی  ارگ اصلی بخش
 در. دهدمی نشان را اسلاز از قبل و اسلامی آثار دوران از شواهد  انجاز داده که 1395 و 1386
شده، مناب  دیگر  از دورۀ سلجوقی ها  معرفیض ن بازبینی کتاب تا شده تلا  حاضر پژوهش

هـایی  ن بخشه چنی تاریخی، معرفی و تحلیل شود. اسناد و منظوز و منثور مناب  به بعد، از قبیل
 یشنهاد شود.ها، محدودۀ عرصه و حریم پاز کوه که تا کنون بررسی نشده، مطالعه و بنا بر ت از آن

 

 ژ تا قبل از دورۀ صفویهدشاه ۀکوه صفه و قلع. 2
ر گیر  شهبا تغییر ساختار قدرت در اواخر دوران ساسانی و آغاز دوران اسلامی و به تب  آن شکل

 ۀبه دسـت آورد و در دور این منطقه شراف مناسبی بر ژ اِدو قلعۀ شاه کوه صفه )اصفهان(، یهودیه
 ،نـه بـرا  ن و  ؛(140: 1398شـجاعی،  ) ترین قلعه در پایتخت حکومت تبـدیل شـد  به مهم سلجوقی

پیشـانی   ،از بلند »دژ آورده ( در توصی  شاهق ر  597( )وفات 88: 1980ع ادالدین اصفهانی )
العراضـه فـی الحکایـه    یـا در کتـاب    «کـرد سایید و با افلاک ه تـر  مـی  س اک می ۀبر ستار

معرفی شـده  « ا  متینحصنی حصین و قلعه...  دزکوه ۀقلع»( ق ر  716ـ713)تالی   التلجوقیه
 «پایـان ر آن چون کوه شامخ ثابت و راسخ و خندق آن مانند دریا  ع ـان عـریو و بـی   سو»و 

طور که در (. ه ان156ـ151: 1908، قلانتیک. ابنن؛ ه چنین 73: 1388، حتینی ی د است )شده وص 
دلیل ساخت کاخ تخت سلی ان در دورۀ صفویه مبنی بر اشراف بر شهر گفته شد، مشـخص   ۀادام
که تا قبل از دورۀ صـفویه بـه دلیـل     بودهها مورد تو ه قلعه بر شهر در ت از دورهشود اشراف می

 قابل بررسی است. ،و ت اشا  دورن ا  شهردیدار  صفو  و بعد به دلایل  ۀنظامی و در دور



 

 111/ ...اندژ و دیگر آثار کوه صفۀ اصفهشاه ۀمنظر فرهنگی قلع: شجاعی اصفهانی
 

بـه  « دزکوه»دژ با شهر اصفهان و نقش ملکشاه در ساخت قلعه و تبدیل آن از مجاورت قلعۀ شاه
وشُاقان خـرد و  »محل نگهدار  سلاح و آموز  ،  واهر و اموال سلطنتی ۀذخیرکرد با کار« دزشاه»

، قلانتـی ابـن ) 1عتبار زیاد این مکان در مرک  حکومت سـلجوقی دارد انشان از  ه گی ،«دختران سرا 

، نی؛ حتـی 156، 153: 1364، راونـد   ؛40، 32: 1390ه ان،  ؛46، 44 ،30 :2004؛ ظهیرالدین نیشابور ، 151: 1908
؛  ابر  164: 1371؛ ق وینی، 396تا: ؛ ق وینی، بی1497: 2003خلدون، ؛ ابن541 و 451 :2001 اثیر،؛ ابن111: 1980

 ،قلعه بود)توسعه( ال لک که مخال  ساخت بینی خوا ه نظازطبق پیشدر نهایت (. 19: 1378، انصـار  
بـه  معلم در  ایگاه ز رهبران  نبش اس اعیلی نختتین که ا ،از مرگ ملکشاه، اح د بن عطا پس 

مشـکلات   ،تصـرف قلعـه   ملکشـاه بـا  اعت اد دژدار را  لب کرد و بعد از مرگ  ،وآمد داشتقلعه رفت
، ؛ راونـد  541: 2001اثیـر،  ؛ ابـن 46: 2004ظهیرالـدین نیشـابور ،    د  برا  حاک ان سلجوقی ایجاد کرد )

 (.140: 1398شجاعی،  ؛19: 1378، ؛  ابر  انصار 156: 1364
و در زمـان بـروز    از مـرگ ملکشـاه  پـس  یعنی دو سال ق ر   488از سال  اح د بن عطا 

؛ 544: 2001اثیـر،  ابـن ژ تتـلط داشـت )  دبه مدت دوازده سال بر قلعۀ شاه ،اختلافات برا   انشینی

هـا  چشـ گیر  را در تتـلط بـر     او موفقیت ،. با تتلط بر قلعۀ اصفهان2 (19: 1378،  ابر  انصار 
و قلعه راهبرد  از مناطق   عیتی اطراف به دست آورد که نشان از اه یت  گیر تامنطقه و مالی

(، ق ر  630)وفات  اثیر(. علاوه بر ابن140: 1398شـجاعی،  ) داردقدرت گتتردۀ او در خارج از قلعه 
بن د ن ه راه با  ریان حاکم، در قبل و بعد از او مانند ع ادالدین اصفهانی حضور اح ار مورخدیگ

خلـدون )وفـات   ابن(. 88: 1980ع ادالدین اصـفهانی،  ) عطا  را بلایی بر اصفهان و ضیاس آن نوشت
-را منجر بـه گرفتـار   ژ دبر شاه عطا تتلط ابننی  به این مشکلات اشاره دارد و ( ق ر  808

« ۀأطلق أید  فی نواحیها یخیفون التابلۀ من کل ناحی ـ» دانتتمیزیاد  در ت از مناطق ها  
بـه عنـوان سـند رسـ ی حکومـت      که  ،ژدشاه ۀناموس در فتحاز این موض(. 1495: 2003خلدون، ابن)

کشـتن متـل انان و   مـا را   سـخن گفتـه و در آن    ،فه ارسال شده راه با سر عطا  برا  خلی
؛ 153: 1908، قلانتیابن) استهکردبیان  را ساکنان قلعهبه دست ها غارت اموال و ح له و فریب آن

بـه مـدت     ـر  ق 494از سـال   سلجوقی سلطان مح د ،برا  دف  این فتنه .(140: 1398شـجاعی،  
از  ،امیـر اننرـر    ـر  ق 492از او نیـ  در سـال   آغـاز نهـاد. پـیش    خود را  ۀشش یا هفت سال مبارز

                                                           

 یـا  زکر. استشده برده ناز «اصفهاندر » بر واق  و «مجاور»، «یبقر»، «قرب»ها  واژه با دژشاه قلعۀ از مذکور، مناب  در .1
نفـر   به دست یکاز ساخت قلعه  یتیروا ونوشته  ق ر  500ساخت قلعه را به اشتباه در سال  یخ( تارق ر  682)وفات  ینیق و

 از روز به فرمان ملکشاه دارد.

 ۀان شروس مبـارز آورده که زم ق ر  494ژ را در حوادث سال دبر شاه اح د بن عطا  یرگیداستان چ( 451: 2001) یراثابن. 2
تصـرف   یلیانبود که اسـ اع   اقلعه ینژ دومدشاه ۀقلع (1495: 2003) خلدوناوست. به گفته ابن یهعل یسلجوق سلطان مح د

اما بـا تو ـه    ت،اسنوشته ال وت ۀبر قلع یابیاز دستپیش صرف آن را و ت «ژدصفهان و اس ها شاهإقلعۀ  یثم استولوا عل»: کردند
 پذیرفت.را این روایت  توانین  ،در دست است  ر ق 483 یعنیال وت  ۀکه از تصرف قلع یقیدق یخبه تار
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: 2004ظهیرالدین نیشـابور ،  اما موفق به تصرف آن نشد ) د،قلعه را محاصره کر ،فرماندهان برکیارق

 .1(423: 2001اثیر، ؛ ابن77: 1388،  د حتینی ی ؛158، 153: 1364، ؛ راوند 44
یـا   500شدت بیشتر  گرفت و سـرانجاز در سـال    ر  ق 499سلطان مح د در سال  ۀمبارز
؛ 410: 1389، ناشناس)شد و دستور تخریب قلعه را داد  عطا ابنموفق به شکتت  501اوایل سال 

؛ 88: 1980، ؛ ع ادالـدین اصـفهانی  161: 1364، ؛ راونـد  50: 2004 ، ؛ ظهیرالدین نیشـابور 544: 2001، اثیرابن

 6 ه درمحاصـر  ،اول قرن هفتم ۀلی  نی أت الکاملدر  اثیرابن ۀبه گفت .(155ـ154: 1908، قلانتیابن
 ۀتا نوروز قلع ـ ها  زیاد قرار بر این شد که عطا و بعد از کش کششد شروس  500شعبان سال 

تاریخ محاصره برابر  .2(543ـ542: 2001 اثیر،ابن) نقل مکان کند جاننلنخا ۀژ را تخلیه و به قلعدشاه
دهد کـه او ه چنـان قـدرت و نفـوذ زیـاد       شود و نشان میمی خورشید  486فروردین  19با 

و در قلعـۀ دیگـر  بـا فاصـلۀ      خیر بیندازدأه توانتته برا  یک سال خروج از قلعه را به تداشته ک
بـه   از سوءقصد  که از طرف یـاران عطـا   سرانجاز پس اما  بیشتر  از اصفهان سکونت گیرد،

دسـت   غیر از بخشـی کـه در  بهـ تر و سلطان مح د قلعه را محاصره تنگ ۀحلق ، ان سلطان شد
و ورزید بار نی  از تتلیم شدن خوددار  این (. عطا 544: 2001اثیر، ابنتخریب کرد )د ـ  بو عطا 

ه ـراه بـا    این شـرایط عطـا   در  .ح له را دوباره آغاز کرد 500 ۀالقعدسلطان مح د در دوز ذ 
ا  در بـه بلنـد  قلـه    ،داده را پس بگیرندها  ازدسته این امید که بتوانند قت تآخرین گروه ب
تـرین  کـه از نفوذناپـذیرترین و سـخت   « دالـون »یـا   «دالان»ژ بـه نـاز   دها  شاهیکی از بخش

نگید تا نهایتاً با خیانـت یکـی از   اندک خود  انانه  متیرها  قلعه بود پناه برد و در آنجا با گروه 
(. این ناز هنـوز  544: 2001اثیر، ؛ ابن154: 1908، قلانتیابنیارانش قلعه سقوط کرد و او دستگیر شد )

ه ـین نـاز    ا  بهشود که در کنار آن غار و چش هاطلاق می ها  کوه صفهبه یکی از بخشهم 
ها  مشکل برا  صـعود بـه شـ ار    محل  و  ،نوردانلونی( و ود دارد و در بین کوه)دا «دالانی»
و محل دسـتگیر شـدن او در    توان این محل را آخرین پناهگاه عطا ه ین دلیل می به .رودمی

و ارائـۀ   ر   ئیـات بـدون ذک ـ ( 46ـ ـ45: 1971) . میناسیان(2و  1) دول ش ارۀ  کوه صفه دانتت
 آ ر و تنور را ثبت کـرده  و هایی ه راه با سفالویرانه ،و حوالی آن دالونی ۀدر پایین چش  تصویر،
شواهد از دیوار چینی  ،در این قت ت ،رض. در حال حایتتسفانه محل دقیق آن مشخص نأمت که

کـوه و پـا  غـار ایجـاد      ۀسکوهایی که در دیوارها و سنگی به ارتفاس بیش از دو متر ه راه با پله
 .(2)عکس ش ارۀ  دانتتین دوران به ه است که شاید بتوان آن را مربوط باقی مانده ،شده
 

                                                           

 .استنوشته ملکشاهبه دست سال اما به اشتباه هفت نی  محاصره را ( 165: 1371)ق وینی  .1

 محاصره را در ماه ر ب نوشته است.( 1497: 2003)خلدون ابن .2
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 کوه صفه در دورۀ صفوی و معروف شدن کوه به این نام. 3
 ـ آرا  عباسیتاریخ عالم ل ؤم ( در توصـی  احـداث خیابـان    ق ـر   1037تـا   1025 لـد دوز در  لی  أ)ت

اسـت  نوشـته  «کـوه  انـب  نـوبی شـهر    »، انتها  خیابان را بدون ناز بردن از صفه، منتهـی بـه   چهارباغ
ت: مانده از دوران شاه عباس بـ رگ )حکوم ـ ها  اروپایی باقی( و در بررسی سفرنامه544 :1382اسکندربیک، )

( در 1105ـ ـ1075صفو  )حکومت  شاه سلی ان ۀ( به این ناز برخورد نشد. حتی در دورق ر  1038ـ996
ز ناز بـرده شـده کـه منطبـق بـا نـا       «کوه صفاهان»( از کوه صفه به ناز 1094)تألی   سب  ال ثانیدیوان 
؛ ع ادالـدین  67: 1378، عظی ـی است )ـ ژ  ددر قلعۀ شاه ناز رایج در زمان حضور اس اعیلیانـ  « بل اصفهان»

اقامـت  سـبب   در شعر دیگر  نـاز صـفه را بـه    سب  ال ثانینویتندۀ . 1(423: 2001اثیر، ؛ ابن88: 1980اصفهانی، 
: 1378، عظی ـی ) داردهر دو ناز زمان از استفادۀ همدر کوه دانتته که نشان  «میرعلی صفه»درویشی به ناز 

و صـفو    مربـوط بـه زمـان شـاه سـلی ان      ،ناز برده «صفه»ا  که از کوه به ناز ترین نوشته. قدی ی2(67
 ـ ۀبر صـف  «تخت سلی ان»پادشاه به ناز  ا هساخت یکی از قصر شـ الی کـوه اسـت. مـاده تـاریخ       ۀدامن

 1079سـال   ،بـه حـروف ابجـد    ،شاه سلی ان دورۀ شاعران ، ازساخت این قصر در شعر  از سایر مشهد 
انـد و  از صـفو  کـوه مطالعـه داشـته     (. برخلاف محققانی که رو  آثار قبل113: 1384، ه اییاست )  ر ق
یـان،  است )اند که استحکامات اصلی کوه رو  آن واق  شدها  دانتتهصفهعلت گذار  را به ناز : 1971میناس

                                                           

 عاشقان م تاز بود یاندر م  شهباز بود یکی صفه یعلیرم. 1
  ا یشکرده در کوه صفهان خو  هابا ه ه قدرت ن وده ترک

 فه بد  آنجا مکانص یکه عل  گشته بد مشهور از آن کوه صفه .2
احتـراز  دلیل  بهچه شاعر آن به ارمغان آورده باشد و نه آن  ناز را برا ینکوه صفه ا ۀشخص در صف ینرسد حضور ایبه نظر م
 است.صفه قائل بوده یعل  و اغراق برا
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xiii ،ویژه ساخت کـاخ تخـت   به ،ها  آنباید گفت فضا  مناسب دامنۀ کوه صفه و ویژگی. 1(9: 1379؛ مهریار
بـه صـفه    ،ت از کوه بعد از گتـتر  شـهر بـه سـ ت  نـوب     شاه سلی ان در دورۀ باعث شد تا  ،سلی ان

 (.92: 1386، ه ان؛ 61: 1376؛  ناب، 113ـ112: 1384، ه ایی) معروف شود
 کـوه  ۀمیان پی ایی دره ار قدز راه پس از تخت سلی ان( 119ـ8/117: 1811) 2شاردن ۀبه گفت
 سال و غار بـا چنـدین سـاخت ان کوچـک در طـول شـش روز      ، درختان کهنآب ۀچش در محل 

احداث شد! علاوه بر آن، متیر  ایجاد شد که امکان حرکت چهارپایان و صعود به این بخـش از  
، 54، 46: 1712) 3. ک پفـر کـرد کوه را که قبلاً به صورت پیاده و با سختی ه راه بـود آسـان مـی   

تفر گـاه کوچـک تابتـتانی شـاه     ( علاوه بر ارائۀ موقعیـت و تصـویر  از   211، 210، 197، 195
کـه چهـار    اسـت مقابل اصفهان نوشـته  ،آمده در کوه تخت صفها  پیشرا بر صخره ، آنسلی ان
و شـده  شـ ال واقـ     ترین قت ت کوه در سـ ت . صفه در زیر مرتف دارده دیگر بر بالا  صفه 

کـه   هنی  در کنار آن  ـار  بـود   ا  معروف به ناز پاچنارکوه، چش ه ۀمند  از سایعلاوه بر بهره
کـافی و   ۀآب، زمین متطح، سای ۀ(. چش 62ـ61: 1376 ناب، ه چنان به ه ین ناز معروف است )

 ـ ،داشت انداز خوبی که این محل بر شهر اصفهانچشم سـاخت تفر گـاه شـاه سـلی ان را      ۀزمین
: 1807) 4هـا اشـاره دارنـد. اولویـه    مناب  دوران قا ار به ایـن ویژگـی  که  گونهه ان ساخت؛فراهم 

اسـت  ها  کاخ کوچک تخت سلی ان نـاز بـرده  ق ر  از خرابه 1112الاول ( در ربی 196ـ5/195
ه شد و پادشاه به ت یین آن پرداخت، اما وض  آن هنوز بـه  که به دست درویشی به ناز حیدر ساخت

ض ن ناز بـردن از   (ق ر  1308تا  1294لی  أ( )ت36: 1342)تحویلدار ا  بود که پس از او گونه
ت اشـاگه  »گویـد:  ه انند سیاحان اروپایی می ،حیاط، صفه، برج، اتاق و طویلهفضاها  کاخ یعنی 

 5، فلانـدن قبـل از او . «ا  پیداسـت اطـراف ت ـاز در دامنـه    شهر و رودخانه و دهات ،خوبی است
یـک   شـامل ا ر تخـت سـلی ان   ا  ا  کاخ( ق ر  1256صفر  22 )ورود به اصفهان( 22:1851)

آبـی در کنـار آن    ۀتالار مرک   و دو اتاق در دو طرف آن با بر ی در س ت راسـت بنـا و چشـ    
ضـ ن توصــی    ق ـر   1298شـوال   20تـاریخ   در (322ـ ـ321: 1887) 7. دیولافـوا 6اسـت نوشـته 

کـاخ  خرابـی ک تـر از   با ویرانه آن را  ،بناها  بدون بیان بخش، و استفاده از آ رچگونگی ساخت 

                                                           

آن نیـ   ( 172: 1381) زنـد  عفر داند که می قت ت  نوبی کوهدلیل به کوه را ـ با احت ال ـ   گذار  ناز (92: 1357) هنرفر .1
 .ایوانی را مشرف به اراضی اصفهان پدید آورده بود ،شبیه به صفهاست. این بخش کردهتکرار را 

2. Jean Chardin. 

3. Engelbert Kaempfer. 
4. Guillaume-Antoine Olivier. 

5. Eugène Flandin. 
 .استیدهم نامرستتخت یا ی انسلدانتته و آن را تخت یکیم رستمحل را با تخت یناشتباه ابه (22: 1851) فلاندن .6

7. Jane Dieulafoy. 
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دیولافـوا در   است. به این ترتیب باید خراب شدن کاخ را مابین بازدیـد تحویلـدار و  نوشته آبادفرح
ه چنان  ق ر  1343 /خورشید  1303اگرچه در سال  دانتت؛ ق ر  1298تا  1294ها  سال

: 1384) (. حتـی ه ـایی  61: 1376 ناب، از آن به ناز چهارطاقی باقی مانده بود )  شواهد مختصر
رت آن آثار ع ـا » خود به خرابی آن اشاره دارد، اما( در زمان بازدید خورشید  1359( )فوت 292
، سـازۀ  از ع ارتشده و بازساز مانده اثر باقیدر حال حاضر، یگانه . استدانتته« حتوس]را [ م

آن را احت الاً بـه   (115: )ه ان ه اییاست که متر پنج برج به ارتفاس حدود مدور سنگی شبیه به 
. (3)عکس شـ ارۀ   (21: 1379، یارمهر) !استدهکرمعرفی  «متجد رستم» نقل از افراد محل به ناز

کـه انتظـار   منجر شد به تخریب یا محو اندک بقایایی  ،ساماندهی در محلدلیل تغییرات اخیر به 
در این محـدوده کـه   نگارنده، شناسی مشخص شوند. در بررسی رفت با انجاز مطالعات باستانمی

هیچ شـواهد  از آثـار    ،استناز برده ! «کوهچه بلقیس»به ناز از آن  با احت ال (5: 1376) هنرفر
ۀ نیـ  در بررسـی خـود در ده ـ    (338، 166: 1381زند )منقول و غیرمنقول به دست نیامد.  عفر 

معرفـی   «بـرج »عنـوان  شـده، تصـویر سـازۀ دیگـر  را بـه     اثر معرفـی غیر از بههفتاد خورشید  
مشـخص شـده    فعلی شرق برجش الو  ترارتفاس پاییناین اثر در . و ود نداردکه دیگر است کرده
 .استراحت قبل از رسیدن به کاخ باشد ی برا محل ،شاردن ۀنوشتم کن است منطبق با که 

)حضور در اصـفهان   (69ـ68ها  : میان صفحه1732) 1مو ود با تصویرکرنلیس دو بروین برج
 که کتاب خود را در سـال ( 50ـ49ها  : میان صفحه1854) 2( و واردانس یوزوکچیانق ر  1115
رفته ها  ازبینتوان موقعیت سایر بخشمی اینبنابر ؛قابل انطباق است ،منتشر کرده  ر ق 1270

مربـوط بـه    3یـا و آلبـرت  ویکتور ۀتصویر ارزش ند دیگر  در آرشیو موز ،علاوههرا مشخص کرد. ب
دهـد  اطـراف آن را بـه خـوبی نشـان مـی      ۀکـاخ و محوط ـ    ازن ـا  بـازتر   ق ر  1248سال 
(152885vam/item/O)4یمناسـب  علاوه بر برج، چند ساخت ان دیگـر در وضـ    ،. در این تصویر 

ابـل  ق ،هـا اند و با دیگـر تصـاویر پیشـین و شـرح نوشـته     که در شرق برج واق  شده شوده میدید
گونـه کـه گفتـه شـد،     ، ه انتر از تخت سلی ان. در ارتفاس پایین(4)عکس ش ارۀ  مقایته هتتند

قـرار   شدندارتفاس کوه صفه محتوب میها  کمها  شاخص دیگر  که ه گی   و دامنهمکان
بنا در دامنۀ کوه با دانتت. ها ترین آنشاخصرا باغ ه ار ریب توان ها میداشتند که در میان آن

( 166: 1378) شد کـه تـا زمـان  ـابر  انصـار      آن مشخص می ۀچهار برج کبوتر در چهارگوش
قتـ تی از حصـار    (78: 1357) . در زمان هنرفـر (1)نقشۀ ش ارۀ  (195: 1712، ک پفرو ود داشت )

                                                           

1. Cornelis de Bruyn. 

2. Vardanes Uzukjian. 

3  . Victoria and Albert Museum. 
 است.ق ر ( ترسیم کرده 1280ـGodfrey Vigne( )1216این نقاشی را گادفر  ویگن ) .4
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شواهد انـدکی از آن   ونامیدند باقی بود می عباسیی که آن را دیوار شاهغربی شامل دیوارها  گل
پروندۀ ثبتـی  ) استثبت شده «شرقی باغ ه ار ریبغربی و  نوبدو برج  نوب»ثبتی  ۀدر پروند

 ـ   (. دو برج 19/08/1354مورخ  1698 ۀبه ش اراثر  ب، مذکور به عنوان تنهـا شـواهد بـاغ ه ار ری
ویر هـوایی  اتص ـو در  و ـود دارنـد   ،دانشگاه اصفهان و دیگر  در میدانی به ه ـین نـاز  یکی در 

هـا  آن  و  ـو  هـا  داخلـی   بند تقتیم و باغ ۀمحدود سی و چهل خورشید ، ۀمربوط به ده
که طـرح آن در نقاشـی   علاوه شواهد  از سردر باغ هب .به خوبی مشخص استشاه از  له ماد 

 ها : میان صفحه1854) یوزوکچیان( و پس از آن 131ـ130ها  : میان صفحه1732ن )دو بروی
سفانه بـدون  أبه دست آمد که مت در ع لیات ساخت ایتتگاه مترو شریعتی ،است( ثبت شده48ـ47

 مـورخ  ایـران  ۀه راه آثار دیگر  در زمان ساخت خط یک مترو تخریب شد )روزنام ،تو ه به آن
 (.1388اردیبهشت  8مورخ   م آنلایناز؛  1385آبان  18
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و کاخ  کوه توصیفات محدود به فضاها  دامنۀ ۀع د ،که دیده شد در دورۀ صفو  رطوه ان
ب اشت مطلا ندتخت سلی ان شده بود و از ساختارها  قلعه که در این دوران اه یت سابق ر

 ۀاز بقایا  قلع ، انصی  تخت سلیبعد از تو( 196: 1712)ک پفر فقط است. زیاد  گفته نشده
ر آثا، هانیدهش طبق  (119 /8: 1811)  کوه ناز برده و شاردن ها  آن بر بالاقدی ی و ویرانه

 نگ،  رایطش در مردز که دانتتهپنج و شش ق ر   قرن حوادث بهط مربو را دژقلعۀ شاه
 کردند.یمخبررسانی  دشت ساکنان به آتش با و برده آنجا به را خود داراییو  بتتگان
 

  شدهی شناساییهاچشمهو  هاپناهگاهو  وساز در کوه صفهشواهد ساخت. 4
( 50ـ ـ21: 1971)کتـاب ارزشـ ند میناسـیان     ،بیش از ه ه ،مانده در قلعهآثار مع ار  باقی رۀدربا

ا  و نقشهکند د را ثبت شواه زت ا ،ها  میدانیقابل ذکر است که نویتنده تلا  کرده با بررسی
قلعـۀ  هـایی از ارگ مرکـ     بخـش  خورشید  1394و 1383. در سال 1از پراکندگی آثار ارائه دهد

                                                           

 نـاب  او از  و قبـل  (1379) یـار زمـان مهر هـم  یناسـیان، است. عـلاوه بـر م  چاپ شدهو  کتاب   در ابتدا و انتها یناسیانم  هانقشه .1
( 187ـ ـ165: 1381)زنـد    عفـر  یشانو پس از ا( 116ـ112: 1384شیراز  اصفهانی ) ییو ه ا( 95ـ92: 1386؛ ه ان، 62ـ61: 1376)

 .دهدن میرا نشا هز کوه و قلعاپراکنده  یمطالب ،مناب  مرتبط با اصفهان ی. بررساندبه دست دادهدژ شاه ۀاز قلع یفاتیتوص
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شـواهد   شـد و کـاو    ،متـر قـرار دارد   20تـا   15و عرض  150ا  به طول که رو  صفهدژ شاه
ت آن انجـاز و  بخشـی از مطالعـا  تنها ینات بنا و وسایل روزمره به دست آمد که ئارزش ند  از ت 
 ـ  و ساسـانی  ۀدر سه دور براین اساس  انـد معرفـی شـده  اسـلامی و دوران سـلجوقی    ۀقـرون اولی

 .1(با سرپرست کاو    نویتندهگفتگو؛ 1395و  1386سعید ، ؛ 1387کری یان، )
ها  رنده در ت از بخشها  نگامعرفی کرده، در بررسی در کوه صفه علاوه بر آنچه میناسیان

آثـار دیـوار در    شاسایی شد. ع دۀ این مـوارد شـامل   شواهد دیگر  ،ها  مختل  آنکوه و  بهه
شـ الی   ۀچین در پنج قت ت در دامن ـها  سنگهایی از ردی چهار محل منتهی به قلعه و نشانه

عه است )عکـس شـ ارۀ   یا پی دیوارها  قلها  ارتباطی ساز  راهمربوط به ک احت الاً که  است
 ـالتلطها  ظلها  معروف به پله. ه چنین پله(2؛ نقشۀ ش ارۀ 8ـ5  ۀان شناسایی شد که به گفت
ن برا  شکار در کوه صفه ایجاد شده بـود. شـواهد ایـن    التلطاظلوآمد رفتمنظور نوردان بهکوه

)عکس ش ارۀ  شودمتر به خط متتقیم دیده می 113در متیر  به طول  غرب کوهآثار، در ش ال
 چین و با ک ـک از مـلات سـاخته   آثار ایجادشده با استفاده از سنگ به دو صورت خشکهت از . 2(9

ه گی برا  مشخص کردن که  هایی از کوه شکل گرفته بودندشده و در موارد  با کندن بخش
 .(3)نقشۀ ش ارۀ  شا بودیک راهگ ۀحریم در عرصه و  وطخط

شـ ارۀ  د ) دول شدر کوه مشخص  چش ه 14پناهگاه و  14محل شده، ها  انجازدر بررسی
شـ الی و غربـی کـوه یعنـی      و در قت ت شرقی ،شدهغارها  شناسایی (.3)نقشۀ ش ارۀ  (2و  1

هـا اشـراف   انـد کـه از طریـق آن   مشرف به شهرها  اصفهان و ارتفاعات شرق و غرب واق  شده
بـه دسـت   ها  طبیعـی کـوه   است. شکافها  اطراف و ود داشتهو رستاق کاملی بر رستاق  ی

از شـده بودنـد و در مواقـ  لـ وز      گاه و محل دیدبانی تبدیلو به مخفی ساکنان توسعه پیدا کرده
بدون تغییر نداشتند، ها   نوبی کوه که چنین موقعیتی شکاف ،. برخلاف آنشدمیاستفاده ها آن

ییـد  بـر اه یـت    أو خود تاست  پذیراند که با تو ه به شرایط توپوگرافیکی کوه تو یهباقی مانده
دیگر  ،از غار دالان که به آن اشاره شدغیر از ن. بهستهاک تر بخش  نوبی نتبت به دیگر بخش

 رۀ. دربـا 3انـد کـرده گـذار   نوردان نـاز کوهرا ها و تعداد  از آنندارند اسامی غارها شواهد تاریخی 

                                                           

قلعـه را    سـاختارها  ۀ  ـه د خورشی 1347قلعه به سال  یدبود که در بازد( 283: 1386) یلیو یترپ ۀبرخلاف گفت یجنتا ینا .1
 است.دوره دانتته یکو مربوط به  یکتان

 ـانواس  انورا یتتزبرا   یمحل قابل تو ه ،مناسب یطشرا و صفه کوه دلیل و ود به اصفهان  نوبی بخش. 2  ـبـوده و   یو وحش ـ ین اهل ه ب
نـد اسـت هشدیمشاهده م یحوال یناز   له پلنگ در ا یواناتیح  ،تا اواخر دوران پهلو ،سالنوردان کهننقل از کوه نـا     . در س د مربـوط بـه اس

 (.629 ۀش ار سند: 1397 کشانی و ستوده،است )در کوه داده گخبر از شکار او در کوه صفه و حضور پازن و پلن ،التلطانظل
نـوردان در  کـوه سـت  بـه د دو  ب رگ هر یواربدون ناز در کنار د یگر و د « اماسه»به ناز  یکی یگردو غار د ین،علاوه بر ا .3

 اند.شده یجادکوه ا
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 ـد ها  کوه صـفه ، مابقی چش هچش هو هفت توتی ۀغیر از دو چش به ،مناب  آب شـ الی   ۀر دامن
ها در چند محـل اقـداز بـه    اند و در قت ت  نوبی نی  با ایجاد بند در متیر سیلابکوه واق  شده
 (.46ـ45و  36ـ34: 1971میناسیان، آب کرده بودند ) ۀاستفاده و ذخیر

 

 
 

تـرین پناهگـاه محتـوب    بـ رگ ، «غار قنبر»پناهگاه معروف به  ،ها  کوه صفهدر میان پناهگاه
بیش از دیگر غارها  کوه صفه است. این غار بـه طـول تقریبـاً     ،شود و تغییرات ایجادشده در آنمی
شـ الی کـوه صـفه و انـدکی بـه سـ ت غـرب واقـ           ۀمتر در  به ـ 70/6و پهنا   20ارتفاس  و 45
 80 متر و ابعـاد  10ونل مدور به طول ناگ یر باید از ت ،(. در متیر غار45ـ42: 1971میناسیان، ) استشده
 ـ است  سازدستکه برخلاف گفتۀ میناسیان کاملاً متر سانتی 85در  غـار   ۀعبور کرد تا به پـایین دهان
 ،غار، اشـراف کـاملی بـه دشـت اصـفهان و ـود دارد       ۀ. از پایین دهن1(11و  10)عکس ش ارۀ  رسید

                                                           

 .شوددیده می اها  یدر برخ  کارباشد و شواهد چکش یعیطب تواندیاما با تو ه به فرز آن ن  ،هدانتت یعیتونل را طب یناسیانم .1
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از عبـور از تونـل و طـی    پـس  شـود.  خوبی از آن دیـده مـی   به علی منارو  که متجد  ام طور به
و آشـنایی  نیاز به تجهی ات  ،شود که برا  صعود به غارغار ن ایان می ۀدهن ،متر 180متافت حدود 

هـا   متر با شواهد زیتت از قبیـل سـفال   40فضا  به طول بیش از غار، داخل نورد  است. کوه با
طبقه کرند و در انتها به صورت دوه و تغییرات ایجادشده در دیوارۀ کوه و فضاها  مع ار  دستذخیر

رهبـران   ۀتوانتت مورد استفادمحل مناسبی بود که می . غار قنبر(12است )عکس ش ارۀ ایجاد شده
، که در منـاب  مختلـ  از   ه قرار گیردبویآلحکومت ویژه قبل از رو  کار آمدن به ،مخالفان حکومت

 (. 306ـ303و  281ـ280و  256 :1390ال لک طوسی، خوا ه نظاز)قابل ردیابی است  سیرال لوک  له 
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 حریم منظری کوه صفهو نگارش ضوابط محدوده . رهیافت برای تعیین 5

هـا   وده با دیگر ارتفاعات و بخـش با تو ه به اه یت آثار تاریخی کوه صفه و ارتباطی که این محد
گانه، به موضوس نظیر ملی در کنار حریم سهشهر اصفهان داشته، لازز است در حفاظت از این اثر بی

راسـتا و  ها  درگیر در مـدیریت شـهر، هـم   ها  سازمانحریم منظر اه یت داده شود و ت از فعالیت
بـا  بایتتی دژ یم منظر  کوه صفه و قلعۀ شاهحر. 1ه اهنگ با سازمان میراث فرهنگی صورت پذیرد

ـ رود و ارتفاعات مرتبط با کـوه صـفه     زاینده ۀیعنی رودخانـ ها  طبیعی و تاریخی تو ه به شاخصه
رود که به درستی در نظـر  زاینده ۀاز ش ال به درتوان محدوده را میین ترتیب دد. بودر نظر گرفته ش

س ارتفاعـات  أالـر شد و از س ت  نوب بـه خـط  ظر گرفته میقدما شروس کوه صفه از  نوب آن در ن
 ـ   کوه ماهرشته مین امنیـت  أدشت که هر دو مج وعه کوه با آثار ایجادشـده در آن نقـش بـارز  در ت

توانـد  مـی  در سـ ت شـرق و غـرب   منظـر  . حریم کرداند، محدود مداخل ورود به اصفهان را داشته
 و غرب اصفهان یعنی کـوه دسـتگرد  ره و ارتفاعات  نوببه اراضی ه ارد ،ا منطبق با عوارض  اده

. دداکه ه گی با کوه صفه مج وعه واحد  را تشکیل مـی تعیین شود کوه سفید و کوه تخت رستم 
سـاز حضـور پررنـگ    ها  خاص را رقم زده که زمینـه بخشی از ویژگی ،این بتتر محیطی و طبیعی

                                                           

 است.هرار نگرفتتو ه ق مورد یگفرهن یراثسازمان م ها میدر بخش ثبت عرصه و حر  از نظر ادارمبحث حریم منظر تا کنون  .1
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شـهرها  اصـلی اصـفهان در     ،که بـه مـدد آن  ر طوبه شد،اصفهان در تاریخ ایران و  هان اسلاز 
هـا و روسـتاها    بـه ه ـراه حومـه   ـ یهودیـه     ،یعنی  ی، قه، مـاربین ـ دوران قبل و بعد از اسلاز  

در این محدوده کـه  . واضح است تشکل گرف ،ها در مناب  متعدد تاریخی آمدهارزش ند  که ناز آن
و وا د ارز  دیگر  نیـ  و ـود دارد کـه بایتـتی      شود، آثار ثبتیه ار هکتار بالغ می24به بیش از 
 ۀحال هر یک از آثار مـذکور دارا  حـریم و ضـوابط ویـژ    درعینها صادق باشد. کنونی بر آنضوابط 

گونه که از ماهیت ضوابط حریم منظـر  ه ان .شودمیاعلاز  خود نی  هتتند که اعلاز شده یا متعاقباً
ها  متئول، خـود  و به صورتی نوشته شود که دیگر نهاد مدنظر است، قوانین بایتتی به شکلی کلی

حفظ پیوستگی میان را موظ  به حفظ حداکثر  میراث فرهنگی بدانند. بر این اساس، هدف اصلی، 
ـ    تـاریخی و طبیعـی  ـ    هـا  فرهنگـی  رود و ه چنـین حفـظ ارز   زاینده ۀدشت و رودخان و کوه

 است.کوه اندازها  طبیعی با تو ه به چشم ،محیطیزیتت
 

در کوه صفه گانه سهحریم عرصه و . رهیافت برای تعیین خطوط و نگارش ضوابط 6

 (3)نقشۀ شمارۀ 
دربارۀ عرصۀ اثر، منطبق با قوانین مو ود در دفتر حرائم وزارت میراث فرهنگی، گردشگر  و صنای  

شـود. ازآنجاکـه   یآثار دیدنی( به عنوان عرصه پیشنهاد مها  عرصهدستی، بقایا  مع ار  مو ود )
دژ، و ـود  گیـر  شـاه  شناسی قبل از دورۀ سـلجوقی و شـکل  بنا بر مناب  مکتوب و مطالعات باستان

وسـاز  شـد محـرز اسـت، بخـش زیـاد  از سـاخت      آثار  در این بخش که به ناز دزکوه نامیده مـی 
دارد. به ه ین سـبب   شناسیایجادشده در کوه زیر زمین مدفون شده و نیاز به انجاز مطالعات باستان

شده، ترسیم و بـرا  آن  ها  مع ار  شناساییبایتتی محدودۀ حریم در ۀ یک به وسعت ت از لکه
ا  باشـد  . علاوه بر این، ضوابط بایتتی بـه گونـه  1ا  از  نس عرصه تعیین شودگیرانهقوانین سخت

پا  ضوابطی داشته باشند که برا  شناسی مدفون در زیر زمین اعتبار خود را همها  باستانکه داده
متـر   1700بخش اعظ ی از کوه صفه از ارتفاس حـدود  در ۀ یک، حریم شود. آثار مع ار  نوشته می
که مداخلات شهر  به شدت آنچه در شـهر بـا    شودمیشامل متر را  2300تا بالاترین ارتفاس حدود 

هـا   فعالیـت  ۀور  در راسـتا  توسـع  انجـاز ام ـ  ،اقـداز یگانـه  شـود و  آن موا ه هتتیم دیده ن ـی 
. این موضوس، موقعیت و فرصت مناسبی را برا  سـازمان میـراث فرهنگـی فـراهم     گردشگر  است

دخالت و نفوذ خـود را بـه منظـور فهـم بخشـی از تـاریخ        ۀزمین ،آورد تا با تو ه به اه یت محلمی

                                                           

 گـران، یلالـه و د ) رفـت مصـوب انجـاز گ    هـا و مشابه ن ونه یراثوزارت م یمکارشناسان ثبت و حرا  مهم با ه فکر ینا .1
 ـشـرح خـدمات   » دسـتورالع ل  ؛«...غار ت ت ان یو ضوابط حفاظت یمعرصه و حر ۀمحدود»ۀ قش؛ نتایبزاده، ؛ رحیم1390   راب
 «.یعیطب یخیثار تارآ یمحر یینتع
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ناپذیر  که کوه در بیتت برانها   د  و  از   له ختارت اصفهان در این محوطه اف ایش دهد.
سال اخیر متح ل شده، حضور انبوه گردشگر و ایجاد تأسیتات  دید بدون تو ه به متـائل میـراث   

 شده مورد تو ه  د  قرار گیرد.بایتتی در ضوابط تهیهفرهنگی بوده که می
دوز  ۀر  ـحـریم د شود پیشنهاد می «پرستاقارب»و  «شهدا  صفه» ب رگراهبا تو ه به احداث 

تـا خـط   اه نقطۀ مرک   ب رگـر د که بخش داخلی حدفاصل وتقتیم ش یبه دو بخش داخلی و بیرون
 ۀریم در حب رگراه به س ت شرق و ش ال تا خط نقطۀ مرک   یک و بخش خار ی از  ۀحریم در 

ه تر  داشـت واضح است قوانین بخش داخلی حریم در ۀ دوز بایتتی حتاسیت بیش ـ سه خواهد بود.
شناسی در بخـش  ها  زیتتی مناسب در این محدوده باید مطالعات باستاناما به دلیل شاخصباشد، 

د. وسـاز و گـودبردار  بـا  ـدیت دنبـال شـو      بیرونی حریم در ۀ دوز، قبل از توسعۀ شهر ، ساخت
تلاف کی یا محلی که اخ ـمتیرها  خا و ها  فرعیبا استفاده از راهخطوط ترسی ی در دیگر  هات 

هـا  احـداثی و   تفاس سـاخت ان شود. موضوس ارهاست ترسیم در کوه مشهودتر از سایر قت تارتفاس 
 ور ـۀ دوز  دخالتی که در منظر کوه صفه خواهند داشت، مقولۀ مهم دیگر  اسـت کـه در حـریم د   

 ـاراضی ارتش  ۀحریم در داخل محدود ۀبخشی از محدودسوز بایتتی به آن پرداخت.  ه ک ـرار دارد ق
ی  رهنگی، صـنا لازز است سازمان میراث فعلت تخلیه و خروج از آن است. به ه ین  ارتش در حال

ه در حـدود  ک ـشناسایی شواهد احت الی آثار باستانی در این محدوده درخصوص دستی و گردشگر  
هـا   خت انو ه چنین شناسایی و ثبت سـا یکصد سال ک ترین می ان مداخله در آن صورت گرفته 

م در ۀ ترین شاخص در حریمهم اقداز کند.نظر فرهنگی اه یت زیاد  دارند  مربوط به ارتش که از
د  مبـا ـ تـاریخی در     هـا  طبیعـی  یکی از شاخصدژ به مثابۀ سوز، تأکید بر کوه صفه و قلعۀ شاه
رود  وویـژه ب رگـراه   بـه  ،انداز آن از سایر مناطقچشماست؛ بنابراین ورود  شهر و هویت اصفهان 

 د.قرار گیر در این حریم مورد تو هشهر تا ب رگراه شهدا  صفه، بایتتی اهانشهر حدفاصل سپ
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 . نتیجه7
ها  شاخص آثار در کنار انتخاب عواملی کـه  در مطالعۀ اخیر تلا  شد تا فهم وسعت پراکندگی و دوره

سـفانه  أمت ی شـود. بایتتی در تعیین عرصه و حریم برا  حفاظت حداکثر  اثر مدنظر قرار گیرند بررس ـ
امـا نبـود مطالعـات     شـد، شناسی در این محدوده بیش از پنج دهـه پـیش آغـاز    شروس مطالعات باستان

هـا   سهم مه ی در حوادث مربوط بـه شـهر در دوران  ـ که بخش  این منتجم، مان  شناخت کافی از 
حـریم   و رصـه تعیین محدوده و ضوابط ع است. بر ه ین اساس، ضرورتشده ـ  مختل  تاریخی داشته

شناخت و حفاظـت از آن  با هدف یک سند ملی حقوقی تهیه گانه و حریم منظر کوه صفه به منظور سه
مصادف با رشد شهر و پرداخـت   ،اخیر ۀ. نبود چنین سند  در طول چند دهبایتتی در اولویت قرار گیرد

. ایـن امـر   اسـت شدهجر گردشگر  را منبعد  نگاه تکشهر  و  ۀگتیختلجاز ۀزیاد، توسع  هاه ینه
میـراث طبیعـی کـوه را     ،علاوه بر صدمات زیاد  که بر شواهد مو ود و مدفون در زیر زمین وارد آورد

شـرایط   ،تـاریخی  ـ   میراث طبیعـی در  ایگاه است. کوه صفه و آثار ایجادشده در آن دچار نقصان کرده
نظور  لـوگیر  از تخریـب بـیش از    د، به مآمحفاظتی خاص خود را دارد و با شناختی که از آن حاصل 

ابلاغ و بر  و تهیه ،بایتتی خطوط عرصه و حریم ،بدون پیوست میراث فرهنگی یهایحد و ا را  طرح
هـا   ها و قابلیـت ارز  ،محدوده ۀض ن متتندنگار  اولیدر این مطالعه، حتن انجاز آن نظارت شود. 

  متناسب با حیات پایدار منطقه در آن شـکل بگیـرد.   اروند توسعهپیشنهاد شد تا آن شناسایی و  ۀبالقو
کاخ تخت سلی ان و عناصـر   و دژشناختی نشان داد که قلعۀ شاهها  باستانمطالعات تاریخی و بررسی

نقـش  ویژه دوران دیل ی ـ سلجوقی و دورۀ صـفو ،   به ،در ت از دوران اسلامیکم دست ،هاآن ۀپیوست
شـناخت درسـت از   در نتیجـه  اند و ها و مراک    عیتی اصفهان داشتهپررنگی در حوادث مرتبط با شهر

بنـا بـر منـاب      ،که دیده شد گونهاست. ه ان ها  مشابهاین مج وعه و ن ونهمتتل ز فهم  ،تاریخ شهر
گرفتـه و بناهـا    مـی  شناسـیم را در بـر  تر از آنچه امروز میا  بتیار وسی کوه صفه محدوده ،تاریخی

ایـن  انـد.  ها محو شـده شواهد احت الی آن ۀها  اخیر ع در آن احداث شده بود که در توسعهمتعدد  د
ا  کـه در اوج قـدرت دورۀ سـلجوقی در    وساز مفصل و شاهانهدژ و ساختموضوس درخصوص قلعۀ شاه

 وآمد نخبگان به این مکان، اه یت بتـیار  بـه  شده و رفتآن صورت گرفت، در کنار کارکردها  گفته
 ،خطـوط پیشـنهاد    ،هـا  بیشـتر  طبیعتاً با انجاز بررسـی آن داد که امروزه اطلاس زیاد  از آن نداریم. 

 ،درسـت آثـار باشـد    ۀحفاظت و عرض ۀکه اولویت و دغدغروز شدن دارد و درصورتیامکان اصلاح و به
هـا و دیگـر   راهاما در پیشنهاد کنونی تلا  شـد تـا بـا اسـتفاده از ب رگ ـ     هتت،امکان بازنگر  در آن 

 ،الـرأس یـا محـل شـروس دامنـۀ کـوه      منطبق با عوارض طبیعی در خـط و نی  ها  اصلی و فرعی  اده
 ۀعرصـه طبـق توصـی    ۀد. محـدود شو پیشنهاد هاحریمکه قوانین ادار  نی  بر آن تأکید دارند، محدوده 

مانـده و  آثـار بـاقی   هایی شـد کـه شـواهد   محدود به بخش ،دفتر ثبت و حرائم سازمان میراث فرهنگی
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ذکـر   یک بنـدهایی  ۀدر حریم در  ،بینی استها  زیرین قابل پیشازآنجاکه و ود آثار مدفون در لایه
گرفته در این محوطه امکان ثبت اثـر در  مداخلات صورتدانیم که میتا این مهم مدنظر قرار گیرد.  شد

شناسی در ایـن بخـش   العات میدانی باستاناما با انجاز مط ،استفهرست میراث  هانی را از دست داده
و شهر اصـفهان  توان درک درستی از محوطه می ،مختل  تاریخیها  دورهاز شهر و شناسایی شواهد 

 .1آوردرا فراهم 

 منابع
 ،الثۀالطبعۀ الثالثامن،  ال جلد  ،ع ر عبدالتلاز تدمر یق، تحقیخالتار یالکامل ف، 2001 ،اثیر، ع الدینابن
 ی.دارالکتاب العرب یروت،ب
 .ح زبنادار  یروت،ب الج ء الاول،، خلدونابن یخالعبر تارعبدالرح ان بن مح د،  ید، ابوز2003خلدون، ابن
 یدن.آمدروز، ل یح، تصحدمشق یختار یلذ، 1908 ی،قلانتابن

 یۀتحش و یح، تصحالاصفهان ی تعر ینص   هان ف، 1340بن مح درضا،   مح دمهد ی،ارباب اصفهان
 یرکبیر.ام با ه کار  أییدمنوچهر ستوده، ت

 یرکبیر.، امتهران، 2 لد افشار،  یرجا یح، تصحیعباس  آراعالم یختار، 1382ترک ان،  یکاسکندرب
و  یعـی طب یـا  راف غ ،اصـفهان  یختارخان، یمخان پتر مح دابراهینحت یرزا، م1342 ی،اصفهان یلدارتحو

 .چهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران، به کوشش منوو آمار اصناف شهر یانتان
، مشـعل بـا   اصـفهان   ،مظاهر ید  ش یقو تعل یحو تصح یب، ترتاصفهان یختار ،1378  ،انصار   ابر

 ی.شرکت به  ه کار
 .، تهران، آناز اسلاز یشاصفهان پ، 1381رضا، یزند، عل  عفر

 ی.رهنگف یراثسازمان م تهران، یاضی،، به کوشش مح درضا رالاصفهان، 1376 ی،علیدسیر ناب، م
عصـار، اصـفهان،   پور رضـوان  یحو تصـح  ین، تـدو اصفهان یخیتار یۀآثار و ابن، 1386 ، ــــــــــــــــ

 .اصفهان  شهردار
 ی،ش ت ـیرم یم، بـه کوشـش مـر   یۀالتـلجوق  یۀالحکا یف ۀالعراض، 1388مح د بن نظاز،  ی د ، ینیحت

 .موقوفات دکتر مح ود افشار یادتهران، بن
، یۀوقال لـوک التـلج  واخبار الامراء  یف یخزبدۀ التواربن ناصر،  یابوالحتن عل ین، صدرالد1980 ،ینیحت

 .متکو یاتوف،بون یاءالدینض یقتعل
 .تهران، نگاه ی،علامدکتر مح د است یح، تصحیر ال لوک، سیحتن بن عل، 1390 ی،طوس ال لکنظازخوا ه 
مح د اقبال، با  یحو تصح ی، به سعالتّرور یۀلصّدور و آراحۀ ا، 1364 ی ان،بن سل یمح د بن عل  ،راوند

                                                           

برانگیـ  ایشـان   ها  مجدانـه و تحتـین  زیتت که پیگیر میراث فرهنگی و محیط ۀفعال حوز ،در پایان از  ناب آقا  احتان رعنایی .1

 ،خـانم زینـب هـاد     د و سرکارشهایی از ضوابط مذکور با ک ک ایشان تک یل دژ بود و بخشقلعه شاه ۀپروند پیشنهاداصلی برا   ۀبهان

ر وزارت میـراث  کارشناسان محترز دفتر ثبت آثـا  طورنه یو  ها ه کار  کردندنقشه ۀکه در تهی ،شناسیباستان ۀرشت دانشجو  دکتر 

 ارز.ک ال تشکر را دویژه  ناب آقا  ح ید یگانگی، متئول بخش حرایم دفتر ثبت، فرهنگی، صنای  دستی و گردشگر ، به
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 یرکبیر.تهران، ام ینو ،م یمجتب یحاتتوض
 زنگر و نهـر سـو  ۀشـادروان و چشـ    یمثبت عرصه و حر یشنهاد گ ار  پ»تا، یزاده، مح درضا، بیمرح

 ، منتشرنشده.«رقط
 و نوسـاز   انسـازم  آرشـیو  ،«دژشـاه  قلعـۀ  کـاو   فصـل  اولینگ ار  »، 1386 فریبا، انارکی، سعید 

 منتشرنشده. اصفهان، شهردار  بهتاز 
 اسـتان  فرهنگی میراث کلاداره آرشیو، «دژشاه قلعۀ کاو  فصل دومینگ ار  » ،1395ـــــــــــــ، 
 منتشرنشده. اصفهان،

وره اصـفهان و  مشرف بر مرک  خ یقلاس کوهتتان ۀشبک»، 1398بهار و تابتتان  ی،عل ی،اصفهان یشجاع
 .152ـ133 ، صص1 ۀ، ش ار11 ۀ، دوریمطالعات باستانشناس، «اصفهان یدارپا یاتها در حقش آنن
 یح، تصـح یمابـراه  ابوحامد مح د بن ۀسلجوقنام یلسلجوقنامه به انض از ذ، 1390 یشابور ،ن یرالدینظه

 یر.چاپ اول، تهران، اساط ی،افشار و مح د رمضان یلاس اع یرزام
 وارمینتتر، گیب.، به کوشش مورتنن، سلجوقنامه، 2004 یشابور ،ن یرالدینظه
 .69ـ66، صص 12 ۀ، ش ارفرهنگ اصفهان، «کوه صفه یۀو ه تت » ،1378الله، تابتتان احتان یدس ی ی،عظ

 ـ بن مح ـد،  یاختصار الفتح بن علسلجوق، دولۀ آل یختار، 1980 ی،اصفهان ینع ادالد  ی،اصـفهان   داربن
 یدۀ.دارالافاق الجد یروت،ب
 مراد بن عبـدالرح ان،  مح د ۀ، تر  آثار البلاد و اخبار العباد، 1371بن مح د بن مح ود،  یازکر ینی،ق و

 .تهران، دانشگاه تهران لد دوز،   ،مح د شاه راد یحتصح
 .الصادر داریروت، ، بآثار البلاد و اخبار العبادتا، ی بـــــ، 
 ـ   کـاخ   گـار و گاهن  کـاربر  یینتع»، 1387 ر ،انا فریبا سعید    واح دی عباسعل و حتن ی یان،کر

 ینتـان او علـوز   یـات ادب ۀدانشـکد ، «شناسـانه باستان یاتحفر یجشاهدژ اصفهان با استناد به نتا ۀقلع
 .110ـ79 ، صص186 ۀ، ش اردانشگاه تهران

 اصـفهان، ، التـلطان ظـل  یواند یخیاسناد تار یفهرست ا  ال ،1397 ،و مولود ستوده مح درضا کشانی،
 اصفهان. شهردار  ورزشی، ا ت اعی، فرهنگی، سازمان

 ۀاز دور یخیو تـار  یعـی طب ۀدر گتـتر  یشـابور شـهر کهـن ن   ۀپهنگ ار  »، 1390 یگران،و د یدهها ،لاله
  نظرم یمحر و یشابورآثار شهر کهن ن ۀمج وع یم، گ ار  ثبت عرصه و حر«قا ار ۀتا دور یساسان
 ، منتشرنشده.آن
 .ناصفها  شهردار یحیو تفر ی، اصفهان، سازمان رفاهدز کجاستشاه، 1379مح د،  یار،مهر

 یر.اطالشعرا بهار، تهران، اسملک یۀو تحش یح، تصحوالقصص یخ، مج ل التوار1389ناشناس، 
 .تهران، فرزان روز  ،ابدره یدونفر ۀ، تر  یهو سور یراندر ا یلیاس اع  هاعقاب قلعه یانۀآش، 1386 یتر،پ یلی،و

، بـه کوشـش   ینو ع ـارات و آثـار باسـتا    یـه مجلـد ابن  ،اصـفهان  یخکتاب تار ین،الد،  لال1384 ،ه ایی
 .تهران، ه ا یی،بانو ه اماهدخت
، یـدان  او یـراث وقـ  م ، «از اسـلاز  یشاز اصفهان پ یر تصو»، 1376و زمتتان  یی الله، پاهنرفر، لط 
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 یستد ی صنا یهنگفر یراثدر سازمان م یبباغ ه ار ر یو  نوب شرق ی نوب غرب  هابرج یثبت ۀپروند
 .19/08/1354مورخ  1698 ۀکشور به ش ار  و گردشگر

ورخ م ـ 14280 ۀکشور به ش ار  رو گردشگ یدست ی صنا ی،فرهنگ یراثدژ در سازمان مشاه یبتث ۀپروند
9/11/1384. 

  هـا هـا و عرصـه  مج وعـه  بناهـا،  «یعـی طب یخیآثار تـار  یمحر یینتع  شرح خدمات برا»دستورالع ل 
 ی، صنای  دستی و گردشگر .فرهنگ یراثسازمان م یخی،تار
 ۀقلع ـ ۀمحوط ـ ی،س ـآقـا قلعـه  یلاسـ اع  ۀغار ت ت ان، مقبـر  یضوابط حفاظت و یمعرصه و حر ۀمحدود ۀنقش

 یه.روماشهرستان  ی،غربیجانت ت ان(، استان آذربا ۀآقا )مج وعیلاس اع یسنگ  هاآقا و دخ هیلاس اع
 .1399به ن  26تاریخ دسترسی  8/2/88 م آنلاین، ؛  از20: 85آبان  18ایران،  ۀروزنام
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 چکیده اطلاعات مقاله
ثر أت و تأثیردهندۀ نشان رود ویبه شمار م یادب پژوهشمهم  مباحثاز  یقیتطب اتیادب پژوهشی نوع مقاله:

 نیتراز مهمنیز  یسینوداستان و داستاناست. از طرفی، مختلف  یهادر ملت اتیادب
. انجامدمیاز آن  یبهتر کبه در داستان رود و شناخت عناصریبه شمار م اتیارکان ادب

در این مقاله، سعی شده با بررسی تطبیقی عناصر داستانی در اولین مجموعه داستان 
نوشتۀ سیمین دانشور و  آتش خاموشکوتاه دو نویسندۀ زن در ایران و سوریه یعنی 

نوشتۀ وداد سکاکینی به وجوه تفاوت و اشتراک موجود در سبک و  های مردمنهآی
گویی و ادبیات قدیم در ایران و سوریه با مفهوم قصه پرداخته شود.عناصر داستانی 

زمان با پدیدۀ داستان کوتاه به عنوان نوع ادبی حکایت پیوند خورده و هر دو کشور هم
نویسی در این دو کشور با نویسندگان مرد شروع ی داستانهاشنا شدند. تجربهآمعاصر 

شد، ولی زنان نویسنده هم به جمع نویسندگان داستان کوتاه پیوستند. در ایران به سال 
که اولین مجموعه داستان  آتش خاموشسیمین دانشور با چاپ کتاب  1948/ 1327

زن را نوید داد. در نویس به قلم یک زن و به زبان فارسی بود، ظهور یک داستان
هایش را در نویسی میان زنان، وداد سکاکینی بود که ابتدا داستانسوریه، پیشگام داستان

کرد و سپس اولین مجموعه داستانی ها چاپ میستون داستان هفتگی در بعضی مجله
 نمیابه چاپ رسانید.  1945/ 1324را در سال  های مردم(مرایا الناس )آینهخود یعنی 

، مشترکات زیادی هیو سور رانیدر ا اثر نویسندگان زنمجموعه داستان کوتاه  نخستین
نویسی و نگارش گزارشی نویسی خاص در دورۀ انشادهندۀ داستانوجود دارد که نشان

اند، ولی اهمیت فنون کاربردی داستان کوتاه هنری بهره جستهز است و کمتر ابوده
و تأثیر فراوانی در  داران داستان کوتاه بودهپیشروان و طلایهۀ زمردر زیرا زیادی دارند؛ 
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 مهمقد. 1
رود و شناخت عناصر آن به ترین ارکان ادبیات به شمار مینویسی از مهمامروزه داستان و داستان

های نویسندگان معاصر، به شود. به طور کلی، برای شناخت عناصر داستاندرک بهتر منجر می
را جامعه و های آن مایهشود که غالباً درونمایه، راوی، توصیف صحنه و موضوع پرداخته میدرون

در یک  کند.گرایی، تصویرپردازی میدهد و این نویسنده است که با واقعافراد آن تشکیل می
کند و از خواننده ای، جهانی را خلق مینمای کلی، نویسنده خالق داستانی است که به گونه

ر به تریم عاملی که منجخواهد که در خیال و تصورات او وارد شود. شاید بتوان گفت مهممی
شود است. داستان سبب می ناپذیررویارویی با ترس از تغییرات توجیهشود، ظهور داستان می

؛ بنابراین (216: 1387کارد، )اسکاتها و دلایل حقیقی رفتارهای آدمی را حدس بزند خواننده انگیزه
وصف چنین داستانی، بدون شک مختص انسان خواهد بود؛ بدین معنی که به محتوای اصلی این

رسانی اندک یا صرفاً بیان حقایق بسنده پردازد و به اطلاعو تشریح اقسام تجربیات انسانی می
 .(38: 1389)برسلر، کند نمی

اما ادبیات داستانی شامل انواع آثار داستانی ازجمله قصه و داستان کوتاه و رمان است و در 
بندی ترین تقسیمشود. اساسیرداخته میشرح و تحلیل ادبیات داستانی، به هر کدام از این انواع پ

عناصر داستانی، بدین شکل است: زاویۀ دید، جدال، هستۀ داستان، شخصیت یا قهرمان، فضا و 
های کوتاه از جملۀ این موارد . در عصر حاضر، داستان(165ـ160: 1379)شمیسا، جو، لحن، حادثه و... 

توان تفاسیر مخاطبان رسیده که نمی ودگان ای از اهمیت و عنایت ویژۀ نویسناست که به درجه
حوصلگی دقیق و کامل از آن به دست داد که همۀ انواع آن را در بر گیرد. از سویی دیگر، بی

هایی که بر و همچنین افزایش مجموعه داستانهای طولانی و زمانخوانندگان از خواندن نوشته
ترین وزه داستان کوتاه یکی از برجستهمتشکل از چندین داستان کوتاه هستند، باعث شده امر

چنان انواع ادبی باشد و این در صورتی است که نوشتارهای منظوم به دلیل بنا و ساختار بیانی، آن
؛ در نتیجه برای (777: 1386)میرعابدینی، قدرتی برای انعکاس همۀ هیجانات اجتماعی را ندارند 

خصوص فراوان و نگاه جامع صورت گیرد، بهبررسی ادبیات داستانی، ضروری است کار با دقت 
زمان با بررسی موضوع، به تطبیق دیگر آثار معروف از دو اگر محقق در این صدد باشد که هم

 ای بپردازد که از دو کشور و ملت گوناگون هستند.شدهنویسندۀ برجسته و شناخته
وهشگران قرار عناصر داستانی جزو مسائلی است که امروزه مورد توجه بسیاری از پژ

است. مسلّم است که تمام های زیادی به صورت مستقل انجام نشدهاست؛ اگرچه پژوهشگرفته
دهی داستان، مهم است؛ البته عناصر داستان ـ اعم از پیرنگ، حادثه، صحنه، شخصیت ـ در شکل

پیرنگ های روایت است که در پیشبرد ترین مؤلفهدر میان این عناصر، عنصر حادثه از بنیادی
توجهی به نقش حادثه در حرکتِ رو به جلوی پیرنگ که کمایگونهداستان، نقشی اساسی دارد، به
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کاهد و در کنار خستگی و رساندن داستان به نتیجه، از جذابیت و کشش داستان به شدت می
 آورد.پایین می چشمگیریمخاطب، میزان ارزش هنری داستان را تا حد 

تر خواهد تر و وسیعث داستان مهم و امروزی باشد، پیرنگ آن پیچیدهبنابراین هر چقدر حواد
بود و در نتیجه داستان جذابیت بیشتری خواهد یافت. علت اینکه در این قسمت، سخن با عنصر 

افکنی، بحران، کشمکش، تعلیق، نقطۀ حادثه آغاز شد، این است که دیگر عناصر ـ همچون گره
اند و در پیشبرد داستان و جذب مخاطب و نیز عمق و معنا حادثهگشایی ـ همگی محرکّ اوج، گره

بخشیدن به داستان، اهمیت زیادی دارند؛ زیرا هر داستانی یک حادثۀ اصلی دارد که به همراه 
 تواند مخاطب را برای خواندن متن ترغیب کند.عناصر مذکور می

یات عرب و فارسی، بسیار نزدیک به نویسی معاصر در ادبها و عوامل ایجاد نوع ادبی داستانزمینه
نویسی غربی است که خود های هر دو زبان، برگرفته از الگوهای داستانیکدیگر است؛ زیرا داستان

نویسی که بسیاری از پژوهشگران، شیوۀ داستاناست، تاجاییهای بسیاری شدهموجب پیدایش شباهت
های ها و احیاناً تأثیر و تأثر داستانوی شباهتدانند. در جستار پیش رهر دو را متأثر از یکدیگر می

در کنَدوکاو عناصر داستان، بر  انپژوهشگراست. کوتاه سیمین دانشور و وداد سکاکینی نشان داده شده
 مرایا الناسآن شدند تا چهار داستان )الشیخه عطیهّ، خبز الغد، العروس، المزواج( از مجموعه داستانی 

های معروف و موفق وی است و نیز چهار داستان )آتش مجموعه داستاناثر سکاکینی را که از 
اثر دانشور را که یکی از  آتش خاموشخاموش، گذشته، کلید سل، عطر یاس( از مجموعه داستانی 

ترین آثار ادبی اوست، بررسی و تحلیل کنند تا از این راه بتواند مقام و مرتبۀ پرطرفدارترین و موفق
 ر شهرت و پایداری هر هشت اثر نشان دهند.عناصر داستان را د

سبب انتخاب و تطبیق عناصر داستان در این آثار، علاوه بر پررنگ بودن عناصر داستان در 
ها هاست؛ زیرا در تمام آنمایه و موضوع داستانپیشبرد هدف نویسنده، دو مقولۀ شباهت در درون

ام و موقعیت زنان در جامعه و مشکلات اهمیتی و شاید بتوان گفت نادیده گرفتن مقموضوع بی
هاست. در تنها در اجتماع بلکه در خانوادهاجتماعی ایشان و حاکمیت قانون مردسالاری، نه

اهمیتی به مقام و و روابط خانوادگی مرتبط با کم، موضوعات آتش خاموشمجموعه داستانی 
ه زن مرکز اصلی آن را تشکیل ارزش زنان و از بین رفتن روابط زیبای میان اعضای خانواده ک

تری صورت تر و دقیقبه شکل مفصّل مرایا الناسدهد، در مقایسه با مجموعه داستانی می
 خورد.است، اما در کل، تشابهاتی در محتوایات آثار به چشم میگرفته

 پژوهشگران به مبانی نظری پیشینۀ تحقیقپیش از بررسی عناصر داستانی در دو مجموعۀ مذکور، 
و سپس به کنند تا خوانندۀ کمی بیشتر با دیگر آثاری که به این موضوع پرداخته آشنا شود اشاره می

در ادامه با روش توصیفی ـ پردازند و های هر دو نویسنده میشکل مختصر به معرفی شخصیت
 انجامد.تحلیلی و شیوۀ اسنادی، پس از خواندن جداگانۀ عناصر داستان، به بررسی آثار مذکور می
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 پژوهش یهاپرسش. 2
 ـ کاربرد عناصر داستانی در چهار داستان سکاکینی و چهار داستان دانشور چگونه است؟

رنگ هر کدام از عناصر داستان، در هر یک از آثار، در شهرت و ـ حضور پُررنگ یا کم
 است؟ها تا چه میزانی تأثیر داشتهماندگاری داستان

 

 نۀ پژوهشیشیپ. 3

گرفته مشخص شد که تا کنون دربارۀ عناصر داستان آثار سکاکینی و دانشور، مقاله های صورتبا بررسی
 است:است، اما به طور کل در زمینۀ عناصر داستان، آثاری نوشته شدهو پژوهشی انجام نگرفته

دارد که در آن به طور مفصّل به شرح و « عناصر داستان»ـ جمال میرصادقی کتابی با عنوان 
 است.هر یک از عناصر داستان پرداخته تفصیل

به زبان فارسی  آن رانوشته که مترجمان ایرانی « صر داستانناع»ـ رابرت اسکولز کتابی با عنوان 
 آید.اند. این کتاب منبع مناسب و معتبری برای شناخت عناصر داستان به حساب میترجمه کرده
نوشته و در آن به این موضوع اشاره « انعناصر داست»ای با عنوان چهره مقالهـ ایران خوش
 ،نویسی یا همان عناصر داستاندر نوشتن هر داستانی باید به ارکان داستانکرده که 

گان بزرگ در شاهکارهای خود به این عناصر بسیار توجه ندنویس توجه بسیار داشت.
 .فریننداایی بیاند آثار ادبی زیباند و با پیروی از این قواعد و فنون توانستهداشته

 

 ینیسکاک وداد آثار و یزندگ به یاجمال ینگاه. 4
. او را از نویسندگان پیشگام در جنبش استنویسنده و ناقد سوری  (1991ـ1913وداد سکاکینی )

دانند. خانم سکاکینی در شهر صیدای لبنان به دنیا آمد و سپس می عربی ادبیات بیستمسدۀ  ادبی
و بعدها در سنین جوانی با همسر سوری خود به قاهره دمشق مهاجرت کرد به  به همراه خانواده

نقش آنان در حفظ رفت. وی توجه خاصی به مسائل و موضوعات زنان داشت و به اهمیت 
ادبیات زنان، زندگی و عادات نهفته زنان را داد و معتقد بود اهمیت زیادی می های اصیلارزش

در . توانند به اسرار زنان احاطه یابنداندازه هوشیار باشند، نمیچون مردان به هر  ؛کندتصویر می
در ستون داستان  آثارش رابتدا ا . ویبود ینیوداد سکاک ،زنان نیب یسینوداستان شگامیپ ه،یسور

مرایا با نام  خود یمجموعه داستانکه پس از مدتی، نخستین  کردیچاپ م هادر مجله یهفتگ
. (129ـ128: 1974 ،)ابو شنبد یبه چاپ رسان 1945/ 1324سال را در  های مردم()آینه الناس

نفوس »، «الستار المرفوع»، «بین النیل و النخیل»، مرایا الناسهای هایی به ناممجموعه داستان
 است.از او به رشتۀ تحریر درآمده« أقوی من السنین»، «تتکلم
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 دانشور نیمیسو آثار  یزندگ به یاجمال ینگاه. 5
در شهر  1300نویس ایرانی است که در سال بانوان داستانترین ن دانشور یکی از بزرگسیمی

شیراز به دنیا آمد. پدر او دکتر محمدعلی دانشور و مادرش قمرالسلطنه حکمت بود که یکی از 
نویسی ایران، آثاری آمد. دانشور در عرصۀ داستانها و اهالی ادب ممتاز شیراز به شمار مینقاش
گاه از های ادبی بر جای گذاشت. دانشور هیچمایههای انسانی در حوزۀ درونار از پیامسرش

تحصیل و تدریس و خواندن و نوشتن غافل نبود. او شاگرد اول دورۀ تحصیلات متوسطه در 
سراسر ایران بود که موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی، بدون وقفه و با درجۀ ممتاز شد. او در 

یکی از  که احمد،با جلال آلانست مدرک دکتری خود را بگیرد و سال بعد هم تو 1328سال 
نکتۀ جالب  شهرت جهانی دارد، ازدواج کرد.است و  نویسان معاصر فارسیترین داستانبزرگ

او ازدواج مانع پیگیری تأملات علمی و ادبی وی نشد. گاه ازدواج دانشور در این است که هیچ
تری را به پایان رساند، به امریکا سفر کرد تا بتواند در زمینۀ علم پس از اینکه مقطع دک

اطلاعات خود را تکمیل کند و بر همین مبنا موضوع رسالۀ « علم الجمال»شناسی یا همان زیبایی
انتخاب کرد. تحصیلات او در « شناسی در ادبیات فارسی تا قرن هفتمزیبایی»دکتری خود را 

استانفورد با موفقیت به پایان رسید و سپس به تهران بازگشت و در خارج از کشور در دانشگاه 
 1948/ 1327سال  رانیدر ا های علمی خود پرداخت.حرفۀ استادی دانشگاه به ادامۀ فعالیت

زن و به زبان  کیمجموعه داستان به قلم  نیکه اول آتش خاموشدانشور با چاپ کتاب  نیمیس
مجموعه (. 10: 1380، خندان و انیشیداد )درو دین را نوز سنویداستان کیبود، ظهور  یفارس

به کی »، «شهری چون بهشت»، «خاموشآتش»است: هایی که از وی بر جای ماندهداستان
 «.های مهاجر بپرساز پرنده»، «سلام کنم

 

 دانشور و ینیسکاک یهاداستان در داستان عناصر یقیتطب یبررس. 6

 داستان روند در حوادث .1. 6

دث اصلی: مقصود از حوادث اصلی، حوادثی است که برای داستان ضروری و مهم است و به حوا
که اگر طرح داستان، جامع و شامل و طوریاست، بهنوعی در اندیشۀ نویسنده به هم گره خورده

 .(156ـ155: 1396)یونسی، دهد ها داستان را کاملاً تغییر میکامل باشد، تغییر یا حذف هر یک از آن
شود که مخاطب را تا رسیدن وادث فرعی: حوادث فرعی به آن دسته از حوادثی اطلاق میح

شود. نویسنده با تکیه بر ها حوادث کمکی نیز گفته میکند؛ لذا به آنبه حوادث اصلی مشغول می
تواند طرح داستان را وسیع کند و به نوعی مسیر را برای بروز حوادث حوادث فرعی است که می

 .(154)همان: موار و ممکن سازد اصلی، ه
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 مرایا الناسمجموعۀ  داستان چهار حوادث لیتحل و یبررس .1. 1. 6

)شیخه  با مادرشمیلی او برای همکاری بیآموختگی ناجیه، دختر شیخه عطیه، و شیخه عطیه: دانش
بر دور  و شرط پدرشوهر ناجیه مبنی هیاو با پسر همسا ازدواج ،نکودکاعطیه( در آموزش قرآن به 

داماد ، نارضایتی مجدد با مادر طبرقراری ارتبا سپسو رابطۀ او را با مادرش  طعق ماندن از مادرش،
 خانۀ شیخه عطیه به میخانه. بر تبدیل شدن مردم، گمان شیخه عطیه از ازدواج با دختر او

به او، عثمان برای گرفتن نان مخصوص فقرا، نرسیدن نان خانوادگی امخبز الغد: تغییر نام
 صبری کودک در برابر گرسنگی.کم

 العروس: زیبایی بسیار رئیفه، ازدواج با تاجر معمولی و سطح پایین، زنان حسود، آداب و رسوم ازدواج.
ها، استفاده از آیات قرآن به بالا، حقارت زنان قبلی و طلاق آنازدواجی مرد سنالمزواج: چند

 ی غیراخلاقی، بیماری و فلج شدن العاشوری.منظور تأییدیه گرفتن برای انجام کارها
 

 آتش خاموشمجموعۀ  داستان چهار حوادث لیتحل و یبررس. 2. 1. 6

 آتش خاموش: دختر زیبا و باهوشی که با کاری اشتباه بدنام شد، خودکشی.
 های او.سل: مراسم عقد فری، عشق به استاد موسیقی خود، حضور مادر و توهین کلید

به کار غیراخلاقی برای کسب پول، پشیمانی و توبه از عمل خود، پشیمانی گذشته: تن دادن 
 اخلاقانۀ مادر.و ناراحتی دختر از کار بی

 خانه، خودکشی.یاس: اجارۀ اتاق منحوس، درگیری لفظی مرد جوان و صاحب عطر
ترین حادثه در هر داستانی، حادثۀ محرک است که ممکن ترین و اساسیشایان ذکر است مهم

است یک رویداد یا اخلاق خاص و یا یک رفتار از شخصیتی خاص باشد. این نوع از حادثه در واقع 
بر این باور است که  (124: 1385)کی درصد شروع داستان خود را نشان دهد؛ مک 25بایست در می
ویا مبهم و غیرپیافته باشد و چیزی ای فعال و کاملاً پرورشضروری است حادثۀ محرک، حادثه»

آورد و حاصل آن این حادثۀ محرک است که تغییر اساسی در زندگی قهرمان به وجود می«. نباشد
روست که آن را عامل اولیۀ  سوق دادن زندگی او به سمتی مثبت یا منفی خواهد بود و از همین

دانند. عامل محرک ممکن است در ابتدا منجر به ظهور مشکلات و مسائلی تمام حوادث بعدی می
گیرد و باعث ایجاد کم تمام داستان را در بر میشود که اگر این مشکلات، مهم و اساسی باشد، کم

شود تا اینکه سرانجام به خصوص شخصیت اول داستان میها و بههایی در زندگی شخصیتگره
دارد. در نتیجه استفادۀ ها به تلاش وامیها را برای گشایش گرهرسد و شخصیتنقطۀ اوج می

 کند.یح و بموقع از حادثۀ محرک، جذابیت و کشش اثر ادبی را چندین برابر میصح
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 مایهدرون. 2. 6

هر اثر است و به مایه ایدۀ اصلی و پایدار درون»مایه است: ترین عناصر داستان، دروناز مهم
های کم شرایطکمشود و کشیده می طی روایت داستانکه در  ی استخطنوعی همچون 

اصلی و ایدۀ حقیقی  فکر همان مایهدرون ،دهد. به بیانی دیگررا به هم پیوند مین داستان گوناگو
دیگر عناصر داستان از آن  را بر عهده دارد و تحاکمیاز ابتدا تا پایان داستان،  نویسنده است که

مایۀ هر داستانی ضروری است که نه بسیار . درون(42: 1364)میرصادقی، « کنندتبعیت می
ای باشد که مخاطب پیش از تمام شدن داستان، پایان آن را حدس و کلیشهپاافتاده و سهل شپی

بزند و دیگر تمایلی به خواندن ادامۀ داستان نداشته باشد و نه به قدری پیچیده باشد که خواننده 
ترین حوادث یک داستان یا رمان، سه تن در فهم آن دچار مشکل شود. باید دقت شود در ساده

های های اصلی داستانمایه. از درون(159: 1379)بوتور، « نویسنده، خواننده و قهرمان»اند دخیل
 بدبینی به مردان و طرفداری از حق و حقوق زنان است.دانشور و سکاکینی، 

های های زنان، توصیف زیباییتوان گفت تعلق خاطر سکاکینی به داستانطورکلی میبه
هایی که زنان بیوه بر ها، نابرابری حقوق زنان و مردان، سختیمردم به آنها، بدبینی برخی از آن

ذوق ها داستان است که در آنبازی مردان و... کشند، ازدواج متعدد، حقارت زنان، هوسدوش می
و گرایش به مکتب رمانتیک، همه و همه در نوع  از حقوق زنانلطیف و احساسات ظریف، دفاع 

حقارت زنان به واسطۀ مردن « المزواج»است. وی در داستان ی تأثیر داشتهنگاه او به زندگ
 است:کار را به خوبی نشان دادهباز و طمعهوس

ویطول مجلس العاشوری کلما طابت له النارجیلۀ، فیمجها ثم ینفخ فیها ویقرقر، وهو یتمثل »
اتنۀ على عجل، ویأسف على رزق زوجاته المطلقات، فیحن إلى بعضهن ویعزی نفسه بأیام حلوۀ فاتنۀ، ف

تولى وقد سود فی عینیه بیاض تلک الوجود الصباح. ولما تخیل الزوجۀ الأخیرۀ، وکانت العاشرۀ، شعر 
أنها صارت قدیمۀ عنده کالمتاع العتیق، لابد له من تبدیله إذا رثّ نسیجه أو نصل لونه أو بطل زیه، 

مرأۀ، بل لیمتع نفسه النهمۀ ویسعدها، وکانت هذه النفس والواقع أنه کان یشتهی الزواج لا لأنه یهوى ال
. (142: 1945)سکاکینی، « أبداً کالنحلۀ الهائمۀ الظمأى، لا تقنع بزهرۀ ولا ترتوی إلا بالسقُل بین الأزاهیر

شود. پس به آن مجلس عاشوری تا آن زمان که قلیان برایش مناسب باشد، طولانی می»ترجمه: 
کند... پس به بعضی از آنان نظر دارد و خود را به آن دمد و غرغر مییمانند همسران سابقش م
خورد که سپیدی آن کند که به سرعت گذشت و حسرت رزق و روزی را میروزهای شیرین دلگرم می

کرد ساله بود، احساس میاست. وقتی آخرین همسرش را تصور کرد که دهصبح در چشمش سیاه شده
است، یا رنگش کهنه شده یا لباسش فرسوده نه شده و اگر بافتش فرسودهمانند یک عتیقه برایش که

بایست آن را عوض کند. درواقع آرزوی ازدواج داشت نه به این دلیل که عاشق زنی بود، است، میشده
بلکه از روی بیشتر لذت بردن؛ و این روح همیشه مانند زنبوری سرگردان تشنه بود و به گلُی قناعت 

 «.شدها سیر نمیز با آبیاری در میان گلکرد و جنمی
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اما دانشور نیز در این چهار داستان کمتر از سکاکینی به موضوع زن عنایت نداشته، بلکه 
، «گذشته»است. او در برخی آثارش ازجمله در داستان بسیار بیشتر و شدیدتر به آن پرداخته

ایط عادی زندگی، مخارج خود و کشد که برای فراهم ساختن شرناراحتی زنی را به تصویر می
تحصیلات دخترش به فرنگ رفته و آنجا برای به دست آوردن پول و ثروت، در گرداب بدکاری 

و زیبا چقدر دخترم از من به دور است؟ از من ناپاک و گناهکار... بینی من کشیده »است: فرورفته
 .(101: 1327)دانشور، « انگیز استو دهان من تنگ و شهوت

هایشان موضوع زنان و مشکلات آنان در های این دو نویسنده در داستانمایهیگر دروناز د
داند ترین علت بدبختی زنان میهای اجتماعی را مهمماندگیجامعه است. سکاکینی نادانی و عقب

 است:شود که در حق زنان ظلم شدهمتذکر می« المزواج»و در داستان 
ن اجسام النساء، ولا سیما من الجمیلات الغریرات، فإن إن جسم الرجل یتغذى التعمبر م»

الزوجۀ الصغیرۀ تمد الزوج بطول العمر ومرح الروح والجسم وفراهۀ المسیر، على شرط أن لا 
« یجمع بین زوجتین فی عهد واحد، فإنهما تنغصان علیه الحیاۀ وتحرمانه ما یبتغی من الرفاه

های خصوص زنشود، بهها تغذیه میرد از بدن زنبدن یک م». ترجمه: (144: 1945)سکاکینی، 
دهد و برای او روح و جسم و نهایت زیبا. زن جوان و نوپا، طول عمر شوهرش را افزایش میبی

که شوهر، دو زنش را در کنار هم نیاورد؛ زیرا آن دو، شرطیکند... بهلذت راه رفتن را فراهم می
 «.کنندشوهر را از زندگی و رفاه محروم می

سکاکینی اوضاع و احوال زنان را در اینکه حتی اختیاری برای انتخاب اسمی که با آن نامیده 
 کند:گونه وصف میشوند ندارند، اینمی

کانت أم عثمان تتبرم بکنیتها، وتتحاشی سماعها، فقد ندمت على تسمیۀ ابنها باسم جده... »
فسألت یوماً الحاج رسول، شیخ الحی الذی  فتمنت لو تکنى بأم زهیر، أو أم سمیر مثل جارتیها...

عثمان به ام». ترجمه: (94: 1945)سکاکینی، « یا حجی ... هل یجوز للمرأۀ أن تغیر کنیتها؟تسکنه: 
گرفت و از شنیدن آن ناراحت بود؛ زیرا از اینکه پسرش را به نام پدربزرگش کنیۀ خود ایراد می

سمیر زهیر یا امهایش امداشت که او مثل دو تا از همسایه گذاری کرده بود پشیمان بود... آرزونام
تواند نام مستعار خود را شد... پس از حاج رسول، شیخ محله، پرسید: حاجی! زن مینامیده می
 «.تغییر دهد؟

های عرب، مورد قبول این نبود آزادی در انتخاب اسم و اجبارهای مربوط به زنان در خانواده
 است.عرب نیست و سکاکینی هم به خوبی به آن اشاره کردهبسیاری از زنان 

باز را به دختران زیبا و دلفریب که با دیدگاه مردان هوس« المزواج»سکاکینی در داستان 
 کند: گونه بیان میآورند، ایناستفاده از آیات قرآن برای کار کثیف و پلیدشان توجیه می

درع من الدین، لبسها على نحو ما کان یلبس الفرسان کان العاشوری فی مناۀ الحیاۀ معتصماً ب»
فی الزمن القدیم، فکانت الآیۀ الکریمۀ التی تحل للرجل أن یتزوج من النساء مثنى وثلاث ورباع شعاره 



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال  ،شناسیهای ایرانپژوهش / 138

)سکاکینی، « وثاره، وسره وعلانیته، ولا یکاد یحسن من الجدل فی الدفاع عن نفسه فی کثرۀ تزواجه

دهی متوسل ی در طول زندگی به دین به عنوان سپری برای پوششعاشور». ترجمه: (143: 1945
ای که طبق آن به مرد اجازه کرد. آیۀ شریفهرا بر تن میهای قدیمی آن شد که همچون شوالیهمی

شود با دو زن، سه زن و چهار زن ازدواج کند، شعارش، راز و نهانش بود، و با بحث و جدل از داده می
 «.کردازدواج دفاع می خود در برابر کثرت

کلید »انگاری اعمال زشت برای جنس مذکر را در داستان سیمین دانشور نیز موضوع عادی
تنها زشت و دور از ادب است، بلکه شایستۀ کند؛ رفتارهایی که به طور طبیعی نهنمایان می« سل

 انسان نیست:
ببازد، اگر بدون آنکه خم به اگر مرد پولدار قمارباز است، این هنر است و هرچه در قمار »

گویند فقط کند. اگر مرد ثروتمند بداخلاق است، میابرو آورد بپردازد، آقایی او بیشتر جلوه می
خوراک است و در غذا باسلیقه است. گویند خوشپرست است، میکمی عصبانی است. اگر شکم

د، او هم دل دارد. اگر شود کرمیگویند باذوق است، چی بندوبار است، میاگر هرزه و بی
 .(79: 1327)دانشور، « جو و اگر ولخرج است، بخشنده و کریم استگویند صرفهخسیس است، می

 

 موضوع. 3. 6

وار و دیگری های لطیفهشوند؛ یکی داستانها از نظر موضوع به دو دستۀ کلی تقسیم میداستان
اشــند که براساس رخدادی بایی میهوار، داســتانهای لطیفهداســتان»های واقعی. داستان

اما  ،دنو کمتر توجهی به واقعیت و اصالت زندگی داراند کننده نوشته شــدهآور و سرگرمشــگفت
خوانی های زندگی همها با واقعیتهای واقعی از زندگی واقعی سرچشمه گرفته و موضوع آنداستان

های کلاسیک بایست از نمونهکاکینی را می. آثار س(85: 1364)میرصادقی، « و هماهنگی دارد
خصوص در چهار داستان یادشده، به شکلی هایش، بهگرایانه دانست؛ زیرا او در بیشتر داستانواقع

ها، پردازد و در پایان هر یک از آنهای آن میهای اجتماعی و ناهنجاریدقیق، به بیان واقعیت
رساند. سکاکینی علاوه بر بیان مشکلات دبینی به انجام میای از ببرخلاف دانشور، خاتمه را با پرده
های متعدد در هر داستان، عوامل مؤثر در ایجاد آن مشکلات آوریاجتماعی، با تفاسیر بیشتر و نمونه

است و از این نظر آثار او مورد توجه قرار گرفته و به نوعی را نیز به شکل مفصلّ موشکافی کرده
دهد تا های مختلف آن را نشان میو اجتماع و بخش« شیخه عطیه»مونه در آموزنده هستند؛ برای ن

 گونه جهل عوامانه و فقر اجتماعی و جهل مذهبی حاکم را به تصویر بکشد:این
. و إن ذلک الذکر صار فزفاً و قصفاً، یمله یالصالحۀ تحول إل خۀیالش تیو قال الناس أن ب»

الألم و البنت، حنت  نیب عۀیو لما دبت القط ات،یلباقو هجرتها ا باتیفتولت عنها النسوۀ الط
و الولدان،  ۀیلملمت الصب یحت امایو صبرت أ می. فاستأنفت حرفۀ التعلمیشأنها القد یإل خۀیالش
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تجاوز صحن دارها.  یحت دیأصواتهم بالترد رفعونیفکانوا »« جمعتهم لتعلمهم السور القصار من 
 لیو ألفوا أنغام الترت ن،یتعودوها بعد ح یبها حت قونیضیا و فتزعجهم عنه ران،یالج وتیو تبلغ ب
« عنهم فی صمته و سکونه... بی: حسبوا أن الظلام غرلیالل همیعل ی. و کان إذا أتدیو التجو

و مردم گفتند که خانۀ شیخۀ صالحه به مکان تفریح تبدیل »(. ترجمه: 36ـ35: 1945)سکاکینی، 
است. پس زنان نیکوکار از او روی برگرداندند و دیگران او را دهاست و آن ذکر دیگر تغییر کرشده

اش بازگشت. پس رها کردند. وقتی شیخۀ صالحه بین درد و مشکلات ماند، به روش قدیمی
حرفۀ آموزگاری را از سر گرفت و روزها صبر کرد تا اینکه با یک کودک و دو پیر برخورد کرد و 

را به آنان بیاموزد. پس صدایشان را با  "عم یتسائلون"کوتاه های ها را گرد هم آورد تا سورهآن
ها را رسید و آنها میرفت و به خانۀ همسایهکردند تا اینکه صدا از اتاق بیرون میتکرار بلند می

کرد؛ تا اینکه بعد از مدتی به آنجا بازگشتند و به ترتیل و تجوید قرآن پرداختند، پریشان می
 «.کردند تاریکی در سکوت برایشان بیگانه استرسید، گمان میشب فرامی که زمانی کهطوریبه

گرایانه را در خود خلق وبویِ رمانتیک واقعجامانده از دانشور، آثاری هستند که رنگاما آثار به
هایش برای خروج از کلاسیک به سوی رمانتیک تلاش کرده و اند؛ زیرا به نوعی در نوشتهکرده

گونه که هست ببینند. خصوصیات بستۀ کوردلان را باز کند تا واقعیت را آنسعی دارد چشمان 
های قشر ضعیف جامعه، اندوه، افسوس، ناامیدی و بارز مکتب رمانتیک، یعنی بیان آلام و رنج
 گوید:می« سلکلید »شود. او در بدبینی به وضوح در آثار دانشور احساس می

سیاهش را که چون دریا عمیق و مانند آسمان  محمود، استاد موسیقی، چشمان درشت و»
مستی داده بود فروبریزد. پس از آلایش بود برگرداند تا قطرۀ اشکی که بدو حالت نیمهصاف و بی

فشردۀ خود را زینت داد و پیشانی بلند خود را که عشق به هنر و همآنکه با تبسمی لبان به
های ظریف خود موهای رای اولین بار با دستصنعت از آن آشکار بود گشاده کرده پیش آمد و ب

« ها بود خانۀ دا را پرستشگاه او کرده بود، نوازش کردشاگرد محبوب و باذوقش را که مدت
 .(77: 1327)دانشور، 

 

 یراو. 4. 6

 چیزییا  به کسی ادبیدر اصطلاح  راوی گو.: قصه و قصهمتشکل از دو بخش اصلی استهر روایت 
تمام است که نویسنده،  کسی، راوی عبارت دیگرکند. به که داستان را روایـــت می شودگفته می

کلیۀ »که . مقصود در این است (229: 1383)داد، دهد را بر ذات و روح و روان او نفوذ میحوادث داستان 
 لاتینۀ مکل راوی است. این واژه ازبدون هیچ قید و شرطی در ارتباط مستقیم با ، هاحوادث داستان

"narrates" به داستان است ـ ـ که همان را موضوعیاست. راوی گرفته شده "شدهاعلام" به معنی 
 درمورد که طورـ آن چه و باشد خلق کرده دیگری شخص را داستان اینچه  رساند؛می آگاهی
 . (21: 1380)برگر، « خلق کرده باشد راوی خود کند ـمی صدق سراداستان
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بندی کرد: دانای توان به طور عمده در هشت گروه دستهی روایت در داستان را میهادیدگاه
گویی گویی درونی، تککل نامحدود، دانای کل نمایشی، دانای کل محدود، اول شخص، تک

. درواقع راوی با اسامی گوناگون و وظایف (93: 1371)اخوت،  بدون راوی ،شخصبیرونی، دوم
های ترین عناصری که موجب کشف تفاوتشود. یکی از عمدها شناخته میهمتفاوت در داستان

در هر داستان به طور  مرایا الناسشود همین است. سکاکینی در مجموعه داستانی دو نویسنده می
های او، زاویه دید سوم شخص و از زاویۀ دید خاصی استفاده کرده که البته در بیشتر داستانمجزا 

دید هر داستانی، کاملاً تفاده است و این در حالی است که دانشور در زاویۀ دانای کل مورد اس
است؛ گاه از اول شخص مفرد و از سوم شخص در یک داستان به متنوع و متفاوت عمل کرده

دهد؛ تر جلوه میهای هر دو نویسنده را پذیرفتنیشکل پَرشی سود برده و همین موضوع داستان
از زاویۀ اول شخص استفاده کرده و به نقل « المزواج»داستان  برای نمونه، سکاکینی در

 پردازد:احساسات و عواطف خود می
کنت أجتوی هذه الزورات التی تشیع فیها الکلفۀ والمجاملۀ وأمقت جوها الذی یعبق بالعطر »

 ائرات.والدخان، ولکن الضجر ورغبۀ الاستطلاع، دفعانی ذات ثلاثاء إلى إزجاء الفراغ بین أولئک الز
تلفتت عینای فیهن لحظات، حتى حطتا على حفیظۀ هانم، وقد أحاطت بها النسوۀ فی شوق ولهفۀ، 

اطلب الوحدۀ والهدوء، ولکن قصۀ  تزوج العاشوری من جدید!، لما تحمل إلیهن من نبأ جدید
ا ههایی که در آناین ملاقات». ترجمه: (139ـ138: 1945)سکاکینی، « العاشوری لم تبرح خاطری

ها از عطر و دود باشد متنفرم، اما از روی حسن نیت باشد را دوست دارم و از اینکه در فضای آن
ای چشمانم ها، با حضورم پرُ کردم... لحظهام را در میان آنشنبه مکان خالیذوق و اشتیاق، روز سه

زنان با اشتیاق ها جلب شد تا اینکه بر حفیظه افتاد که به سبب خبر جدیدی که داشت، به سوی آن
 «.دور و بر او را گرفته بودند

گونه که مشخص است، از طریق زاویۀ دید اول شخص، داستان به نوعی صمیمانه و مؤثر همان
خواهم ... میدوباره ازدواج کرد! یعاشور»گذارد: شود که طبیعتاً بر خواننده تأثیر مستقیم میبیان می

 .(56ـ55: 1327)دانشور، « شوداز ذهنم خارج نمی آرامش داشته باشم، اما ماجرای عاشوری
دانشور، نوعی ناآشنایی صحیح با راوی و زاویۀ دید به  آتش خاموشاما در مجموعه داستانی 

کند و خورد؛ زیرا در آغاز داستان، نویسنده قصه را با زاویۀ دید اول شخص مفرد آغاز میچشم می
شود و از شخصیت یۀ دید سوم شخص منتقل میپس از صحبت در حد چهار تا پنج بند به زاو

گوید و مجدداً پس از چند بند به زاویۀ دید اول اصلی داستان و ارتباط او با موضوع سخن می
گونه تغییری در زاویۀ دید ، این«آتش خاموش»گردد؛ برای نمونه در داستان شخص مفرد برمی

 است:به کرّات به وجود آمده
یکی از عصرهای ماه شهریور، دوستم تمام رفقا را در خانۀ خود به  اواخر تعطیلی تابستان،»

در آن مهمانی  "د..."چای دعوت کرده بود. من هم از مدعوین بودم و بنا شد به اتفاق خانم 
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کرد. شاگرد باهوشی بود، ولی دل به دوستانه حاضر شوم... . با ما در مدرسۀ متوسطه تحصیل می
 .(56ـ55: 1327)دانشور، « دادکار نمی

در این داستان، حضور راوی اول شخص همچون شخصیتی است که در حال گذاشتن 
قطعات جورچین در جای خود برای تکمیل تصویر است؛ بنابراین حضور او لزومی ندارد، چراکه 

ها هاست که گاهی حتی به درون ذهن شخصیتفقط در حال ضبط و ثبت رفتار بیرونی شخصیت
 شود.انای کل میرود و تبدیل به دمی
 

 یپردازتیشخص. 5. 6

شود. به میزان هایی هستند که بنای اثر بر آن استوار میهای داستان همچون پایهشخصیت
تر و همچنین در امان از هر گونه گزند خواهد بود بنا نیز پایدارتر و مقاومها، استحکام این پایه

آوری خصوصیات قابل رؤیت از یک انسان معپردازی به معنای جشخصیت. »(17: 1371)دقیقیان، 
و... سبک سخن گفتن، حالات، رفتارها ، یت، جنسباشد؛ خصوصیاتی مانند سن، میزان تمرکزمی

 .(69: 1385کی، )مک« هادیدگاهها و ارزش درونی،و  اوضاع و احوال روحی
توان گفت همۀ این ترین تردید می، بدون کوچکمرایا الناسهای مجموعه داستانی دربارۀ شخصیت

شان خارج های شخصیها محدود به خصوصیات خاص خود هستند و هرگز از محدودۀ ویژگیشخصیت
های مثبت تبدیل کم به شخصیتهای منفی داستان کمهای دانشور نیز شخصیتشوند. در داستاننمی
توان خصوصیات شوند. به طور کلی میشوند و به نوعی در گذر زمان، دچار تغییر شخصیت میمی

 شخصیتی در چهار داستان از دانشور را از لحاظ نقش و ظاهر آنان به سه دسته تقسیم کرد:
 ای منفی دارند؛هایی که در داستان چهرهـ شخصیت
 ای مثبت دارند؛هایی که در داستان چهرهـ شخصیت
شان دادند و های منفی از خود نهایی که در آغاز داستان، مثبت نبودند و ویژگیـ شخصیت

 ای مثبت تبدیل شدند.با گذر زمان و ظهور حوادث گوناگون، به چهره
ها را ها و واکنشتواند کنشیندی از آن روی است که مخاطب به راحتی میاین تقسیم

های اصلی و فرعی داستان اطمینان کامل داشته باشد. شایان ذکر تشخیص دهد و به شخصیت
های دانشور و سکاکینی، حالت خنثی دارند که ند که در داستانهای دیگری هم هستاست شخصیت

ها را فهمید، اما این بدان معنا توان پایان کار و سرنوشت آنتعدادشان کم است و به راحتی نمی
های منفعل و خنثی محور بدانیم؛ زیرا همین نقشهای شخصیتها را داستاننیست که این داستان

توانند قادر به اوی قرار دارند که با سخنان بجا و کلام هنرمندانۀ آن، میبه شکل کامل در اختیار ر
« خبز الغد»انجام اموری شوند که در پایان کار حامل پیامدی اخلاقی باشند؛ برای نمونه، در داستان 

عثمان روی رنگ و ضعیف دارد، ولی با تغییر اسم اماز سکاکینی، حاج رسول شخصیتی بسیار کم
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کلید »شود او بتواند نان ارزانی را که مختص فقراست تهیه کند؛ یا مثلاً در داستان می کاغذ، باعث
است، اما در یک نقطه، تأثیری بس دانشور، مادربزرگ فقط در یک خط از داستان ظاهر شده« سل

 شود پدر و مادر فری به ازدواج او با استاد موسیقی خود راضی شوند.عجیب دارد و باعث می
 

 کشمکش. 6. 6

میان وجود نوعی رویارویی کشمکش یا جدال در اصطلاح ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، 
کشمکش به طور کل ... گذار بروز حوادث استبه نوعی پایهکه  مختلف داستان است یهاشخصیت

به چهار صورت نمود  در سطح وسیعیاست. کشمکش ترین نوع کشمکش ، رایجدو شخصیتمیان 
)شریفی و جعفری، خلقی کشمکش روحی؛  کشمکشفکری؛ کشمکش  جسمی؛مکش یابد: کشمی

انجامد، بلکه در حد جدال ای جزیی نمیهای سکاکینی، کشمکش به حادثه. در داستان(1166: 1387
های داستان سکاکینی به قرینه شکل گرفته و روح لفظی و ذهنی و عاطفی است. تمام کشمکش

های اخلاقی در آثارش جاری باشد. دخالت راوی در تا پیروی از سنت ها منجر شدهزنانه در داستان
های های سکاکینی سبب شده که با اختصاص سهم بیشتری از کلام هنری به شخصیتداستان

طرفدارانه از یک جهت کشانده شوند و مقابل  شکلها به این کشمکش مورد حمایت او، بیشتر
 رود. ه سود پیام اخلاقی داستان پیشاست که بشخصیت منفی سدی بنیان گذاشته
کند این است که های داستانی سکاکینی را از دانشور مجزا مییکی از مسائلی که کشمکش

شود ساختار داستان است و این موجب میای جزیی اتفاق نیفتادههای سکاکینی حادثهدر داستان
دلایل د؛ زیرا قهرمان داستان با تر باقی بماند و جدال نزدیک به جدل رخ ندهیا مناظرات اصیل
راه پیدا در آن  عواطف و احساسات نیزهرچند  ؛یابددست می قهرمانیبه این  منطقی و عقلانی

 «:المزواج»؛ برای نمونه، در داستان استکرده
فلقد جاء ذات عشیۀ من متجره، بعد خصام عنیف وقع بینه وبین تاجر جشع فی بیع صفقۀ »

یا : شتمه أمرؤ کان قبل هذه الحرب من خَدَمه وعمال متجره، وأن یقول لهمن الغزل، وهاله أن ی
بات العاشوری دون عشاء فی تلک اللیۀ، ولم  لم الحُریَمات!اذوّاق النساء، یا مدّعی التقوى، یا ظ

یحفل بزینۀ زوجته کعادته، ونام محرور الجسم مستعر الأعصاب، وأصبح تحلله غیبوبۀ، ولما 
هنگام غروب، پس از ». ترجمه: (144: 1945)سکاکینی، .« ل لهم: إنهم مفلوج..جاؤوه بالطبیب قا

ای سخت پیش آمد، از آنکه میان او و تاجری که در فروش ریسندگی طمع کرده بود مشاجره
دهد مغازه خارج شد و تعجب کرد کسی که قبلاً خدمتکار و کارگر او بود، اکنون به او دشنام می

عاشوری آن شب را بدون شام ها!. ان! ای مدعی تقوا! ای ستمگرِ باکرهگفت: ای عاشق زنو می
سپری کرد و مثل سابق به زینت، همسرش، اعتنایی نکرد و با اعصاب خراب خوابید و تا صبح به 

 «.استاغما رفت... و چون او را نزد طبیب بردند گفت: او فلج شده
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گیری لفظی فقط یک خط را به کارگر شود، سکاکینی از این درگونه که ملاحظه میهمان
باره افسار دهد و با طرفداری از او، برای اینکه پیام مورد نظر خود را ابلاغ کند، یکاختصاص می

سپارد و با دلایلی منطقی، همراه با احساسات و عواطف، اختیار را به سرنوشت انسان بدکار می
 دهد.مخاطب را هر چه بیشتر به سمت و سوی اقناع سوق می

 

 ییگشاگره و نقطۀ عطف .7. 6

، اما این افتداتفاق مینتیجه و مولود طبیعی حوادث داستان ، همان جایی است که اوج داستاننقطۀ »
مایۀ بنبتواند با وجود کیفیت بسیار انواع حوادث، اگر خواننده  زیرا به چشم بیاید؛طبیعی بودن نباید 

و اوج صورت دیگر انتظار برای مخاطب مفهوم و جایگاهی ندارد  در این، حدس بزندرا  یبعدۀ حادث
پردازی این است که . یکی از اسرار داستان(149: 1396)یونسی، « دشوداستان پیش از موقع آشکار می

مند نویسنده بتواند در مخاطب حس کنجکاوی را پرورش دهد و او را به شنیدن ادامۀ داستان علاقه
شود خواننده داستان را به پایان که باعث میآید هایی در ذهن او به وجود میلکند. در این صورت سؤا

ها غالباً به دنبال یکدیگر گشایی در داستانبرد و عطش رازجویی او فرونشیند. نقطۀ عطف یا اوج و گره
تواند دید میترای وجود داشته باشد که البته دخالت راوی بیها فاصلهآیند و معمولاً نباید میان آنمی

البته با  شود؛های سکاکینی و دانشور نیز همین نکته آشکارا دیده میبسیار تأثیرگذار باشد. در داستان
، روایـی است و از طریق ندارندکه حادثۀ جزئی  هاییداستانگشایی در این تفاوت که نقاط اوج و گره

عثمان با تمام ۀ اوج آنجایی است که ام، نقط«خبز الغد». برای نمونه در داستان گیردکلام صورت می
کرد نان به او تعلق مدت در صف نان فقیران، با کاغذی که تأیید میها و ایستادن طولانیسختی

 شود:گیرد، از اینکه بتواند نان بگیرد و برای عثمان، پسرش، ببرد ناامید میمی
ا أن ترجع إلى عثمان بدون خبز، ل فی یدها وثیقۀ شیخ الحی، ولما استیأست، عز علیهبوکادت ت»

وخامرها شعور عنیف مباغت، احتدم فی صدرها واهتاج، فتمنت لو تمزق الخباز الذی کان لا یعبأ بها 
...« ویسخر من أمثالها فهی تستطیع على الجوع صبراً، ولکن عثمان لا یعرف الصبر على شیء

وقتی محله در دست داشت نابود شود.  نزدیک بود کاغذی که از شیخ». ترجمه: (96: 1945)سکاکینی، 
ناامید شد، مجبور شد بدون نان نزد پسرش، عثمان، بازگردد. در قلبش احساس بد و خشمگینی داشت 

کرد داد و امثال او را مسخره میپیچید. آرزو کرد کاش نانوایی که به او اهمیت نمیاش میکه در سینه
 «.دانستتحمل کند، اما عثمان معنای صبر را نمی توانست گرسنگی راشد. او میتکه میتکه

کند و موضوع را به در ادامه، راوی است که با بیان روایی دقیق و هنرمندانه این گره را باز می
 رساند:پایان می

وبعد صرخات ملحۀ تیسر لها نصیبها من الخبز، فانفلتت بین الزحام لا تلوى على شیء، »
هثۀ، فتلقاها عثمان بالبکاء، فرفهت علیه بالخبز الذی رآه، وبعد وسارعت إلى حجرتها مجهودۀ لا
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هنیهۀ أکبا على الطعام یلتهمانه دون وعی، فإذا رفع عثمان رأسه سکبت علیه أمه نظرات الحب 
پس از فریادهایی از سر ». ترجمه: (97: 1945)سکاکینی، « والحنان، فنسیت زحمۀ الناس ولؤم الدنیا

ی او فراهم شد، پس بدون آنکه رویش را بازگرداند از میان جمعیت فرار کرد ناچاری، سهم نان برا
و به سرعت به اتاق خود رفت و عثمان با گریه به استقبال مادر رفت. با نانی که دید خوشحال شد 

های سرشار از و پس از مدتی با هم غذا خوردند و وقتی عثمان سرش را بالا گرفت، مادر نگاه
 «.را بر او روان ساخت و دیگر ازدحام مردم و پستی دنیا را فراموش کردمحبت و مهربانی 

کند و موضوع را خاتمه در اینجا راوی با کلامی روایی که منسوب به مادر است، گره را باز می
است و به آسانی های دیگر سکاکینی کاملاً ثابت رعایت شدهدهد. این اسلوب در داستانمی
هایش نشان داد، اما نقطۀ تمایز سکاکینی و دانشور در نقطۀ داستان تکتوان آن را در تکمی

گزیند که البته هایشان در این است که دانشور شیوۀ اطناب را برمیگشایی داستانعطف و گره
آور نیست؛ بنابراین او به شیوۀ ایجاز اطنابی هوشمندانه است و به هیچ وجه برای خواننده ملال

های دانشور، احساسات و جای داستانشود. شایان ذکر است در جاییسرایی ممشغول داستان
کنند؛ برای نمونه نقطۀ میشورانگیز که کلام خود را طوریعواطف بسیار لطیف جاری است، به

آنجاست که دختر پاک و معصوم به اشتباه به گرداب کارهای « آتش خاموش»اوج داستان 
 شود:عمال خود پشیمان میافتد و پس از مدتی از اغیراخلاقی می

کرد. در مغزش هیاهوی سختی بر پا بود. فکرهای شب تا صبح نخوابید. سرش درد میآن»
دید پیری، گذشت. میباز از سرش میهای درهم و برهم... سرنوشت زنان هوسنامرتب، اندیشه

اید مرُد؛ زیرا من تنگدستی، مرض، بدنامی در انتظار اوست... بعد از اندیشۀ بسیار با خود گفت ب
. به همین ترتیب، توضیحات و تفاسیر (62: 1327)دانشور، « طاقت حمل سختی را نخواهم داشت

کند و داستان را با شرح و طولانی ادامه دارد تا اینکه راوی، گره را با خودکشی دختر باز می
 رساند:های بسیار طولانی به سرانجام میتحلیل

های در آورد. چند جرعه نوشید... ملافهت. یک بطری بهاختیار به سمت قفسه رفبی»
رنگش سپیدش خونین شده بود. رنگ از رخش پرواز کرده بود و چند حلقه موی سیاه پیشانی بی

های جهان دردناک زمان تبسمی تلخ بر لب داشت! این تبسم به قدر همۀ غمداد. همرا زینت می
تافت. ی او درخششی بسزا داشت در چهرۀ آرام او نمیبود. دیگر نور زندگی که همیشه زیر پیشان

 .(63)همان: « کرده بودمثل یک آتش خاموش، فسرده و یخ
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شود و توصیف، جریانی است که توسط آن، خواننده با شخصیت و زمان و مکان داستان آشنا می
وگو، ه یاری گفتشود: توصیف مستقیم، توصیف بمعمولاً سه شیوه در توصیف استفاده می

 .(271: 1396)یونسی، توصیف به وسیلۀ آکسیون 
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اند با اتکا به کاربردهای پنهان و آشکار گانه، سکاکینی و دانشور سعی کردهدر این فرایند سه
های جسمانی، روانی، ها، ویژگیها و زبان، و نیز مسائلی همچون زمان و مکان، شخصیتواژه

گاه نویسنده تلاش دارد آنچه را با  ی اصلی را توصیف کنند.هااجتماعی و اخلاقی، شخصیت
های شود، توصیف کند و نگاه خواننده را به خصوصیات ظاهری شخصیتچشم سر دیده می

داستان خود جلب سازد. یکی از خصوصیات مشترک میان این دو نویسنده، اشتیاق و علاقۀ 
وضع « العروس». سکاکینی در هاستهای داستانایشان به توصیف و شرح ظواهر شخصیت

 کند:جسمانی و ظاهری دختر را که قهرمان اصلی داستان است، به زیبایی بیان می
وما أروع جمالها الذی کان ینضح بالوداعۀ والعذوبۀ، ویتلألأ على محیاها الوسیم بنور البراءۀ »

« هما بریق السحر والذکاءوالعفاف، أما عیناها فکحیلتان ودیعتان ولهمت أهداب ظلیلۀ، یموج فی شعاع
اش تراوش انگیزی است که از لطافت و شیرینیچه زیبایی شگفت». ترجمه: (138: 1945)سکاکینی، 

هایش هایش سرمه کشیده و مژهدرخشد، اما چشمکند، بر چهرۀ زیبایش نور معصومیت و عفت میمی
 «.زندت موج میها، زیبایی جادویی و ذکاواند و در پرتو آنها شدهبان آنسایه

ای از موضوع وصف را کنار نگذاشته و با اوصاف ظاهری زیبایی سکاکینی در این داستان، ذره
است؛ برای نمونه، که در داستان بیان داشته، مخاطب را هرچه بیشتر جذب خواندن قصه کرده

 کند:گونه آنان را وصف میخواهد به شرایط عروس و داماد اشاره ورزد، اینزمانی که می
أنت العروس...ابتسمی هکذا...و یفتر ثغرها عن ابسامۀ حلوۀ. ثم زِمی فمک و ضمیه و »

کالحردانۀ...إنک جمیلۀ، و الجمیلۀ کثیرۀ  "العریس"اعبسی قلیلاً و أدیری وجهک عن 
الدلال...ثم تلتفت إلی البنت الثانیۀ و تقول لها: أنت العریس: تبسمی بتکبر، و تطلعی بانتباه و بعد 

. (137)همان: « "الملبس"لیل مُدی یدک إلی کتف العروس، و وشوشیها وضعی بفمها حبۀ من ق
 یشود. بعد دهانت را ببند و کمیلبخندش محو مو  لبخند بزن... ینجوری... ایتو عروس»ترجمه: 

ناز و عشوه  یلیخ بایو زن ز ییبایبرگردان... تو ز "داماد"صورتت را از  دلربا،اخم کن و مثل 
و بعد از  یکنیو با دقت نگاه م یزنیمتکبرانه لبخند م ی.امادد گوید: توو به داماد می .ددار

 «.یکنیعروس دراز مسمت دستت را به  زمانی،اندک

هایی دقیق برای آشنایی مخاطب با ، نویسنده از ترکیب«شیخ عطیه»همچنین در داستان 
 کند:شرایط شخصیت اول داستان استفاده می

الخمسین من لعمر هزیلۀ طویلۀ، ولکنها حادۀ النشاط، جادۀّ فی عملها، لا تغفل لحظۀ  کانت فی»
عن مراقبۀ الأولاد، قد قنعت من دنیاها بثوبین، تنضو واحداً وتلبس واحداً، أما سبحتها الطویلۀ فی 

ساله  پنجاه». ترجمه: (30)همان: « الدرهم فلا تهدرهعنقها، فکانت تنوب عن القلادۀ، إنها لتحرص على 
 یویدن یاز زندگ .شدیها غافل نمبچه یاز تماشا یالحظه .در کار یجد پا وزیلاغر، اما ت و دراز ؛بود

تسبیح بلندش بر گردنش د. یپوشیمدیگری را و  آوردیکی را درمی ؛کردیخود به دو لباس قناعت م
 «.دادنمیبند آویزان بود. حتی بر یک درهم حریص بود و هدرش جای گردنبه
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دانشور در مقایسه با سکاکینی، با درصد خیلی زیادی، در هر داستان به توصیف ظاهر افراد 
 بینیم:می« آتش خاموش»پردازد که نمونۀ بارزش را در می

درِ خانۀ ما را کوبید و من که به انتظار او  "د..."ربع ساعت انتظار، خانم بعد از سه»
در را به رویش گشودم... وقتی دیدم برای یک میهمانی سادۀ  کردم، با شتابشماری میدقیقه

ساخته، چین بر چین، بوکله بر بوکله، خلاصه زلف آشفته، لب  "هدی لامار"دوستانه خود را مثل 
 .(55: 1327)دانشور، « خونین کرده، مژه چسبانیده... به من سلام گفت

های ظاهری ند و از زیباییک، مادری که با خود نجوا می«گذشته»همچنین در داستان 
 گوید:دخترش برای خودش می

است. چقدر صورتش زیبا و است. او از شیرۀ جان من نوشیدهخون من او را سیراب کرده»
اش چه لطف و ملاحتی دارد. این عرقی که های برآمدههای بلندی دارد. گونهساده است. چه مژه

گل را زینت بخشوده باشد. چقدر قیافۀ او  بر رویش نشسته، درست بسان شبنمی است که چهرۀ
 .(100)همان: « پاک و بیگناه است. چقدر صورت او آسمانی و ملکوتی است

های هر دو های اصلی داستانبا توجه به بررسی آثار هر دو نویسنده و علم به اینکه شخصیت
های اکینی، در بیان واقعیتتوان به این نتیجه رسید که دانشور در مقایسه با سکبیشتر زنان هستند، می
بندد تا به هدف خود که های طولانی و دقیقی را به کار میهای کوتاه، توصیفجامعه از ورای داستان

 های اجتماعی و تاریخی و سیاسی است نزدیک شود.برقراری ارتباط مستقیم با واقعیت
ونه که به بیان ظواهر گورزد و هماندانشور از توصیف شرایط درونی و روحی آدمی دریغ نمی

ها نیز توجه خاصی پردازد، به توصیف احساسات و درونیات آنهای داستان میدقیق شخصیت
خواهد به موضوع اصلی ، زمانی که می«عطر یاس»دهد؛ برای نمونه، در داستان نشان می

 ید:گوگونه دربارۀ احساسات مرد جوان از بوییدن عطر معشوقش میداستان اشاره کند، این
مرد جوان نفس عمیق کشید. هوای سردی آمیخته به بوی کهنگی، بوی چیزهایی که »

تر کشید و توجهی هرگز رنگ آفتاب به خود ندیده باشد مشام او را پُر کرد. بعد نفسی عمیق
بیشتر کرد. ناگهان عطری آشنا مشام جانش را معطر کرد؛ عطر یاس، همان عطری که او 

پیمود. بلی، عطر او بود. عطر او به تمام قوت خویش بر راه افراط می کرد و در آناستعمال می
اختیار فریاد زد: کو؟ تمام ذرات بدن وی تأثیر کرد و او مثل اینکه روی صحنه باشد، بی

 .(145)همان:  «کجایی؟
 

 یپردازصحنه .9. 6

میرصادقی، ند )گویمی« پردازیصحنه»گیرد به زمان و مکانی که در آن عمل داستانی صورت می

کند و وهوای داستان ایجاد میپردازی بدان دلیل که فضایی مناسب با حال. صحنه(449: 1366
هاست، بسیار حائز اهمیت است. سکاکینی در منجر به فراهم آوردن محلی برای زندگی شخصیت
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زندگی دهد عروس در کنار پسر او آنجا که پدرشوهر، به شرطی اجازه می« شیخه عطیه»داستان 
کند که او با مادر خود )شیخه عطیه( قطع رابطه کند و دیگر به منزل مادر بازنگردد، توانایی خود 

 دهد:پردازی داستان نشان میرا در صحنه
وکان یوماً عبوساً على ناجیۀ بکت فیه من وراء النافذۀ فی بیت زوجها وهی تعاین الحمالین »

وسکنت الشیخۀ عطیۀ فی حی  خرجت منه إلى غیر رجعۀ.ینقلون متاع أمها من بیتها الذی أجرت و
« الصالحیۀ بجوار الأولیاء والصالحین الذی رقدوا فی تلک السفوح النضیرۀ المشرفۀ على غوطۀ الشام

ریزان آلود برای ناجیه آن روزی بود که از پشت پنجره اشکروز غم». ترجمه: (33ـ32: 1945)سکاکینی، 
ای بود. شیخه عطیه در محلۀ صالحیه در کنار مادرش از خانۀ اجاره بازگشتشاهد بردن وسایل بی
 «.بودند، سکنی گزید های زیبای مشرف به غوطۀ شام خوابیدهصالحانی که در دامنه

ای که وهوای خانهجایی که به بیان شرایط عروسی و حال« العروس»همچنین وی در داستان 
 دهد:پردازی داستان نشان میخوبی توانایی خود را در صحنهپردازد، به است میمراسم در آن برپا شده

و اهتز أصحابه من السرور فهتف ذلک البیت السعید بالفرحۀ  "العروس"و لقد ضحم ببیت »
و الصفاء لیلۀ العرس، و ازدهر الحی بتلک الأضواء الساطعۀ، التی نظمت فوق الباب کحبال اللؤلؤ، 

، فأقبل علی رؤیتها الجیران و الشباب العزاب، و جعلوا یمرون و تدلت علی جنباته ببراعۀ و اتقان
بالباب المفتوح، و یسترقون النظر إلی النساء و هن سافرات الوجوه حاسرات الرؤوس، و قد تبرجن 

 ۀخان». ترجمه: (135: 1945)سکاکینی، « و غالین فی الزینۀ، و فاحت منهن الطیوب و العطور
مملو که خانه یطوربه ،در شور و شعف بودند یراهانش از شادشد و هم یمملو از شاد "عروس"

که مانند  یدرخشان یهاو محله با آن چراغ شده بود یدر شب عروس ی و صفا و موسیقیشاداز 
 زانیبه پهلوها آو یبا مهارت و استادکه  شده بود، شکوفا شد منظمبر سر  دیمروار یهاطناب

که برهنه  یبه زنان از درهای بازمجرد  انجوان ه بودند وآمد هاآن دنیها به دهیهمسا تمامو ه شد
 «.و عطرزیبایی و  نتیبه ز مزینآراسته و ؛ زنانی بسیار کردندمیبودند نگاه 

کشد و ، صحنه را بسیار زیبا و البته دقیق به تصویر می«یاس عطر»دانشور نیز در داستان 
 کند:گونه توانایی خود را در تصویرگری اثبات میاین

خانه نقش قالی از بس لگد خورده بود، لگد اشخاصی ناشناس که از سر لج صاحب»
رفته که به آخر عمرش چیزی آوردند... نیمکت چوبی ازحالودل خود را سر قالی درمیدق

روی آن قرار داشت از گل و برگ پارچۀ است، صندلی راحتی که که روبهباقی نمانده
های متعدد مثل آبله بر پیشانی است... جای میخنگ نماندهرهای کمسبزش چیزی جز لکه

 .(146ـ145: 1327)دانشور، « دیوار نشسته بود
 سازد:گونه نمایان می، تصویرگری و تواناییِ توصیف صحنه را این«عطریاس»و نیز در داستان 

ت از های این قسمغروب یکی از روزهای سرد زمستان، مرد جوانی با چمدان خود درِ خانه»
یافت. درِ کوفت و مطلوب خود را که اتاقی مبله بود نمیخیابان را یکی بعد از دیگری می
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دوازدهمین خانه را با نوامیدی تمام کوفته و منتظر جواب ایستاده بود. صدای پای زنی از انتهای 
 «تر شد تا پشت در آمد و با صدایی از بیخ گلو پرسید: کیه؟دالان به گوش رسید و نزدیک

 .(143ـ142: 1327)دانشور، 
 

 یریگجهینت
اهمیتی به نقش زنان و اعتباری و کمیابی عوامل کمنویسندگان این دو مجموعۀ داستانی، با ریشه

ترین مشکل های خُرد و کلان را، بزرگگیریمردسالاری و پررنگ بودن نقش مردان در تصمیم
هایش، کنند. سکاکینی در داستانفی میجوامع خود و عامل اصلی فقر فرهنگی و فکری معر

های ها و اطاعتکند و غیرمستقیم به مظلومیتهای زنان بیوه را طرح میمشکلات و سختی
عدالتی، صبر، شکیبایی که همگی اجبارانۀ آنان اشاره دارد؛ ازجمله مواردی مانند فقر، تنهایی، بی

ها یافت. از طرف ود در داستان و شخصیتلای حوادث موجتوان از لابهبار اخلاقی دارند را می
همین مسائل را مستقیماً نتیجۀ های کوتاه مذکور در این نوشتار، دیگر، دانشور نیز در داستان

 داند.اخلاقی و زندگی اجتماعی مردم ایران می
عدالتی های اجتماعی و ظلم و بیعدالتیسکاکینی با رویکردی مبنی بر رمانتیسم به طرح بی

گرایی و به نوعی ملموس، به پردازد، اما دانشور به شکل عینی و مبنی بر واقعبه زنان می نسبت
های میان زنان و های اخلاقی در قبال زنان و فقر فرهنگی مردم عامه و نابرابریطرح بیدادگری

وسوی کشف پردازد. در کل، قلم این دو نویسنده به سمتمردان و مشکلات ناشی از آن می
اند و طبقات مختلف جامعه است که از لحاظ اعتقادی، فکری، فرهنگی با یکدیگر متفاوتقشرها 

 اند.مانده پرستی خود باقیها همچنان بر سنتو برخی از آن
های خود، تفاوت دانشور و سکاکینی از نظر عناصر داستانی این است که دانشور در داستان

های قومی و حتی ها، خصوصیات اخلاقی و ویژگیها، چهرۀ آنبرخلاف سکاکینی، شرایط انسان
کند و گفتارش را بسیار با کلمات عامیانه فضای محیط را با جزئیات کامل و دقیق توصیف می

گوید؛ ولی ای سنتی حکایت میکه گویا مقابل مخاطب نشسته و به شیوهطوریآراید، بهمی
ها از آن چیزی است که از ذهن آدم نویسی دارد و گفتارهای اوخاطرهای شبهسکاکینی شیوه

 گذرد و معمولاً به صورت نمایشی است.می
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The Early history of the Persian Gulf is focused on the substantial 
political and economic role of Mesopotamia and its relations with 
Dilmun (Bahrain), Magan (Oman) and Meluhha (Indus valley). 
Therefore, the role of Elamites and the other people from Northern 
coasts of the Persian Gulf has remained obscure and unclear. One of 
the unanswered questions is about the maritime activities of these 
people. The present article is an attempt to answer this question, and 
in order to determine the role of the “Elamite Confederation” in 
Persian Gulf trade, it emphasizes on the necessity of revising the 
common understanding through the use of historical analysis and 
archaeological data. This research indicates that Mesopotamian 
sources reflect only a part of the history of “Lower Sea” (Persian 
Gulf), which mainly refers to their commerce with the southern 
coasts. But the scattered information about the eastern places in the 
same sources and the archaeological data based on the analysis of 
minerals and objects made of semi-precious stones such as lapis 
lazuli and Chlorite, indicate the importance of those lands. The 
waterway for exchange of these resources and commodities, which 
passed through Susa and the coasts of Fars (Anshan), especially 
Liyan (Bushehr), like the land routes, were influenced by the 
political rivalries and enmity of Elamites and Mesopotamians,  but 
was very prosperous in periods. Those periods are historically 
consistent with the Sukkalmah and Shutrukid dynasties, in which 
Elamite relationship extended to Bahrain and Oman as well. Thus, 
in spite of strong political and economic relations between 
Mesopotamia and southern coasts of “Lower Sea”, power dynamics 
in the region frequently changed in favor of Elamites and with this 
knowledge, we can now say that the gainful Sea trade has not been 
in the hands of Mesopotamia, as Mesopotamian sources inculcate. 
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 ی فارس با تأکید بر نقش اتحادیۀ عیلامبازنگری تاریخ اولیۀ خلیج

 2لیلا مکوندی | 1حمیدرضا پیغمبری
 peighambarih@pgu.ac.irاستادیار گروه تاریخ، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. رایانامه: . نویسندۀ مسئول؛ 1
 . استادیار گروه باستان شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. 2

 چکیده  اطلاعات مقاله 
های علمی کنونی بر نقش محوری سیاسی و  فارس در پژوهش تاریخ اولیۀ خلیج  پژوهشی  نوع مقاله: 

)بحرین( و مگن )عمان( و ملوخه )درۀ  رودان و مناسبات آن با دیلمون  اقتصادی میان 
های شمالی در  رو جایگاه عیلامیان و سایر ساکنان کرانه سند( متمرکز است؛ ازاین 

رسد این  است. پرسشی اساسی که به ذهن می فارس مبهم و نامشخص مانده خلیج 
مقالۀ پیش  کردند.  های دریایی ایفا می است که مردمان مذکور چه نقشی در فعالیت 

به منظور مشخص کردن  و تلاشی برای پاسخ دادن به این پرسش است و در آن  ر 
های  ضرورت بازنگری در برداشت   فارس، بر نقش »اتحادیۀ عیلام« در بازرگانی خلیج 

تأکید  شناختی  باستان   ی ها های تاریخی و یافته گیری از تحلیل از رهگذر بهره   ، رایج 
  ۀ کنند منعکس فقط    انی رود منابع میان دهد که  ی پژوهش حاضر نشان م شده است.  

ها از  آن خود    ی بازرگان   ی ها یت فارس هستند که عمدتاً بر فعال خلیج   یخ از تار   ی بخش 
  ۀ دربار که    ی ا اطلاعات پراکنده باوجوداین،  دلالت دارد.    یا در   ی جنوب   ی ها کرانه   یق طر 
  ی شناخت باستان   ی ها یافته و    ید آ ی دست م   منابع به   ین هم   ی لا از لابه   ی شرق   ی جاها نام 

  یمتی ق یمه ن  ی ها شده از سنگ ساخته   یای و اش  ی مواد معدن   یل و تحل  یه بر تجز  ی مبتن 
را نشان    ی ایران شرق جنوبی و    ی نواح   یت اهم   ی خوب   چون لاجورد و سنگ صابون، به 

فارس    ی ها منابع و کالاها که از شوش و کرانه   ین مبادلات ا   ی آب   ی ها دهد. راه ی م 
ل به   ، )انشان(  م   ، )بوشهر(   یان ویژه  راه ی گذر  همچون  تأث   ینی زم   ی ها کرد،    یر تحت 
پررونق    یار بس   یی ها در دوره   ی ول   ه، بود   ان رود و میان   یلام ع   یاسی س   ی ها و دشمن رقابت 
انطباق  ها  ی ها و شوتروک مخ سوکل   ی ها با سلسله   یخی ها از نظر تار دوره   ین است. ا بوده 
با   ین بنابرا   ؛ بود   یافته گسترش    یز و عمان ن  ین به بحر   یلامیان روابط ع  نۀ که دام  دارد 

  ی جنوب   ی ها با کرانه   انی رود میان   ی ها قدرت   ی و اقتصاد   یاسی س   ی ارتباطات قو وجود  
  یافت   ییر تغ   یلامیان مقاطع به سود ع   ین قدرت منطقه در ا   ی بند دسته   ، « یین پا   یای »در 

چنان که منابع  آن   یز ن   یا پرسود در   ی گفت که بازرگان   ینان توان با اطم ی و اکنون م 
 است. نبوده   ان رود در انحصار میان   ، کنند ی القا م   انی رود میان 
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 مقدمه. 1

های کرانهی در  خت شناباستانهای  کاوش از    سال  یکصدبیش از  گذشت  در حال حاضر و پس از  
  . است شدهحاصل    باستانی این منطقههای  تمدنتاریخ    از  ی نسبیشناخت   ،فارسخلیجشمالی و جنوبی  

تاریخ    جزئیاتی پیرامون  سیاسی  از  از میلاد و  در هزاره   فارس خلیجنواحی  اول پیش  تا  های سوم 
نیز    هایفعالیت آن  در  متناقتصادی  اطلاعاتی   ،متوناین    .استشده  ثبتانی  رودمیانهای  در 

  فارسخلیجۀ  منطقو حتی سیاسی در   اقتصادی ها و روابطگاهغنی دربارۀ سکونتپراکنده ولی نسبتاً 
گویی که عیلام فقط سرزمین مرتفعی    د.نکنعیلامیان نمی  به  ین ااشارۀ چنداما    ،گذارنددر اختیار می

نیز   »آشورشناسی«  پژوهشگران  ،به تبع آن.  کندایفا نمیدر دریا    نقشیمحصور در خشکی است که  
در این  از نخستین تحقیق تخصصی  ـ   گوینددر دوران باستان سخن می  فارس خلیجچون از تاریخ  

 ـ  (2017)  دترین اثر کلی از لاورسن و اشتاینکلرتا جدی(  17ـ6:  1954پنهایم )او  نوشتۀزمینه  
های  یک از کتابهیچهمچنین در  .  شوندقائل نمیدر این زمینه    عیلامی برای  توجهقابل    جایگاه

باستان و  عیلام تاریخ  تمدنارتباط    موضوعبه    یکامل  مبحث  ،شناسی  دریا    این  اختصاص با 
یک  همچون    برخی محققانبرای    فارس خلیجعیلامیان در  نبودن    آفریننقش  درواقع.  استهنیافت

  غیبت علاقگی و  بیدرخصوص  (  228:  1972)کارلفسکی  لمبرگ ـ  .  استشدهپذیرفته  واقعیت  
 . کند اشاره می  فارس خلیجهای ایرانی  کرانهدر    ناشناخته بودن بندر  به  ،عیلامیان در بازرگانی دریا

،  که پیش از داریوش یکم هخامنشی  استکرده چنین مطرح  نیز    (147ـ133:  1984)  هوگمان
این   ،کندآنچه به این نظرات اشکال وارد می.  است نداشتهوجود    دریامیان عیلام و    یمعنادار  ارتباط

ای کرانهپسای و  پهنۀ وسیعی از نواحی کرانه  «عیلام  »اتحادیۀـ    خواهیم گفت  کهچنان ـ    است که
می   فارس خلیجشمال   شامل  گذشته  است.دهشرا  آن  شمالی  کرانه   ،از  به    فارس خلیجهای  نسبت 

بالقوه  ،  هاکرانهپستر  مناسب  وضعای و  شکال صخره ای از اَوجود پارهبه سبب    ،های جنوبیکرانه
 ند تا سِ  فارس خلیجنوردی از دهانۀ  کرانهبرای  دهد و  نشینان قرار میامکان بیشتری در اختیار ساحل

کشتی(38:  1994،    پاتستیموتی    ؛7ـ6  :1350  )یاسی،  استتر  مناسب مفصل  تاریخ  و  .  رانی 
)برای مدعاست  این  گواهی بر    ،فارس از دورۀ هخامنشی به بعدایرانی خلیج  بندرهایدریانوردی  

تحقیقات   تاریخ  جدیدترین  دربارۀ  ایران،  بندرها  کلی  در  دریانوردی  صفت و  و  وثوقی  گل،  نک: 
  ، نوشته شدهبه زبان فارسی    فارس خلیجتاریخ اولیۀ  هایی دربارۀ  نوشتهذکر است  شایان  (.  1395
 فارسخلیجتاریخ  یا کلی مانند  پایۀ تحقیقات قدیمی    بر گویی و گردآوری مطالب  کلیها  آن   اما غالب

 متأسفانه.  ( هستند 1385پاتس )دنیل  اثر    یلامع  شناسیباستان( یا  1310ویلسون )آرنولد  اثر  
در این خصوص  کنند.  افزایند و مشکلی را در این زمینه حل نمیدانش ما نمی  گونه تحقیقات براین

ای اشاره  عیلامیچرا منابع مکتوب  اینکه    اساسی وجود دارد که نیازمند بررسی است.  هایپرسش
 با توجه به ساختار آیا ؟ برندنمیآن بندرهای عیلام و انی نیز نامی از رودمیان دریا ندارند و منابع  به 
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و    در شوشانکشاورزی    پویاییبخش بزرگی از ساکنان فلات و  ی  نشینکوچ عشایری و    و معیشت
رود به مخاطرات دریایی نداشتند؟ نیازی به و ها  آن  کهتوان فرض را بر این گذاشت  می  حوزۀ رود کر،

تجارت پرسود اهمیت  گیرد:  را نادیده می  جز همسایگی دریاهب  یدیگر   مهم  لۀ مسئالبته    یین فرضچن
جایی مسیرهای جابهو    هاتأثیرپذیری جریانعبارت است از  شود  اینجا مطرح میدریا. فرضی که در  

  ۀ مسئل.  انرودمیان و  عیلام    اقتصادی ـ    های سیاسیرقابت  نتیجۀ  در  فارس خلیجمنطقۀ  بازرگانی  
که به روش پژوهش تاریخی  مقالۀ حاضر    و  استنبوده ی  مستقل  تحقیقتا کنون موضوع  یادشده  

شده،   درزمانیانجام  نگاهی  تحلیلو    با  تاریخی    با  مدارک  و  کناراسناد  مدارک  جدیدترین    در 
 . کند بررسی میموضوع را  این  ،شناختیباستان

 

 ملاحظات مقدماتی ؛ فارسخلیجتاریخ اولیۀ . 2
متون سومری  در    هانخستین اشاره  توان آغاز آن رامی از دورۀ هخامنشی که    پیش  فارس خلیجتاریخ  

  ،نظر گرفت  ( درق.م2350 ـ2600)  3های قدیم سومری  در زمان سلسله   1»دریای پایین«به  
را در پر فراز و نشیب  این دوره  گیردبر می  دورانی طولانی و   های ش اطلاعات و گزار  را. منابع 

و »انکی   )مانند متن »انکی و نظم جهان«  ادبی  انی با مضامین رودمیان میخی    متون   ای ازهپراکند
  2( RIM)  های شاهیکتیبه ویژه  به  ،و سیاسی(  3های اور  بایگانی  )ماننداقتصادی    و نینخورسگ«( و

دریای    و  فارس خلیجمرکب از  وسیعی  پهنۀ آبی    ، ، دریای پایینیادشده  . طبق متوندهندتشکیل می
)عمان و   مکَّن /مگن مانند دیلمون )بحرین( و  مرتبط با آن های سرزمین  بوده و ند ستا حدود  عمان

، هایمپل)  ندشوای شناخته میهای اسطورهای از ثروت و ویژگیبا آمیزهبلوچستان( و ملوخّه )درۀ سند(  

کالاهای  چون مروارید و دهند که مبادلۀ محصولات دریاییاین متون نشان می .(91ـ22: 1987
رونق فراوان اهمیت و  و حیوانات    ، چوبزینتی  سنگ، مس، طلا، اشیای  شده شاملهای یادسرزمین

  ، این کالاها  .(1960،  لیمنز  ؛229ـ222:  1972لمبرگ ـ کارلفسکی،  ؛  13:  1954)اوپنهایم،  است  داشته
و هم   مصرفی  عادی  مواد  می  «زاشأن  یکالاها »هم  شامل  کهرا  به  شد  برای  ها  آن  دسترسی 

 داشت. اهمیت ان رودمیانشهرهای بزرگ 
تحلیلیافته و  دولت  ،سیشنا باستانهای  ها  میان  بازرگانی  این رودمیانهای  ارتباط  با  ان 
ان به  رودمیانروی آوردن ساکنان  که    محققان بر این نظرند اساساً  .  کنندرا تأیید میها  سرزمین

 

فارس و دریای عمان رودان برای خلیج »دریای پایین« در برابر »دریای بالا« )مدیترانه(، اصطلاحی است که ساکنان میان .1

 (. 91ـ22: 1987هایمپل، بردند )کار میتا حدود رود سند به

از کتیبهمجموعه  (Royal Inscriptions of Mesopotamia: RIM)رودان«  های شاهی میان. »کتیبه2 های شاهی  ای 

های تاریخی  به سرپرستی الف. کیرک گرِیسون و گرنت فریم در مجلدات مختلف متناسب با سلسله  1979است که از سال  
 شود. رودان منتشر میمیان
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با   بازرگانی  روابط  پرهزینۀهای  راه  جایگزین  ،فارس خلیجۀ  منطق  هایسرزمینبرقراری  و   سخت 
ان که  رودمیانهای آبی به شهرهای  از طریق راه  افراد و اشیاانتقال  و    ونقلحمل  .استبوده  زمینی

 .(92ـ77:  1397)الغازه،    بودتر  و حاشیۀ دجله و فرات واقع شده بودند، آسان   فارس خلیجدر رأس  
نقشی اساسی در تکوین بازرگانی    ،انرودمیانرسد که نیاز مصرفی شهرهای بزرگ  نظر می  چنین به

همچون   فارس خلیجهای پیرامون  سرزمین  کهچنان  ؛(473:  1978،  کُل)  استداشته سراسر منطقه  
 ،مسیرهای تجاری و رونق بازرگانی دریایی   جاییجابه  نیز ازبمپور و عمان    های کرمان ومحوطه

تجارت  که    دارد  هم وجوداین نظر    ،متقابلاً  .مند شدندبهره   پیش از میلادسوم  از اواخر هزارۀ  ویژه  به
)هزارۀ چهارمان  رودمیانمواد خام همسایگان کوهستانی   اوروک  دورۀ  از    از  نقشی  (  میلادپیش 

 .(141ـ131 :1397)الغازه،  استداشته روداندر میان  تمدن توسعۀو گیری در شکلاساسی 

شده    عموماً رودخانهپذیرفته  تمدنی  سومر  به که  و  بوده  دهانۀ  ای  و  هورها  نقش  بر  تازگی 
روابط در دورۀ اوروک که  .  (78ـ76:  2020،  وردریم)  استشدهدر تمدن سومری تأکید    فارس خلیج

ارپایان اهلی بوده،  هها و هورها پرکاربرد و مقدم بر راه کاروانی با استفاده از چآبی در رودها و کانال
  (92ـ77:  1397)الغازه،  ان وجود داشته  رودمیان ای میان شوشان و  گسترده شکل    بهرگانی  زبا  مبادلات

پنج )هزارۀ  عبید  دورۀ  از  آن  از  پیش  حتی  نیز  ارتباطاتی  میلاد  مو  از  بین  پیش  و  رودمیان (  ان 
  نسومریای،  مادّمدارک مکتوب و  طبق  حال،  بااین   .(2012،  کارتر)  استبوده در جریان    فارس خلیج
ارتباط    پیش از میلادسوم  در اوایل هزارۀ  تازه   ند. این آوردهای دریایی روی  با سرزمین مؤثر  به 
به انحصاری شدن بازرگانی شرق  های خشکی در زاگرس و  آمده در راهبا اختلالات پیشجایی  جابه

نقش  محققان با    برخیکه  با این.  استشدهمرتبط دانسته    (624:  1982،  آلدن)ها  آغازعیلامیدست  
با دقت بر تاریخ   ،(282ـ85:  1994،  پاتستیموتی  )  نیستند  نظرهم  جاییدشمنان شرقی در این جابه

رخرویارویی نمیهای  باقی  شکی  منابع  داده  به  دسترسی  که  شرقیسرزمینماند  همواره   های 
برای  دغدغه مهم  دشمنیاین.  استبوده   انرودمیانساکنان  ای  با  که  ها  گونه  تاریخی  دوران  در 

های کنند که رقابترا تأیید میاین فرض    ،(60:  1388)هینتس،    خورندوضوح بیشتری به چشم می
 . استکرده ایفا  مهمی  نقش    ، افول یا رونق مسیرهای مختلف مبادلاتی  جایی،در جابه  شدید سیاسی

هزارۀ  در   میلاد  سوم  اواخر  از  امپراتوریپیش  اکَّ   ایمنطقه  هاینخستین  حدود )  دیعنی 
  هر دوآیند که  وجود میبه  (  ق.م2004ـ2112حدود  )و سلسلۀ سوم اور    (ق.م2154ـ2334

ها تلاش داشتند از منافع اقتصادی غرب  اکّدیدارند.    ی پاییندریا بازرگانی  توجه خاصی به  ها  آن
»غنیمت« و  کسب  راه  هرچند که بخش اعظم آن را از    مند شوند؛ناتولی تا درۀ سند بهره آسیا از آ

می کسب  بازرگانی  اور    .کردندنه  سوم  سلسلۀ  جنوب  هم  پادشاهان  در  حاکمیت  رودمیانکه  ان 
های دیپلماتیک  ولی غالباً روش   ،بودند  مندعلاقهسخت    ی از اقتصاد دریای پایینرگیبه بهره   ،داشتند

درمجموع به تقویت    هاپادشاهان این سلسله  مشیخطگرفتند. ظاهراً  را در سیاست خود در پیش می
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بخش مهمی  .  (68ـ59: 1993،  فاستر؛ 78ـ67: 1977، دیلز)بازرگانی در این محدوده انجامید  جریان
ادمدون و   گیرسو با عیلام )غالباً شوش و  هم ارتباطات لاگاش/  3های دورۀ اور  از متون بایگانی

که   استداده خوبی نشان    به (  60:  2017)تاینکلر  تحقیقات لاورسن و اشدهند.  سبوم( را نشان می 
نامعمول،    یبه شکل  فارس خلیجان و  رودمیان رابطۀ بازرگانی میان جنوب   3در دورۀ اور    طورکلیبه

 . استبوده  پویا
به    ، داشترودان  جنوب میان توجه به موقعیت جغرافیایی متفاوتی که نسبت به   عیلام با درمقابل،  

تأمین منابع به دریا وابسته نبود.  ایران و نواحی حاشیۀ   اندازۀ سومر برای  نواحی کوهستانی فلات 
بودند   ، فارس خلیج  خام  مواد  تأمین  عمدۀ  مراکز  »   طورکلی به و    از  تأمین  در  مهمی  کالاهای  نقش 

سرزمین ایران را چیزی   ، . حتی برخی( 559 ـ78:  2012،  لمبرگ ـ کارلفسکی )   ان داشتند رودمیان   تجملی« 
دهد که  ها نیز نشان می تحلیل .  ( 61 ـ38: 1389)موری،  اند چون »الدورادوی سومریان« وصف کرده 

 بنابراین ممکن  ؛ (36:  2003،  دومیروشجی )   استبوده وابسته  مبادلاتی  اقتصاد عیلام بسیار به این جریان  
کرد با را در تجارت زمینی تهدید می ها  آن   منافع   ، های دریاییکه راه عیلامیان به سبب آن حتی    است 

به صورت  شمارد،  های دریایی و کالاهایشان را برمی که سرزمین   یک متن سومری   ند: ا ه آن مخالف بود 
روشن   می بسیار  دریا سخن  بازرگانی  با  عیلامیان  مخالفت  جهان«  : گوید از  نظم  و  آلستر  »انکی   .

( پادشاه  ق.م 2124 ـ2144)آ  های گوده دورۀ نوزایی سومر و کتیبه این متن را به  (  52:  1983) 
:  1972) کارلفسکی  دیدگاه لمبرگ ـ  این  کنندۀ  حاضر تأیید  مدرک .  داند کاملًا منطبق می   لاگاش 
دور را  عیلام    قصد داشتند   دریا طریق  از    های بازرگانی فعالیت برقراری    با سومریان    که   است (  228

 امپراتوری اکّد و  گذار بنیان   ، ( ق.م 2279 ـ2334)   یکم   ی چون سارگن تفاخر پادشاهان رو  این از   ؛ ند بزن 
های مگن و گرفتن کشتی   به لنگر   ، سلسلۀ سوم اور  گذار بنیان (  ق.م 2030 ـ2047)   و اورنمّو  آ  گوده 
شهرهای و کسب غنیمت از  ای مبتنی بر ویرانی و غارت  ه گزارش   کنار   در   ان رود میان در بنادر    ه ملوخّ

اهمیت تلقی بی های  گویی گزافه را نباید فقط  سوی دریا«  و »شهرهای آن   شیمه مرتبط با دریا چون بَ
لشکرکشی ( 216:  1385)پاتس،    کرد  این  را .  تمام شک   ها  ابهامات با  و  و ها  موانع  درخصوص  که  ی 

حتی واپسین پادشاهان  . کردایجاب می های اقتصادی ضرورت وجود دارد، ها آن  مشکلات لجستیکی 
پال و آشور بانی (  ق.م 705 ـ722)  چون سارگن دوم   پیش از میلاد   در هزارۀ اولان  رود میان بزرگ  

از جنبۀ تبلیغی   ، های وسیعی در شرق و غرب قلمرو خود بودند که درگیر جنگ   نیز (  ق.م625ـ668) 
به    سنتِ و  اشاره  حاکمیت  از سرزمین باج اعمال  منطقۀ  ه ستانی  نبود   فارس خلیج ای  ، فرام )   ند غافل 

 .( 317 ـ299:  2017
آنچه گفته شد منابعدر،  با  اداری و رسمی دولتجزو  که همگی    موجود  خصوص  های  منابع 

نوع نگرش و همچنین اهداف و اغراض سیاسی ساکنان   توجه بهنیازی جدی به    انی هستند،رودمیان
افتادن    ،روازاین  ؛(89ـ87:  1994  ،پاتس  تیموتی)ست  هان  رودمیان قلم  روابط    زنجیرۀدر  عیلام  از 
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ساکنان   سرزمینرودمیانبازرگانی  با  پایین  پیرامونهای  ان  از حدی    تاتواند  می  ، دریای  ناشی 
یا مسیر   خشکی و دریاجبور به استفاده از دو مسیر ایل یا مرا مطرف  دوکه  باشدسیاسی  واقعیاتی

منبعی عیلامی در این زمینه وجود  شد  روشن  که  ازآنجا  همچنین  .کرده بود  ای شمالی و جنوبیکرانه
پایۀ    پرهیز از »استنتاج بر به منظور    ،کننده باشدتواند گمراهانی میرودمیانبر منابع    تکیهندارد و نیز  

 . گیریممیختی کمک شنا باستانمدارک های جغرافیایی تاریخ و تحلیلاز  ،سکوت منابع«
 

 اتحادیۀ عیلامی و شرقی کالاهای . 3
به عیلام  را  نینخورسگ« هیچ کالایی  مانند متن »انکی و نظم جهان« و »انکی و  ادبی  متون 

مس و قلع مگن و دیلمون،    و   چوبه،  ملوخّ  ز لاجورد و عقیق، طلا و نقرۀاها  آن  دهند؛نسبت نمی
این است که کالاهای  محققان  . نظر غالب  (80:  2020،  وردریم)گویند  شی سخن میسنگ مرخ
یا بلوچستان به عمان و  راه  از    ، خراسان و کرمان  های شرقی« یعنی بدخشان و»کوهستان سند 
  ،(37ـ26: 1370مرور کلی نک: عبدی، )برای رسید ان میرودمیانو از آنجا به   فارس خلیج بحرین در 

  فارسخلیجهای شمالی  کرانهراه  از  سوی عیلام«  »آن  هایشک گروهی از کالاهای سرزمیناما بی
دهند که شوش و نواحی  سی نشان میشنا باستان. مدارک  شدان فرستاده میرودمیانشوش به  و  

ان و بازرگانان در تماس نشینکوچواسطۀ    بهمسیر جنوبی کوهستانی و  طریق  مختلف فلات ایران از  
چون مس و قلع  فلزاتی  شد که  سابقاً تصور می. همچنین  (155ـ148:  1394)نک: اسکالونه،  بودند  

 ولی امروزه منابعِ  ،دشمیتأمین  ،سند و عمانراه از  خصوصسومر از منابع مختلف، بهشوش و در 
. ظاهراً قیر فارس و خوزستان هم به (454:  2012،  کرافورد)  دانندرا نواحی مرکزی ایران میها  آن

بینیم که عمدتاً  ها کالاهایی را میجز اینه . ب(2009،  پاتس)شد  روشی مشابه به بحرین فرستاده می
انواع غله و به شدند. شاید مهمان صادر میرودمیاندر شوشان تولید و به   ویژه ترین این کالاها 

چوب هم کالای    .(82ـ54:  1399)مایکاوا،  دهند  کنجد بود که متون بسیاری از انتقال آن خبر می
شد.  وارد می  ،سرخگان شوشتر؟(  خصوص ادمدون )تپۀ، بههای زاگرس دیگری بود که از کوهپایه 

کنند که با قایق از عیلام  لاگاش اشاره به چوبی می  از گیرسو/  3خصوصاً از دورۀ اور  چند متن م
 .(43ـ27: 1991، سلز ؛58: همان) استشدهسازی آورده )ادمدون( برای کشتی
اینجا ضروری   نیز  به موقعیت    استدر  از نظر    .شود  اشارهو ساختار جغرافیایی عیلام  عیلام 

عیلام در اصطلاح  .  (190:  1376،  )والاان تقریباً با کل سرزمین ایران برابر بود  رودمیانساکنان  
یک   به شکل  یا  منابع  و سرزمین ائتلاف  اقوام  از  مرکب  جلوه اتحادیۀ  گوناگون  می های  شود گر 

های  طلبانۀ دولتآن پاسخی به سیاست توسعهگیری  رسد شکلمی  نظر به  که    (59:  1388هینتس،  )
اَیِپ.  (59:  1389لپر،  و)است  استبوده انی  رودمیان این اتحادیه را  (  207ـ171ب:    1986)میه  ر 
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دهد. او  ختی ارائه میشناباستانخواند و برای آن مدارکی  می  1مرکب از عیلامیان و »فراعیلامیان«
متعلق به نیمۀ دوم   2فرهنگی« توجه به اشیای مشابهی چون ظروف سنگی سبک »میانویژه با  به

بلخ    شرق ایران تاجنوبایرانی« از  از »روابط درون  پیش از میلاد  هزارۀ سوم تا اوایل هزارۀ دوم
های  های شرقی، با تمام دلالتگوید. چه با اصطلاح »فراعیلامی« امیه برای سرزمین سخن می

 ارتباطات ناشی از  های هنری  ه را فقط بحث شباهتمسئلموافق باشیم و چه    و سیاسی آن،  فرهنگی
مبادلات پررونق   در کنارنیست که    کردنی، این واقعیت انکار(10:  1384،  )پیتمننظر بگیریم    درقوی  

این سرزمین غالب  بودند.  اقتصادی،  متحد عیلام  نظر سیاسی  از  های  حتی هنگام لشکرکشیها 
نیز به این اتحادیه  در اطراف دریا«  »های دیگری  رسد سرزمینمی  به نظر  ،انرودمیان پادشاهان  

)  پیوستند.می اکّد  پادشاه  منیشتوسو  جنگ  گزارش  حاکمان (  ق.م2255ـ2270حدود  در   با 
 در میان استها  آن  ضمنی سخن از اتحاد  طور  به ( پیرامون دریای پایین،  uru/ālumشهرهای )

گیرسو،   های مگن به لاگاش/مبنی بر بازگرداندن کشتیمهمی از اورنمّو    کتیبۀ.  (76:  1993،  فراین)
کردن  اشاره آزاد  به  معماگونه  دارد  بازرگانان  ای  دریا«  بزرگ  »ناخدای  چنگ  : 1997،  همان)از 

ای به دزدان دریایی اشارهکه این متن    استدادهاحتمال  (  457:  2012)هریت کرافورد    .(48ـ47
اصلاً    ،تر با پادشاهان اکّد جنگیده بودندای که پیشکه ارتباط این پدیده با اتحادیه باشد، درحالی

جسته گریخته به برقراری ارتباط با دریا  دوره به دوره و  های از اشارهدرهرحال  دور از ذهن نیست.
سیاسی   متون  در  آن  اهمیت  بر  تأکید  ارتباط  می  ،انی رودمیانو  که  دریافت  و رودمیان توان  ان 

دریاسرزمین آن  ،های  مینه  تصور  سابقاً  که  و  چنان  محکم  مقطعی بلکه    ،منظمشد  و  نااستوار 
 .(88: 2020، وردریم) استبوده 

  نشینان در واحدهای قومی/ نظر به ماهیت »اتحادیۀ عیلامی« و برتری کوچ   از سوی دیگر،
تشکیل آن  سیاسی  پاتس،  1387علیزاده،  )دهندۀ  دولت (247:  1385؛  یک  تصور  از  است  لازم   ،

منابع موجود در فلات   ،شده و متمرکزکه با برنامۀ اقتصادی حساب  3اور  منسجم عیلامی مشابه  
شی که از زمان اکّد تا مرخبرای نمونه،  پرهیز کنیم.    نیز  ایران را مستقیم تحت نظارت داشته باشد

پانصد سال   به  نزدیک  به مدت  قدیم  مهمبابل  از  بود،ترین  یکی  از حال  عیندر  متحدان عیلام 

 

استفاده از خط  نظر امیه بر ارتباط و استمرار فرهنگی میان دورۀ   مورد( Trans-Elamite) «راعیلامیففرهنگ . اصطلاح »1

  تکیه داردق.م( 2100)دورۀ پادشاهی پوزور ـ اینشوشینک در حدود  ططمخو عیلامی ق.م( 2700ـ3200)آغازعیلامی 

دیگر از  ها مورد تأیید برخی (. این نظر با توجه به فاصلۀ بیش از پانصد سالۀ میان آن104ـ97الف:    1986)امیه، 

 (. 160 ـ157:  1385پژوهشگران نیست )پاتس، 

( اصطلاحی است که برای اشیای سنگ نرم )کلوریت و سنگ صابون( به  Intercultural Styleفرهنگی« ). »سبک میان2
های  فارس تا بسیاری از محوطههای جنوبی خلیج رود که علاوه بر کرمان، در مناطق وسیعی از تاروت در کرانهکار می

 (.31ـ18: 1975کُل، است )رودان یافت شدهمیان



 

 159/ با تأکید بر نقش... فارس: بازنگری تاریخ اولیۀ خلیج پیغمبری و مکوندی 
 

پررونق   مرخوشو  تجارت  سنگ  یعنی  آن  عمدۀ  در    (251:  1982،  اشتاینکلر)   کلوریتیا  کالای 
در  ان  رودمیانعیلام و    رقابتبحث  شاید بهتر باشد    ،بنابراین  برد؛ان سود میرودمیانفارس و  خلیج
ترین شهر عیلام و پایتخت سیاسی آن یعنی  های گرایش مهم با بحث مشهور دوره  را  فارس خلیج

آنجا   .بسنجیم (107ـ98: 1374)امیه، ان و گسستن از آنجا و پیوستن به فلات رودمیانشوش به 
ان برقرار بود و رودمیان انی بود، واردات کالا از شرق به  رودمیانهای  که شوش در اختیار دولت

بازمی پادشاهان عیلام  قلمرو  به  مبادلات قطع میگشتچون شوش  :  1994  ،پاتس  تیموتی)شد  ، 

 . ماندمحدود می فارس خلیجهای جنوبی و به مسیرهای دریایی کرانه  (285
 

 فارسخلیجدر تجارت  اهمیت شوش. 4

تجاری  مهم شوش در تبادل و توزیع فرهنگی ـ  به نقش بسیار  (  166:  1394)انریکو اسکالونه  
های  نمایندگی سرزمینکند: شوش اشاره می پیش از میلادسوم ویژه در نیمۀ دوم هزارۀ به ،منطقه

  فارسخلیجدهانۀ آن به سوی  کرد که  فلات ایران را برعهده داشت و همچون »قیفی« عمل می 
تجارت   چهار مرحلۀ  .شدمرتبط می  فارس خلیجرأس  به  یا کرخه  کارون    هایرودراه  از    این شهر.  بود

 :توان چنین تشریح کردرا به تبعیت از اسکالونه می فارس خلیجدر شوش 
ان و شوش با  رودمیاننخستین ارتباطات دریایی    :(ق.م2250تا    2400)حوالی    1  ۀمرحل

شده از شوش  اشیای یافتاز    اندعبارتسی برای نمونه  شناباستانمدارک    ه.ملوخّ  خصوصمگن و به 
شده  کاریهای کندهه سبک هاراپا و مهرهای طرحکه مربوط به درۀ سند هستند، مانند مهرهایی با 

 شناسی باستان یبا عمان هم مبتنی بر مدارکارتباط شوش  .(179ـ166: 1394اسکالونه، ) از عقیق 
همچنین مس شوش از شده از سنگ نرم و که اشیای ساختهحال حاضر دربارۀ این هرچند در است،

از کرمان یا  بیشتری در   ،مدارک مکتوب.  (2009،  پاتس)شک هست    ،عمان وارد شده  اطلاعات 
 1های عیلامی« ( به »بازرگانی راه دور کشتیRTC 21گذارند: یک متن پیشاسارگنی )اختیار می

دهند  انی نشان می رودمیان اما متون    ،نیستها در دست  از این کشتی  متأسفانه نشانیاشاره دارد.  
انواع کشتی  از  بزرگ« ها که »کشتیبرخی  برای مسافتخوانده می   2های  های طولانی و  شدند، 

 .(105 ـ104و  72: 2017لاورسن و اشتاینکلر، )رفتند کار می کالاهای بیشتر به
مدارک .  فارس خلیجشوش و  در    حضور اکّد  :(ق.م2050ـ2100تا    2250)حوالی    2  ۀمرحل

 فارسخلیجدر همین دوره »سیل کالاها« از درۀ سند و عمان و  دهند که  سی نشان میشناباستان
 

1 .kam-ka-ma-Elam 2ak ma-eš8-ga-namهای مگن«، اصطلاح  ؛ البته ممکن است در اینجا هم مانند »کشتی
 . (2009، پاتس)رودانی خاص تجارت با این سرزمین را توصیف کند های میانهای عیلامی«، کشتی»کشتی

به کار رفته و اطلاعاتی نیز دربارۀ بازرگانان و خدمۀ این نوع از   3( بیشتر در دورۀ اور gal-gal 2maبزرگ« )های . »کشتی2
 . (105ـ104و    72:  2017، اشتاینکلر)ها در دست است کشتی
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متنی از لاگاش   .(190ـ189:  1385)پاتس،  شود  و مانعی دیده نمی  استداشته به شوش جریان  
بخشی از »بازرگانی عنوان    بهگوید که  از کالاهایی نامشخص مینیز  (  STTI 63دورۀ سارگنی )

 .(72: 2017)لاورسن و اشتاینکلر،  راه دور با عیلام« به گوئبهّ آورده شد
های جدید  دیلمونی و طرف   ایجاد هستۀ اولیۀ   : ( ق.م 2000تا    2050 ـ2100)حوالی    3مرحلۀ  

ای  دوره   3متون، شکی نیست که دورۀ اور    براساس   با بحران تجارت دریایی سند.   زمان هم تجاری  
گرزی را برای سلامتی شولگی    ، در شوش سومری  . یک دریانورد  است بوده پررونق برای بازرگانی شوش  

واردات کنجد و الوار از شوشان    مکرر به   3ی اور  ها در متن .  ( 105:  1374امیه،  )   است داده به معبدی هدیه  
اشتاینکلر،  ؛  58 ـ55:  1399)مایکاوا،    است شده اشاره   و  درمجموع  ( 105و    72:  2017لاورسن  نظر .    به 

  ؛ 55 ـ54:  1399)مایکاوا،    است بوده   3شوش بخشی از اقتصاد بازرگانی پویای امپراتوری اور    رسد می 

  ، دهد از راه آبی میان شوش و سومر ( که نشان می FAOS 19اما متن دیگری هست )  ، ( 2009، پاتس 
ششصد  روحانی بزرگ شهر دربارۀ حملۀ یک گروه    ، . در این متن است شده جز بازرگانی هم استفاده  ه ب 

  پس گرفته شد ها  آن   اموال از   ، در راه بازگشت   ، دهد که پس از غارت شهر لاگاش نفرۀ عیلامی خبر می 
 . ( 72:  2017)لاورسن و اشتاینکلر،  

با رشد   زمانهمو شوش  البحرین(  )قلعۀدیلمون    :(ق.م1800تا    2000)حوالی    4  ۀمرحل
مهرهای فراوان با    شوند.ان میرودمیانواحد برای    یهای بلوچستان تبدیل به بازارمستقل محوطه

شخصی   آنِ   ای مهم در دست است ازلوحه  ؛دهنداین ارتباط را نشان می  ،سبک دیلمونی از شوش 
،  میها)  استداشتهآمد  و بازرگانی بوده که به شوش رفتلارسا که احتمالًادیلمونی از دورۀ ایسین ـ  

فارس است،  یجبر غرب خل  یلام ع  یاسیس  یبرتر  ۀکه نشان  یگرین دمت.  (150ـ149ب:    1986
ورود به  که    (96:  1983)والا،  است  (  1730ـ1700)  یکمکودر نهونته    ۀاز دورمتنی احتمالًا  

د  یمعتنابه  یرمقاد جانب  از  دارد  یلموننقره  اشاره  شوش  شاه  ملاحظات  ؛به  مشخص   ،بنابراین 
حتی  .  استداشتهو مخصوصاً دیلمون اهمیت بسیاری    فارس خلیجشود که شوش در ارتباط با  می

نظر چنین   دیلمونیمی   به  از  گروهی  داشتهرسد  سکونت  شوش  حوالی  در  :  1976،  لامبر)اند  ها 

 .(72ـ71
 

 ها و رشد لیان شوتروکی  ،ی انشان و شوشهاخمَسوکل .5

کنند و گویی رونق و  نمی دریای پایین  دیگر اشارۀ چندانی به  انی  رود میان متون    ق.م 1700از حوالی  
بابل و نیز  در دورۀ کاسیان در  فقط    . ( 69:  2017،  لاورسن و اشتاینکلر )   یابد شکوفایی بازرگانی آن پایان می 

چه توضیحی برای  شود.  نده و جزئی به دریای پایین و سرزمین دیلمون می ک پرا   ی اواخر آشور نو اشارات 
از شهرهای سومری که در نزدیکی  رودان  در میان مرکز قدرت    ، در این دوره ؟  وجود دارد   ه مسئل این  
نحوۀ نگرش  بر  واقع شده بودند به مرکز )بابل( و شمال )آشور و نینوا( انتقال یافت و این    فارس خلیج 



 

 161/ با تأکید بر نقش... فارس: بازنگری تاریخ اولیۀ خلیج پیغمبری و مکوندی 
 

  ای که مکّن و ملوخّه در متون آشوری با نواحی این برای نمونه،    ان تأثیر داشت؛ رود میان ای حاکمان  منطقه 
دهندۀ تمرکز آشوریان بر اقتصاد  نشان بسا  چه   ( 30:  1370)عبدی،  شوند  چون مصر و حبشه اشتباه می 

 . ( 58:  1393)پاتس،  شد  دانیم که مس آشور از آسیای صغیر و قبرس تأمین می . همچنین می باشد مصر  
نظر   از  آنچه  که  فارس خلیجاما  است  این  دارد  به رودمیان ساکنان    ی توجهبی  اهمیت  ان 

یا آنکه  منجر شود  اقتصادی در این حوزه  برهم خوردن توازن  به  امکان داشت  اساساً    فارس خلیج
ی که با این مسائلجایگزینی منابع دیگر رخ داده باشد. یکی از  جو برای  و جستاثر کاهش منابع و  بر

عبارت است از   ،شودتلقی می  فارس خلیجها در  ی دارد و از دلایل تضعیف فعالیتزمانهمجریان  
:  2013)اشتاینکلر،   کرمانهای  محوطهسوخته و    های شرقی مانند تمدن درۀ سند و شهرافول تمدن

 محققان تا کنون آنچه    .سالی وسیع مرتبط باشدکه شاید همگی به یک تغییر اقلیمی یا خشک  (423
حضور عیلامیان   پررنگ شدنبا    انرودمیان پایان یافتن چیرگی  ی  زمانهم،  اندی بدان نکرده توجه

حوزۀ   عیلام  مخسوکل  است.  فارس خلیجدر  همان  های  بزرگ  السلطنهنایبیا  های 
از تا سوریه برقرار کردند و    از بلخ های بازرگانی وسیعی  فعالیت  طورکلیبه(  ق.م1600ـ1950)

دیلمونی وجود   و    در  مهرهای  مهر اشیای  کشفشوش  چون  وَ  ی  دورۀ    ،شرتَسیموت  پادشاه 
پاتس،  )  استداشتهتوان فهمید که این سلسله ارتباط مناسبی با دریا  می  ،بوشهر )لیان(  ازها  مخسوکل

1385 :283) . 
کاملًا میسر بوده    دریا راه  ان از  رود میان با  منطقۀ بوشهر  ارتباط    . لیان در این دوره منطقۀ مهمی است 

  ؛ ( 725 ـ724:  2021،  هنکلمن و یاکوبز )   است شده گواهی  خوبی    به امنشی  هخ   کم در اوایل دورۀ دست   و 
  اشاره دارد به سومر از انشان  های مگن به بازگشت سربازان با کشتی که  بنابراین متنی از دورۀ شولگی  

ارتباط  ترین راه  بوشهر )لیان( مهم   زیرا   ؛ دلالت داشته باشد   این منطقه تواند به  می نیز    ( 59:  1399)مایکاوا،  
یافتند  های مگن در اینجا کابرد می کشتی   و   است بوده ملیان(  با مرکز فارس )انشان/  فارس خلیج  زمینی 

  1سفال موسوم به سفال کفتری  براساس پیوند لیان و انشان  .  بود   3جزئی از قلمرو اور    نه شوش که خود 
در  .  ( 161 ـ135:  1989)سامنر،  شود  تأیید می   پیش از میلاد   در بازۀ اواخر هزارۀ سوم تا اوایل هزارۀ دوم 

شود و پادشاهان عیلام خود را پادشاهان  ین زمان انشان یک نیروی سیاسی و نظامی قوی تلقی می ا 
در    فارس خلیج جنوبی  های  کرانه   از سفال کفتری در گسترۀ وسیعی  از سویی،  خوانند.  انشان و شوش می 

شدن    و با یافت   ( 12 ـ4:  2017،  سیدین و عسکری چاوردی   پیتری و ) عربستان پراکندگی دارد  شبه جزیرۀ  
میانه در فیلکۀ  تعاملات فرهنگی در کل  ،  ( 2009،  پاتس )   امارات   الابرق و تل کویت    مهرهای عیلام 

یلمون و  د با  شوش و انشان لیان راه ارتباطی شک  بی  ، در این زمان  . شود تأیید می  به خوبی  فارس خلیج 

 

از میلاد( است. در این دوره،  دورۀ کفتری در فارس هم.  1 دوره با عیلام قدیم )اواسط هزارۀ سوم تا اواسط هزارۀ دوم پیش 
 . (1989سامنر، )محوطۀ ملیان بسیار وسیع شد و به مرکز فرهنگی و سیاسی مهمی در عیلام تبدیل گردید 
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مهرهای سبک دیلمون(  سفال و  )   بحرین مدارکی از رابطه با  و شوش    ملیان و بوشهر در    : است بوده مگن  
:  2017،  لاورسن و اشتاینکلر ؛  159:  2003، پاتس )  هم مگنی و سندی هستند  به دست آمده و برخی اشیا 

(  157:  1394) کنندۀ این فرضیۀ اسکالونه  تمام این موارد تأیید .  ( 282 ـ278ب:    1986،  امیه ؛  65
 . است کرده از سواحل فارس عبور می   ، شوش فیلکه ـ    بحرین/ ـ    فارس که ضلع شرقی مثلث  است  

اثرگذاری قوی  فارس خلیج حضور عیلامیان در    نیز   پیش از میلاد   در میانۀ هزارۀ دوم   با وجود 
اکنون  (  119 ـ111:  2006)های دنیل پاتس  . طبق بررسی نشد قطع  در دیلمون  حکومت کاسی بابل  

منافع خود را در   ، های شاهیخویشاوندی سببی دودمان   از طریق و عیلامیان    کاسیان دانیم که  می 
صورت سنتی بر انی به رود میان قدرتی  در جایگاه  تقسیم کرده بودند. کاسیان    فارس خلیج غرب و شرق  

ختی شنا باستان های  یافته اما    تسلط داشتند،  فارس خلیج دیلمون یعنی مرکز عمدۀ بازرگانی در جنوب  
خاتمه   پیش از میلاد   از قرن چهاردهم  د که حاکمیت پررنگ کاسیان بابل در بحرین پس دهنشان می 

 یهمچنین بحث از استمرار چیرگی دولت   .( 116:  2006پاتس،  ) و به جزیرۀ فیلکه محدود شد    یافت
: 1989،  هویلوند) هم هست  فارس  خلیج و دهانۀ  رودان  میان جنوب  بر    1دریامحلی موسوم به زمین ـ  

گیری سلسلۀ نیرومند شکل   باولی    ،تسلط یافتند نیز  پادشاهان کاسی بابل بر این ایالت  که    ( 14 ـ9
حکومت کاسی بابل را برانداختند و در سراسر عیلام بنای عیلامیان    ، ( ق.م 970 ـ1200شوتروکی ) 

  لیانبا اشارۀ مکرر به    مسائل . ارتباط این  ( 87 ـ84:  1389لپر  و )است امپراتوری مستحکمی را گذاشتند  
کتیبه   ، آن   مشهور ایزدبانوی    ، کیریریشهمعبد  و   پادشاهان عیلامی  در  زمان های  : 1384،  )پزار   این 

تمرکز پادشاهان سلسلۀ دارد.    فارس خلیج های عیلامیان در  نشان از تمرکز بیشتر فعالیت   ( 129 ـ110
های جنوبی و اهمیت مکانی آن در ارتباط نزدیک با مراکز دریایی کرانه   شوتروکی در ساخت معبد لیان 

از جمله مدارکی دیلمون در این زمان را توضیح دهد:    حائز اهمیت های  تواند یافته ، می فارس خلیج 
های ساخت بنا و در شیوه   عیلامی   تأثیرات فرهنگی   ، کند که این واقعیت را تأیید می ختی  شناباستان 

اسلحه  دسته وجود  سفالی  ظروف  و  مفرغی  محوطه های  در  لوله  با  و دار  بحرین  آهن  عصر  های 
 .(67ـ66:  1393)پاتس،  شرقی عربستان است  جنوب 

 

 فارسخلیجدهانۀ رقابت عیلام نو و آشور در   .6
  نداشته های پیشین را  با وجود آنکه از نظر سیاسی شهرت دورهبسیار جالب توجه است که عیلام نو  

های  حتی بیش از دوره   و بخش بزرگی از تاریخ آن هم در تاریکی و ابهام قرار دارد، در این زمان
متون آشوری بر سر   براساس   یآفریننقشکند. عمدۀ این  ی میآفریننقشان  رودمیانقبل در جنوب  

 

پیش از  د که در اواخر هزارۀ دوم رودان بودنپادشاهان محلی در جنوب میان(، Sealand dynasty. سلسلۀ زمین ـ دریا )1
 . (14ـ9: 1989)هویلوند، رودان حاکمیت داشتند چند بر نواحی جنوب میانیک میلاد
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  طورکلی بهان واقع شده و  رودمیانالیه جنوب  که در منتهی رخ داده  (  Bīt Yakīn)منطقۀ بیت یاکین  
ارتباطنقطۀ   در  دیلمون  ویژهبه   ، دریایی  اتمهمی  اینجا  .  (14ـ9:  1989،  هویلوند)  استه بود  ،با  در 

بسیار متکی به کمک (  ق.م705ـ722)هایش با سارگون دوم  ی در جنگکلدانمروداخ بالادان  
سناخریب    ،اندکی بعد .  (94  :1389،  )استولپرپناهنده شد    عیلامهم به  سرانجام  و    عمل کرد عیلامیان  

 ،ها در آن نقش داشتندبا کمک ناوگانی که عمدتاً فینیقی  فارس خلیجهای دهانۀ  از طریق آبآشوری  
نکتۀ متقابل زد.    حملات  عیلام هم در خشکی دست بهولی  ای عیلام کرد،  حملاتی به نواحی کرانه

برای  )  دداتشکیل میای از مردم شرق  عیلامی را اتحادیهجبهۀ    ،زمان  در اینمهم این است که  

 . (182: 2012ی، نتنوا یسون و گرِ: ق.م691در سال  نبرد خلوله ،نمونه
دست از ادعایشان   ورا متصرف شوند    بیت یاکینمکرر تلاش کردند تا    پس از آن همعیلامیان  

پال فرد  بانی   آشور. سرانجام  (144ـ143:  1391،  )برای جزئیات نک: واترزبر این سرزمین برنداشتند  
آنجا   بر  این    گماشتمطیعی  در  نیز و  شد.   جبهه  است،    کهچنان  موفق  پادشاه  مشهور  این 

بزرگی  لشکرکشی کردعیلام  برضد  های  ویران  و  تصرف  را  شوش  و  داد  . (ق.م645)  انجام 
با سقوط شوش و پس از آن با حاکمیت دولت بابل نو   فارس خلیجدهانۀ  ی عیلامیان در  آفریننقش

 .بر دیلمون پایان یافت
 /Aḫundari( و اهوندری یا هوندرو ) Uperi)های اوپری  اینجاست که نام   قابل توجه   ر بسیانکتۀ  

Ḫundaru ) ،   دیلمون تبعیت  که    ، پادشاهان  نشان  و  به  دوم  سارگون  بانی برای  هدایایی آشور  پال 
ها پرسد آیا این نام می (  119:  2006) . پاتس  ( 16و    13:  1984،  زادوک ) ند، عیلامی است  اد فرست 

رسد نیازی به بحث  می   به نظر   هستند؟. بازتابی متأخر از پیوند خویشاوندی کاسیان بابل و عیلامیان  
ی کاسیان که صدها سال از سقوطشان گذشته بود در این زمان نباشد: در این مورد هم  آفریننقش 

و   ( 302:  2017،  فرام ) بیش از همه باید به پیوند نزدیک بحرین و سرزمین ایران در تاریخ توجه کرد  
درنگ رد بی   ( 7 ـ1:  1993،  هویلوند ) اند  های قومی دیگر در دیلمون را انکار کرده نظریاتی که نقش گروه 

دریا  برخی از پادشاهان پیشین زمین ـ  ها با عیلامی بودن  عیلامی بودن این نام همچنین  .  شود می 
ارتباط   ، از این گذشته و جالب توجه است.    برانگیزتأمل بسیار  نیز  (  25:  1987)طبق نظر زادوک  

دیلمون یعنی اِنزَک یا اِنشَک  توان از نام خدای  و این را می   داشته عیلام و دیلمون شکل فرهنگی نیز  
به بینیم.  میان خدایان عیلامی در شوش می   در   پیش از میلاد   دریافت که نام او را از اوایل هزارۀ دوم 

اب اینشوشینک، خدای اعظم شوش،  ممکن است این نام یکی از الق (  93:  1983) فرانسوا والا    نظر 
 باشد.
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گریختۀ منابع مکتوب و مدارک   با وجود اطلاعات جسته  فارس خلیجهای شمالی  کرانهتاریخ اولیۀ  
از ویژگی  که    «یعیلام  اتحادیۀ»این بخش از  .  در روشنایی تاریخ قرار داردحدی    تاختی،  شناباستان

مرکز  توجهی محققان معاصر، بی با وجود، بردبهره می ممتازی نسبت به سواحل جنوبیجغرافیایی 
»کالاهای شرقی« از فلات ایران یا نواحی .  استبوده های سیاسی و اقتصادی مرتبط با دریا  تفعالی 

ها آغازعیلامی  های اوروک )اواخر هزارۀ چهارم( واز طریق مهاجرنشین   ،تاریخیبه ترتیب    ،دورتر
رسید. ان میرودمیانها )تا اوایل هزارۀ دوم( دست به دست شده و به  )اوایل هزارۀ سوم( و فراعیلامی

این مبادلات   پیش از میلادسوم  دهند که از اوایل هزارۀ  شناسی نشان میمدارک تاریخی و باستان
 . استهشد( هم انجام میفارس خلیجدریا )راه از 

  در   پیش از میلاد   هزارۀ دوم   اوایل در    مثلًابرقراری بازرگانی دریایی که با وجود برخی نوسانات ) 
( رونق شهرها  ان از جنوب به شمال رود میان جایی مرکز قدرت در  و همچنین جابه اقلیمی  نتیجۀ تحولات  

را به این  ان  رود میان دشمنی دیرینۀ عیلام و  رقابت و  ،  پی داشت   را در   فارس خلیج های منطقۀ  و سرزمین 
همچون  از نظر سیاسی    ، ر نو ویژه در دورۀ اکّد و دورۀ آشو به   ، ان رود میان عرصه نیز کشاند. پادشاهان  

نیز  عیلامیان  .  داشتند   پادشاهان آن نواحی را ادعای مطیع کردن  و    کردند عمل می   و مسلط نیرویی قوی  
به همین سبب  ند و  ا ه بلکه در مناطقی چون عمان و بحرین هم حضور داشت   ، های شمالی ر کرانه تنها د نه 

های مختلف  بخش علاوه بر    ، ان رود میان پادشاهان جهانگیر  از نظر  اتحادیۀ دشمنان شرقی  است که  
 شد. شهرهای پیرامون دریا« نیز می ، شامل » )کرمان(   مرخشی سرزمین  عیلام و  

عبارت است از    منعکس شده،   فارس خلیج گانی دریایی  بازر   زمینۀ در  انی  رود میان جریانی که در منابع  
پایانه زنجیره  و  بازرگانی  مراکز  از  کشتی ای  که  کالا  تبادل  به  های  را  جنوبی  رانی  سواحل  موازات 

  ، های شمالی و سایر ساکنان کرانه توان دریافت که عیلامیان  با این وصف، می د.  کر می   میسر   فارس خلیج 
فعالیت  ساکنان  موافق  انحصاری  و  رود میان های  نبوده تجاری های  شریک ان    حال، درعین اند.  شان 

مرکزی    ، شوش اند.  خود در تبادلات اقتصادی مرتبط با دریا منفعل نبوده ها  آن دهد  ها نشان می تحلیل 
از طریق    که هم به سادگی   بود   فارس خلیج های آبی  روی فلات ایران و راه های کاروان بین راه بسیار مهم  

با مراکزی چون دیلمون    شد و هم امکان ارتباط ان مرتبط می رود میان جنوب    با   فارس خلیج دهانۀ قدیم 
  در که روابطی پویا    3ویژه اور  به   ، انی رود میان های  های حاکمیت امپراتوری شوش در زمان   . را داشت 

د یک  ده نشان می   دیگر مدارک  کرد.  نقش می ایفای    ، ای مهم پایانه در جایگاه  ،  کرد برقرار    فارس خلیج 
عیلامی    مرکز  نیز  عمدۀ  بندری  دیگر  موقعیت  )انشان(  فارس  جنوب  )بوشهر(.  است داشته در  لیان   :

»دریای پایین«  ان در  رود میان بازرگانی  روابط  پس از دورۀ پررونق  این دو پایانۀ مهم،  راه  عیلامیان از  
دوم  هزارۀ  میلاد   )اوایل  از  در  (،  پیش  ایفا    فارس خلیج در    پررنگی نقش    ق.م 645تا سقوط شوش 

 . کردند می 
 



 

 165/ با تأکید بر نقش... فارس: بازنگری تاریخ اولیۀ خلیج پیغمبری و مکوندی 
 

 منابع
 . توس ،، تهرانجلیلیانشهرام  ترجمۀ  ،تاریخ ایلام ،1389، ولفگانگلپر، متیو واست

گیلرمو،   سپیده،  1397الغازه،  در  باستان  تمدنمیانرودان  تهران، دم  آشتیانی،  عطایی  زهره  ترجمۀ   ،  
 پژوهشگاه علوم انسانی.

انریکو میلاد(شناباستان   ، 1394  ، اسکالونه،  از  پیش  سوم  هزارۀ  )در  باستان  ایران  جوامع  ترجمۀسی   ،  
 سمت. سیدمنصور سیدسجادی، تهران،

کامیار عبدی،    و دوگانگی قومی در عیلام«، ترجمۀ  »گسستگی در مدارک باستانشناختی  ،1374امیه، پیر،  
 . 107 ـ98صص  ، 19 شمارۀ،  میراث فرهنگی مجلۀ

 .سمت  تهران،  ،زهرا باستی ترجمۀ ،سی ایلامشناباستان   ،1385، دنیل،  پاتس

لارنس جی    ، ویرایشفارسخلیجتاریخ  «،  فارسخلیج سی و تاریخ اولیۀ  شناباستان »   ،1393  ـــــــــــ،
 . 93ـ51صص  ،ققنوس تهران، ،محمد آقاجری ترجمۀ ،پاتر

توضیحات و تعلیقات غلامحسین با    ،سیدضیاء مصلح  ترجمۀ   ،مأموریت در بندر بوشهر  ، 1384پزار، موریس،  
 .شروع ،بوشهر ،نظامی

کوروش  ترجمۀ    ، سند  هنر عصر مفرغ جنوب شرق ایران، آسیای میانۀ غربی و درۀ  ، 1384من، هالی،  پیت
 . پژوهپیشین ، تهران ،روستایی

 . شمارۀ 2، شمارۀ 5سال  ،سی و تاریخشناباستان مجلۀ »دیلمون، مگن و ملوخ«،   ،1370، عبدی، کامیار
 . 37ـ26  ، صص10 پیاپی

عباس،   حکومت  شکل   ، 1387علیزاده،  باستان گیری  عیلام  کوهستانی  و  تهران، عشایری  میراث    ،  سازمان 
 فرهنگی. 
اندازی نوین  ایران باستان، چشملاگاش در دورۀ سوم اور«، در  »شوش و گیرسو ـ  ، 1399 ،یاامایکاوا، کوز

نظر پارسا دانشمند،   فارسی زیر  یا مایکاوا، ترجمۀا، به کوشش کوزسی و مطالعات متونشناباستان از  
 . 82ـ54موزۀ ملی ایران و دانشگاه کیوتو، صص  تهران،

النهرین و ایران  بین  ، ( »آیا ایران به منزلۀ الدورادوی سومریان بوده است؟«1389موری، پیر راجر استیون )
، تهران،  1، ویراستۀ جان کرتیس، ترجمۀ زهرا باستی، جلد  باستان، سمینار یادوارۀ ولادیمیر لوکونین

 . 61ـ38صص  سمت،

 . ققنوس نادر میرسعیدی، تهران،  ، ترجمۀپژوهشی در ایلام نو ،1391واترز، متیو، 
شوش و جنوب غربی ایران: تاریخ و  ای از عوامل جغرافیایی ایلام«، در  ، »خلاصه 1376  ،والا، فرانسوا 

یورش مغول(: گزارش هفتم قبل از میلاد تا    تکامل اجتماعی و فرهنگی از هزارۀ  سی )سیرشناباستان 
  هایده اقبال، تهران،   نظر ژان پرو و ژنوییو دلفوس، ترجمۀ  ، زیرالمللی شوش و سمینار بلوگردهمایی بین

 .196ـ188شناسی فرانسه در ایران و مرکز نشر دانشگاهی، صص انجمن ایران 
و منصور صفت تاریخ    ،1395،  گلوثوقی، محمدباقر  ایراناطلس  و دریانوردی    تهران،،  1مجلد    ،بنادر 

 .سازمان بنادر و دریانوردیدانشگاه تهران و  
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According to historical and geographical sources, Makran province in 
southern Iran has a large territory. This region was linked to Sistan in the 
north, Kerman in the west, the sea in the south, and the Indus River basin 
in the east. The expansion of the Makran region in the southeast of Iran, 
its connection with the sea, as well as its border location with the eastern 
and southern neighbors of Iran, provided the basis for the creation and 
development of numerous cities and settlements in Makran. 
Communication was important and prestigious, the city of Kech was in 
the center of this stateAdapting the name of this city in many historical 
and geographical texts from the 7th century AH to the 12th century AH, 
especially in the sources of the Safavid era, a place named "Kech and 
Makran" was formed in the mental geography of historians and 
geographers. Based on this, how the continuation and transformation of 
this place name in historical and geographical sources has formed the 
issue of future research. The repeated reflection of the place name "Kech 
and Makran" in the historical and geographical sources of the 7th to 12th 
century AH, especially the sources of the Safavid era, raises the question 
of what geographical area the place name "Kech and Makran" is applied 
to and how its semantic load is in the historical sources and Geographical 
continuity and evolution? The following article is organized by the 
method of describing historical and geographical data and then analyzing 
them through matching and comparing the data available in historical 
texts, especially manuscripts, geographical texts, historical maps, 
travelogues, as well as some examples of interviews with local experts. 
The result of this article shows that the political and communication 
importance of the city of Kech in the early to middle Islamic centuries 
provided the context for the first time in the official reports of the 
historical and geographical sources of the 7th and 8th centuries A.H. to 
establish a link between its name and the name of  Makran And the name 
"Kech and Makran" should be mentioned as another name of  Makran 
state. Adapted from these official reports, the use of the place name "Kech 
and Makran" as another name of the Makran state was not only continued 
in the sources of the following centuries, but in the Safavid era, along with 
this continuity, there was also a change in it, based on which, This place 
was also known as another name of Kech city. 
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ر منابع تاریخی و جغرافیاییِ د« 1کیچ و مکران»نام تداوم و تحولِ جای
 قمری )با تأکید بر منابع دورۀ صفوی( 12تا  7قرن 

 2الله احمدیفرج | 1یاسر ملازئی
 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.نویسندۀ مسئول؛ . 1
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 . دانشیار گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.2

 چکیده اطلاعات مقاله
براساس گزارش منابع تاریخی و جغرافیایی، ایالت مکران در جنوب شرق ایران، گسترۀ  پژوهشی نوع مقاله:

ل تا سیستان، از غرب تا کرمان، از جنوب با دریا، از شرق با پهناوری داشت که از شما
یافت. گستردگی منطقۀ مکران در جنوب شرق ایران و پیوند با دریا و حوزۀ سنِد پیوند می

همچنین موقعیت مرزی آن با همسایگان شرقی و جنوبی ایران، زمینۀ ایجاد و توسعۀ 
تاریخیِ مکران  ورد. یکی از شهرهایهای متعددی را در مکران فراهم آشهرها و آبادی

که از منظر سیاسی و همچنین موقعیت ارتباطی، اهمیت و اعتبار داشت، شهر کیچ در 
مرکز ایالت بود. به اقتباس از نام همین شهر، در بسیاری از متون تاریخی و جغرافیایی قرن 

در « کیچ و مکران»نامی با عنوان ویژه در منابع دورۀ صفوی، جایهفتم تا دوازدهم، به
نویسان شکل گرفت. بر همین اساس، چگونگی تداوم جغرافیای ذهنیِ مورخان و جغرافی

نام در منابع تاریخی و جغرافیایی، مسئلۀ پژوهش پیش رو را شکل و تحول این جای
تا  7در منابع تاریخی و جغرافیاییِ قرن « کیچ و مکران»نام است. بازتاب مکرر جایداده
« کیچ و مکران»نام سازد که جایژه منابع دورۀ صفوی، این سؤال را مطرح میوی، به12

بر چه گسترۀ جغرافیایی اطلاق شده و بارِ معنایی آن چگونه در منابع تاریخی و جغرافیایی 
های تاریخی و است؟ مقالۀ پیش رو با روش توصیف دادهتداوم و تحول پیدا کرده

های موجود در متون تاریخی، اه تطبیق و مقایسۀ دادهجغرافیایی و سپس تحلیل آنان از ر
ها و همچنین های تاریخی، سفرنامههای خطی، متون جغرافیایی، نقشهخصوص نسخهبه

دهد است. دستاورد این مقاله نشان میچند نمونه مصاحبه با آگاهان محلی، سامان یافته
ا میانۀ اسلامی، این زمینه های نخستین تکه اهمیت سیاسی و ارتباطی شهر کیچ در سده

های رسمی منابع تاریخی و جغرافیایی را فراهم ساخت که برای نخستین بار در گزارش
به « کیچ و مکران»نام ، بین نام آن با نام مکران پیوند ایجاد شود و از جای8و  7قرن 

اده از های رسمی، استفمثابۀ نام دیگر ایالت مکران یاد شود. به اقتباس از این گزارش
تنها در منابع قرون بعدی تداوم به مثابۀ نام دیگر ایالت مکران، نه« کیچ و مکران»نام جای

یافت، بلکه در دورۀ صفوی در کنار این تداوم، تحولی نیز صورت گرفت که بر مبنای آن، 
 نام به مثابۀ نام دیگر شهر کیچ شناخته شد.جای این

 تاریخ دریافت:
 1400دی  15
 

 نتشار: تاریخ ا
 1401 شهریور 21

 ها:کلیدواژه
ایران، دورۀ صفوی،  ،و مکران چیک

 منابع تاریخی، متون جغرافیایی.

 استناد
در « کیچ و مکران»نام تداوم و تحولِ جای(. 1401الله )ملازئی، یاسر؛ احمدی، فرج

. (قمری )با تأکید بر منابع دورۀ صفوی 12تا  7منابع تاریخی و جغرافیاییِ قرن 
 .188-169(، 1) 12، شناسیهای ایرانپژوهش

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                           ناشر 

                                                           

شود در متتن مقالته،   شود، پیشنهاد می( تلفظ میMakkoran« )مکَُّران»ن منطقه به صورت ازآنجاکه این نام در بین بومیا. 1
 تلفظ آن به همین صورت در نظر گرفته شود.
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 مقدمه
پردازد و سه عنصر تاریخ و های جغرافیایی میدانشی است که به مطالعۀ نام 1نام یا توپونیمجای

ها را نام. ازآنجاکه جای(90: 1394راد، )تهامی و کاویانیاست دهدا شناسی را در خود جایجغرافیا و زبان
اند، تاریخ زنده محسوب ها و هزاران سال حفظ شدهاند و سپس سالزمانی مردمانی وضع کرده

هایی که مرتبط با ایران و ایالات و مناطق نام. در همین زمینه، جای(3: 1382)خیراندیش، شوند می
های گوناگون تاریخی، بازتاب در بسیاری از متون تاریخی و جغرافیایی دورهگوناگون آن هستند، 

اشاره کرد که با ایالت مکران در جنوب « کیچ و مکران»توان به ها میناماند؛ از جملۀ این جاییافته
نام از ترکیب نام دو واحد جغرافیایی یعنی کیچ به عنوان یکی است. این جایشرق ایران مرتبط بوده

نام به است. این جایز شهرهای ایالت مکران و نام مکران به عنوان نام این ایالت به وجود آمدها
های نخستین اسلامی رایج نبوده و نخستین صورت مستقل در منابع تاریخی و جغرافیایی سده

رون قمری است. در منابع ق 8و  7ویژه قرن های میانه، بههای ظهور آن مربوط به منابع سدهنشانه
کیچ و »نام قمری، هنگام اشاره به تحولات ناحیۀ مکران، استفاده از جای 12تا  9بعدی یعنی قرون 

نام را در منابع توان اوج استفاده از این جایشکل بیشتری به خود گرفت؛ به عبارتی می« مکران
و جغرافیایی  تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی مشاهده کرد. بر همین مبنا، واکاوی ابعاد تاریخی

کیچ »نام است. استفادۀ مکرر از جایمسئلۀ پژوهش پیش رو را شکل داده« کیچ و مکران»نام جای
قمری، این پرسش را مطرح  12تا  7ای از منابع تاریخی و جغرافیایی قرون در مجموعه« و مکران

ای مکران و نام مکران سازد که فرایند پیوند نام دو واحد جغرافیایی کیچ به عنوان یکی از شهرهمی
تا  7نام به چه واحد جغرافیایی در قرون است؟ و اساساً این جایبه عنوان نام این ایالت، چگونه بوده

 است؟شدهقمری )با تأکید بر منابع دورۀ صفوی( اطلاق می 12
های تاریخی و جغرافیایی و همچنین شیوۀ تطبیقی مقالۀ حاضر با روش توصیف و تحلیل داده

ویژه نسخ خطی و متون جغرافیایی و های موجود در متون تاریخی، بهطریق مقایسۀ دادهاز 
است. ها و همچنین چند نمونۀ مصاحبه از آگاهان محلی، سامان یافتههای تاریخی و سفرنامهنقشه
ایم تعریفی از ایالت مکران از منظر تر موضوع و مسئلۀ آن، نخست تلاش کردهتبیین منسجمبرای 

یخی و جغرافیایی و همچنین موقعیت شهر کیچ در آن تشریح شود. پس از آن، به پیشینۀ ظهور تار
است و سرانجام با استناد به نام در منابع تاریخی و جغرافیایی پیشاصفوی اشاره شدهاین جای
نام در دورۀ صفوی تجزیه و تحلیل ای از منابع که قبلاً ذکر شد، تداوم و تحول این جایمجموعه

قمری یعنی سقوط  1135قمری در پژوهش حاضر، تا سال  12است. همچنین منظور از قرن شده
 گیرد.اصفهان به دست افغانان را شامل شده و منابع تاریخی دورۀ افشار و زند را در بر نمی

                                                           

1. toponym. 
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های مختصر و پراکنده در منابع تاریخی و جغرافیایی از منطقۀ مکران، شناسایی با وجود داده
حال هنوز است. بااینزوایای تاریخی این منطقه، توجه تعدادی از پژوهشگران را جلب کرده ابعاد و
های تحقیقاتی متعددی برای واکاوی تاریخ و جغرافیای این منطقه وجود دارد که انجام آن زمینه

ام نهای تحقیقاتی، شناسایی ابعاد تاریخی و جغرافیایی جاینماید. از جملۀ این زمینهضروری می
است. در بین است که چنین موضوعی تا کنون مورد توجه قرار نگرفته« کیچ و مکران»

ای به نقش کیچ در ارتباطات دریایی ( در مقاله1397گرفته، صفرزایی )های صورتپژوهش
« کیچ و مکران»است. در این مقاله، دربارۀ های نخستین اسلامی پرداختهسواحل مکران در سده

ه اشاره شده که اهمیت شهر کیچ باعث شد بین نام آن با نام مکران پیوند ایجاد فقط به این نکت
های سیزدهم تا پانزدهم میلادی و همچنین منابع دورۀ صفوی و شود و این عنوان در منابع سده

به هیچ روی « کیچ و مکران»نام گورکانیان هند بازتاب پیدا کند. ابعاد تاریخی و جغرافیایی جای
ای به بررسی جغرافیای ( در مقاله1398است. علوی و اشراقی )مذکور کندوکاو نشدهدر مقالۀ 

اند. در قسمت کوتاهی از این مقاله، به بازتاب های میانۀ اسلامی پرداختهتاریخی مکران در سده
اشاره شده و با توجه به عنوان و مسئلۀ تحقیق،  سفرنامۀ مارکوپولودر « کیچ و مکران»نام جای
است. همچنین صفرزایی و ملازئی اساساً رسالت پژوهش نبوده« کیچ و مکران»نام ی جایواکاو

های تاریخی ای، جغرافیای تاریخی مکران را در دورۀ صفوی براساس نقشه( در مقاله1400)
شناسی، اند تا ناماند. نویسندگان در پژوهش ذکرشده کوشیدهاروپاییان، تجزیه و تحلیل کرده

های جمعیتی در ها و بندرها و نیز پراکندگی گروهفیایی، جغرافیای طبیعی، آبادیمحدودۀ جغرا
های تاریخی اروپاییان تجزیه و تحلیل کنند. در مجموع، آنچه ایالت مکران را بر مبنای نقشه

سازد، ناظر بر مقایسه و چگونگی تداوم و تحول پژوهش پیش رو را با پیشینۀ ذکرشده متمایز می
ای از منابع تاریخی و جغرافیایی ازجمله متون تاریخی، در مجموعه« یچ و مکرانک»نام جای

 هاست.های تاریخی و سفرنامهمتون جغرافیایی، نقشه
 

 . ایالت مکران و موقعیت کیچ در آن1
های حضور نام مکران در متون تاریخی و جغرافیایی، سابقۀ طولانی دارد. برای نخستین بار در کتیبه

شناختی، موقعیت ومری، از اصطلاح مکََّن نام برده شده که طبق آخرین تحقیقات باستاناکَدی و س
جغرافیایی آن با مکران دورۀ باستان و همچنین سواحل امارات متحدۀ عربی و عمان مطابقت دارد 

. این منطقه در دورۀ هخامنشی، به استناد کتیبۀ بیستون، مَکَ (34: 1396گل، )وثوقی و صفت
)آریان، و در دورۀ اسکندر مقدونی گدِروزیا  (402: 1391؛ کنت، 33: 1346، )شارپ 

است و در دورۀ ساسانی، به استناد کتیبۀ شاپور بر کعبۀ زرتشت، مکوران نامیده شده (364ت301: 1971
ترین نام برای شناسایی . پس از ورود اسلام به ایران، مکران به متداول(307: 1389)شاپور شهبازی، 
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نویسان قرار گرفت. از زمان رایج شدن نام نویسان و جغرافیمنطقه بدل شد و مورد توجه تاریخ این
است. در مکران در متون تاریخی و جغرافیایی تا به امروز، الفاظ مختلفی برای این نام استفاده شده

ۀ خطی ( آن را مکَران و در قرن هشتم، ابوالفداء )نسخ5/180: 1995قرن هفتم، یاقوت حموی )
 پشت( آن را مکُرْان تلفظ کرد. 76، برگ 1750شمارۀ 

 

 
 تقویم البلدانتلفظ نام مکران در . 1تصویر شمارۀ 

 
های تاریخی اروپاییان که از ایران عصر صفوی علاوه بر متون جغرافیایی مسلمانان، در نقشه

و مَکران  (276 :2010، )علائی ترسیم شده، نام مکران با اَشکال مختلف به صورت مُکران 
( نیز www.davidrumsey.com) و مِکران  (156: 1386)گنجی و همکاران،  
قمری گزارش داد که این نام، در  13( در قرن 221: 1315سرپرسی سایکس ) است.ضبط شده

است. از طرف دیگر، واژۀ مکران امروزه در بین مردمان شدهحوالی هند با کاف مفتوح تلفظ می
 شود.طقه، به صورت مَکُّران تلفظ میبومی این من

همانند لفظ نام مکران، درباب وجه تسمیۀ آن هم اتفاق نظر وجود ندارد: برخی نام مکران را  
، )هولدیچاند تا ماهی را قوت اصلی مردمان این منطقه نشان دهند خواران دانستهمعادل ماهی

)یاقوت دانند ن سام بن نوح)ع( منتسب می. برخی دیگر این نام را به مکران بن فارک ب(388: 1896

دانند که ها در دورۀ باستان میو برخی دیگر، واژۀ مک را معادل قوم میک (5/180: 1995حموی، 
اند. پیروان این ( در ناحیۀ امروزی مکران استقرار داشته192: 1384براساس گزارش هرودوت )

ها در آن مکران مکانی است که قوم میک ساز ران،نظر معتقدند که با اضافه شدن پسوند مکان
. در نظری دیگر، برخی مکران را (1159ت1158: 1394)فروزانی و صفرزایی، اند کردهزندگی می

اند )مصاحبۀ نویسندگان با عبدالوهاب سرزمینی دارای درختان خرمای متعدد و بسیار دانسته
اند که در زبان بلوچی به معنای دانسته(؛ زیرا مُک را معادل مَچ 17/7/1400ایراندوست، سرباز، 

توان چندان دقیق دانست؛ ، اما این تحلیل را نمی(2269: 1396)جهاندیده، نخل و درخت خرماست 
شود، تلفظ می« مَکّران»زیرا در زبان محلی، مکران با فتح میم و ضم کاف مشدد یعنی 

 شود.فظ میکه مک به معنای درخت خرما با ضم میم و سکون کاف تلدرحالی
ترین شهرهای بلوچستان ایران و پاکستان و از نظر حدود جغرافیایی، مکران امروزه به جنوبی

حال مکران تاریخی، گسترۀ جغرافیایی شود. بااینهمچنین مناطق ساحلی دریای عمان اطلاق می
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و نیز  ای در بسیاری از متون تاریخی و جغرافیاییگرفت که چنین گسترهبیشتری را در بر می
های تاریخی بازتاب پیدا کرد. در دورۀ باستان، مکران یا گدروزیا از غرب تا کرمان و از شمال نقشه

: 1396گل، )وثوقی و صفتتا سیستان یا درنگیانا و از شرق تا رود ایندوس یا رود سند امتداد داشت 

رافیایی متعددی بازتاب . پس از ورود اسلام به ایران، محدودۀ جغرافیایی مکران در متون جغ(111
در نیمۀ دوم قرن چهارم، حدود جغرافیایی ( 124ت123: 1362) حدود العالمیافت. مؤلف گمنام 

ناحیتیست مشرق وی رود مهران »مکران را در پیوند با حوزۀ سند تعریف کرده که براساس آن 
انی است که است و جنوب وی دریای اعظم است و مغرب وی ناحیت کرمان است و شمال وی بیاب

( محدودۀ مکران را بین زمین 273: 1998در قرن هفتم، قزوینی )«. استبه حدود خراسان پیوسته
( در قرن یازدهم مصادف با دورۀ صفوی، 357: 1396سند و تیس توصیف کرد. مستوفی یزدی )

تصال حدودش به سیستان و بکران و تته و هرموز ا»گونه برشمرد: حدود جغرافیایی مکران را این
ای از منابع جغرافیایی از دورۀ صفوی ت یعنی علاوه بر متون جغرافیایی ذکرشده، دسته«. دارد

ای که ابراهیم اند. براساس نقشههای تاریخی ت گسترۀ جغرافیایی مکران را نمایان ساختهنقشه
ن صفوی در نیمۀ قرن هجدهم از قلمرو ایرا ممالک ایراننگار عثمانی( با عنوان متفرقه )نقشه

ترسیم کرده، حدود جغرافیایی مکران در شمال با سیستان و در غرب با کرمان و در جنوب با دریا و 
 است.در شرق تا حوالی منطقۀ تته در غرب رود سند پیوند داشته

 

 
 (276: 2010)علائی، )تأکید از نویسندگان است(  ممالک ایرانحدود جغرافیایی مکران در نقشۀ . 1نقشۀ شمارۀ 

 
گستردگی منطقۀ مکران در جنوب شرق ایران، پیوند آن با دریا و همچنین موقعیت مرزی آن 
به مثابۀ پل ارتباطی ایران با همسایگانِ شرقی و جنوبی، زمینۀ ایجاد و توسعۀ شهرها و 

آثار ( در کتاب 273: 1998که قزوینی )طوریهای متعددی را در مکران فراهم ساخت، بهآبادی
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است. از وضع شهرها و ، بر وجود دهات و قصبات بسیار در مکران اشاره کردهخبار العبادالبلاد و ا
های مکران در دورۀ باستان اطلاعات چندانی در دست نیست، اما با ورود اسلام به ایران و آبادی

های مکران به طور های متمادی، توصیف شهرها و آبادیرونق تولید متون جغرافیایی در سده
های مؤلف توان به گزارشنویسان قرار گرفت که از جملۀ آن میمورد توجه جغرافیمنسجم 

 (147ت146: 1340و اصطخری ) (702ت701: 1361و مقدسی ) (125: 1362) حدود العالمگمنام 
های مکران بر مبنای متون جغرافیایی و تاریخی، کیچ در مرکز این ایالت یکی از شهراشاره کرد. 

مرزهای ایران  مروزه در جنوب غرب پاکستان و در ایالت بلوچستان در نزدیکاست. کیچ ابوده
است. از وضع کیچ در دورۀ باستان اطلاعات چندانی در دست نیست و نخستین قرار گرفته

های تاریخی و جغرافیایی در سده هایهای تاریخی از این منطقه مربوط به گزارشآگاهی
رسد از همین زمان، کیچ یکی از و به نظر می (313ت312: 1397)صفرزایی، نخستین اسلامی است 

 است.شهرهای مهم مکران شده
اهمیت اول اهمیت شهر کیچ در مکران در دوران اسلامی از دو منظر جای بررسی دارد. 

های های منابع سدهشهر کیچ، در اعتبار و جایگاه سیاسی آن است که براساس گزارش
 حدود العالماست. مؤلف گمنام نشین مکران بودهرکز و حاکمنخستین تا میانۀ اسلامی، م

پادشاه مکران به شهر »نویسد: ( در نیمۀ دوم قرن چهارم در توصیف شهر کیچ می125: 1362)
( که از شهر کیچ با 152و  146: 1340همچنین در همین قرن، اصطخری )«. کیج نشیند

این ناحیت، »کند: گونه توصیف میاین عنوان کیز یاد کرده، در دو توصیف جداگانه آن را
عیسی بن معدان گرفتست، او را مهراج خوانند و به شهر کیز مقام دارد ... فرضۀ مکران است و 

کیچ یا کیز را یکی از  (4/497: 1995در قرن هفتم، یاقوت حموی )«. درخت خرما دارد
ست. همچنین در قرن امشهورترین شهرهای این منطقه دانسته که مرکز والی مکران بوده

مکران نام آن »است: گونه توصیف کرده( کیچ را این104ت103: 1375هشتم حافظ ابرو )
علاوه بر بُعد سیاسی، در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی «. ولایت است و قصبۀ آن کیج است

د دهد این منطقه در بُعد جغرافیایی، اهمیت ارتباطی مهمی در پیونکیچ در مکران نشان می
ترین است. یکی از مهمهای مکران با یکدیگر و همچنین ایالات همجوار مکران داشتهشهر

های کند، نقشهمنابعی که فهم موقعیت ارتباطی و مرکزی کیچ در ایالت مکران را تسهیل می
اند؛ برای تاریخی است که اروپاییان از ایران طی قرون دهم تا دوازدهم قمری ترسیم کرده

نگار عثمانی( از ایران ای که در نیمۀ قرن هجدهم، ابراهیم متفرقه )نقشهساس نقشهنمونه، برا
است و صفوی ترسیم کرده، شهر کیچ از منظر موقعیت جغرافیایی در مرکز مکران قرار گرفته

توانست پیوند شهرها و بندرهای مکران را با یکدیگر تسهیل و چنین موقعیت جغرافیایی می
 مکران با ایالات مجاور را فراهم سازد.حتی زمینۀ ارتباط 
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 (276: 2010)علائی، موقعیت ارتباطی کیچ در ایالت مکران )تأکید از نویسندگان است( . 2نقشۀ شمارۀ 

 

 قمری 9تا  7در منابع تاریخی و جغرافیایی قرن « کیچ و مکران»نام . پیشینۀ جای2
موقعیت مرکزی و ارتباطی آن در این  نشین مکران واهمیت سیاسی شهر کیچ به عنوان حاکم

های ایالت مکران افزود، بلکه تنها بر برجسته شدن اهمیت کیچ در بین شهرها و آبادیایالت، نه
های میانۀ اسلامی به بعد، بین نام کیچ با نام مکران باعث شد در متون تاریخی و جغرافیایی سده

در منابع تاریخی و جغرافیایی ظاهر شود. « رانکیچ و مک»نامی با عنوان پیوند ایجاد شود و جای
نام از ترکیب دو اصطلاح کیچ، به عنوان یکی از شهرهای ایالت مکران و مسلم اینکه این جای

نام برای نخستین رسد این جایاصطلاح مکران، به عنوان نام این ایالت به وجود آمد. به نظر می
تر، در منابع قرن هشتم ظاهر شد؛ البته ذکر سجمبار در منابع تاریخی قرن هفتم و به صورت من

های زمانی جانبه در تمام منابع این دورهنام، به طور همهاین نکته ضرورت دارد که این جای
گیری توان گفت کیچ و مکران به تازگی در منابع تاریخی این دوره در حال شکلضبط نشد و می

(، از 45: 1382( و بیضاوی )235: 1363جوزجانی ) ( و149: 1385است؛ برای نمونه، جوینی )بوده
نام کیچ و مورخان عصر مغول و ایلخانی، همچنان از اصطلاح مکران استفاده کردند و جای

رسد مکران در متون تاریخی آنان بازتاب نیافت. در بین منابع تاریخی قرن هفتم، به نظر می
نام در آن اشاره شده و نویسندگان بعدی ن جای، یکی از اولین آثاری بود که ایسفرنامۀ مارکوپولو
اند. مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی بود که در نیمۀ دوم قرن هفتم قمری به سمت از آن اقتباس کرده

هایی همچون ایران، ترکستان، چین، هندوستان، قسطنطنیه دیدار شرق سفر کرد و از سرزمین
یاد کرده و از « ماکورانکس»ای به نام ، از منطقهدر این سفرنامه (388: 1907کرد. مارکوپولو )
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نظر موقعیت جغرافیایی، آن را دورترین ایالت هند بزرگ در برابر غرب و شمال غرب توصیف 
کیچ و »نام است. این گزارش مارکوپولو از دو منظر برای ارتباط آن با ایالت مکران و جایکرده

که این احتمال را مطرح « کیچ و مکران»آن با حائز اهمیت است: اول شباهت تلفظی « مکران
است. دوم اینکه موقعیت جغرافیایی که بوده« کیچ و مکران»سازد که منظور از آن همان می

توان مارکوپولو برای این ناحیه شرح داده، با ایالت مکران مطابقت دارد. بر همین اساس، می
 است.« کیچ و مکران»یا « کرانکیچ م»همان « ماکورانکس»نتیجه گرفت که منظور از 

بازتاب پیدا کرده، « کیچ و مکران»نام ، اثر دیگری که در آن جایسفرنامۀ مارکوپولوعلاوه بر 
از ناصرالدین منشی کرمانی دربارۀ قراختائیان کرمان است که در سمط العلی للحضرۀ العلیا کتاب 

( ضمن 97، 82، 58، 29، 20، 16: 1362است. ناصرالدین منشی )نیمۀ اول قرن هشتم تألیف شده
است. وی استفاده کرده« کیچ و مکران»نام استفادۀ مکرر از عنوان مستقل مکران، سه بار از جای

و مقرریات و مواضعات از گیج و مکران آوردندی بیک دفعه همه در بارگاه »در جایی نوشته: 
حد برای کیچ و مکران استفاده (؛ یا در جایی دیگر، از تعبیر ثغر یا سر30)همان: « ببخشیدی

و ملک و مرتضی معظم ناصرالدین که والی ثغر گیج و مکران بود، یک سال ملازمت »کرده: 
، از دیگر آثاری که در همان قرن، سمط العلی(. علاوه بر کتاب 41)همان: « بارگاه ترکانی کرد

ای است. شبانکاره مجمع الانسابدر آن بازتاب پیدا کرده، کتاب « کیچ و مکران»نام جای
ای همانند الگوی منشی کرمانی، ضمن اینکه در چندین قسمت از عنوان مستقل مکران شبانکاره

است؛ برای نمونه، وی در جایی نوشته: نام کیچ و مکران استفاده کردهنام برده، سه بار از جای
و کاری که  الدین تهمتن از جزیرۀ جرون بیرون شده بود به مصلحتیروزی که ملک قطب»

ای از . در این روایت، شبانکاره(218: 1381ای، )شبانکاره« متعلق به ملوک کیج و مکران داشت...
سفرنامۀ  است. اثر دیگر از قرن هشتم مربوط بهاستفاده کرده« کیچ و مکران»تعبیر ملوک برای 

ون مصر، شام، هایی چآغازید و از سرزمین 725بطوطه سفری را در سال است. ابن بطوطهابن
اشاره « کیچ و مکران»عربستان، ایران، هند، چین دیدن کرد. او در این سفرنامه دو بار به 

و ملک دینار که بلاد »ضبط کرده: « مکران و کیچ»است که البته یک بار آن را به صورت کرده
ام کیچ و . در مجموع، بازتاب ن(278: 1397بطوطه، )ابن« مکران و کیج را تحت نفوذ خود گرفت

قمری ناظر بر دو نکتۀ اساسی است: اول اینکه حضور  8و  7های مکران در متون تاریخی سده
نام مکران یا کیچ به طور مستقل در متون تاریخی و جغرافیایی قبل از قرن هفتم سابقه دارد، اما 

کیچ »نام تر در قرن هشتم، از جایبرای نخستین بار، منابع تاریخی قرن هفتم و به طور منسجم
اند. دوم اینکه استفاده از تعابیری همچون ایالت و ثغور و بلاد برای استفاده کرده« و مکران

نام به گسترۀ ایالتی مکران اطلاق شده و از آن دهد این جاینشان می« کیچ و مکران»نام جای
 است.شدهبه مثابۀ نام دیگر ایالت مکران یاد می
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تنها در منابع دست اول قرن نهم نسبت به قرون قبلی نه« کیچ و مکران»نام کاربرد جای
نام در متون جغرافیایی و حتی روایات متعدد بیشتر متداول شد، بلکه دامنۀ استفاده از این جای

های مختلف بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. حافظ ابرو در کتاب جغرافیای خود تاریخی در قالب
است. وی در توصیف محدودۀ غربی نام برده« کیچ و مکران»که از منابع قرن نهم است، از 

. در (104: 1375)حافظ ابرو، « بحر هند حد او تا ولایت کیج و مکران است»اقیانوس هند نوشت: 
در حدود »گونه نوشت: جای دیگر، در توصیف موقعیت جغرافیایی جبال قُفص در کرمان نیز این

وانند و شهر هرمز بر غربی آن باشد و کیج و مکران کرمان کوهی است که آن را جبال القفص خ
نام « کیچ و مکران»نام . در واقع، در جغرافیای ذهنی حافظِ ابرو، جای(196)همان: « بر شرقی آن

در متون « کیچ و مکران»نام دیگر ایالت مکران است. علاوه بر متن جغرافیایی حافظ ابرو، جای
: 1356؛ طهرانی، 93: 1363)شامی، استفاده مکرر قرار گرفت  زمان با قرن نهم نیز موردتاریخی هم

ای پیش رفت که نام در منابع دست اول قرن نهم به گونه. استفادۀ مکرر و مداوم از این جای(347
اند. نام را در کنار نام دیگر مناطقی که واحد ایالتی داشته، ذکر کردهحتی مورخان، این جای

هایی که تیمور گورکانی بعد از پیروزی بر نامهدرباب فتح (1154 :1387)الدین علی یزدی شرف
ها و ممالک نام در کنار سایر سرزمین« کیچ و مکران»عثمانی برای مناطق گوناگون فرستاد، از 

و همچنین به ... آذربایجان و عراق عرب و عجم و کرمان و کیج و مکران و سیستان و »برد: می
( نیز چنین روایت مشابهی را 929: 1372سمرقندی )«. ها فرستادندنامهحسایر بلادِ برّ و بحر، فت

است که نامه بعد از پیروزی بر عثمانی در اثر خویش آوردهدرباب تلاش تیمور برای ارسال فتح
و به ممالک ایران »است: در کنار سایر ممالک نام برده« کیچ و مکران»همانند گزارش یزدی، از 

هان چون ماوراءالنهر و ترکستان و ختای و ختن و ... و بدخشان و کیج و و توران بل تمام ج
در چنین « کیچ و مکران»نام بازتاب جای«. مکران و زابل و کابل و هندوستان و سیستان و...

 است.شدهنام به واحد جغرافیایی ایالت مکران اطلاق میدهد که این جایروایاتی نشان می
 

 در منابع دورۀ صفوی« نکیچ و مکرا»نام . جای3
صفوی یکی از ایالات جنوب شرقی ایران بود که پیوند آن با دریا در جنوب و مکران در دورۀ 

افزود. از وضع مکران در دورۀ اولین همچنین همسایگی با قلمرو گورکانیان هند بر اهمیت آن می
رسد حال به نظر میشاه صفوی، یعنی شاه اسماعیل اول، اطلاعات چندانی در دست نیست. بااین

ایران در دورۀ شاه تهماسب اول در مکران تثبیت شد؛ زیرا نیروهای دولت سلطۀ دولت مرکزی 
( 18: 1373ای نطنزی ). از طرفی، افوشته(1181: 1384)روملو، صفوی به مکران اعزام شدند 

شمارد، از مکران در کنار نام هنگامی که قلمرو شاه تهماسب اول صفوی را بعد از جنگ جام برمی
است که در سال برد. از حوادث دورۀ شاه عباس اول گزارش شدهنام میدیگر ایالات و ولایات 
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است قمری حاکم مکران، یعنی ملک میرزا، برای اعلام فرمانبرداری به دربار اصفهان رفته 1031
نیز در  وقایع السنین و الاعوام(، مؤلف 512: 1352آبادی ). حسینی خاتون(201: 1383)وحید قزوینی، 

قمری در زمان شاه صفی، از آمدن حاکم مکران به دربار اصفهان برای  1043ذیل حوادث سال 
( که در اواخر دورۀ صفوی به 23: 1363کند. همچنین کروسینسکی )اعلام فرمانبرداری اشاره می

ایران آمد، در شرح ممالکی که از دورۀ شاه اسماعیل اول تا دورۀ شاه سلطان حسین جزو قلمرو 
ای است. علاوه بر متون تاریخی دورۀ صفوی، در مجموعهان نیز یاد کردهصفویان بودند، از مکر

مانده از دورۀ صفوی، مکران یکی از ایالات صفوی در قلمرو جنوب های تاریخی برجایاز نقشه
نگار انگلیسی، در ، نقشه1ای از قارۀ آسیا که جان سنِکسشرقی ایران است؛ برای نمونه، در نقشه

م ترسیم کرد، ایالت مکران در جنوب شرق قلمرو ایران و در درون سرحدات نیمۀ اول قرن هجده
 (.104و  88و  87: 2010 های بیشتر نک: علائی،است )برای مشاهدۀ نمونهآن، ثبت و ضبط شده

 

 
 (www.davidrumsey.comموقعیت جغرافیایی مکران در امتداد جنوبِ شرقی ایران )تأکید از نویسندگان است( ). 3نقشۀ شمارۀ 

 
های تاریخی که از این دوره بر جای مانده، در متون تاریخی دورۀ صفوی و همچنین نقشه

: 1352آبادی، )حسینی خاتونضمن استفاده از عنوان مستقل مکران برای اطلاق به نام این ایالت 

است ده، از عنوان مستقل کیچ نیز به عنوان یکی از نواحی مکران نام برده ش(3؛ نقشۀ شمارۀ 512
کیچ و »نام حال عنوان و جای. بااین(505 :1344؛ سیستانی، 385: 1369؛ مشیزی، 751: 1400)شاملو، 
توان ادعا که میطوریاست، بهنیز در منابع تاریخی و جغرافیایی این دوره مکرراً یاد شده« مکران

                                                           

1. John Senex 
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جغرافیایی دورۀ صفوی در منابع تاریخی و « کیچ و مکران»نام کرد اوج استفاده و کاربرد جای
بوده و همین استفادۀ مکرر، منجر به نوعی تداوم و از طرفی نوعی تحول در معنای جغرافیاییِ آن 

از این دو « کیچ و مکران»نام در منابع تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی شد که ارزیابی جای
 گونه تشریح و تبیین کرد:توان اینمنظر را می

 

 به مثابۀ نام ایالت« کیچ و مکران: »نامتداوم جای. 1. 3

در متون تاریخی و جغرافیایی اشاره « کیچ و مکران»نام گونه که در پیشینۀ بازتاب جایهمان
گردد که عموماً آن را نام دیگر ایالت نام به منابع دورۀ پیشاصفوی بازمیشد، حضور این جای

فیایی پیشاصفوی، در دورۀ صفوی این دانستند. به اقتباس از منابع تاریخی و جغرامکران می
رسد تری یافت. به نظر مینام نسبت به منابع تاریخی و جغرافیایی قرن نهم، کاربرد متداولجای

که شناخت ناکافی از مکران به دلیل بعُد مسافتِ طولانی از مراکز اصلی قدرت و همچنین بازتاب 
نویسان و زمینه را فراهم ساخت که تاریخمختصر تحولات آن در متون تاریخی و جغرافیایی، این 

نویسان عصر صفوی، برای کسب اطلاعات از مکران، به منابع قرن هفتم تا نهم مراجعه جغرافی
بازتاب یافته بود، در « کیچ و مکران»نام کنند و چون در بسیاری از این منابع پیشاصفوی، جای

کردند. بر همین اساس در بسیاری استفاده می« کیچ و مکران»نام تداوم آن منابع، مجدداً از جای
با « کیچ و مکران»نام های منابع تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی، جایاز روایات و گزارش

ای همان مفهوم ایالتی آن، در متون تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی بازتاب پیدا کرد. افوشته
ر کنار ذکر ایالاتی همچون کردستان، نطنزی در گزارش از قلمرو شاه تهماسب اول صفوی، د

 برد.نیز نام می« کیچ و مکران»خوزستان، فارس، کرمان، از ولایت 
 

 
)کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، آلآثار فی ذکر الاخیار نقاوۀ در نسخۀ خطی « کیچ و مکران»نام جای. 2تصویر شمارۀ 

 (5، برگ B 84شمارۀ 

 
در کنار دیگر ممالک مختلف نام « کیچ و مکران»نام یدر این گزارش، مورخ صفوی از جا

شود آن را در این روایت، مشخص می« کیچ و مکران»نام است که با توجه به کاربرد جایبرده
اند. قاضی گرفتهیک واحد ایالتی همانند دیگر مناطق ذکرشده مثل فارس و کرمان، در نظر می

کیچ و »رو(، از ولایت  70، برگ 6570شمارۀ  )نسخۀ خطی خلاصۀ التواریخاحمد قمی، مؤلف 
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در این « کیچ و مکران»است؛ به عبارت دیگر، در مجاورت ولایت سیستان یاد کرده« مکران
 است.روایت همانند سیستان، یک واحد ایالتی و ولایتی در نظر گرفته شده

 

 
 خلاصۀ التواریخدر نسخۀ خطی « کیچ و مکران»نام جای. 3تصویر شمارۀ 

 
نام علاوه بر متون تاریخی دورۀ صفوی، متون جغرافیایی هم از منابع دیگری هستند که جای

است؛ البته در دورۀ صفوی در حوزۀ تولید متون جغرافیایی، در آن بازتاب داشته« کیچ و مکران»
دستاورد چندانی وجود نداشت، اما این بدین معنا نیست که در عهد صفویه، هیچ متن جغرافیایی 

از محمد مفید  مختصر مفید. نمونۀ برجستۀ این دسته از متون، اثر (75: 1388گل، )صفتلیف نشد تأ
قمری آغاز کرد و تألیف آن را در  1087مستوفی یزدی است. محمد مفید نوشتن این اثر را در سال 

بندی این کتاب که بر مبنای نام مناطق قمری در لاهور به پایان برد. در فهرست 1091سال 
برای توصیف « کیچ و مکران»( از نام 357: 1396جغرافیایی مختلف تنظیم شده، مستوفی یزدی )

است و در ذیل این عنوان، دربارۀ حدود جغرافیایی منطقه چنین جغرافیای این منطقه استفاده کرده
حدود جغرافیایی توصیف«. حدودش به سیستان و بکران و تته و هرموز اتصال دارد»است: نوشته

« کیچ و مکران»دهد که در جغرافیای ذهنیِ مستوفی یزدی، منظور از شده در این روایت نشان می
است. در مجموع، همان ایالت مکران بوده که حدود آن تا سیستان و تته و هرمز امتداد داشته

ی تعدادی از متون تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی در تداوم و استمرار منابع تاریخی و جغرافیای
 اند.را نام دیگر ایالت مکران دانسته« کیچ و مکران»نهم،  تاپیشاصفوی یعنی قرن هفتم 

 

 به مثابۀ نام شهر« کیچ و مکران»نام: تحول جای. 2. 3

رود که برای شناسایی های تاریخی ایران به شمار میترین دورهایرانِ عصر صفوی، یکی از مهم
تاریخی و جغرافیایی وجود دارد. این منابع تاریخی و  ابعاد مختلف آن، تنوع وسیعی از منابع

توان به متون جغرافیایی گیرند که از جملۀ آن میهای مختلفی قرار میبندیجغرافیایی در دسته
، متون تاریخی تذکرۀ الملوکو  دستور الملوک، متون اداری و دیوانی مثل مختصر مفیدمثل 

های تاریخی اشاره کرد که طی قرون ای از نقشهجموعهها و همچنین ممتعدد و گسترده، سفرنامه
نگاران اروپایی از ایرانِ دهم تا دوازدهم قمری )شانزدهم تا هجدهم میلادی( به دست نقشه

های از منظر برخی از این مجموعه« کیچ و مکران»نام است. واکاوی جایصفوی ترسیم شده
ها، زوایای های تاریخی اروپاییان و سفرنامهشهویژه منابع خارجی همچون نقشده، بهکمترشناخته
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سازد که بر مبنای آن نوعی تحول در معنای جغرافیایی آن نام را مطرح میجدیدی از این جای
این بار به یک ناحیه بوده و « کیچ و مکران»نام است و منظور از تحول، اطلاق جایایجاد شده

 ای تاریخی اروپاییان هستند.هنه یک ایالت. یک دسته از این منابع، نقشه
طلبی با آغاز دورۀ صفوی، در پی تلاش اروپاییان برای اتحاد با ایران به منظور مهار توسعه
ای در عثمانی و همچنین تلاش ایران و اروپا برای دستیابی به منافع اقتصادی، فصل تازه

، شناخت از ایران صفوی را در مناسبات ایران و اروپا آغاز شد. اروپاییان در برقراری چنین پیوندی
های متعدد از ایران آن دوره دستور کار قرار دادند که یکی از ابزارهای این شناخت، ترسیم نقشه

های تاریخی اروپاییان از ایران دورۀ صفوی در دست است ای از نقشهبود. امروزه حجم گسترده
یاسی قلمرو صفویان و ایالات آن، که با ارائه اطلاعات مفصل به همراه جزئیات دربارۀ حدود س

های قومی و جمعیتی و غیره، ها و مسیرهای ارتباطی، پراکندگی گروهجغرافیای طبیعی، راه
تواند بخشی از زوایای پنهان و تاریک تاریخ و جغرافیای ایران در دورۀ صفوی را روشن سازد می

 .(1399؛ ملازئی، 1396گل، ؛ وثوقی و صفت1386؛ گنجی و همکاران، 2010ها، نک: علائی،)برای نمونۀ نقشه
های تاریخی های ایران صفوی در نقشهترین مشخصهدر کنار موارد ذکرشده، یکی از مهم

ها و شهرهای آن است. عموماً تمام اروپاییان، توصیف و ترسیم شرح ایالات به همراه آبادی
ها مرو صفویان، به توصیف آبادینگاران اروپایی در توصیف ایالت مکران در جنوب شرق قلنقشه

های اروپایی، در گسترۀ ایالتی مکران و محدودۀ اند. در برخی از نقشهو شهرهای آن توجه کرده
« کیچ مکران»رسد معادل شناسی، به نظر میای ثبت و ضبط شده که از منظر نامآن، ناحیه

نگار ایتالیایی، در اواخر قرن شه، نق1ای از قلمرو ایران صفوی که آنتونیو ماگینیاست. در نقشه
دهم قمری )شانزدهم میلادی( ترسیم کرده، در محدودۀ ایالتی مکران در کنار دیگر نواحی و 

رسد ( که به نظر می4نام برده شده )نقشۀ شمارۀ   نام با عنوانمناطق، از یک جای
های قرن یازدهم قمری نام در تعدادی از نقشهباشد. ضبط این جای« کیچ و مکران»منظور از آن 

ای از نیمۀ اول این قرن که از قلمرو ایران صفوی به دست یودوکوس نیز متداول بود. در نقشه
« کیچ مکران»نام نگاران هلندی، ترسیم شده، از جای، نقشه3و یوهانس جانسنیوس 2هوندیوس

(. در 5است )نقشۀ شمارۀ به عنوان یکی از نواحی ایالت مکران یاد شده  به صورت
نگار فرانسوی، در همان موقعیت ، نقشه4نقشۀ دیگری از قرن یازدهم قمری، نیکولاس سانسون

است نام برده به صورت « کیچ مکران»نام های قبلی، از جایجغرافیایی نقشه

                                                           

1. Antonio Magini. 

2. Jodocus Hondius. 

3. Johannes Janssonius. 
4. Nicolas Sanson. 
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دهند که در های تاریخی نشان میهای موجود در نقشه(. در مجموع، این داده6)نقشۀ شمارۀ 
است؛ به عبارت دیگر، در منابع تاریخی وجود داشته« کیچ و مکران»ای به نام ناحیهایالت مکران، 

نامی بود که ضمن اطلاق به گسترۀ ایالتی « کیچ و مکران»نام و جغرافیای دورۀ صفوی، جای
 شد.مکران، به نام یک ناحیه نیز نامگذاری می

 

 
به مثابۀ نام « کیچ و مکران. »4نقشۀ شمارۀ 

)گنجی و از نویسندگان است(  شهر )تأکید

 (156: 1386دیگران، 

 
به مثابۀ نام « کیچ و مکران. »5نقشۀ شمارۀ 

: 2010)علائی، شهر )تأکید از نویسندگان است( 

75) 
 

 
به مثابۀ نام شهر تأکید از نویسندگان « کیچ و مکران. »6نقشۀ شمارۀ 

 (101است )همان: 

 
های تاریخی اروپاییان، همان شهر در نقشه« و مکرانکیچ »رسد منظور از ناحیۀ به نظر می

های تاریخی نیمۀ قرن یازدهم قمری )هفدهم میلادی( به بعد، کیچ است؛ زیرا به تدریج از نقشه
جای « کیچ و مکران»نام های تاریخی اروپاییان، جایروزرسانی نقشهدر نتیجۀ دگرگونی و به

های قرن یازدهم، های قرن دهم تا نیمهدیگر، از نقشهخود را به نام مستقل کیچ داد؛ به عبارت 
های نیمه قرن برای نامگذاری شهر کیچ و از نقشه« کیچ و مکران»نام نگاران از جاینقشه
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های تاریخی، جای خود را به کیچ داد؛ در نقشه« کیچ و مکران»نام یازدهم به بعد، به تدریج جای
، 1در نیمۀ اول قرن دوازدهم قمری به دست گیوم دولیلای از ایران که برای نمونه، در نقشه

های نگار فرانسوی، ترسیم شد، در محدودۀ ایالتی مکران در همان موقعیت جغرافیایی نقشهنقشه
است به طور مستقل یاد شده نام کیچ ضبط شده بود، از جای« کیچ و مکران»قبلی که 

کیچ »نام تاریخی، ابعاد و زوایای جدیدی از جای های(. در مجموع، استناد به نقشه7)نقشۀ شمارۀ 
« کیچ و مکران»سازد که بر مبنای آن، در ایالت مکران یک ناحیه با نام را روشن می« و مکران

 رسد همان کیچ باشد.است که به نظر مینیز وجود داشته
 

 
 (www.davidrumsey.comان است( )از گیوم دولیل )تأکید از نویسندگ نقشۀ ایرانموقعیت کیچ در . 7نقشۀ شمارۀ 

 
کیچ »های تاریخی، یکی دیگر از منابع دورۀ صفوی که وجود یک شهر به نام علاوه بر نقشه

مربوط به قرن دهم است.  مرآت الممالککند، سفرنامۀ در ایالت مکران را تأیید می« و مکران
از دریاسالاران عثمانی به  این سفرنامه که در نیمۀ دوم این قرن نوشته شده، ماجرای سفر یکی

زمان با فرمانروایی شاه تهماسب اول صفوی در کند که همنام سیدی علی کاتبی را روایت می
ایران، از طرف دولت عثمانی مأموریت یافت فرماندهی نیروی دریایی این کشور را در دریای 

به « کیچ و مکران»نام فارس بر عهده گیرد. کاتبی در این سفرنامه، سرنخی از جایسرخ و خلیج
کیچ و »های تاریخی مبنی بر وجود یک ناحیه به نام تواند گزارش نقشهدست داده که می

( هنگام گزارش عبورش از مناطق 50: 1355در ایالت مکران را تأیید کند. کاتبی )« مکران
کیچ »یا همان « کیچی مکران»فارس به سمت مکران، از وجود یک ناحیه به نام ساحلی خلیج

دو سه روزی بدین منوال دریا »است: در ایالت مکران گزارش داده و در این باب نوشته« مکران
براساس این روایت که یک «. را پیمودیم. بالأخره به کیچی مکران از ولایت مکران رسیدیم

                                                           

1. Guillaume Delisle. 
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است و مطالعۀ میدانی و مبتنی بر مشاهدۀ مستقیم نویسنده بوده، مکران نام این ولایت بوده
در ذیل آن قرار گرفته و یکی از نواحی این ولایت « کیچ و مکران»یا همان « یچی مکرانک»

است. نکتۀ جالب توجه اینکه امروزه در پاکستان، برخی از مردمان بومی از تعبیر معرفی شده
حیدر کنند )مصاحبۀ نویسندگان با غلامبرای اطلاق به شهر کیچ استفاده می« کیچ و مکران»

به « کیچ و مکران»نام تواند حاکی از استمرار جای( که این نکته می27/7/1400باز، دلاوری، سر
 مثابۀ نام دیگر شهر کیچ در حافظۀ تاریخی مردمان بومی آن ناحیه باشد.

 

 . نتیجه4
های مرتبط با ایالت مکران بود که در بسیاری از منابع تاریخی و نامیکی از جای« کیچ و مکران»

ویژه در منابع دورۀ صفوی، هنگام اشاره به تحولات ن هفتم تا دوازدهم قمری، بهجغرافیاییِ قر
شد. این نام از ترکیب نام دو واحد جغرافیایی کیچ به عنوان یکی از ناحیۀ مکران، بدان اشاره می

است. واکاوی ابعاد تاریخی و شهرهای مکران و مکران به عنوان نام این ایالت به وجود آمده
نام حاکی از آن است که اهمیت سیاسی و ارتباطی شهر کیچ در ایالت مکران ی این جایجغرافیای

های نخستین تا میانۀ اسلامی، باعث شد تا برای اولین بار در منابع تاریخی و جغرافیایی طی سده
به « کیچ و مکران»نام قرن هفتم و هشتم، بین نام آن با نام مکران پیوند ایجاد شود و از جای

نام در منابع تاریخی و جغرافیایی بۀ نام دیگر ایالت مکران استفاده شود. استفاده از این جایمثا
های مختلف روایات تری در گونهتنها از بین نرفت، بلکه کاربرد بیشتر و متداولقرون بعد نه

 های نهم تا دوازدهم )تا پایان دورۀ صفوی( پیدا کرد. کاربردتاریخی و جغرافیایی طی سده
ای ای از منابع تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی به گونهدر مجموعه« کیچ و مکران»نام جای

پیش رفت که ضمن استمرار و تداوم معنای ایالتی آن به عنوان نام دیگر ایالت مکران، یک 
تحول در معنای جغرافیایی آن نیز شکل گرفت که براساس گزارش میدانی سیدی علی کاتبی در 

های تاریخی قرون دهم تا دوازدهم )شانزدهم تا هجدهم میلادی( و تعدادی از نقشهقرن دهم، 
نام یک ناحیه در ایالت « کیچ و مکران»همچنین استناد به حافظۀ تاریخی بومیان امروزی، 

 رسد منظور از آن همان شهر کیچ باشد.است که به نظر میمکران بوده
پژوهشگران، این تداوم و تحول در معنای جغرافیایی شود ها، پیشنهاد میبر مبنای این یافته

های ویژه فرایند تصحیح نسخههای تحقیقاتی خود، بهرا در فعالیت« کیچ و مکران»نام جای
که در تعداد زیادی از آثار دست اول تاریخی که در آن طوریخطی، مورد توجه قرار دهند، به

است، مصححان در الت مکران بازتاب یافتهبه معنای نام دیگر ای« کیچ و مکران»نام جای
فهرست اَعلام جغرافیایی پایان کتاب، نام ناحیۀ کیچ و همچنین نام ناحیۀ مکران را مجزا و 

کند که این دو، نام دو ناحیۀ اند که این جداسازی، برای خواننده این امر را متبادر میمستقل آورده
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اشاره شد، « کیچ و مکران»نام در بحث تداوم جای گونه کهاست، اما همانجدا در متن ذکر شده
 است.این نام، یک واحد جغرافیایی مستقل و همچنین نام دیگر ایالت مکران بوده

 

 منابع
 ، تهران، کارنامه.1، ترجمۀ محمدعلی موحد، جلد بطوطهسفرنامۀ ابن، 1397بطوطه، ابن

 .1750شمارۀ  ران، نسخۀ خطی، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهتقویم البلدانابوالفداء، 
 ، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.مسالک و ممالک، 1340اصطخری، ابواسحق ابراهیم، 

، به اهتمام احسان اشراقی، الآثار فی ذکر الاخیارنقاوۀ ، 1373الله، ای نطنزی، محمود بن هدایتافوشته
 تهران، علمی و فرهنگی.

 .B 84، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نسخۀ خطی شمارۀ الآثار فی ذکر الاخیارنقاوۀ تت، تتتتتتتتتتتتت
، به تصحیح هاشم محدث، تهران، بنیاد موقوفات دکتر نظام التواریخ، 1382بیضاوی، قاضی ناصرالدین، 

 محمود افشار.
، «ی فردوسیشاهنامهاز منظر شناسی سرحدات ایران نامجای»، 1394راد، تهامی، مرتضی و مراد کاویانی

 .114ت89، صص 2، شمارۀ 11، سال فصلنامه ژئوپلیتیک
 ، تهران، دنیای کتاب.2، به تصحیح عبدالحی حبیبی، جلد طبقات ناصری، 1363جوزجانی، منهاج سراج، 

 ، تهران، دنیای کتاب.2، به تصحیح محمد قزوینی، جلد تاریخ جهانگشا، 1385جوینی، عطاملک، 
 ، تهران، معین.2، جلد فرهنگ بلوچی ت فارسی، 1396، عبدالغفور، جهاندیده

، تهران، 1، به تصحیح صادق سجادی، جلد جغرافیای حافظ ابرو، 1375الدین عبدالله، حافظ ابرو، شهاب
 میراث مکتوب.

 ، مؤلف ناشناس، به تصحیح منوچهر ستوده، تهران، طهوری.1362، حدود العالم من المشرق و المغرب
باقر بهبودی، تهران، ، به تصحیح محمدوقایع السنین و الاعوام، 1352آبادی، عبدالحسین، نی خاتونحسی

 کتابفروشی اسلامیه.
 .6570شمارۀ  ، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نسخۀ خطیخلاصۀ التواریخحسینی قمی، قاضی احمد، 

کتاب ماه تاریخ ، «شی از میراث فرهنگیهای جغرافیایی به مثابۀ بخنام»، 1382خیراندیش، عبدالرسول، 
 .4ت3، صص 74، شمارۀ 7، سال و جغرافیا
 ، تهران، اساطیر.2، به تصحیح عبدالحسین نوایی، جلد احسن التواریخ، 1384روملو، حسن، 

 .224ت220، صص 3، ترجمۀ سعادت نوری، شمارۀ مجلۀ ارمغان، «بلوچستان»، 1315سایکس، سرپرسی، 
، تهران، 1، به اهتمام عبدالحسین نوایی، جلد مطلع سعدین و مجمع بحرین، 1372، سمرقندی، عبدالرزاق

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.احیاء الملوک، 1344حسین، شاهسیستانی، ملک

رجمۀ بخش ساسانیان از کتاب تاریخ طبری و مقایسۀ تاریخ ساسانیان: ت، 1389شاپور شهبازی، علیرضا، 
 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.آن با تاریخ بلعمی
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 ، شیراز، دانشگاه پهلوی.های شاهنشاهان هخامنشیفرمان، 1346شارپ، رلف نارمن، 

، به تصحیح سیدسعید میرمحمدصادق، تهران، سروش با قصص الخاقانی، 1400خان، قلیشاملو، ولی
 نگارستان اندیشه. همکاری
 ، تهران، بامداد.2، مقدمه و تصحیح محمد احمدپناهی، جلد ظفرنامۀ شامی، 1363الدین، شامی، نظام

 ، تهران، امیرکبیر.2، به تصحیح هاشم محدث، جلد مجمع الانساب، 1381ای، محمد بن علی، شبانکاره
ق(؛ مراحل و 1038ت1148ی هاتاریخنویسی در ایران عصر صفوی )سال»، 1388گل، منصور، صفت

 .84ت65، صص 1، شمارۀ 1، سال های علوم تاریخیپژوهش، «شناسیگونه
، «های نخستین اسلامینقش کیچ در ارتباطات دریایی سواحل مکران در سده»، 1397صفرزایی، عبدالله، 

الله رج، زیر نظر ففارس: تاریخ، فرهنگ و تمدنالمللی خلیجمجموعه مقالات چهارمین همایش بین
 .324ت311احمدی و دیگران، تهران، نگارستان اندیشه، صص 

های جغرافیای تاریخی مکران در دورۀ صفوی براساس نقشه»، 1400صفرزایی، عبدالله و یاسر ملازئی، 
 .118ت95، صص 4، شمارۀ 13، سال های علوم تاریخیپژوهش، «تاریخی اروپاییان

 ، به تصحیح لوغال نجاتی و فاروق سومر، تهران، طهوری.یهتاریخ دیار بکر، 1356طهرانی، ابوبکر، 
، «های میانۀ اسلامیجغرافیای تاریخی مکران در سده»، 1398خاتون و احسان اشراقی، علوی، نصرت

 .132ت109، صص 41، شمارۀ 11، سال مطالعات تاریخ اسلام
زیر نظر شورای علمی ، فارسخلیجدانشنامۀ ، «مَکران»، 1394فروزانی، ابوالقاسم و عبدالله صفرزایی، 

 نگاری.، تهران، بنیاد دانشنامه2، جلد فارسدانشنامۀ خلیج
 ، بیروت، دارصادر.آثار البلاد و اخبار العباد، 1998قزوینی، زکریا بن محمد، 

، ترجمۀ محمود فارس، هند، ماوراءالنهر و ایرانمرآت الممالک؛ سفرنامۀ خلیج، 1350کاتبی، سیدی علی، 
 لی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.لی و علی گنجهتفض
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 ر تاریخ شعر آزاد فارسیمحمد مقدم د راز نیمشباهمیت مجموعه شعر 
‏2مهدی‏علیائی‏مقدم

 ، تهران، ایران.زبان ادبیات فارسی دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران. استادیار 1
 irolyaei@uc.ac ,olyaimoghaddam@gmail.com. رایانامه:

‏چکیده‏اطلاعات‏مقاله
محمد مقدم، نخستین مجموعه از سه مجموعه شعری  راز نیمشبجموعه شعر م پژوهشی نوع‏مقاله:

است که او در دوران کوتاه شاعری خود منتشر ساخت. این مجموعه شعر از حیث 
های اشعار، در تاریخ تحول شعر آزاد فارسی،   بندی مصراع  بندی و پایان نوع مصراع

معتقد بود که شعر راز نیمشب  اهمیت دارد. پرویز ناتل خانلری دربارۀ مجموعه شعر
آزاد او متأثر از اشعار بنیادگذار شعر آزاد انگلیسی، والت ویتمن، شاعر امریکایی سدۀ 

راز دهد مقدم در اشعار   های این مقاله نشان می  نوزدهم، است؛ حال آنکه یافته
های شاعران آزادسرای انگلیسی در سه دهۀ نخست   بیشتر متأثر از آموزه نیمشب

های والت  های او در شعر، شباهتی با مصراع  بندی ۀ بیستم است و نوع مصراعسد
های پیش از این مجموعه در ساختن مصراع، اغلب در حدود   ویتمن ندارد. کوشش

ویژه در این   های مقدم، به  گیرد و تجربه  بندی شعر سنتی فارسی قرار می مصراع
ارسی قرار داده که هم در شعر آزاد مجموعه، راهی را پیش پای شاعران شعر آزاد ف

غیرعروضی درخور توجه است و هم در شعر آزاد عروضی یا نیمایی. تا کنون 
اند و در  محققان و منتقدان بر اهمیت شعر آزاد غیرعروضی مقدم بیشتر توجه داشته

است. شعر   موزون در حکم اشعار منثور به شمار آمده  ها اشعار موزون یا نیمه نظر آن
خور توجه برای کوتاهی و بلندی مصراع شعر  ای در  د مقدم پیش از این سابقهآزا

است. اما در   فارسی و نیز موسیقی شعر غیرعروضی احمد شاملو در نظر گرفته شده
گیری شعر آزاد   این مقاله بر قطعات موزون این مجموعه و اهمیت آن در شکل

ها متفاوت  زن در هر یک از آنهایی که و  است. ساختن مصراع  عروضی تمرکز شده
ها پس   و این آزمایش  از دیگری است، شعر مقدم را به ویژگی چندوزنی متصف کرده

های متنوعی پی گرفته   از او در میان شاعران مختلف انواع شعر آزاد به گونه
خورد که با   هایی به چشم می  بندی است. در برخی از اشعار موزون مقدم، مصراع  شده

رو شعر  بندی مصراع مطابقت بسیار دارد و ازاین  ادهای عروضی نیما در پایانپیشنه
 اش به شمار آورد. مقدم را باید از منابع مهم نیما در رسیدن به قالب ابداعی

 تاریخ‏دریافت:

 1011خرداد  11
‏

‏تاریخ‏انتشار:
 1011مهر  5

‏ها:‏کلیدواژه
راز نیمشب، محمد مقدم، شعر آزاد، 

، شعر نیمایی، شعر انگلیسی
‏.بندی، چندوزنی مصراع

 استناد
(. اهمیت مجموعه شعر راز نیمشب محمد مقدم در 1011علیائی مقدم، مهدی )
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‏212/‏...محمد‏مقدم‏راز‏نیمشباهمیت‏مجموعه‏شعر‏علیائی‏مقدم:‏
 

 مقدمه. 1
شناسی در   گذار رشتۀ زبان  شناس و استاد دانشگاه تهران و بنیاد  (، زبان1715ـ1181محمد مقدم )

ایران، با سه مجموعۀ شعرِ دوران جوانی، نام خود را در میان پیشگامان شعر نو فارسی به ثبت 
 بیرون از پردهراهی چند (، 1717)راز نیمشب اند از   های شعر عبارت  است؛ این مجموعه  رسانده

راز (. از میان این سه مجموعه، دفتر 1710) بازگشت به الموت(، 1717) بانگ خروس(، 1717)
بیش از دو دفتر دیگر توجه پژوهشگران و منتقدان ادبیات معاصر را به خود جلب  نیمشب

ست شود، اشعاری ا  است. در حقیقت آنچه دستاورد نوجویی مقدم در شعر معاصر قلمداد می  کرده
هایی فراتر از این   است و دو مجموعۀ دیگر او از حیث صورت، آزمایش  در این دفتر آمده که عمدتاً

دفتر نیستند. این دفتر مختصر شامل شانزده شعر است و مقدم در این مجموعه، سرایش نوعی از 
است.   قه بودهساب  شعر آزاد بی 1بندی شعر آزاد را آزموده که پیش از او با چنین کیفیتی در مصراع

، اشعاری که در اساس با شعر سنتی فارسی تمایز آشکار داشتند در راز نیمشبپیش از مجموعۀ 
شدند. این   قالب قطعات منثور ادبی در جراید و مطبوعات پس از عصر مشروطه منتشر می

به  های شعر فرنگی در ادبیات فارسی به وجود آمده بود و  شعرهای منثور فارسی بر اثر ترجمه
 .(151: 1711)خانلری، زودی در میان جوانان تجددخواه مقبول افتاد 

در این مقاله، ما به اهمیت دستاورد شعر مقدم در تاریخ شعر آزاد فارسی نظر داریم و درصدد 
، متأثر از از منظر ساختمان مصراع راز نیمشبهای مقدم در   اثبات این مدعاییم که برخی تجربه

عران تجددخواه انگلیسی سه دهۀ آغاز سدۀ بیستم است و این برخلاف نظری های شا  برخی آموزه
(، شاعر امریکایی مبتکر شعر آزاد در 1811ـ1811است که اشعار او را متأثر از اشعار والت ویتمن )

اد در هر دو نوع شعر آزاد های خود در شعر آز  است. مقدم با آزمایش  شمرده  ادبیات انگلیسی، می
که خواهیم دید شفیعی  است. چنان  بخش و تأثیرگذار بوده  الهام غیرعروضی ـوضی و عرفارسی ـ 

ی شعری مقدم بر شعرهای «فضاها»های خود فقط به تأثیر احتمالی برخی   کدکنی در تحلیل
معیّنی از نیما پرداخته و از نظر او موسیقی و صورت شعر مقدم پیشگام آن نوع شعری است که 

 ( در آن بلندآوازه شد. اما حاصل پژوهش ما در این مقاله نشان خواهد1711ـ1710احمد شاملو )
ی یا شاملویی غیرعروضکه شعر مقدم افزون بر آنکه در ارزیابی و سابقۀ تاریخی شعر آزاد  داد

ای   کم سابقه بندی شعر نیمایی نیز دست  بندی و پایان سزاوار توجه است، در عروض و مصراع
ار تواند بود. افزون بر این، یافتن مآخذ و منابع محتملی که شعر مقدم ملهم بسیار بااهمیت در شم

 هاست از دیگر اهداف این مقاله است. از آن

                                                
 . Lineation. 
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 . سابقۀ پژوهش2
را سزاوار توجه دانست، نیما یوشیج  راز نیمشبهای مقدم در   نخستین کسی که آزمایش

، 1711به سال  دگی هنرپیشگانارزش احساسات در زن ( بود. او در رسالۀ خود،1778ـ1111)
دانست و ساخت « شعر منثور به اسلوب امریکایی»شش سال پس از انتشار این دفتر، آن را نوعی 

. اعتنای نیما به این مجموعه (87: 1575)یوشیج، سنجید « بالاتر از فهم و احساسات عمومی»آن را 
را دربارۀ واکنش ادبای ( 101: 1701) یابد که این قول خانلری  ویژه وقتی اهمیت می  شعر، به

ترین   ادبیان آن زمان که تجددخواه»تجددخواه آن روزگار دربارۀ شعر مقدم پیش چشم آوریم: 
گرد آمده بودند، تعجب کردند و خندیدند و به گوشۀ چشم به هم  مهرایشان در دستگاه مجلۀ 

 «.شود  چیزیش می اشاره کردند؛ یعنی که یارو یک
در ارزیابی پست و بلند شعر نو،  1701( در سال 1711ـ1111یز ناتل خانلری )پس از نیما، پرو

( را دو تن از شاعران نوآوری یاد کرد که پیش از نیما 1751ـ1111محمد مقدم و ذبیح بهروز )
اند. اگرچه نام هر دو ایشان، شاید به سبب   جا گذاشته در تحول قالب و وزن شعر اثری به»یوشیج 

شاه نامۀ   نمایش )همان(. خانلری )همان(« است  کار را نگرفتند، یکسره فراموش شده آنکه خود دنبال
شمرد که در آن شمارۀ ارکان   بر« بحر طویل آزاد»( نوشتۀ بهروز را نوعی 1711) ایران و بانوی ارمن

کرد را از زمرۀ اشعار آزاد ذکر  راز نیمشباست. همچنین او   ها مراعات نشده  عروضی و طول مصراع
نه با نظم، هجای کوتاه و »رعایت شده، ولی مقدم در سرایش این اشعار « ای  گونه  وزن»ها  که در آن

که آمد، این اشعار در  است. چنان مانده« ها پایبند  و نه به تساوی مصراع»ساخته « بلند وزنی صریح
 )همان(ها نبود. خانلری  آن ای حاضر به انتشار  جدی گرفته نشد و روزنامه یا مجله 1روزگار انتشارشان

 احتمال داده بود مقدم در ساختن اشعار خود ملهم از شعرهای منثور والت ویتمن باشد.
موسیقی ) در چند اثر خود (181: 1711؛ 581: 1711؛ 51: 1781کدکنی )محمدرضا شفیعی 

                                                
سال انتشار این کتاب مطرح کرده این است که او سـال نخسـت انتشـار     ( در باب117: 1705خانلری )انگیزی که   مسئلۀ مناقشه. 1

 1701است. باید در نظر داشت که خانلری ایـن مطلـب را در       ، ذکر کرده1717آن را سال بعد، یعنی و چاپ دوم  1711این کتاب را 
راز انتشـار   ( تـاریخ 17: 1750آبـادی )   نجـم اسـت.    آورده؛ زمانی که خود مقدم در قید حیات بـوده  سخنهای مجلۀ   در یکی از شماره

: 1711لنگـرودی ) است. امـا    مجموعه، همین تاریخ را با قید چاپ دوم آورده نقل کرده و در استناد به شعری از این 1717را  نیمشب
شمسـی   1717در سـال  »که مقـدم     با مقدم داشته، چنین نقل کرده 1711ای که بنا بر گفتۀ خودش در سال   پایۀ مصاحبه ( بر111

با افزودن چند شعر تازه در صدوپنجاه نسـخه در  ، را نخست در چهل نسخه و چند ماه بعد راز نیمشب، راهی چند برون ]کذا[ از پرده
اسـت. شـفیعی     بـوده  1717در سـال   راز نیمشـب مطابق این قول، هر دو چاپ «. ای ـ چرمی منتشر کرد   قطعی پالتویی و جلد پارچه

تیـار او در دانشـگاه   ای کـه در اخ   و یادآور شده نسـخه    ذکر کرده 1717انتشار این مجموعه آن را  ( دربارۀ تاریخ581: 1711کدکنی )
: 1751)فارسـی  هـای چـاپی     فهرسـت کتـاب  پرینستون، محل تحصیل مقدم، گذاشته شده، چاپ دوم این مجموعه است. در کتاب 

است؛ بنا بر این قـراین، آنچـه     اشاره شده 1717ت خانبابا مشار، فقط به یک چاپ سربی این کتاب در سال (، براساس فهرس1/1118
رو قول کامیار عابدی در این بـاب نادرسـت اسـت. او تـاریخ چـاپ       بوده و ازاین 1717دوم این دفتر در سال  مسلم است اینکه چاپ

 .(71: 1711)عابدی، است   شمسی ذکر کرده 1710و چاپ دوم آن را  1717را  راز نیمشبنخست 



‏

‏212/‏...محمد‏مقدم‏راز‏نیمشباهمیت‏مجموعه‏شعر‏علیائی‏مقدم:‏
 

فصل و های م  ( تحلیلبا چراغ و آینه، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، شعر
 است.  به دست دادهراز نیمشب مختصری از 

از »داند که   را نوعی شعر منثور می راز نیمشبخود،  موسیقی شعراو در بحث نسبتاً مفصلی در 
گرا )هم در   های روزنامه فاصله گرفته و زبانی باستان  ادبی    های ادبی و نثرهای مبتذل و قطعه"  پارچه"

تواند به حساب   ه که بعدها از عناصر سازندۀ شکل شعرهای شاملو مینحو و هم در واژگان( برگزید
. ویژگی این اثر از نظر شفیعی، فاصله گرفتن از شعرهای رمانتیک حاکم (181: 1711)شفیعی کدکنی، « آید

و « ققنوس»وهوا در برخی شعرهای نیما مانند  بر نظم و نثر روزگار انتشار آن است که از حیث حال
های عروضی ـ اعم از   یک از نظام . او موسیقی شعر مقدم را متابع هیچ)همان(است  یر داشتهتأث« پریان»

شکل خام و »شود،   داند و آهنگی را که در اشعار این مجموعه احساس می  سنتی و آزاد و نیمایی ـ نمی
. مان()هشمارد   برمی« ابتدایی همان آهنگ یا نظام موسیقایی شعرهای دوران کمال هنری شاملو

ای از موسیقی شعرهای   در پی به دست دادن سابقه ادوار شعر فارسیشفیعی که در این کتاب و کتاب 
های این مجموعه، با گریز و پیوند و   دهد که موسیقی برخی شعر  آزاد شاملوست، به درستی توضیح می

رانجام این کتاب را . او س(111)همان: افاعیل عروضی است   هماهنگی و تناظر آوایی افاعیل و شبه
داند و از روی انصاف، تجربۀ آن را در   می« در جهت ایجاد نوعی موسیقی در شعر منثور»کوششی 

 .(111)همان: داند   می« تأمل و ارجمند ای قابل  ، تجربه1717یعنی »سال انتشار آن 
 ها برای سرودن  را جزو نخستین تلاش راز نیمشب( 51: 1781همچنین شفیعی کدکنی )

از یک نظام عروضی »داند که در آن، شعر برخلاف شعر سپید فرنگی،   می« شعر سپید»نوعی 
او ظاهراً قول خانلری را دربارۀ این کتاب معتبر دانسته که مقدم احتمالاً متأثر از «. کند  پیروی نمی

به شمار  وزن  والت ویتمن و دیگران بوده و مقدم را نیز همچنان پیشگام شاملو در سرودن شعر بی
 (.57: 1781است )همان،   آورده

را یکی از نخستین  راز نیمشبمجموعۀ  با چراغ و آینه،( در کتاب 581: 1711شفیعی کدکنی )
ترین ارتباطی با سنت شعر فارسی ندارد. او در این کتاب   داند که کوچک ها از شعر فرنگی می  الگوبرداری

هنجاری از زبان محاوره و زبان قدما ها را آمیزۀ ناب ده و آننشان دا به زبان شعرهای مقدم توجه بیشتری
شمرد که شکاف میان این دو گونۀ زبان در شعر او پرُشدنی نیست. افزون بر این، شفیعی فقدان یا   می

شعر فرنگی اواخر »ها را متأثر از  کاستی استعاره و تشبیه را در این کتاب یادآور شده و فضای شعری آن
است. همچنین وی یافتن سرمشق مقدم را در سرودن شعر دشوار  قلم داده« اوایل بیستم قرن نوزدهم و

های نشر   در سال»دانسته و برخلاف نظر پیشین خود، به تأثیر والت ویتمن در اشعار او قائل نیست؛ زیرا 
 است.  نبوده« گونه شعرها منحصر به والت ویتمن ، اینبانگ خروسو  راز نیمشب

شمسی،  1717روزی از روزهای سال »که شمس لنگرودی از مقدم نقل کرده بنا بر قولی 
ای بوده، از او درخواست   مقدم که برای انتشار کتابش دنبال چاپخانه« یکی از دوستان امریکایی
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و همین درخواست موجب شده تا او نیز به صرافت سرودن شعر بیفتد و ظرف یک    یاری کرده
را تا سحر بنویسد و آن را فردای همان شب به دست  یمشبراز نشب تابستانی، مجموعۀ 

. وی در ادامۀ همین مطلب یادآور شده که سخن خانلری (181: 1711)لنگرودی، چاپخانه بسپارد 
های سی، نام ویتمن را   درباب تأثیر والت ویتمن در اشعار مقدم نادرست است و او حتی تا سال

ه کرده که پس از انتشار دفتر شعرش، کسانی به تأثیر است. همچنین وی اشار  هم نشنیده بوده
اند و مقدم اظهار کرده که این   سینت میلر بر شعر او سخن گفته  شاعر نامشهوری به نام ست وین

. مقدم درباب نوآوری خود در این )همان(است   شناخته  شاعر را نیز مانند ویتمن در آن هنگام نمی
مطالبی در ذهنم بود، نوشتم. اصلاً هم قصد شعر گفتن نداشتم. »مجموعه به این بسنده کرده که 

 .)همان(« تکه وزن دارد، من هم جداجدا نوشتم  نویس کنم، دیدم تکه  وقتی خواستم پاک
در سخنانی که لنگرودی از مقدم نقل کرده، مطلبی نیست که نتوان از آنِ او دانست. پیداست که 

بر این امر  1710تا  1717ساله بوده و سه دفتر شعر او از   تجربۀ مقدم در شاعری، حاصل هوسی یک
کم در صورت شعر خود متأثر از والت ویتمن نیست، قولی پذیرفته است و او  گواه است. اینکه او دست

که خواهیم دید، بیشتر متأثر از بوطیقای برخی شاعران تجددخواه امریکا در سه دهۀ نخست سدۀ  چنان
اش در شعر فارسی آمده نیز پذیرفتنی است. مقدم به   از قول او دربارۀ نوآوریاست. آنچه  بیستم بوده

ترین دستاورد اوست، در پی آزمایش برخی فنون شعری انگلیسی در زبان   ، که مهمراز نیمشبواقع در 
بندی  آید، آزمایش متجددانۀ مصراع  به چشم می راز نیمشباست. آنچه بیش از هر چیز در   فارسی بوده

دانیم مقدم تحصیلات دانشگاهی خود را در   ر بر پایۀ برخی الگوهای شعر نو انگلیسی است. میشع
میلادی( مدرک دکتری خود را در رشتۀ  1178)تقریباً مقارن  1711امریکا به انجام رساند و در سال 

به کار شد  شناسی از دانشگاه پرینستون گرفت و یک سال بعد در ایران در دانشگاه تهران مشغول  زبان
رو تأثیر شاعران امریکایی در شعر او انکارناپذیر است. شاید در سراسر این  . ازاین(1: 1750آبادی،   )نجم

ای به لحاظ لطف بیان یا صور خیال   شاعرانه مصراعمجموعه و نیز دو مجموعۀ دیگر وی نتوان حتی 
سرودن شعر بوده، نه ادعای  که خود به صراحت گفته، او نه درصدد یا قدرت کلام یافت و چنان

است. میراث مختصر شعر مقدم، با رها کردن شاعری در کار او به صورتی منسجم و   شاعری داشته
های او در مقام   گونه که در این مقاله نشان خواهیم داد، آزمایش مقبول به فرجامی نرسید، اما همان

 است.  تأثیر آشکاری داشتهی غیرعروضبین، در شعر آزاد عروضی و   شناسی نکته  زبان
 

 . ساختمان مصراع 3
وزن عروضی است که شمار معین ارکان آن در  ،ترین عامل ساخت مصراع در شعر سنتی فارسی  اصلی
سازد. در شعر آزاد ساخت مصراع تا اندازۀ زیادی به   های مختلف حدود مصراع را معین می قالب

آزادی ساخت مصراع شعر بیش از هر قالب  ،یوضغیرعرخواست شاعر وابسته است و در شعر آزاد 
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های مهمی در   که خواهیم دید، در هر دو نوع شعر آزاد، آزمایش دیگری است. کارنامۀ مقدم، چنان
های شعر، به صورت افقی و   مصراعآید. مقدم با گسیختن زنجیرۀ جمله در   بندی به شمار می مصراع

بندی شعر آزاد فارسی صورت داد. اصولاً در غیاب وزن،  عمودی، نخستین کوشش آگاهانه را در مصراع
 (151: 1117)آدامز، ست ها  مصراعسازد، نوع نوشتن   ی را از نثر جدا میغیرعروضیگانه عاملی که شعر آزاد 

سازد، در شعر   را می 1انتشار آننحوۀ شعر، ساختمان نوشتاری و  1و اگر در شعر موزون، ساختمان آواییِ
. به عبارت دیگر در شعر (157)همان: سازد   ن نوشتاری است که ساختمان آوایی را میآزاد، ساختما

سازند و در شعر آزاد نحوۀ نوشتن آن است که با تمهیداتی   ها را می های عروضی، مصراع  موزون، میزان
 نهد.  ، موسیقی آن را بنیاد می  گاه قافیه و سجعسازی نحوی و تکرار و گه  مانند توازی

های مشابه را   بندی، ناگزیریم برخی صورت برای نشان دادن میزان ابتکار مقدم در مصراعما 
که پیش از او در شعر فارسی آزموده شده بود، از نظر بگذرانیم تا به درستی معلوم شود او تا چه 

 اندازه در این کار مبتکر و پیشگام است.
های مختلف توزیع کند،   ان مصراعها را در می  آنچه در سنت شعر فارسی ممکن بود جمله

های  سازی نیز در قالب  های مصراع  ای دیریاز دارد. برخی شیوه  المعانی بود که سابقه  تمهید موقوف
سنتی شعر فارسی در دوران متأخر آن مرسوم شد که جز به حیث دیداری اعتباری نداشتند و 

کردند.   قع از نظام عروضی سنتی پیروی مینمودند، دروا  یی که گسیخته میها  مصراعها یا   مصراع
های فرنگی و نیز   نامه  های موزون نمایش  این شیوه در نوشتن مصراع سنتی، در برخی از ترجمه

 شود.  ها دیده می  نامه  بعضی تعزیه
ها درخور ذکر است که  های فرنگی، نخستین نمونۀ آن  نامه  های موزونِ نمایش  از میان ترجمه

اثر  7میزانتروپیا  گریز  مردمق( است به نام 1711زا حبیب اصفهانی )متوفی حدود ترجمۀ میر
گوهای   و  ق( از گفت1181نویس فرانسوی. ترجمۀ میرزا حبیب )  نامه  (، نمایش1117ـ1111مولیر )

نامه در قالب مثنوی است و در این قالب اگر شاعر بخواهد وزن و قافیه را در ردوبدل   این نمایش
 ها به این صورت است:  ها حفظ کند، ناگزیر از نوشتن مصراع  وگوهای شخصیت  گفتشدن 

 اِ خوب دیدی صدق آورد چه آخر بار!  ناصح
 کنون بیا و برون آ ز عهدۀ این کار؟

 نمود به حتم...  ار شده بدُ مدح می 0امیدی
 برو مگو تو سخن.  مونس
 لیک...   ناصح

                                                
 . auditory structure. 

 . printed structure. 

 . Misanthrope. 
 نامه است.  شدۀ یکی از اشخاص این نمایش  یامیدی نام ایران. 0
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 دوستی شد ختم.    مونس
 بس این...بود   ناصح

 بگذارم...   مونس
 اگر...    ناصح

 زبان کوتاه.     مونس
 چو...  ناصح

 نشنوم...   مونس
 بشنو...    ناصح

 باز؟   مونس
 (.11: 1788آه از این خو آه! )اصفهانی،     ناصح

نویسی   چشمی به سنت تعزیه  نامۀ مولیر گوشه  نماید که میرزا حبیب در ترجمۀ نمایش  چنین می
وگوهای موزون   نویس برای نشان دادن گفت  است؛ زیرا در این سنت نیز تعزیه  ان داشتهخودم

 ها را چنین بنویسد: بایست آن  ها، می  شخصیت
 کار  ای شمر نابه   ابن سعد

 بلی    شمر
 تر بیا پیش   ابن سعد

 امر مطاع چیست؟ بفرما تو مدعا    شمر
 خواهی کنی تو جنگ؟   این سعد

 بلی    شمر
 با حسین؟   ابن سعد

 بلی    شمر
 .(8: 1711)تعزیۀ به جنگ رفتن امام...، است نطفه از زنا  حقا که منعقد شده   ابن سعد

و  نامه  تعزیهو  گریز  مردمنامۀ   های سنتی نمایش  ها را در مصراع  بینیم آنچه جمله  که می چنان
وگوهاست و وزن شعر   گویندگان گفتها چنین گسیخته کرده، فقط به سبب نشان دادن  نظایر آن

 گریز  مردمنامۀ   گوهای نمایش  و  قاعده است. گفت  شان کاملاً به ها فارغ از گسیختگی ظاهری در آن
در بحر  نامه  تعزیهگوهای   و گفت« مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»در بحر مجتث است و بر وزن 

مستفعلن مفاعل »یا بنا بر عروض جدید « مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن»مضارع است و بر وزن 
 و هیچ خللی در شمار ارکان عروضی و حدود سنتی مصراع نیست.« مستفعلن فعل

ای در نگارش مصراع، بعدها در شعر شاعران تجددخواه عصر مشروطه و پس از   چنین شیوه
ای از   پارهآن نمود بیشتری یافت. ابوالقاسم لاهوتی یکی از کسانی است که این شیوه را در 

او «ِ سنگر خونین»که در شعر  های منظوم خود از شعر فرنگی آزمود؛ همچنان  شعرها و ترجمه
ها  و جز آن نامه  تعزیهو  گریز  مردمنامۀ   ی لاهوتی با نمایشها مصراعبینیم. اما تفاوتی که در   می

هایی   از متن اصلی، برش ی شعر لاهوتی ظاهراً به تبعیتها  مصراعشود، در این است که   دیده می
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 اند، بی آنکه در بیشتر موارد ضرورتی مانند نشان دادن گویندۀ اقوال در میان باشد:  در جمله داده
 آوران سنگر خونین، شدند اسیر رزم

 با کودکی دلیر
 به سنّ دوازده.

 ـ آنجا بُدی تو هم؟
 ـ بله! با این دلاوران.

 ـ پس ما کنیم جسم تو را هم نشان تیر؛
 .(181: 1758)لاهوتی، ا آنکه نوبت تو رسد، منتظر بمان ت

های این   مصراعدر بحر مضارع و در همان وزن است. اگر  نامه  تعزیهاین شعر لاهوتی مانند 
های آن   شعر را فارغ از صورت مکتوب آن بر پایۀ وزن آن بازنویسی کنیم صورت اصلی مصراع

 تا پایان شعر چنین خواهد بود:
 ن سنگر خونین شدند اسیرآورا  رزم

 با کودکی دلیر به سنّ دوازده
 ـ آنجا بُدی تو هم ـ بله با این دلاوران
 پس ما کنیم جسم تو را هم نشان تیر

 تا آنکه نوبت تو رسد منتظر بمان

که ساختی سنتی دارد؛    هایی سروده شده  که پیداست، شعر در اصل به صورت مصراع چنان
 .1گذرند  اند که از حد چهار رکن سنتی وزن شعر درنمی  قرار گرفتهیی ها  ها در مصراع  یعنی جمله

بندی و حتی  توان با شیوۀ مقدم در مصراع  بندی را نمی آشکار است که چنین صورتی از مصراع
های عروضی در مصراع مقایسه کرد و این شعر را از   پیشنهاد نیما در آزاد کردن شمارۀ رکن

حال برخی  است. بااین هم زده ها را به  نظر آورد که تساوی مصراعهایی در   مصادیق کوشش
از    هایی  اند که شعرهایی از این دست در کارنامۀ لاهوتی نمونه  نویسان شعر معاصر پنداشته  تاریخ

 .(11: 1711)نک. لنگرودی، پیش از نیماست    شعر شکسته یا نیمایی
بندی با وزن هجایی  مشابه لاهوتی در مصراع های  جای آن است که در همین بحث به آزمایش

بندی شعر  ها نشان خواهد داد که پیشگامی مقدم در مصراع  ای رود. پرداختن به این آزمایش  نیز اشاره
های موزون غیرعروضی   شود. لاهوتی در برخی ترجمه  آزاد، خود با این شعرهای هجایی نقض نمی

های مقدم   ماند و ممکن است حتی با آزمایش  به شعر آزاد می یی ساخته که در ظاهرها  مصراعخود نیز 
(، 1171ـ1817ای از شعر ولادیمیر مایاکفسکی )  ها ترجمه  ای از این آزمایش  شباهتی داشته باشد. نمونه
 آغازین آن از این قرار است:   مصراعکه چند « وگو با لنین  گفت»شاعر روس، است به نام 

 ها کار،  از خرمن

                                                
جـای آغـاز    هایی از این دست را که به لحاظ عروضی ادامۀ مصراع پیشـین اسـت بـه     بهتر بود ناشران اشعار لاهوتی، مصراع .1

 بینیم.  که در ترجمۀ میرزا حبیب می کردند؛ چنان  ، از میانۀ آن آغاز می  شدن از سر مصراع
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 ع نوین،اوضا
 روز،
 کم تاریک شده  کم

 آرمید.
 دو تن در اتاق

 منم و لنین؛
 عکس او

 .(111تا:  )مقدم، بیروی دیوار سفید 

شدن   هاست و زیر هم نوشته  مصراعاین شعر نیز مانند شعر عروضی لاهوتی مطابق نظمی در 
ت هجایی در نظر شود که این بخش از شعر را دو بی  ها مانع از آن نمی  هایی از مصراع  بخشی

شعر  های  مصراعظاهرشان، همچنان شعر را از نوع برخلاف ها،   مصراع 1هجایی  نیاوریم. نظام ده
دارد. درواقع قالب این شعر نوعی از چهارپارۀ معمول در عصر لاهوتی است که وزنی   آزاد دور می

 ب: های آن چنین است: الف ب الف  هجایی دارد و الگوی قافیه نیز در مصراع
 کم تاریک شده آرمید.  روز، کم   ها کار، اوضاعِ نوین،  از خرمن

 عکس او رویِ دیوار سفید   دو تن در اتاق، منم و لنین؛
 

 بندی در شعر مقدم . مصراع4
 هایی  مصراعفرق دارد.  یکسرههای پیشین   از لونی دیگر است و با تجربه راز نیمشباما تجربۀ مقدم در 

ی موزون یا ها  مصراعتوان به دو صورت بخش کرد: یکی   ساخته، می نیمشب رازرا که مقدم در 
ی موزون در ادامۀ مقاله به ها  مصراعغیرموزون. دربارۀ اهمیت های   مصراعموزون و دیگر  نسبت  به

 پردازیم.  او می یغیرعروضیا  منثورهای   مصراعتفصیل سخن خواهیم گفت و در اینجا به بررسی 
آن دسته از اشعاری است که هیچ کیفیتی از موسیقی  راز نیمشبدر  منثورار منظور از اشع

اشعار او ـ در آن احساس در دیگر عروضی   عروضی ـ همان کیفیت خاص وزن عروضی یا نیمه
 اند: از این دستهایی   مصراعشود و در دو مجموعه شعر دیگر مقدم غلبه نیز دارد. چنین   نمی

 باد سختی وزید و
 بر خاک افتاد  تخم سرو

 رویش گرفت   خاک
 تا، شعر سرو آزاد: بدون شمارۀ صفحه(  پنهانش کرد )بی

گیرد که عناصر جمله در   هایی شکل می  در شعر مقدم معمولاً با بریدن جملهها   مصراعاین 
ر ها د اند و فعل جمله در اغلب آن  نشان در کنار هم قرار گرفته  ها به ترتیب طبیعی و بی غالب آن

نسبت شعرهای دیگر، در   احساس چندانی از موسیقی شعر، بهها   مصراعاست. در این  آمده آنپایان 

                                                
 . décasyllable. 
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‏211/‏...محمد‏مقدم‏راز‏نیمشباهمیت‏مجموعه‏شعر‏علیائی‏مقدم:‏
 

هایی است که آهنگ طبیعی جمله را از   چنین است درنگ هایی  برشمیان نیست و آنچه حاصل 
 گیرد تا مگر فاصلۀ خود را با نثر حفظ کند:  آن می

 شب بود
 آتشی افروخته  در آتشکدۀ خانه

 شمشیری و سپری آویخته    روی دیوار
 خدا بیرون بود  مردِ خانه

 تا، شعر آتش نیمشب: بدون شمارۀ صفحه(  پهلوی آتشکده نشسته )مقدم، بی  جفت مهربانش

سابقه   فارسی بی یغیرعروضاز این دست، که تا پیش از مقدم در شعر هایی   مصراع ساختن
 عر نو امریکا در سه دهۀ نخست سدۀ بیستم است.بود، حاصل آشنایی مقدم با آثار شاعران ش

که آمد، منکر تأثیر والت ویتمن در اشعار خود بود و حق نیز با او بود؛ زیرا صورت  مقدم، چنان
در  1178تر از شعرهای ویتمن است. او، در حدود سال   مقدم متجددانه های شعر  ساخت مصراع
گاهی، محافل فرهنگی و ادبی امریکا را ترک کرد ترین درجۀ دانش  شناس، در عالی مقام یک زبان

بود. اگر بخواهیم فقط به دو واقعۀ مهم  1175او نیز به تاریخ میلادی حدود  راز نیمشبو انتشار 
اشاره کنیم، کافی است  راز نیمشبتاریخ شعر نو در ادبیات امریکایی تا پیش از تاریخ انتشار 

( و تی.اس. 1111ـ1885و انگلیسی، مانند ازرا پاوند )های شعر ن ترین شخصیت  یادآور شویم مهم
(، مؤثرترین آرا و آثار تجددخواهانۀ خود را تا پیش از این تاریخ منتشر کرده 1115ـ1888الیوت )

پردازی درباب شعر تصویرگرا، انتشار شعر بلند نوآورانه و ناتمام خود را،   بودند. پاوند افزون بر نظریه
ساز   و الیوت نیز شعر دوران (xx: 1111)نادل، آغاز کرده بود  1115از  1هامجموعاً به نام کانتو

. نوع (xvi: 1110)مودی، به دست انتشار سپرده بود  1111را در  1حاصل  سرزمین بی
توان متأثر از شعرهای نو انگلیسی ندانست. از میان شاعران معاصر   های مقدم را نمی  بندی مصراع

(، شاعر نوگرای نیمۀ نخست سدۀ 1117ـ1887ویلیام کارلوس ویلیامز ) و متأثر از پاوند، یکی
بندی در شعرهایش در ارزیابی شعر آزاد انگلیسی همواره محل التفات  بیستم، است که مصراع

و تا  7(10: 1111)مکلاود، کم در آغاز کار، پیرو پاوند بود  است. ویلیامز در طریق شاعری، دست  بوده
 ای بود. شده نیز شاعر شناخته در امریکا 1175سال 

های شعر انگلیسی، چند   جیمز لانگنباک، شاعر و منتقد امریکایی، در تحلیل ساخت مصراع
های   شمارد که برای درک آزمایش  بندی را در اشعار شاعران شعر آزاد انگلیسی برمی نوع مصراع

های شعر انگلیسی بر  مصراعو نوع تأثر او از شعر نو انگلیسی مفید است.  راز نیمشبمقدم در 

                                                
 . Cantos. 

 . The Waste Land. 
 است.  ویلیامز ملاقاتش را با پاوند مانند پیش و پس از میلاد مسیح، مبدأ تاریخ زندگی خود شمرده .7
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، 1: مصراع های کاملاست سه دسته ( به لحاظ نحوی شامل08: 1118لانگنباک )طبق نظر 
از دستۀ اول  (57: )همانمنظور لانگنباک  .7کننده  های تشریح ، مصراع1کننده  های تجزیه مصراع
رسد.   اع به اتمام میهای شعر در هر مصر  د و جملهاست که با نحو جمله تطابق دار  هایی مصراع

های متناسب   های سازندۀ آن یا درنگ  که جمله را به عناصر و گروه است  هایی دستۀ دوم مصراع
های   که اغلب برخلاف دستۀ دوم، از میان گروه است  هایی کند. دستۀ سوم مصراع  تجزیه می

های   از طریق برش اغلب ها د و این نوع مصراعکن  شرحه می  د و شرحهزن  نحوی، جمله را برش می
برای  (01)همان: لانگنباک  شود.  نامنتظر و نابهنجار بنابر مقاصد بلاغی و موسیقایی بازشناخته می

 است: بندی، شعری از ازرا پاوند را شاهد آورده نوع اولِ مصراع
And all that day 

Nicea moved before me 

And the cold grey air troubled her not 

For all her naked beauty, but not the tropic skin, 

And the long slender feet lit on the curb's marge 

And her moving height went before me, 

We alone having being
4
. 

ی  شاهنامهخورد؛ مثلاً بیت اول   هایی در شعر کهن و نو فارسی فراوان به چشم می چنین مصراع
 از مصادیق آن یاد کرد که هر دو مصراع آن دو جملۀ کامل است: توان  ( را می1: 1718فردوسی )

 کز این برتر اندیشه بر نگذرد   به نام خداوند جان و خرد

 ها گاه از همین نوع است: نیز مصراع تا، شعر بوی زندگی: بدون شمارۀ صفحه(  )بیدر شعر آزاد مقدم 
 افزا رسید  نزدیک آن شهر مرگ

 تا به دروازۀ آن شهر رسید   ز پلی باید گذردا   دید
 خواست از پل گذر کند

 .5جملۀ کاملی است مصراعهای شعر مقدم هر   بینیم در این بخش  که می چنان

                                                
 . end-stopped lines. 

 . parsing lines. 

 . annotating lines. 
اش نداشـت/ بـه     هوای خاکستری سرد رنجـه . ترجمه: و تمام آن روز/ نایسیا )= هلن تروایی( پیشاپیش من در حرکت بود/ و 0

اش   اش/ و پاهای ظریف درازش به جدول حاشیه گرفت/ و قامـت رونـده    اش، اما نه به سبب پوست استوایی  سبب زیبایی برهنه
 پیشاپیش من روان بود/ فقط ما وجود داشتیم.

 اند: ها فراوان به همین ترتیب ساخته شده در شعر نیما نیز مصراع .5

 ی بید سبز نشسته تمام روزبر پا

 های بید،  افکنده سر فرود، چنان شاخه

 بود از برای عشق دلازار خود بسوز

 شنید  اش از دور می  هر کس صدای گریه

 (.101: 1715ای عاشق فسرده بخوان زیر بید سبز )یوشیج، 
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هایی را از شعر   کننده، بخش  های تجزیه ( برای نوع دوم، یعنی مصراع01: 1118لانگنباک )
 است:  نقل کرده« 1چوپانی»ویلیامز به نام 

The old man who goes about 

Gathering dog lime 

Walks in the gutter 

Without looking up 

And his tread 

Is more majestic than 

That of the Episcopal minister 

Approaching the pulpit 

Of Sunday
2
. 

که شعرهای دورۀ نخست شاعری اوست  ( جزو110: 1151ویلیامز )گفتنی است این شعر 
نیز مانند بسیاری  تا: شعر گردش ماه، بدون شمارۀ صفحه(  )بیانتشار یافت. در شعر مقدم  1178پیش از 

 شود:  ها فراوان دیده می از شاعران آزادسرای فارسی پس از او، این نوع مصراع
 روی به انجام نهد   چون گردش من

 همچو جامی سرنگون
 گرداگردم    بهر اختران
 ره و آیینی نو  زمری  از پرتو خود

ای و فعلی و قیدی و مفعولی در   های حرف اضافه  که پیداست، گروه ها، چنان در این مصراع
اند. در شعری که از لاهوتی در ترجمۀ شعر   های افقی و عمودی تجزیه شده جمله، به مصراع

تقطیع ها ظاهراً به پیروی از متن اصلی به همین صورت  مایاکفسکی نقل شد، برخی مصراع
است. در شعر آزاد پس   اعتبار کرده  که آمد، نظام هجایی شعر، چنین تقطیعی را بی اند، اما چنان  شده

است و  رفته ( بسیار به کار11: الف 1711شاملو )بندی در شعر  از مقدم، این شیوۀ مصراع
 اند:  های او معمولاً به صورت پلکانی نوشته شده مصراع

 شهر
 هراسان

 تۀ خویشاز خواب آشف
 برآمد

 ناپذیرِ انباشتن را و تکاپوی سیری
 از سر گرفت

های  ، نوع مصراع  (، منتقد و پژوهشگر کانادایی، شرح داده157: 1117مز )که استپان اد چنان
المعانی، تداوم جمله   شعر آزاد در ظاهر وامدار شعر موزون است. اگر در شعر موزون، تمهید موقوف

                                                
 . pastoral 

رود/ بـی آنکـه سـر بلنـد کنـد/ و        جانب نـاودان مـی   کند/ به  زند/ سندۀ سگ جمع می  ترجمه: پیرمرد همچنان که گشت می. 1
 شود به میز خطابه/ در روز یکشنبه.  تر از آنِ/ کشیش کلیسای اسقفی است/ که نزدیک می  گامش/ باشکوه
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کند، در شعر آزاد با فقدان وزن، ضرورتی برای این کار نیست؛ زیرا   را در مصراع بعد مجاز می
حال شعر آزاد با نحوۀ نوشتن  شعر آزاد اختیاری و منعطف است. بااین های  مصراعساختمان 

 نماید.  هاست که شعر می مصراع
نسبت بلند از  بندی در شعر انگلیسی از نظر لانگنباک، شعری به مصداق نوع سوم مصراع

آن نقل شود. در اینجا ما  های مصراعیامز است که برای نشان دادن دقایق آن بایست تمام ویل
( در 117مز )همان: آوریم که اد  برای رعایت اختصار، شعر کوتاه دیگری را از ویلیامز به شاهد می

 است:  بندی در شعر آزاد نقل کرده بحث مشابهی دربارۀ مصراع
Among 

of 

green 
 

stiff 

old 

bright 
 

broken 

branch 

come 
 

white 

sweet 

May  
 

again
1
 

منتشر شده  1178جزو شعرهایی است که پیش از سال  از اتفاق( 17: 1151این شعر ویلیامز )
بود و بسیار محتمل است که مقدم در آزمایش خود در زبان فارسی، اگر نه حتماً از این شعر، بلکه 

بندی،  دی خود الهام گرفته باشد. در این نوع مصراعبن هایی از این دست در مصراع  از شیوه
های نحوی است: میان حرف   از میان گروه ها  مصراعکه در شعر ویلیامز پیداست، برش  چنان

ها و آزمایش همین شیوه است که در شعر آزاد  اضافه و متمم و میان صفت و موصوف و نظایر آن
تا، شعر نوای   قش، محسوب تواند شد. مقدم )بیمقدم به واقع نوآوری او، فارغ از میزان توفی

 است:  ای چنین آزموده  را از میان گروه حرف اضافه مصراعشباویز: بدون شمارۀ صفحه( برش 
 نوایم از بهر خفتگان نیست

 دیگر پرندگان نیست  بیدرد  دلِ  بهرِ
 ست  ماه و ستارگان    آسمان و  بهرِ

                                                
حرف اضافه است[ از میانِ ]چیزی[، ]برای این چیزی  "از میان"اسمی، زیرا  ـ چیزی»]دمز در شرح این شعر آورده: ا. 1

رغمِ وجود[   م که اسمی باید در اینجا باشد[ سبز، سخت، فرسوده ]صفتی قدری منفی اما با این حال[ درخشان؛ ]بهانگاری  می
 (.همان) «شاخۀ شکسته ]چیزهایی که حالت جمع دارند[ آمدند ]مانندِ[ میِ سفید دلپذیر، دوباره
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 ست  کوه و دشت و درختان  بهرِ
 که در این بخش از شعر مقدم )همان، آتش نیمشب: بدون شمارۀ صفحه( آمده: انیا چن

 اندر سر کوه  یاد باد آنکه
 ستارگان‏ماه و‏‏‏‏زیرِ

 آزادگان و یلان
 پرستیدندم  می  جنگاوران

انداختن میان عناصر   جسارت خود را در فاصله تا، گوهر شبچراغ: بدون شمارۀ صفحه(  )بیمقدم 
نوای »که در شعر  است. او در میان صفت و موصوف، چنان  ی دیگر نیز نشان دادههای نحو  گروه

 است: تر دیدیم، چنین فاصله انداخته پیش« شباویز
 پدید آمد  زان تخمه  چندی که گذشت

 که در بر داشت   گاوی پرمایه
 نایاب   گوهرِیک 

 نظیر دارد: صفحه(تا، آتش نیمشب: بدون شمارۀ   )بینیز این حالت باز در شعر مقدم 
 باآیین   آن مردمِ
 سراندازان    پاکوبان

 پرستیدندم  می  با شادی و غم

بندی را در شعر آزاد خود به نحو چشمگیری  بعدها این نوع مصراع (11: الف 1711)احمد شاملو 
 به کار برد؛ مانند فاصله انداختن در میان حرف اضافه و متممش:

 سنگ برای تسلیم
 آهن برای آتشی

 جوهر
 برایِ
 مرگ

 از میان موصوف و صفت: مصراعو همچنین بریدن 
 به هنگامی که

 اینان همه
 نیستند

 سؤالیجز 
 خالی   

 (11الف:  1711)شاملو، به بلاهت 

بندی با مهارت بسیار  ( نیز در شعر آزاد نیمایی خود، از این نوع مصراع17: 1711اخوان ثالث )
 است:  سود برده

 
 اهِپنگاه و   ای تکیه
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 هایِ  لحظهزیباترین 
 پرشکوهِپرعصمت و 

 تنهایی و خلوت من
 ای شط شیرین پرشوکت من

رفت که متأثر از شعر عرب   ندرت به کار می  بندی به  ای در مصراع  در سنت شعر فارسی، شیوه
در ای از آن را   کرد و پاره  ای را از روی تفنن دو بخش می  و در آن شاعر کلمه 1به وجود آمده بود

( آن را 111: 1711رازی )آورد. شمس قیس   یک مصراع و پارۀ دیگر را در مصراع بعد می
دارد. این شیوه به لحاظ   روا نمی« بر سبیل هزل و ظرافت»نامد و کاربردش را جز   می« تضمین»

بندی لانگنباک شباهت دارد و شمس قیس  ها با نوع سوم مصراع  غیرعادی بودن ساخت مصراع
بندی، همان  داند )همان(. نمونۀ مشهور این نوع مصراع  المعانی می  ای از موقوف  را گونه این شیوه

 ابیاتی است که شمس قیس )همان( از سوزنی نقل کرده:
 فیِ مشرق حمید دین الجوَ   شادمان باد مجلس مسُتَو

 فاظ او اهل دین و دانش و دوَ   هرَی آن صدر کز جواهر ال
 لت...

 های خود از  بندی در مصراع ر خیز پلنگ: بدون شمارۀ صفحه( نیز گاه، شع1717مقدم )
 ابایی ندارد: شکستن کلمۀ مرکب در دو مصراع

 باشد گاهم   آرام  آبشخور و  سرِ چشمه
ها را برخلاف شعرهای  نامتعارف ویلیامز، آن های ( در توضیح مصراع11: 1118لانگنباک )

ز نظر او، شکسپیر در آثار خود وزن معینی مانند ایامبی است. ا  شاعرانی از نوع شکسپیر شمرده
است، اما در شعر ویلیامز،   بندی شعرهای خود قرار داده را به شیوۀ یکسانی معیار مصراع 1رکنی  پنج

راز رسد آنچه مقدم در شعرهای   را دارد. به نظر می« آهنگی خود ی هویت ضربمصراعهر »
، چیزی جز است  یافته بازتابدر گفتۀ خود او نیز تا حدودی  آزماید و  بندی می در مصراع نیمشب

های بارز شعر آزاد است. به نظر   ساختن موسیقی در حدود مصراع شعر نیست و این از ویژگی
بندی شعرهای ویلیامز مانند برخی قطعات شکسپیر، از تمهید  لانگنباک )همان( مصراع

شود که والت ویتمن تقریباً هرگز از این   و یادآور میبرند   بهره می ها  مصراعالمعانی در   موقوف
و  هایند  مصراعها به اندازۀ   است. به عبارت دیگر، در شعر ویتمن جمله  تمهید در شعرش بهره نبرده

                                                
 ین شیوه در شعر عربی است:ای از ا  ( نقل کرده، نمونه181ـ111. این ابیات که ابوالعباس مبرّد )1

 ولکن لم یکن یوُ     شبهٌ بابن یعقوب
 ولایزنی و لایَو     سفُُ یشربُ الخمر

 (71: 1111)به نقل از الصالحی، سع... 
1. iambic pentameterتکیـه و   ؛ این وزن شعر سنتی انگلیسی از توالی پنجگانۀ رکنی متشکل از دو هجای کوتاه و بلند بی

 شود.  می بر ساخته تکیه
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بندی شعر ویتمن  بعد برای تکمیل شدن ندارند. این قول لانگنباک دربارۀ مصراع   مصراعنیاز به 
توانسته وامدار شعر ویتمن   کم به حیث صورت نمی شعر مقدم دستدلیل روشنی است بر اینکه 

شعر شاعرانی از نوع ویلیامز  های  مصراع   بندی او با اصول تقطیع باشد. درواقع نوع مصراع
 سازگارتر است.

گانۀ لانگنباک   بندی سه آنچه باید در پایان این بحث یادآور شد این است که انواع مصراع
ند در یک شعر به هم رسند و شعرهای آزاد موفق اغلب نتیجۀ انتخاب مبتکرانۀ توان  زمان می هم

 ها هستند. این نوع مصراع
 

 افتادۀ مقدم و مقولۀ چندوزنی  ی موزونها  مصراع. 5
ناخواه به تنوع وزنی در برخی شعرهای مقدم   وجوی وزن در حدود مصراع و نه کل شعر، خواه جست

های شعر آزاد است که در اواخر سدۀ نوزدهم و آغاز   نی، یکی از مشخصهاست. مقولۀ چندوز  انجامیده
کردند   بلکه ایشان ادعا می سدۀ بیستم در غرب به وجود آمد. شاعران این نوع شعر، مخالف وزن نبودند

که اساس شعر و شاعری همان وزن است... اما حدود و قیودی که در شعر رسمی برای وزن شمرده 
که شاید و باید، استفاده کند و در نتیجۀ  است که شاعر بتواند از این وسیله، چنان شده، مانع از آن

آور است؛ بنابراین باید شاعر آزاد باشد که در هر مورد به   همین قیدها، شعر رسمی یکنواخت و کسالت
قیقی تناسب معنی و مقصود، وزنی به دلخواه اختیار کند تا کلامش مؤثرتر شود و نظیر همان رابطۀ د

 .(11: 1705)خانلری، که میان لفظ و معنی هست، میان معنی و آهنگ شعر نیز به وجود بیاید 
هایی هستند  طور که از آرای محققان نقل شد، مصراع همانراز نیمشب، در برخی شعرهای 

ها  انگیرند، اما چون ضربان وزن عروضی در آن  که احساسی از وزن عروضی در مخاطب برمی
زبان ناکافی   ها ناتمام و در گوش فارسی یک زنجیرۀ معین نیست، موسیقی در آن مستمر و بر

ای که با   های نوگرایانی چون ازرا پاوند است؛ شیوه  ای متأثر از آرمان  نماید. چنین شیوه  می
دهد توجه مخاطب به موسیقی معیّنی جلب شود.   های مختلف در شعر اجازه نمی  درآمیختن وزن

: 1117)مک نوتن، « رکنی را بشکنید  وزن پنج»کرد   اعران تجددخواه انگلیسی توصیه میپاوند به ش

من »گفت:   نواخت و سنتی داشت. او می  زبانان طنینی یک  ؛ وزنی که در گوش انگلیسی(171
همچنان بر آنم که بهترین سازوکار شکستن خشکیِ زبان و تعابیر ادبی، وزن متفاوت است. وزن 

. مقدم در برخی شعرهای خود )همان(« کشد  ی، زنجیرۀ معینی از کلام را به دنبال میایامبی لعنت
شعر است و از این راه، گامی به سمت  های  مصراعگویی عامدانه درصدد خفه کردن وزن در 

ای برداشته بود که عیناً یا با قدری تعدیل خواهیم دید که در میان شاعران تجددخواهِ پس   نوآوری
 یگر بار آزموده شد.از او، د

شود که متعلق به   می ساخته هایی  مصراعافتادۀ شعر مقدم اغلب از   که آمد، قطعات موزون چنان
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کند. نتیجۀ   بند را در شعر ایجاد می  اند و این حالت، احساس مبهمی از وزنی نیم بحرهای مختلف
زن و ازآنجاکه ارکان عروضی و  چنین حالتی این است که شعر نه یکسره موزون است نه از بنُ بی

یابد، تأثیر موسیقایی این نوع شعرها، حتی مانند شعر نیمایی، از چند   بر یک زنجیره گسترش نمی
ها را به  شود که بتوان مصراع  شود. وانگهی این حالت موجب می  مصراع و مجموع شعر حاصل نمی

 ایم:   ت بسنده کردههای مختلفی تقطیع کرد؛ البته ما در اینجا به یک صور  صورت
 ناگاه )فع لان(   چون نیمۀ شب گشت )مفعول مفاعیل(

 گشت پدیدار )مفتعلن فاع(    ام )مفتعلن(  روشنی
 جهنده )فعولن(  کننده )مفتعلن فع(  خیره  ئی )مفعول فعل(  رخشندگی
 تاب نگه کردن آن هیچ نداشت )مفتعلن مفتعلن مفتعلان(   کس )فع(
 آذرگشسب، بدون شماره صفحه(. تا، شعر  )مقدم، بی

 است:  شده استفادهاین شیوۀ موسیقی شعر از « در دل تاریکی»نیز در شعر 
 داشتم آن راز نهانی )مفتعلن مفتعلاتن یا مفتعلن مفتعلن فع(   اندر دل خود )مفعول فعل(

 دل از آن راز )فاعلاتن(   تا که پر شد )فاعلاتن(
 لبریز شد اکنون )مفعول فعولن(

 تا، بدون شماره صفحه(  بهر جهانی )مفعول فعولن( )مقدم، بی از

ای که در میان آن افتاده در نظر آوریم، چنین   نخست را اگر بدون فاصله سطرهای  مصراع
که صورت مصراع کاملی در بحر هزج است بر « اندر دل خود داشتم آن راز نهانی»خواهد شد: 

که پیداست در بحر رمل  دوم هم چنان سطرهای  عمصرا«. مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن»وزن 
ها ـ چه آگاهانه چه   سوم و چهارم باز در بحر هزج است. همین درآمیختن وزن سطرهایاست و 

ای در   هایی همچون شیوه  ای است که پس از مقدم در شعر آزاد فارسی با تعدیل  ناآگاهانه ـ شیوه
 پی گرفته شد.عامدانه نوآوری، 

ای که فعلاً   ترین نمونه  نسبت طولانی دارد. کهن  ای به  وزن در یک شعر، سابقه درآمیختن دو
شود که در دیوان او به نادرست مخمس دانسته   یمین دیده می یادکردنی است، در مستزادی از ابن

 :(10: 1718مقدم،  )علیاییاست   شده
 مستجمع انواع هنر بحر فضایل   در حضرت با نصرت مخدوم حقیقی

 آن کس که بود درگه او کهف افاضل    رتبه علاء دول و دین  ستور فلکد
 دار ای صبا  بوس من عرضه  زمین

نامۀ منظوم  پیش از شعرهای مقدم، در تجربۀ دوست و مقتدایش، ذبیح بهروز، نیز در نمایش
گوهای   و  شود. گفت  گاه حالت درآمیختن چند وزن دیده می 1711در سال  شاه ایران و بانوی ارمن

که خانلری ذکر کرده، در بحر طویل است؛ با این توضیح که در این اثر،  نامه، چنان این نمایش
لاتن ساخته شده که با اختیار تسکین در بحر رمل   زنجیرۀ اصلی وزن از تکرار رکن مفعولن/ فع

گاهی نیز  اند.  وگوها اغلب از تکرار همین رکن اخیر موزون شده  شود و گفت  مخبون ساخته می
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شود و محل بحث ما هم همین   نامه دیده می هایی از همین وزن اصلی در این نمایش  انحراف
ها با تلفظ مختلف  است. اگرچه کلمات مصراع  انحرافاتی است که به وزن دیگری مجال داده

تنوع ای از این   نامه، نمونه  های متفاوتی راه برند، این بخش از آن نمایش  ممکن است به وزن
 :(110: 1785)بهروز، وزنی است 
 فرهاد! )فع لان(   شیرین:
 آه، آه، هان ای بانو )فاعلن مفاعیلن فع(   فرهاد:

 چونی و کجا بودی؟ )فاعلن مفاعیلن(   شیرین:
اکنون پیشت خرم و خوشدل )مفعولاتن مفتعلاتن(، لیکن چندی بندی و بیدل )مفعولاتن    فرهاد:

 ند و تن آزردند و رها کردند )مفعولاتن مفتعلاتن، مفتعلاتن فاع(مفتعلاتن(، تا توسم برد
 گفتندم کشتندت )مفعولن مفعولن(   شیرین: 

نامۀ بهروز نوعی قطعات چندوزنی   های شعر در این بخش از نمایش بینیم مصراع  که می چنان
 دهند.  ترین تلفظ کلمات، نشان می  کم در طبیعی را، دست

های   که پس از مقدم در بافته است( جزو کسانی 1711ـ1188) (17: 1718کیا ) پرتو تندرـ
 چندوزنی را به کار بست: 1718گفت، در سال   می« نثم»نظم و نثر خود، که به آن 

 ای فرشته ای پری )فاعلاتن فاعلن(
 جانی تو یا دختری؟ )مستفعلن فاعلن(

فعل( که به عشق قسم )فعلات فعل( نبوَد به دلم  خواهمت من، مرو )مستفعلن فاعلن( بازآی و مرََم )مفعول  می
 )فعلات فعل( مگر آرزوی نگاهی و بس )متفاعلن متفاعلن فع(

از دیگر کسانی که در شعر خود برای نوآوری، شیوۀ چند وزنی را آزمود، منوچهر شیبانی 
 شعری را عرضه« نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران»در  1715( بود. او در سال 1711ـ1717)

و بندهای آن استفاده شده بود؛ مثلاً به این  ها  مصراعهای مختلف عروضی در   کرد که در آن وزن
 توان اشاره کرد:  خودش می بندی  مصراع ( و مطابق110: 1715شیبانی )بند از شعر 

 ع لن(های بلند آجری، وز طاقی مملو ز سنگ و گچ )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ف  از دودکش
 دودهای تیره همچون قیر، دودهای آبی روشن کمی شفاف )فاعلاتن فاعلاتن فاع، فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع(

 گشته درهم )فاعلاتن(

ای در نوآوری شعر دنبال کرد و برخی از   شیبانی در آثار دیگر خود نیز چندوزنی را چون شیوه
طراح چندصدایی و تنوع در »مقدم، شیبانی را  شدۀ  های شناخته  منتقدان معاصر با وجود آزمایش

 .(11: 1717)باباچاهی، اند   آورده« وزن در شعر امروز به حساب
است.   در میان شاعران نوآور پس از مقدم، نیما یوشیج گاه از این شیوه در اشعار خود بهره برده

به تصریح دارای دو در حاشیه  (، شعری را نیما511: 1715یوشیج )در مجموعۀ اشعار منتشرشدۀ 
 است:   وزن ذکر کرده

 شب همه شب شکسته خواب به چشمم )فاعلاتن مفاعلن فعلاتن(
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 گوش بر زنگ کاروانستم )فاعلاتن مفاعلن فع لن(
 زنده ز دور )فاعلاتن مفاعلن فعلن(  با صداهای نیم

 زبان هستم )فاعلاتن مفاعلن فع لن(  عنان گشته هم  هم
 است )فاعلاتن فعلاتن فع لان( جاده اما ز همه کس خالی

 ریخته بر سر آوار آوار )فاعلاتن مفعولن فع لان(
 این منم مانده به زندان شب تیره که باز )فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان(

 شب همه شب )فاعلاتن(
 گوش بر زنگ کاروانستم )فاعلاتن مفاعلن فع لن(

میخته و ازآنجاکه تاریخ سرایش این نیما در این شعر دو وزن خفیف و رمل مخبون را درهم آ
و نزدیک به پایان زندگی اوست، برخی این شعر او را به منزلۀ آخرین نظر نیما درباب  1771شعر 

های مختلف نسبت   . کوشش نیما در آمیزش وزن1(81: 1711)بهبهانی، اند   پنداشتهعروض شعر او 
 تر است.  های پیشین موفق  به آزمایش

های فروغ فرخزاد   داتی از این دست در شعر نیما مجالی را برای تجربهبه هر روی، تمهی
( بتواند در شعرهای دورۀ دوم 11: 1701( در شعر نیمایی فراهم ساخت تا فرخزاد )1701ـ1717)

 شاعری خود از این امکان سود برد و آن را بخشی از بوطیقای خود سازد:
 مفاعلن(زنم )مفاعلن فعلاتن   من از نهایت شب حرف می

 من از نهایت تاریکی )مفاعلن فعلاتن فع(
 زنم )مفاعلن فعلاتن مفاعلن(  و از نهایت شب حرف می

 اگر به خانۀ من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (
 و یک دریچه که از آن )مفاعلن فعلاتن(

 (7ول فاعلات مفاعیل فاعلن)مفع 1به ازدحام کوچۀ خوشبخت بنگرم

هست که وزن آن « اسپندار نیمسوخته»افتادۀ مقدم، شعری به نام   در میان شعرهای موزون
بندی آن در تاریخ شعر  برخلاف قطعات دیگر در یک زنجیرۀ عروضی سروده شده و نوع مصراع

 نیمایی سزاوار التفات بسیار است.
 

 بندی نیمایی در شعر مقدم  . پایان6
ای در   بندی  زنجیرۀ وزن رباعی را گاه مطابق پایان« اسپندار نیمسوخته»قع مقدم در شعر دروا

مندی به خود   است که بعدها در شعرهای نیما صورت منسجم و قاعده  خود بریده های  مصراع
 های  مصراعبندی نیمایی دارد، اما بیشتر   افتادۀ چندوزنی نیز گاه پایان  گرفت. او در شعرهای موزون

                                                
 .81: 1711، نک. بهبهانی، «بیرون از پردۀ نیما»های   های دیگری از مصراع  . برای نمونه1

 .1111ـ1111: 1781های دیگری از چندوزنی در شعر فروغ، نک. براهنی،   . برای نمونه1

 ( در اینجا نقل کردیم.181: 1715را بنابر نظر و تقطیع ابوالحسن نجفی )   این مصراع .7



‏

‏141/‏...محمد‏مقدم‏راز‏نیمشباهمیت‏مجموعه‏شعر‏علیائی‏مقدم:‏
 

حال، در مواردی که  کند. بااین  این شعر به دلیل ساخته شدن در یک وزن معین، آشکارتر جلوه می
ی خود را از میانۀ وزن ها  مصراعپارچۀ رباعی ـ   او ـ لابد برای پرهیز از شکل گرفتن وزن یک

حیث وزن  نیز به ها  مصراعاست؛ هرچند این   بریده، تا حدودی از شیوۀ عروضی نیمایی دور شده
اش نیست. به هر روی، اگر همین  ی شعر فرخزاد در دورۀ دوم شاعریها  مصراعنابهنجارتر از برخی 

ها در نظر آوریم، باز یکسره نیمایی خواهند بود. درواقع این شعر  های آن  را بدون فاصله ها  مصراع
خستین شعرهای آزاد مقدم حالت جنینی و ناقص شعر نیمایی است که چهار سالی پیش از انتشار ن

های مقدم طرف توجه  که دیدیم این آزمایش منتشر شده بود و چنان 1718و  1711سال  نیما در
 است.  خاص نیما نیز بوده

بندی شعر، در اینجا صورت کامل آن را همراه   بندی و پایان برای نشان دادن جزئیات مصراع
 کنیم:  اش نقل می با تقطیع عروضی

 نیمی ز شب تیره گذشته )مفعول مفاعیل فعولن(     اکنون )فع لن( -1

 نیمی ز تنم سوخته )مفعول مفاعیل فع( -1
)نیم دگرش مانده به جای =  ←مانده به جای )مفعول فاع(    نیم دگرش )مفعول فعل( -7

 مفعول مفاعیل مفاع(

 یا نه )فع لن(  یا سوخته گردد )مفعول فعولن( -0

)تا نیمۀ شب سوختم و  ←اشکم )فع لن(   (سوختم و )مفتعلن   تا نیمۀ شب )مفعول فعل( -5
 اشکم = مفعول مفاعیل مفاعیلن(

 بر رویم )مفعولن(     ریزان )فع لن( -1

 کس نشنیدم )مفعولن فع(   خاموش بُدم )مفعول فعل( -1

بخوانیم: « یکیّ»یکی پروانه )مفاعیلن فع/ اگر    چون نیمۀ شب گشت )مفعول مفاعیل( -8

 ت یکی پروانه = مفعول مفاعیل مفاعیلن فع()چون نیمۀ شب گش ←مفعولن فع لن(

)از دور  ←اش خواست )مفتعلن فاع(   روشنی  بیامد برم و )مفاعیل فعل(  از دور )مفعول( -1
 اش خواست = مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل/ فعولن(  بیامد برم و روشنی

 ام بال و پرش سوخت )مفعول مفاعیل مفاعیل/ فعولن(  از روشنی -11

 ن برآورد )مفعول مفاعلن مفاعیل/ فعولن(سوزی ز درون م -11

 )تا نیمشب آرام بدم = مفعول مفاعیل فعل( ←آرام بُدم ) مفعول فعل(    تا نیمشب )مفعول فع( -11

 آرامش سوزان )مفعول مفاعیل/ فعولن( -17

)چون  ←خاموش شوم )مفعول فعل(   سوز آرم و )مفعول فع(  چون سوزم و )مفعول فع( -10
 وم = مفعول مفاعیل مفاعیل فعل(سوزم و سوز آرم و خاموش ش

مفعول »که آمد، وزن اصلی این شعر، وزن رباعی است؛ یعنی در بحر هزج و بر وزن  چنان
در سراسر شعر، کاملاً عامدانه این «.   مستفعل مستفعل مستفعل فع»یا « مفاعیل مفاعیل فعل

به ها   مصراعبا بریدن ، مقدم 10و  11و  8و  5و  7های   مصراعوزن مراعات شده جز اینکه در 
 ها  مصراعاست. این   گیری وزن رباعی عامدانه پرهیز کرده  صورت افقی، تا حدودی از شکل
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ها کاملاً از وزن رباعی با معیارهای نیمایی  بینیم با همین تقطیع فقط در برخی مصراع  که می چنان
خواهیم  هایی  مصراعا بخوانیم، ه های میان آن  را بدون فاصله ها  مصراعشود و اگر این   دور می

های لاهوتی در شعر سنتی، در میان شعرهای   جز تجربه بندی کاملاً نیمایی. به  داشت با پایان
 های  مصراعاند؛ مانند   شعر بدون توجه به وزن آن برش خورده های  مصراعنیمایی شاملو نیز گاه 

 ؛ برای نمونه:«فصل دیگر»مختلفی از شعر 
 این

 ست  یفصل دیگر
 که سرمایش

 ست که سرمایش از درون= مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن(  )این فصل دیگری ←از درون 
 درک صریح زیبایی را )مفعول فاعلاتن فع لن(

 (11: 1711)شاملو ب، کند )مفعول فاعلن(   پیچیده می

ی شعری موزون، از نظام موسیقایی عروضی یا هجایی پیروی ها  مصراعگفتنی است اگر 
 ( در171: 1711ثالث )عامل تعیین موسیقی شعر نخواهد بود. اخوان  ها  مصراعکنند، نحوۀ نوشتن 

نیما را برای نشان دادن امکان سرودن شعر نیمایی در وزن « پریان»معرفی عروض نیمایی، شعر 
توان از تمام زحافات این وزن در ساختن شعر   رباعی شاهد آورده تا خاطرنشان کند چگونه می

های این شعر مقدم تا حدود بسیار زیادی نیمایی به  انداز، مصراع  یمایی بهره برد. با این چشمن
 شمار خواهند آمد.

 

  . نتیجه7
دوام محمد مقدم در شعر آزاد، در میان شاعران پیش از نیما یوشیج، نخستین   های کوتاه و بی  آزمایش
های خود در شعر آزاد فارسی، منبع الهام   بندی اعشود. او با نوع مصر  های این نوع محسوب می  تجربه

های شاعران   ی است. مقدم با آزمودن شیوهغیرعروضشاعران آزاد پس از خود در دو گونۀ عروضی و 
زبان سه دهۀ نخست سدۀ بیستم توانست در زبان فارسی نوعی از شعر آزاد را به وجود   نوگرای انگلیسی

های بعد همچنان پی   قرین توقیق نبود، در میان شاعران تجددخواه نسلآورد که اگر در کارنامۀ خود او 
موسیقی در حدود مصراع و ایجاد حالت چندوزنی در شعر و نیز  ساختنگرفته شد. تلاش در 

بخشی ـ در تحول شعر   کم از حیث الهام های نیمایی در برخی اشعار وی، سهم او را ـ دست  بندی  پایان
 د.دار  فارسی محفوظ می
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Middle Persian texts, including inscriptions, Manichaean, psalm, 

and Pahlavi texts, still contain many unread or misread words. Due 

to the many problems of the Pahlavi script, among all the Middle 

Persian texts, there are more ambiguities in reading and more 

multiplicity and variety of translations of the Zoroastrian or 

Pahlavi texts. In this article, one word of Zand of Vandidad and 
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 )بررسی چهار واژه از سه متن پهلوی( چند واژۀ پهلوی 

 1جلالیان چالشترین سح دمحم

 mh_jalalian@hotmail.comرایانامه:  ، ایران.، تبریز دانشیار گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تبریز . 1

 چکیده  اطلاعات مقاله 
ون پهلوی ـ هنوز  ، زبور، متیونها، متون مامتون فارسی میانه ـ اعم از کتیبه  پژوهشی  نوع مقاله: 

اشتباه  یا  ناخوانده  کلمات  از  بسیاری  میان،  استشده خواندهحاوی  این  در   .
های عدیدۀ خط پهلوی، بیش از  متون فارسی میانۀ زردشتی، به دلیل اشکال

اند.  آثار دیگر بازمانده از این زبان، دچار ابهام در قرائت و تعدد و تنوع ترجمه 
نوشتار این  از    ،در  واژه  وندیداد یک  نشایستو    زند  از    شایست  واژه  سه  و 

گرفبندهشن قرار  بازخوانی  مورد  یک ته،  هر  برای  جدیدی  خوانش  و  اند 
شده  راه پیشنهاد  واژهاست.  این  خوانش  واژه حل  و  آن ها  مشابه  در  های  ها 

گیری از شواهد متنی و مسائل زبانی، بازنگری صورت  همتون پهلوی، جز بهر 
آنتکم دستوب  در  احتمالانویسها  گرفتن  نظر  در  و  در  ها  گوناگون  ت 

آنحرف تنویسی  شده هاست.  قرائت لاش  این  تا  در  است  پیشنهادی  های 
دست  در  موجود  نگارشی  صورت  با  حداکثری  در  نویستطابق  و  باشد  ها 

دست ضبط  از  عدول  و  واژه  تصحیح  برای  نویسصورت  کافی  دلایل  ها، 
 شود.  نایها بتوجیه آن 
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 1401 شهریور 21

 ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1
میانۀ  از عمده مشکلات قرائت و تحلیل متون فارسی  پهلوی،  نگارشی سراسر نقصان  دستگاه 

شده و ضرورتی بر تکرار   ه ت فباره در منابع مختلف سخن بسیار گ شده با آن است و دراین نگاشته 
خالی آن  پهلوی  متون  پژوهندگان  برای  آن  یادآوری  آنچه  نیست.  نیست، ضرورت   ها  لطف  از 

خوانش  یکایک  درخصوص  کامل  اطمینان  نبود  و  واژه تردید  از  که  است  متون هایی  این  های 
گرفته  خوانش صورت  وجود  با  باره است.  چندین  گاه  متنهای  از  که  پهلوی  ای   تر و ص های 

شده های خوانده اند، برای بسیاری از واژه هایی که تا کنون ناخوانده ماندهگرفته، علاوه بر واژه 
تر وجود دارد. تسلط بر زبان فارسی میانه، که از تر یا محتمل های دقیق نیز امکان ارائۀ خوانش 

این زبان حاصل می  از  بازمانده  ن صورت   ر د   شود و تعمق راه بازخوانی مکرر متون  گارشی  های 
های سلف و خلف و زبان   ها، در کنار شناخت کافی نویسی آن ها و احتمالات گوناگون حرفواژه 
بر قواعد تحولات واجی زبان هم  اشراف  این زبان و  ابزارهای اصلی در حل ریشۀ  ایرانی،  های 
 وندیدادرد هفتم  م از فرگو د   دای از بن اند. در این نوشتار، واژه های پهلوی های ناگشودۀ متنگره 

 (V 7.2  و بند دوم از فصل دوم ) شایست نشایست   (ŠnŠ 2.2 و سه )   ویکمین بند واژه از بیست
بیست  فصل  ) از  پنجاه Bd 26.21وششم  بند  و  بیست (  فصل  از  ) ویکم  و Bd 27.51وهفتم   )

سی  فصل  از  بند  ) پانزدهمین  فصل   بندهشن(  Bd 34.15وچهارم  ا )براساس  در   نی های  متن 
تفاوت از انکلساریا( مورد پژوهش قرار خواهند گرفت و برای هر یک قرائتی م   زندآگاهی کتاب  

 آنچه تا کنون بیان شده، پیشنهاد خواهد شد. 

 

 ها. واژه 2

 ( 2بند   2فصل  شایست نشایست و  2بند  7فرگرد  وندیداد« )» .1. 2

دید« که تی، مراسمی هست با نام »سگشدرز  های مربوط به مرگ و مراسم آن در دین در آیین 
شکار پرندگان  برخی  یا  سگ  دید  معرض  در  جسد  آن  میدر  گذاشته  مادهی  تا  دیوی شود 

می ناپاکی جسد  و  آلودگی  که سبب  را  از  »نسوش«نام  دوم  بند  در  راند.  بیرون  آن  از  زند شود، 
توانند دروج نسوش را از بدن میها و موجودات دیگری است که هفتم سخن از انواع سگ وندیداد

 : استفرد متوفی دور برانند. در بخشی از این بند چنین آمده 

sag kē nasuš zanēd ēn: pasušhōrw ud wišhōrw ud wohunazg ud 
tarunag/tarrōg. Sōšāns guft ay  ōy zanēd ud kōr ka-š pōzag abar 
nihēd 
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و   1له و نگهبان خانه و وهونزگ د[: نگهبان گنتسه  زنند این]هاهایی که نسوش را میسگ

بر    3زند و ]سگ[ کور هم اگر پوزه سوش( را میاو )= ن  گفت که    2تولۀ سگ. سوشیانس
 او )= جسد( بگذارد. 

است و مابقی  « نوشته شده ( به صورت » MU1نویس ) واژۀ مورد بحث فقط در یک دست 
د نویس دست  که  صورتی  همان  به  با ها  کرده   لا ر  ضبط  ) آمد،  جاماسپ،  اند  (.  238/ 1:  1907هوشنگ 

ای که برای وندیداد تهیه کرده،  نامه اژه نداده و حتی آن را در واژه هوشنگ جاماسپ توضیحی دربارۀ این و 
نکرده  ) ضبط  انکلساریا  را  153:  1949است.  واژه  این   )rôkanî-cha   صورت  واج به  و  کرده  نویسی 

Rokani   ( آن را  332:  1953) ست. کاپادیا  ا ه کرد   نیز ترجمهrôganîk   ای سگ یا تولۀ سگ  خوانده و گونه
است.  خوانده و »کلاغ« ترجمه کرده   rāγ-ēw-iz( با تردید آن را 185 ـ184: 2014. معظمی ) است دانسته 

  شایست است. در بند دوم از فصل دوم  « نوشته شده به شکل »   وندیداد این واژه در زند فرگرد  
 است: نیز این مطلب تکرار شده و دربارۀ واژۀ مورد بحث توضیحی اضافه شده   ت س نشای 

ēn kū sag kē nasuš zanēd kadār? pasušhōrw ud wišhōrw ud wohunazg 
ud tarunag/tarrōg ud  ud pad  ǰud-dādestān būd hēnd, 
wanand/wind-ohrmazd az čāstag ī abarag be guft kū nē zanēd 

سگ و  زند کدام است؟ نگهبان گله و نگهبان خانه و وهونزگ و تولۀ  که سگی که نسوش را می این 

 زند. آموزۀ ابرگ گفت که نمی   4اند. ونند/ ویند ـ هرمزد براساس ناهمداستان بوده     . و دربارۀ 
ست. مزداپور اهنی کردخوانده و »توله سگ« مع  rōγnīk( واژه را به صورت  30:  1930تاوادیا )

 . استگونه« ترجمه کردهخوانده و »روباه rōγwīg( آن را 45ـ44و  8: 1369)
چنین   شده،  کامان  کاوس  از  باب  همین  در  که  پرسشی  در  فرامرز  هرمزدیار  روایات  در 

است: »شهور یعنی سگ شبانی، پس شهور یعنی سگ خانه و وهونزگ یعنی سگ غریب و آمده 
م نسش زند ولیکن آن زمان زند که پوزه بنسا نهد« )روایات کور ه  گسبچه و  تروک یعنی سگ
( در توضیح این روایت با نقل بند دوم از فصل دوم  117:  1932(. دابار )1/114داراب هرمزدیار،  
 است. بچه« یا »کور« دانسته و به یکی از دو معنی »سگ rukunik، واژه را شایست نشایست

 

 .1433:  1904و بارتلومه    195:  1960شده و معنای این واژه، نک: دارمستتر،  . دربارۀ اشتقاق بیان1
 ان اوستاست.از مفسر .2

 . ( 117:  1932؛ دابار،  45:  1369ظرات، نک: مزداپور،  )برای ن اند  اند یا احتمال صحت آن را رد نکرده خوانده  panǰagبرخی این واژه را    . 3
 است.را نپذیرفته نظر ( این8:  1369کند. مزداپور )معنای »برخلاف، ضد« برداشت می az( از حرف اضافۀ  31:  1930تاوادیا ) .4
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نویس در دست  «یک از دانشمندان دو صورت »آید، هیچ برمیچنان که از مطالب بالا 

MU51  « نیز نظری قطعی را اصل ندانسته و دربارۀ »   یدادوند« زند فرگرد  و »

 اند.و موارد مشابه آن گردیده  rōγnīgاند و با تردید و ذکر احتمال به گرد همان صورت نداده

آنچهپیشنهاد:   به  آمده، در کنار دسته  دادیدنزند ودر    با توجه  نیز روایات هرمزدیار  های و 

شناختهاصلی سگ عموهای  که  صورت شده،  برگردان  اوستایی ماً  و   1های  کور  از سگ  هستند، 
توان است. بر این اساس میتواند دروج نسوش را بزند، نیز سخن رفته اینکه در چه شرایطی می

« که  داد  حاکیاحتمال  نق  «  در  همانند صفت »کور«    یص عضواز  که  نکته  این  باشد. 
تواند دروج نسوش را بزند یا  که این سگ میمیان علما و مفسران زردشتی، بر سر این موضوع  

نه، اختلاف است، همانند همان تعیین شروط برای سگ کور است و لذا مؤید حدس دلالت این 
صورت نوشتاری واژه را دوباره   دیاا این حدس بدیدگی عضو است. حال بواژه بر نقص یا آسیب

»ب کرد.  میررسی  را  صورت«  این  به  حرفتوان  نشاندهندۀ ها  مورب  )خط  کرد  نویسی 
-l-r/w/n-k-r/w/n-g/y/dاحتمالات ممکن و خط تیره جداکنندۀ حروف واژه از یکدیگر است(:  

k ائت از آن وجود دارد. رق  امکان چندین  های واجی هر یک از حروف این واژه،. با توجه به ارزش
میان   این  می   langandagاز  شَل«  گزینه  »لنگنده،  بهترین  ضبط  تواند  باشد.  متن  این  برای 

ها باشد. اگر این  نویس تواند صحیح یا حتی مرجح بر ضبط سایر دستنیز می   MU51نویس  دست
صورت   به  میحرف  lnkʾ-cضبط  شود،  نشاننویسی  تلدهندتواند  که   lang(a)-(i)zفظ  ۀ  باشد 

–شده با پسوند  معنایی جز »لنگ« نخواهد داشت. از این دو صورت که یکی صفت فاعلی ساخته

andag   تر باشد. چه  است و دیگری صفت بسیط، احتمالًا دومین کهنlangīdan   را فعل جعلی
ساخت   نیامتأخر بودن    احتمالًا نشان از  ،langandagدر پایان    ag–بدانیم یا نه، وجود پسوند  

واژه، نخست در  به قدمت متون زند نسبت به سایر آثار پهلوی کتابی، این  دارد. درهرحال با توجه  
اند راه یافته و نگارندۀ به کار رفته و پس از آن به سایر آثاری که به این نکته پرداخته وندیدادمتن 

نشایست کرده  شایست  اقتباس  آنجا  از  را  آنآن  اما  ازاست،  که  عباراس  گونه  برمی ختار  آید، ات 
 است. ی دیگر آوردهها متوجه معنای آن نبوده و بلافاصله آن را در شمار فهرست سگ

 

 ( 21بند  26فصل   بندهشن« )« یا » » . 2. 2

 : 2است های ایرانی آمده و از این قرار  نویس بند حاوی این واژه همانند سایر بندهای این فصل تنها در دست 
 

 .استآمده -taurunaو  -vohunazgaو  -viš.haurva و -pasuš.haurvaها به صورت در اوستا این نام .1
 نویسی انکلساریا با وجود قدیمی بودن شیوه، کاملًا دقیق است. نویسی پاکزاد از این بند حاوی برخی اشتباهات جزئی است، ولی واج واج   . 2
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māh xwarrah-baxtārīh ī gēhān; pānzdah abzāyēd ud pānzdah nirfsēd, u-š 
pad abzār ī gušnān homānāg [ī] ka abar (TD1 & DH: ; TD2: ) 
tōhm ō mādāgān dahēd; ōwōn māh-iz pad ān hangōšīdag pānzdah abzāyēd ud 
nēkīh ō gētīgān baxšēd ud pānzdah nirfsēd kū kār ud kirbag az gētīgān padīrēd 
ud pad ganǰ ī yazadān abespārēd     ،( 296:  2005زاد،  ؛ پاک 214:  1956)انکلساریا  

رود( و پانزده ]روز[ یابد )رو به بدر می بخشی جهان از آن ماه است؛ پانزده ]روز[ افزایش می فره 
می  می کاهش  به هلال  )رو  نرا یابد  آلت  به  و  که  رود(  است  همانند  به    ن و چ ن  تخم  شود،  بزرگ 
کند و و بر جهانیان نیکی بخش می یابد  سان ماه نیز پانزده ]روز[ افزایش می دهد؛ بدین مادگان می 

 . 1سپاردپذیرد و به گنج ایزدان می یابد، یعنی کار و کرفه از جهانیان می پانزده ]روز[ کاهش می 

واج  بخش  در  قآنچه  میان  در  صورت نویسی  آمده،  دست  ییاهلاب  در  که  ها نویس است 
، این فعل را TD2نویس  ضبط دستت. انکلساریا و پس از او، دیگران، با اصل قرار دادن  اسآمده 

sazēd   اند. بر این خوانش دو ایراد وارد است: نخست اینکه فعل  دانستهsaz-   گونه که از سایر  آن
بودن، سازگار بودن« و »سپری شدن   ببیش ندارد: »مناسشناسیم، دو معنا  منابع فارسی میانه می

است   -sažدل این واژه در پهلوی اشکانی  . معا(357:  1979؛ شکد،  134:  1388)مکنزی،  درگذشتن«    و
.  (306:  2004)دورکین ـ مایسترارنست،  است  های بازمانده فقط در معنی نخست به کار رفتهکه در متن 

فعل هیچ این  اینکه  با دیگر  پیشوند    گاه  نرفته   abarقید/  کار  امکان  به  معنایی  لحاظ  به  و  است 
 ماید. نکاربرد این دو با یکدیگر نیز غیرممکن می

ضبط  پیشنهاد:   پذیرش  حرف  TD1با  صورت  و  به  آن  را  می   sp̄ycytنویسی  واژه  توان 

spīzēd    صورت به  فعل  این  مانوی  و  پهلوی  متون  در  در    -spixtan, (i)spī/i/ēz(i)خواند. 
»درخشی رش  ؛ندمعنای  زدن،  رفتهجوانه  کار  به  کردن«  ـ  137:  1388)مکنزی،  است  د  دورکین  ؛ 

. با توجه به معنای این فعل و مشتقات آن که در معنای (178:  1933؛ هنینگ،  88:  2004مایسترارنست،  
«، »برگ و  های »گیاه«، »درختویژه خورشید و ماه، و در معنای دوم با واژه نخست با ایزادن، به 

: 1998؛ جعفری دهقی،  70ـ69و    29و    23:  1975)بویس،  ه«، »شاخۀ درخت« همراه شده  فوکگل و ش

سازگاری بیشتری با متن دارد و از    ( 79و    30: 1979؛ شکد،  120و    110و    104: 1993ینیو ـ تفضلی،  ؛ ژ282

ان  وتن وجود دارد، میو مترادفات آن نیز با آ  abarنظر معنایی امکان به کار رفتن قید/ پیشوند  
 از واژۀ اصلی دانست. 2را حاصل حذف صورت نگارشی یکسان TD2شده در صورت ضبط

 

 

( بـه دقـت ترجمـۀ 133: 2020( و آگوستینی و ثروپ )110: 1380های بهار )یاست و ترجمهجمه از آنِ انکلسارن ترتریدقیق.  1
 ند.انکلساریا نیست

2. haplography. 
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 (51بند  27فصل  بندهشن)   /   .3. 2

nōg nōg dēw ān ī nōg nōg az wināh ī dāmān kunēnd (TD1, TD2: 

; DH: ) 

جمله را چنین   awiš ǰahēndۀ پایانی به صورت  ژاورائت  ( با ق243ـ242:  1956انکلساریا )
هایی هستند که از گناهانی که نو به نو آفریدگان  ن است: »دیوهای گوناگون جدید آترجمه کرده
نو دیو آن  بهاست: »نو( چنین ترجمه کرده 122:  1380جهند«. بهار )ها میشوند، بر آن مرتکب می

شت  و پانو  327:  2005کنند، بر ایشان جهد«. پاکزاد )  ناگو، از گناهی که آفریداست که نو به ن

را  210 آخر  بخش  هم   )awiš ǰahēd   قرائت  واج و  کرده  محتمل   ōšīhēdنویسی  هم  را 
) دانسته  تروپ  و  آگوستینی  واج147:  2020است.  ارائۀ  بدون  هم  متفاوت نویسی(  را 1ای  جمله   ،

کرده ترجمه  »بسیچنین  نو اند:  دیو  آ  ار  که  جدیدی  گناه  هر  شوند،  از  مرتکب  بیرون  فریدگان 
ای انکلساریا و آگوستینی و تروپ در این است  هجهند«. برتری ترجمۀ بهار نسبت به ترجمهمی

در نظر گرفتهکه »نوبه نام دیوی خاص  را  از  نو«  ادامۀ فهرستی است که  دیو در  این  است؛ چه 

 X dēw ān ī ای و تکراریکرار همان عبارت کلیشه تار این جمله نیز تدیوها داده شده و ساخ
 آن است که ...« همین فصل است. X»دیو  …

قرائت  هیچ بر  اینکه  نخست  است:  وارد  ایراد  چند  پاکزاد  و  بهار  و  انکلساریا  از های  یک 

دستضبط قرائت  نویسهای  نمی  awiš ǰahē(n)dها،  تأیید  یا  را  مفرد  صورت  این  کند.  جمع 

مخوانش مییها  نوشته  زیر  صورت  دو  از  یکی  به  و    شدند:  بایست 

درحالی همچنین  مرجع.  اضافۀ    که  حرف  متمم  ضمیر    ōضمیر  این  است،  »آفریدگان« 

. دیگر اینکه مشخص  awišān/ ō awēšānآمد:  بایست در شمار جمع میپس از حرف اضافه می

هم    ōšīhēdه معناست. پیشنهاد دیگر پاکزاد به صورت  بر آفریدگان« به چ  انیست »جَستن دیوه
برتری خطی  لحاظ  از  نه  پیشازآنجاکه  نظر  بر  تأمل  ای  قابل  معنایی،  لحاظ  از  نه  و  دارد  ین 

بیرون مینمی آگوستینی و تروپ )=  معنایی نماید. ترجمۀ  ایراد  بر  ایشان  با وقوف  جهند( ظاهراً 
پیشینترجمه امصورت گرفته   های  به ساختار جمله صورت است،  اعتنا  بدون  نیز  ایشان  ا ترجمۀ 

 است. اساساً نادیده گرفته شده awišگرفته و 

در این فصل، در طی معرفی دیوان، در مواردی )شش مورد(، کردارهایی که سبب    یشنهاد:پ

دیو/ دیوان(  »  ēg-iš X (dēw) šnāyēnīd bawēdشود با عبارت  ها می خشنودی هر یک از آن 

 

ای پیشنهاد خود را بـه صـورت اند، در بخش جداگانهاند، هر جا ترجمۀ متفاوتی داشتهنویسی نکردهایشان با اینکه متن را واج.  1
 اند.نویس ارائه کردهواج
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X  است. اگر این معنا یا چیزی شبیه به آن را دربارۀ جملۀ مورد بحث گرد)نـ(د« ذکر شده و می از ا
ن در  ضبطنیز  دو  به  توجه  با  باشیم،  داشته  دست  ظر  در  مینویسموجود  جعلی  ها،  فعل  توان 

سوم  مفرد  مجهول  سوم  /hw(b/′)šyh(y)t  /xwašīhēdشخص  جمع  یا  شخص 

hw(b/′)šyhynd  /xwašīhēnd/  قرائتی محتمل در نظر گرفت و جمله را چنین ترجمه کرد:    را
ک»نوبه است/اند  دیوانی(  )دیو/  آن  دیو  می نو  آفریدگان  که  گناهی  از  نو،  به  نو  خوش/ ه  کنند، 

 شو)نـ(ـد«.خشنود می

 ( 15بند  34فصل  بندهشن)«   /  » .4. 2

 چنین است:  بندهشنو چهارم ند پانزدهم فصل سیب بخشی از

ōyšān kē-šān (TD1: ; TD2, DH: ) rāy 
[ī]1 kard ēstēd čiyōn Dahāg ud Frāsyāb ud Wāmōn ud abārīg az ēn 
ēwēnag-iz margarzānān pādifrāh [pad ēn] ēwēnag widārēnd [kē] ēč 
mardōm nē widārēd 

به دلیل این.... که کرده  آنان که  از  و وامون و دیگر  افراسیاب  و  گونه  اند، همچون ضحاک 
 گونه متحمل شوند که هیچ مردم تحمل نکند. دانارزانان، پادفراه بمرگ

 /xwēšجای این واژه  های هندی که به( با اتکا به ضبط نسخه289ـ288:  1956انکلساریا )

xwad kunišn  ،کجم  دارند ترجمه  چنین  را  و رده له  افراسیاب  و  »آنان، همچون ضحاک  است: 
اند، پادفراهی تحمل کنند  شی که انجام دادهارزانان، که به خاطر کنگونه مرگوامون و دیگر از این 

( بهار  نکند«.  تحمل  مردم  هیچ  را 196و    147:  1380که  بحث  مورد  واژۀ  ترجمه،  متن  در   )

و گونۀ    xwad-asawišmīhاست که واژه  ل داده ها احتماش یادداشتبخ  ناخوانده گذاشته، اما در

برای   با»ناسود   xwad-asawišnīhدیگری  خود«  برای  پاکزاد  آوری  در  (  381:  2005)شد.  نیز 

-xwadهای  بسنده کرده و در پانوشت، قرائت  نویسی این واژه به صورتنوشت خود به حرفواج
asawišnīh    و~awindāmīh  (  208و    180:  2020نی و تروپ )است. آگوستیدانسته وک  را مشک

هر یک به خاطر اعمال  اند: »جمله را چنین ترجمه کرده ،  xwad kunišnīhبا بازگشت به همان  
 شوند، همانند ضحاک و ...«. خویش داوری می

 K20   (125 v 1 )نویس هندی  موجود در دو دست   xwadتوان اطمینان داشت که  : می پیشنهاد 

ها از بخش نخست صورتی  نویس برداشت کاتب نسخۀ مادر این دست ( ناشی از  237, 8)   MU49و  
  K20b: 15 r 17)   2است )وت(. ظاهراً دو کاتب هندی دیگر های ایرانی شده نویس است که وارد دست 

 

 است.واژۀ مورد بحث هر چه باشد، ساختار جمله نیازمند موصول است. سایر اضافات بند از انکلساری. 1

 در دسترس نگارنده نیست. M51نویس  متأسفانه دست. 2
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اند.  تغییر داده   xwēš( به علت درک ناهمخوانی این واژه با ساختار عبارت، آن را به  T28: 97, 7و  

های متن اشتباه خوانده باشند  را کاتب  kunišnو   xwēšای همچون  لمات ساده لی وجود ندارد که ک دلی 
آن  خطی  صورت  این و  تشخیص ها  که  رود  فرو  هم  در  نمی چنین  دیگر،  سوی  از  نباشد.  توان  پذیر 

دست  در  که  به نویس پذیرفت  هم  ایرانی،  ملکی  های  مشترک  ضمیر  مشترک  xwēšجای  ضمیر   ،

و   xwadی  کید تأ  باشد  اینکه همۀ دست   آمده  بسی  نویس هم  که  غیرهزوارشی  به صورت  را  آن  ها 
  1نوشته باشند. وانگهی ذکر اینکه ضحاک و افراسیاب و وامون کاربردتر از صورت هزوارشی است،  کم 

داده  انجام  که  کنشی  شده به سبب  پادفراهی  چنان  تحمل  مستوجب  تحمل  اند،  را  آن  که کسی  اند 
نماید که منظور مؤلف  امی از آن کنش برده شود، پذیرفتنی نیست. چنین می کرد، بدون اینکه ن  اهد نخو 

اند؛ اگرنه، مسلم  عقوبت، یادآوری گناه بزرگی بوده که این افراد مرتکب شده   اصلی متن از اشاره به این 
ر چنین عذابی  ذک  رو است هر کسی به علت کنش ناراستی که داشته، مستوجب پادفراهی است و ازاین 

ای این ایرادِ نام نبردن  م ذکر دقیق نام کردار خاص ایشان است. پیشنهاد بهار نیز که به گونه مستلز 
ه خاص را برطرف ساخته، جدا از ضعف توجیه آوایی واژه، به لحاظ مفهومی هم بسیار سست است؛  گنا 

دست  که  گناهانی  همه  این  میان  از  متن  مؤلف  که  است  غیرممکن  ایشان    کم زیرا  نخست  تن  دو 
  آوری برای خود« اشاره کند و ایشان را به دلیل ارتکاب آن مستوجب اند، به گناه »ناسود مرتکب شده 

متفاوت و محتمل  به خوانشی  یافتن  این گناه و دست  یافتن  برای  بداند.  پادفراهی  آنچه  چنین  از  تر 
د. با فرض خطای  مورد توجه قرار گیر نی  نویس ایرا تاکنون داده شده، باید ضبط دوگانۀ هر سه دست 

ا  های پهلوی است، بخش نخست ر نویس ، که امری معمول در دست kبه  y در تبدیل    TD1کاتب  

گذاری سومین  نویس دیگر در نشانه های دو دست خواند و با فرض خطای کاتب   xwadāyتوان  می 

 ( دوم  بخش  ضبط  حرف  به  اتکا  و   )TD1   ر می دوم  بخش  ک حرف   dwšmyhا  توان  رد.  نویسی 
سرانجام با در نظر گرفتن این نکته که کاتبان نسخ پهلوی در نگاشتن ا در حرف ت و شا و برخی  

امساک می حر  اتصالات دیگر  و  اینکه در کهن 2اند ورزیده وف  واژه  ، فرض  این  این متن،  مادر  نسخۀ 

 «  »dwšmnyh  مات، واژۀ مقد  بوده باشد، غیرممکن نیست. با اینxwadāy-dušnenīh  

 

ا  تخمـه  ن جـادو و هم وامـو ( مـادر زَو، دختـر  17:  35)   بندهشن از این شخصیت اطلاع چندانی در دست نیست. در فصل دیگری از  .  1 بـ
ینی کیکـاووس، نامزدهـای ایـن  دهد که شاید دز اهریمنی بهمـن کـه در مـاجرای جانشـاست. نگارنده احتمال می افراسیاب دانسته شده 

 است. کنند، دز وامون بوده که در بدخوانی صورت پهلوی به دز بهمن تغییر یافته منصب برای تسخیر آن با یکدیگر رقابت می 
 از همان صفحات حاوی واژۀ مورد نظر: DHو  TD2و  TD1ویس نهایی از سه دستمونهن. 2

TD1 : MNW-šʾn ؛ krt′ ؛ YHMTWN-d 

TD2:  dwst′ ؛ MN OLE 

DH : d-HWE ؛ tʾcynyt′ 
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می  دست  یا »دشمنی  به  است  با خدا«  »دشمنی  واژه  این  از  منظور  اینکه  دقیق  تعیین  حال  با  آید. 
توان دربارۀ این نکته دلگرم بود که  «، امر دیگری است. اگر این پیشنهاد صحیح باشد، می 1پادشاهان 

 ایم. ه یافت ای از شخصیت ناشناختۀ وامون دست  کم به گوشه دست 

 نتیجه
های موجود متون فارسی میانۀ زردشتی فاصلۀ بسیاری با زمان تدوین نوشتهجاکه عموم دستازآن

این تألیف  آن  و  نیز  و  دارند  دستآثار  بیشتر  از  که  برنویسگونه  آنمیها  کاتبان  اغلب  آید،  ها، 
آن  محتوایی  جزئیات  دربارۀ  دقیقی  نداشتهاطلاع  بدخوانیها  د  هااند،  بدنویسیو  و  ها  رنتیجه 

یافتهتصحیف راه  آثار  این  واژۀ  واژه  و  سطر  سطر  در  بسیاری  صورتهای  به  توجه  های  است. 
کارگیری احتمالات ممکن در نحوۀ تصحیف کلمات یا حروف در کنار ها و بهنویسموجود دست

ابزارهایی هستند که مصحِّح در خوانش کلمات ن ارائۀ  اخوامحتوای متنی و فرامتنی متون،  نده و 
شده در دست دارد. بر این اساس در نوشتار حاضر ترخواندههای معتبرتر دربارۀ کلمات پیشخوانش

چهار   پهلوی  برای  متن  سه  از  وندیدادواژه  نشایستو    زند  خوانشبندهشنو    شایست  هایی ، 
پیش آنچه  از  صورتمتفاوت  جدید،  خوانش  چهار  این  شد.  ارائه  بود،  شده  بیان  ای هتر 

langandag  ،spīzēd  ،xwašīhēd  ،xwadāy-dušmenīh    در بندهای مذکور متن مقاله از هر
 اند.یک از متونِ یادشده
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